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تحلیل و مستند سازی

سودای گس
یك قرن از غرق شدن کشتي معروف تایتانیک می گذرد و در تمام این 
ســال ها، مخزني براي یادگیري بوده است و هزینه هایی نجومی فقط 
براي یافتن علت غرق شــدن این کشتي شده اســت. اما آیا فعالیت 
صندوق بازنشســتگي کشوري که پیشینه آن به سال 1287 مي رسد و 
حضور ســازمان تأمین اجتماعي که فعالیت آن به 1309 بازمي گردد، 
در چشم و ذهن ما ایرانیان به اندازه تایتانیك بوده است؟ شناخت ما 
از فرازوفرود این دو ســازمان مدرن و بسیار کلیدي چه میزان است؟ 

آیا فرایندي براي ثبت تحولات این دو سازمان وجود دارد؟
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واحدهای تحت کنترل شرکت در دولت تدبیر و امید 
در شش هلدینگ تخصصی صندوق فعال هستند

  در پیش از دولت تدبیر وامید شرکت های صندوق 
در چهار هلدینگ غیر تخصصی فعال بودند
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1- انرژي
2- عمران و ساختمان

3- صنعت و معدن
4- حمل  و نقل و گردشگري

5- مالي، بانکی و سهام 
6- کشاورزی ، غذایي و دارویی 

 هلدینگ  
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  صندوق 
بازنشستگي
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خوان پر مخمصه
چه نسبتی میان دولت و صندوق ها وجود دارد؟

سود شرکت های وابسته به صندوق 
بازنشستگی کشوری چه تغییری کرده است؟
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کشت در بادیه
»بحــران« بــه موقعیت یــا رویدادى اطلاق مي شــود کــه به دلیل 
پیچیدگی ها و تعدد عوامل تأثیر گــذار از حالت تعادل و پایدار خارج 
شــده و اگر به موقع و به درستی مدیریت نشــود، فرد، گروه، جامعه 
یا حتی ملت را با آســیب هاى جبران ناپذیر یا حتــی نابودى روبه رو 
می کند. اما بحران در صندوق های بازنشســتگی به چه معنی است؟ 
به معنی ورشکســتی آنها و یا وابســتگی بیش از حــد آنها به بودجه 
عمومی دولت؟ محاســبات »اکچوئری« نشان می دهد وضعیت فعلی 
صندوق های بازنشستگی و تعهداتشان نسبت به تمامی مشترکانشان، 
اعم از بازنشستگان و دریافت کنندگان ورثه ای و آنان که درحال حاضر 
شاغل هستند و در آینده بازنشسته می شوند، چگونه است.  زمانی که 
یک صندوق نتواند با اتکا به منابع خــود مصارفش را پرداخت کند و 
هزینه های آن با درآمدهایش همخوانی نداشــته باشد، بحران زده به 
حســاب می آید. اما بحران صندوق های بازنشستگی در ایران در چه 

سطحی قرار گرفته و برای حل آن چه باید کرد؟

بحران  در صندوق  ها
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حساب بی کتاب
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کال چیده
در اصلِ اینکه صندوق های بازنشســتگی دچار مشکل هستند، 
شــکی نســت؛ اما اینکه دلیل این مشکلات چیســت و راه کار 
برطرف کردن آنها چیســت،  جای بحث اســت. کارشناسان 
معتقدند  ایفانشدن تعهدات قانونی از سوی دولت در زمان 
مقرر از یک ســو و از ســوی دیگر اضافه کردن بی حساب 
تعهــدات بــر دوش صندوق ها، دو عامــل اصلی بروز 
مشــکلات امروزی در صندوق هاســت؛ اما مهم ترین 
راه حل دولت برای کمک به حل بحران صندوق های 
واضح  پاســخ  اســت؟  بــوده   چه  بازنشســتگی 
اســت:  واگذاری شــرکت های دولتی از مجرای 

خصوصی سازی.

واگذاری ها
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پرونده ویژه

مهســا احمد وند: این روزها مطالب گوناگونی درباره بحران  موجود در اقتصاد کشور و راه حل های برون رفت از آن در رسانه ها درج می شود؛ اما جای 
خالی یک موضوع مهم در خلال این موضوعات احســاس می شــود؛ موضوعی که ریشه بحران در آن بســیار عمیق تر از چیزی است که بتوان سکوت 
معنادار درباره آن را ادامه داد. صندوق های بازنشســتگی به نقل از بسیاری از کارشناسان، این روزها بحران زده و عملا ورشکسته اند. صندوق هایی که 
مســتقیما بر معاش و رفاه تک تک افراد جامعه تأثیرگذارند و ادامه روند بحران در آنها، اقتصاد کشور را دچار خسرانی عظیم و صدمه ای جبران ناپذیر 
می کنــد. اعمال قوانین غلط از ابتــدای فعالیت صندوق ها تا به امروز موجب شــده تا بحران موجود در صندوق ها تبدیل به امری فرانهادی شــود. 
شــروع روند ناپایداری صندوق ها به چندین دهه گذشــته مربوط می شــود و ادامه این روند، ناپایداری را از حد گذرانده و صندوق ها را وارد بحرانی 
عمیق و فراگیر کرده اســت. سؤالی که مطرح می شــود، چگونگی عملکرد صندوق های بازنشستگی اســت؛ صندوق هایی که دیگر تمام نگاهشان به 
دولت و کمک های مالی آن برای حفظ تعادلشــان اســت؛ کمک هایی که حجم زیادی از بودجه کشوری را به خود اختصاص داده  است و جایی برای 
اجرائی کردن پروژه های دیگرِ دولت باقی نگذاشــته است. همین موضوعات باعث شــد تا میزگردی با موضوع بحران در صندوق های بازنشستگی و 
راهکارهای برون رفت از آن با دو نفر از کارشناسان ترتیب دهیم. محمد ستاری فر و محمود عسگری آزاد کسانی هستند که وجود بحران در صندوق های 
بازنشستگی را بارها در سال های فعالیت شان در سازمان برنامه و سازمان تأمین اجتماعی در ادوار مختلف ریشه یابی کرده  و به گوش دولت رسانده اند.

غفلت سیاست گذار
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به نظر می رســد بحران در صندوق های بازنشستگی اثبات 
شــده اســت، اما راه حل های روی میز چیست؟ عده ای 
از کارشناســان، محققــان و مســئولان در صندوق های 
بازنشستگی بر »نظام چندلایه«،  عده ای دیگر به »اصلاحات 
پارادایمــی« و برخی نیــز بر »اصلاحــات پارامتریک« در 
صندوق های بازنشســتگی تأکید می کننــد. برخی نیز نظیر 
محمود اســلامیان، رئیس صندوق بازنشســتگی کشوری، 
راهکار اساسی را بر اصلاحات سه ضلعی می دانند. در این 
فصل تلاش شده است به طور جداگانه به بررسی هرکدام 

از اصلاحات نامبرده، به طور جداگانه پرداخت.

چه باید کرد؟

چه باید کرد؟

پرونده اول/سودای گس

10/پندی از تایتانیک برای نظام بازنشستگی
13/دغدغه‌ها بعد از آویختن الک

16/فرصت طلایی
20/مسیر عدالت

پرونده دوم/خوان پرمخمصه

22/مجریان یا قربانیان خط مشی‌های اقتصادی؟
23/جور سنگین صندوق‌ها بر گردن دولت

26/میرایی صندوق‌ها

پرونده سوم/کشت در بادیه

30/مرز بحران
32/واقعی یا مطالبه منابع

34/رسوب در خلاء آکچوئری
37/آینده‌خوری در صندوق‌های بازنشستگی

پرونده چهارم/ حساب بی‌کتاب

40/لرز پیش خوری
42/تکیه‌گاه فروریخته

44/بحرانی از جنس تهدید امنیت ملی

پرونده پنجم/ کال چیده

48/نابسامانی مقررات
49/جامعه متحول و قانون‌گذار منفعل

۵۱/سهم بدهکار سهم طلبکار
۵۴/چگونگی سرمایه گذاری در صندوق‌های بازنشستگی 

پرونده ششم/ غفلت سیاست‌گذار

۵۶/صندوق‌های "حق‌الناس"
28/66 قانون قاتل

71/بحرانی از جنس سیاست 
72/وسعت دامنه بحران تا حوزه اجتماعی

 
پرونده هفتم/ چه باید کرد؟

74/اتانازی صندوق‌ها
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به‌نام خداوند جان و خرد
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سرمقاله

در دنیــای امــروز، نظام تأمین اجتماعی مقوم دموکراســی سیاســی و 
رقابت‌پذیری اقتصادی به شــمار می‌رود. از قرن نوزدهم به این ســو، یعنی 
از زمان به سرعقل‌آمدن سرمایه‌داری )به تعبیر دکتر علی شریعتی(، تأمین 
اجتماعی عامل مهم تفاهمِ نوشته یا نانوشته کارفرمایان، صاحبان سرمایه 
و کارگران بنگاه‌های تولیدی در ماشــین عظیم تولید مدرن است. این نظام، 
ســتون اصلی سیاست‌های امنیت انسانی و توسعه اجتماعی بعد از جنگ 
دوم تلقی می‌شــود و تجــارب نیم قرن اخیر، به‌ویژه اجرای سیاســت‌های 
آزادسازی و اصلاحات اقتصادی )موســوم به تعدیل ساختاری( به‌روشنی 
نشــان داد هرگونه اصلاحات اقتصادی و سیاســت‌گذاری توســعه، پیش 
از بازســازی و توســعه چتر فراگیر تأمین اجتماعی، غیرممکن و محکوم به 
شکست است. مطالعات بســیار و متنوع اندیشمندان نشان داد که چگونه 
سیاست‌گذاری توسعه، از سیاست‌های جمعیتی تا همگانی‌کردن آموزش و 
از تقویت ثبات سیاســی و اجتماعی تا ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، همه و 
همه در گرو یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد، فراگیر و پایدار اســت و هسته 
اصلــی برنامه‌های فقرزدایی و نیز کاهش نابرابــری اقتصادی و اجتماعی، 

تقویت پایداری و کارآمدی نظام تأمین اجتماعی است. 
در این میــان بار اصلی نظام تأمین اجتماعی بر دوش صندوق‌های بیمه 
اجتماعی و بازنشستگی است. صندوق‌ها نهادهای مالی بین‌نسلی و دامنه‌دار 
در زندگی شــهروندان، از پیــش از تولد تا پس از مرگ،‌ هســتند؛ چندبُعدی 
و مشــترک میان دولت و مردم‌انــد. صندوق‌ها به همان ‌انــدازه که نهادی 
اجتماعی به شــمار می‌روند، اهمیت اقتصادی دارند و در همان حال که بر 
پایه یک نظام حقوقی پیچیده و چندلایه بنا شده‌اند، زمینه‌ساز تفاهم دولت و 
ملت و کارگران و کارفرمایان و صاحبان نیروی کار با صاحبان سرمایه هستند.  
یک مسئله نگران‌کننده مهم امروز ایران برای سیاست‌گذاران توسعه، فقدان 
پوشــش فراگیر چتر امنیت‌بخش بیمه‌های اجتماعــی و نابرخورداری گروه 
بزرگی از شهروندان از بیمه‌های اجتماعی، یعنی فقدان فراگیری و کارآمدی 
نظام تأمین اجتماعی اســت؛ اما آنچه به نگرانی مهم و اصلی تبدیل شده، 
وضعیت نگران‌کننده‌تر صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها امروزه 
با سه شاخص پایداری، انسجام و کفایت به مرزهای نگرانی و هشدار رسیده 
و بلکه از آن عبور کرده‌اند. این نگرانی، هم از منظر مدیریت صندوق‌ها و هم 
از منظر مدیریت کلان که مسئولیت تأمین کسری منابع آنها را برعهده گرفته، 
قابل طرح اســت و در کنار دو مسئله مهم آب و محیط زیست و اشتغال به 
یکی از سه مسئله اصلی ملی تبدیل شده است. اینک سه گروه ذی‌نفع اصلی 
یعنی دولت، مدیریت صندوق‌ها و مشترکان آنها، زیان‌دیدگانِ وضعیت آنها 

به‌شــمار می‌روند. وضعیت کنونی بی‌تردید محصــول عمل جمعی ما در 
طول زمان، یعنی نیم‌ قرن اخیر، اســت که آگاهانه یا ناآگاهانه و مســئولانه 
یا فرصت‌طلبانه رقم زده‌ایم. به ‌زبان کارشناســی، صندوق‌های بازنشستگی 
کشــور از دو دسته شــوک‌های سیاسی و مقرراتی و شــوک‌های اقتصادی و 
قیمتی آسیب بسیار دیده‌اند و نیز قربانیان اصلی فساد و ناکارآمدی و فقدان 
شفافیت و تضمین حقوق مالکیت و رنجوری و بی‌رمقی نهادهای مدنی در 
این کشور بوده‌اند.  مسائل صندوق‌های بازنشستگی در سه سطح حکمرانی، 
مدیریتــی و فنی و تکنیکی قابل طرح و بررســی اســت. به زبان دیگر ســه 
ویژگی انســجام، پایداری و کفایت صندوق‌ها در گرو کارکرد مناسب هر سه 
سطح‌اند. اگرچه بار اصلی بر دوش حکمرانی است.  حکمرانی صندوق‌های 
بازنشســتگی به اعتبار وجود ذی‌نفعان متعدد هم‌نســلی و بین‌نسلی و نیز 
گروه‌هــای مختلــف اجتماعی، ازجملــه دولت و صاحبان قدرت سیاســی 
اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. ذی‌نفعان صندوق‌های بازنشســتگی دست‌کم 

گروه‌های زیر را شامل می‌شود:
 بیمه‌پردازان کنونی )مستمری‌بگیران آینده( 

 بازنشستگان و مستمری‌بگیران کنونی )بیمه‌پردازان گذشته( 
 کارفرمایان و مالیات‌پردازان از گذشته تا امروز 

 دولت هم به‌عنوان کارفرمای بخشــی از بیمه‌پردازان و هم سیاست‌گذار 
اجتماعی و هم تأمین‌کننده منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای که به 

منابع مالی صندوق‌ها به عنوان جایگزین یا شریک دولتی نظر دارد. 
 کارکنــان صندوق‌هــا در بخش‌هــای بیمــه‌ای، درمان یــا اقتصادی که 

فعالیت‌شان بستگی نزدیک به فعالیت صندوق‌ها دارد. 
 صاحبــان کســب‌وکار کــه تأمین‌کننده نهاده‌هــا یا مشــتریان خدمات و 
محصولات اقتصادی یا اجتماعی صندوق‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های وابسته 

هستند مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، بیمارستان‌ها و ... 
 مؤسســات و نهادهــای بیمــه‌ای اقتصــادی و خدماتــی رقیــب مانند 

صندوق‌های بازنشستگی خصوصی
تعدد و فراگیری اجتماعی و جمعیتی ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم 
و نیز تداوم منافع به‌صورت بین‌نســلی و هم‌اهمیــت و بزرگی منابع مالی 
ســبب شــده موضوع صندوق‌های بازنشســتگی در همان حال که امری 
اجتماعی اســت، یعنی گروه‌های مختلف اجتماعــی به آن گره می‌خورند، 
امری سیاســی نیز هســت. تجربه نشان داده که به‌شــدت هم از صاحبان 
قدرت سیاسی و تصمیمات آنها تأثیر می‌پذیرند و هم بر آنها تأثیر می‌گذارند؛ 
بلکه تعیین‌کننده‌اند. دولت‌های پوپولیســت صندوق‌های بازنشســتگی را 
محمل و مجرای امتیازدهی و کســب آرای سیاســی می‌دانند و دولت‌های 
توســعه‌گرا آن را کلید توســعه اجتماعی و سیاست‌گذاری رفاه می‌شمارند 
و هر دو به آن نظر دارند؛ اولی به کنترل و تســلط کامل اداری و مالی بر آن 
چشم می‌دوزد و دومی مدیریت و هماهنگی با سیاست‌های توسعه دولت 
را ضروری می‌شــمارد. ازاین‌رو مدیریت صندوق‌ها در غالب کشورها امری 

صندوق‌های بازنشستگی
قربانیان فساد یا حاملان توسعه

حجت‌الله میرزایی
معاون  اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در این میان 
بار اصلی نظام 
تأمین اجتماعی 
بر دوش 
صندوق‌های 
بیمه اجتماعی 
و بازنشستگی 
است. 
صندوق‌ها 
نهادهای مالی 
بین‌نسلی 
و دامنه‌دار 
در زندگی 
شهروندان، 
از پیش از 
تولد تا پس از 
مرگ،‌ هستند؛ 
چندبُعدی 
و مشترک 
میان دولت و 
مردم‌اند.
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سرمقاله

مناقشــه‌بر‌انگیز و موضوع دخالت دولت‌هاســت. حکمرانی صندوق‌های 
بازنشستگی دست‌کم چند موضوع مهم را در بر می‌گیرد: 

 ویژگی‌هــای فردی و حرفــه‌ای مدیران صندوق‌ها و وابســتگی، منافع یا 
تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها 

 میزان شفافیت داده‌ها و اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط 
به تعداد مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر 

 فرایندهای تصمیم‌گیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها 
 نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیش‌بینی روند آینده آنها 

 میزان نظارت‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران صندوق‌ها 
در دوره‌ای طولانــی مدیریت کارآمد صندوق‌ها را در مدیریت ســه‌جانبه 
)اداره صندوق‌ها از طرف شورا یا هیأت‌مدیره‌ای متشکل از نمایندگان دولت، 
کارفرمایان و کارگران( می‌دانســتند؛ اما دلایل تجربی و اســتدلالی متعددی 
وجود دارد که این راه‌حل، ساده‌انگارانه و ناکافی است. اولا موضوع حکمرانی 
در صندوق‌ها بسیار فراتر از سه‌جانبه‌گرایی مدیریتی است و مهم‌تر از مدیران، 
شــیوه‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیری و مدیریت در آنهاســت و دوم اینکه هم 
از منظــر حکمرانی خوب )به‌عنوان چارچوبی برای سیاســت‌گذاری و اداره 
امور ملی برای تأمین برابری و کارآمدی و مفهومی در ســطح تحلیل کلان( 
و هم حاکمیت شــرکتی )به‌عنوان چارچوبی برای اداره بنگاه‌ها و مفهومی 
در سطح تحلیل خرد( اهمیت می‌یابد و البته تحلیل‌های سطح میانه یعنی 
تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی و نهادهای مدنی ذی‌نفعان نیز موضوعی 
مســتقل و بسیار حائز اهمیت هستند.  مفهوم روشن این اهمیت و موقعیت 
ترسیم‌شــده و نیز بازخوانی تجربه نزدیک به یک قرن بیمه‌های اجتماعی و 
نیم قرن صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی در ایران این است که اولا 
حکمرانی مهم‌ترین و اولین عامل تعیین‌کننده در ســاختار و کارکرد این نهاد 
مهم در ایران بوده و هســت و دوم اینکه موضوع صندوق‌های بازنشستگی، 
چه از منظر مسئله‌شناســی )محتوا، ماهیت و ابعاد و مســئله( و چه تبیین 
و ریشــه‌یابی تاریخی و تحلیلی آن و چه یافتن راه‌حل‌های مســئله، بیش از 
آنکــه امری فنی و تخصصی و تکنیکال باشــد، امری سیاســی و اجتماعی 
و مســتلزم گفت‌وگوی فراگیــر اجتماعی برای متقاعدســازی و هم‌زبانی و 
هم‌راســتایی در حل آن اســت و شاید انتظار دســتیابی به اجماع هم نتوان 
داشت؛ چراکه راه‌حل‌های مقدر و محتومِ مسئله صندوق‌ها، مستلزم گذشت 
و صرف‌نظر بخشی یا همه ذی‌نفعان از بخشی یا همه منافع امروز و فردای 
آنهاست و به همین دلیل یعنی وجود منافع بلندمدت، قابل‌توجه و دامنه‌دار 
صندوق‌ها، الزاما متقاعدســازی و رضایت‌بخشی اســتدلالی و عقلی کافی 
نیست و سیاســت‌گذاری مبتنی بر مصالح و منافع بلندمدت جمعی و ملی 
و اهداف بلندمدت توســعه‌ای باید فصل‌الخطاب نهایی باشد. ناکافی‌بودن 
متقاعدسازی جمعی و پذیرش عقلی و استدلالی در دو مسئله مشابه، یعنی 
یارانه‌های نقدی و بحران آب، کاملا مشــهود اســت.  دومین سطح تحلیل 
وضعیت صندوق‌ها یــا دومین عامل تعیین‌کننده، مدیریت اســت. از منظر 
مدیریت شــاید در دنیای جدید کمتر نهادی بــا پیچیدگی و چندبُعدی‌بودن 
مشــابه صندوق‌های بازنشستگی بتوان یافت. به همین اعتبار، صندوق‌های 
بازنشســتگی را شــاید بتوان حســاس‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی، 
در مقابــل تغییرات و تکانه‌هــای محیطی یا تصمیمات مدیریتی دانســت. 
صندوق‌ها بنگاه‌هایی با تنوع بســیار زیاد رســالت‌ها و مأموریت‌ها و به‌ زبان 
ساده‌تر، چندکسب‌وکاره هستند که مدیران آنها دست‌کم در چهار حوزه کاملا 

متفاوت باید از دانش و تخصص و سرآمدی برخوردار باشند: 
 فعالیت‌های بیمه‌ای بر مبنای محاسبات اکچوئری 

 فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ذخایر 

 سیاست‌گذاری اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی 
 تأمین و تدارک )و در غالب موارد تولید و عرضه( 

 خدمات درمانی در برخی از صندوق‌ها چون صندوق تأمین اجتماعی 
معنای ایــن ویژگی و کارکردهــای کم‌نظیر صندوق‌های بازنشســتگی، 
تأثیر‌پذیــری از متغیرهای متعدد اقتصــادی و اجتماعی و جمعیتی و مالی 
و نیــز چندوجهی‌بــودن فعالیت‌ها این اســت که پیچیدگــی چندلایه این 
صندوق‌ها به‌مراتب بیشتر از بیمه‌های تجاری، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی 
است و رفتار محاسباتی و مارژینالیستی دقیق و توجه و تمرکز به کوچک‌ترین 
اجــزا درآمد و مخارج را ضروری می‌کند.  عملکرد صندوق‌ها به عنوان یک 
بنگاه اقتصادی و مالی چند‌کســب‌و‌کاره و بســیار حساس، به‌شدت هم به 
مؤلفه‌های نهادی همچون فضای عمومی کسب‌وکار، میزان و ابعاد فساد، 
حقوق مالکیت، ســاختار و کارکرد دولت و درجــه رقابت‌پذیری اقتصادی 

وابسته است و هم از روندهای کلان اقتصادی و اجتماعی زیر تأثیرپذیرند: 
 نرخ‌های رشد اقتصادی و فضای عمومی رکود و رونق 

 ســاختار فناوری و اشتغال و نرخ شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جدید و 
ورود به صندوق‌ها 

 روندهای جمعیت، اشتغال، نرخ مشارکت و دوره فعالیت 
 تعداد و ویژگی‌های سنی و سطح دستمزد و نرخ ورود و خروج اعضا 

 امید به زندگی، ســامت و سنین فعالیت و بازنشستگی و نرخ‌های خروج 
از صندوق‌ها 

 نرخ‌های کسور حق بیمه و دوره زمانی پرداخت 
 دامنه تعهدات مالی و غیرمالی 

 میزان و نرخ سرمایه‌گذاری منابع و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و نرخ بازدهی 
آنها 

 وضعیت بازار سرمایه و نرخ‌های بازدهی ذخایر 
 ثبات یا بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نرخ‌های تورم، ارز مرجع 

معنای روشــن این حساســیت، ضــرورت مراقبت و پایــش دائمی هم 
روندهــای محیط بیرونی )اعم از روندهای سیاســی و اجتماعی و مقرراتی 
و روندهــای اقتصادی و جمعیتی و هم روندهــای جهانی و هم ملی چه 
آنها که برنامه‌ریزی شــده است و چه آنها که فاقد برنامه‌ و طرح مشخصی 
هســتند( هم متغیرهای اصلی و تعیین‌کننده متغیرهــای درونی صندوق 
اســت؛ و باز ضرورت مهــم مدیریتی این صندوق‌ها، برخــورداری از قدرت 
دیپلماسی فعال و چانه‌زنی مؤثر برای اصلاح روندهای مقرراتی و جلوگیری 
یا کاهش شــوک‌های سیاستی و هم انعطاف‌پذیری مدیریتی برای تغییرات 
مناســب و تصمیم‌های درســت و بهنگام برای کاهش آسیب‌های ناشی از 
شــوک‌های کلان و اقتصادی و قیمتی است.  خلاصه اینکه دولت‌ها به‌طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم می‌توانند حامل یا عامل شــوک‌های سیاســتی و 
اقتصادی )قیمتی( ویرانگری برای صندوق‌های بازنشستگی به‌شمار آیند و 
هم می‌توانند یک بازیگر هوشمند و فعال توسعه با بهبود ساختار و کارکرد 
نهادها یعنی توسعه و تقویت دموکراسی و مشارکت جمعی و سازمان‌یافته، 
شفافیت و مقابله با فساد، انجام مؤثر وظایف نظارتی و فراهم‌کردن فضای 
نظارت همگانی و نیز سیاســت‌گذاری و مدیریت مؤثر اقتصاد کلان و ایجاد 
ثبات و پایــداری و انجام تعهدات مالی و مقرراتی خود به این صندوق‌ها و 
به‌کارگیری مؤثر آنها به‌مثابه ســازمان‌های بی‌بدیل بین‌نسلی برای توسعه 
پایدار ملی رفتــار کنند. مدیریت صندوق‌ها نیز می‌توانند فعال یا منفعل در 
مقابل تغییرات محیطی و عملکرد درونی مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی 
وابســته عمل کنند. محصول و نتیجــه این ویژگی‌ها و رفتارها خیر و شــر 

جمعی وی به زبان دیگر توسعه و پایداری یا اضمحلال را رقم خواهد زد. 

در دوره‌ای 
طولانی 

مدیریت کارآمد 
صندوق‌ها را 

در مدیریت 
سه‌جانبه )اداره 

صندوق‌ها از 
طرف شورا یا 

هیأت‌مدیره‌ای 
متشکل از 
نمایندگان 

دولت، 
کارفرمایان 
و کارگران( 

می‌دانستند؛ اما 
دلایل تجربی 

و استدلالی 
متعددی 

وجود دارد که 
این راه‌حل، 

ساده‌انگارانه و 
ناکافی است.
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نظــام تأمین اجتماعــی، به مفهــوم جدید خود، مرحله‌ای اســت 
تكامل‌یافته از تلاش‌های گروهی همه اقشــار جامعــه، جهت مقابله 
بــا بی‌امنیتی اقتصادی و بی‌اطمینانی در مقابل ازدســت‌دادن درآمد یا 
حداقل معیشــت كه حمایت از آن توسط دولت و سیاست‌گذاران حوزه 
تأمین اجتماعی، محوری‌ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محســوب 
می‌شــود. ضمن اینكه نظــام تأمین اجتماعی مبتنی ‌بر اســتراتژی‌های 
بیمه اجتماعی باعث می‌شــود بخش عظیمی از پس‌اندازهای اجباری 
بیمه‌شــدگان به صورت فعال در مســیر رشــد و توســعه اقتصادی و 
اجتماعی جامعه قرار گیرد و از رهگذر سرمایه‌گذاری‌های مزبور، امكان 
ایجاد اشتغال مواد برای افراد جامعه و افزایش سطح تولید و بهره‌وری 
ملی نیز فراهم شود.قبول این امر كه تأمین اجتماعی در قلمرو توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر كشور اهمیت شایانی دارد، روزبه‌روز 
عمومیت بیشــتری یافته اســت؛ زیرا ســطح عمومی رشــد آن یكی از 
شاخص‌های اصلی سنجش پیشرفت هر كشوری است. به عبارت دیگر، 
هرگونه تغییر در جامعه نیــاز به تغییر در بافت تأمین اجتماعی دارد و 
هرگونه تغییر در سیاست‌های تأمین  اجتماعی موجب تغییرات بنیادی 
در جامعه خواهد شــد. بنابراین، گســترش مؤثر برنامه‌های نظام تأمین 
اجتماعی این خواســت عمومی را كه هر فرد حق دارد از زندگی بهتری 
توأم با تأمین برخوردار شود، منعكس می‌کند. چه بازیگرانی در پیدایش 
این حجم عظیم بدهی نقش‌آفرینی كرده‌اند؟ انگیزه هر كدام از آنها چه 
بوده و چه منافعی عایدشــان شده است؟دسته اول نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی هســتند كه بی‌توجه به منابع مالی قابل‌اتكا، تعهدات 
زیادی برای پرداخت حق بیمه اقشار خاص بر عهده دولت گذاشته‌اند. 
درحال‌حاضر 30درصد دســتمزد به‌عنوان حق بیمــه تأمین اجتماعی 
پرداخت شده كه 20درصد آن را کارفرما، هفت‌درصد کارگر و سه‌درصد 
را دولــت پرداخت می‌کنند،‌ اما طبق برخی مصوبات مجلس، پرداخت 
حق بیمه كارفرمای اقشــار خاص بر عهده دولت گذاشته شده كه اجرا 
نشــده و به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل گشته است؛ 
مصوباتــی از قبیل بیمه كارگران ســاختمانی، قالیبافان و زنان خانه‌دار، 
بیمــه رانندگان درون‌شــهری و برون‌شــهری و بیمــه هنرمندان.برنده 
چنین مصوباتی در كوتاه‌مدت نمایندگان مجلس هســتند كه می‌توانند 
بــه رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه خود نشــان دهند كه به فكر آنها بوده 
و بــرای رفاه آنها قانون وضع كرده‌اند و در دور بعد نیز بر كرســی‌های 
نمایندگی جلوس كنند.دســته دوم سیاسیون دولتی، به‌ویژه در سازمان 
برنامــه و بودجه، هســتند كه انگیــزه‌ای برای درج طلب‌هــای تأمین 
اجتماعی در ســند بودجه ندارند و با این توجیه كــه هنوز چرخ تأمین 
اجتماعی می‌چرخد و از پرداخت مســتمری ماهانه ناتوان نشده است، 
پرداخــت مطالبات آنها را بــه زمان دیگری موكــول میك‌نند تا بتوانند 

یادداشت

 میثم پیله‌فروش
 پژوهشگر اقتصادی

ســایر اولویت‌های خود را تأمین مالی كننــد. در كوتاه‌مدت، این گروه با 
تخصیص بودجه به اولویت‌هــای مقامات، می‌توانند رضایت مافوق را 
كســب كنند و همچنان جایگاه‌های سیاسی و اداری را در اختیار داشته 
باشند. دسته سوم بیمه‌شدگان طبق این قوانین هستند كه بدون پرداخت 
حق بیمه، همانند ســایرین، از مزایای بیمه تأمین اجتماعی )بدون بیمه 
بیكاری( برخوردار می‌شوند. این دسته و سایر اقشاری كه فشار آورده‌اند 
تا همانند آنها شــامل حمایت‌های دولتی در پرداخت حق بیمه شوند، 
به گســترش چنین مصوباتی دامن زده‌اند و نمایندگان مجلس را برای 
گسترش دامنه گروه‌های خاص تشویق میك‌نند.در مقابل این گروه‌های 
ذی‌نفع كــه عمدتا در پی منافع كوتاه‌مدت خود هســتند، بیمه‌پردازان 
تأمین اجتماعی و به عبارتی، همه مردم ایران هستند كه در بلندمدت با 
تضعیف و ورشكســتگی تأمین اجتماعی زیان‌دیده و از داشتن پشتیبانی 
بــرای روزهای بازنشســتگی محروم می‌شــوند. درمجمــوع،‌ با نظر به 
اولویت و اهمیت برنامه‌های تأمین اجتماعی در اكثر كشورهای صنعتی 
جهان، ســالانه مبالغ زیادی، برای مصارف هزینه‌های تأمین اجتمای و 
رفاه افراد جامعه، در بودجه كل هر یك از كشــورها تخصیص می‌یابد. 
حجم، میزان و كیفیت هزینه‌های تأمین اجتماعی در كشورهای مختلف 
صنعتی متفاوت اســت و در پاره‌ای از آنها مثل سوئد، كل بودجه تأمین 
اجتماعی به بیش از یك‌ســوم تولید ناخالص داخلی می‌رســد. از نظر 
سیاســت‌های مالی و اعتبــاری دولت، برای حفظ تعــادل كل اقتصاد، 
ضروری اســت كه توازن حجم هزینه‌‌هــای رفاهی و تأمین اجتماعی با 
قدرت، توان و كارآیی اقتصادی كشــور رعایت شــود. همچنین یكی از 
اصولی‌ترین راه‌حل‌ها در جهت دســت‌یابی به گسترش خدمات رفاهی 
در هر كشور، به‌ویژه در كشــورهای درحال‌توسعه، اِعمال سیاست‌های 
لازم در امر اصلاح ســاختار اقتصاد جامعه و افزایش تولید ملی است. 
به عبارت دیگر، برنامه‌های حمایتی تأمیــن اجتماعی در اقتصاد صرفا 
در كوتاه‌مدت مفید است و در درازمدت، در صورت نبود ‌تعادل و توازن 
تولید ملی، بار مالی بدون پشتوانه ایجاد می‌کند؛ سیاست‌هایی از قبیل:

 كاهش ســن بازنشســتگی )بازنشســتگی پیش‌ازموعد( به‌خاطر 
مقابله با بیکاری‌؛

 همگانی‌کردن بیمه‌های اجتماعی بدون توجه به ساختار بودجه؛
 افزایش میزان مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم.

اینهــا از نمونه‌های بارز ناهماهنگی سیاســت‌های كلان اقتصادی 
و سیاســت‌های تأمین اجتماعی اســت كه در بلندمدت كل اقتصاد را 
با بحران مواجه خواهد کرد. در این مورد شــایان‌ ذكر اســت كه اِعمال 
سیاست كاهش سن بازنشستگی مستمری‌بگیران از گران‌ترین شیوه‌های 
حل معضل بیكاری در اقتصاد بازار محســوب می‌شود و صندوق‌های 
بازنشســتگی را در درازمدت دچار مشــكلات جدی و بی‌تعادلی منابع 
و پرداخت‌های جاری می‌کند. بــه همین منظور ماده 26 قانون برنامه 
پنجم توسعه كشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از 
ارقام مقرر در جدول‌های قوانین بودجه سنواتی برای تأمین اجتماعی را 
ممنوع كرده است كه رعایت آن می‌توانست به توازن منابع و مصارف 

تأمین اجتماعی كمك کند.

نظر به اولویت 
و اهیمت 
برنامه‌های 
تأمین 
اجتماعی در 
اكثر كشورهای 
صنعتی جهان، 
سالیانه مبالغ 
زیادی جهت 
مصارف 
هزینه‌های 
تأمین اجتمای 
و رفاه افراد 
جامعه در 
بودجه كل هر 
یك از كشورها 
تخصیص 
می‌یابد. حجم، 
میزان و كیفیت 
هزینه‌های 
تأمین اجتماعی 
در كشورهای 
مختلف صنعتی 
متفاوت بوده و 
در پاره‌ای از آنها 
مثل سوئد، كل 
بودجه تأمین 
اجتماعی به 
بیش از یك‌سوم 
تولید ناخالص 
داخلی می‌رسد. 

اقتصاد سیاسی پیشی گرفتن مصارف از منابع
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بنابراین رابطه 
مستقیمی 

میان پس‌انداز 
و حقوق 

بازنشستگی 
برقرار می‌شود. 

اگر کسی در 
طول دوران 

کاری ریاضت 
اقتصادی 

بیشتری بکشد، 
در دوران 

بازنشستگی با 
سهولت بیشتری 

زندگی خواهد 
کرد اما اگر کسی 

مبلغ ناچیزی 
را در طول 

دوران کاری 
خود پس‌انداز 

کند، باید به 
طور طبیعی 

در دوران 
پیری با ضیق و 
تنگی معیشت 

بگذراند.

مفهوم قرارداد اجتماعی، فارغ از معنای تخصصی‌اش در متون 
فلســفه سیاســی، معنای دیگری نیز دارد و آن این اســت که چه 
نــوع رابطه‏ای میان فرد و اجتماع، به‌طورکلــی و فرد و دولت، به 
‌طورخاص، برقرار است و این رابطه براساس چه قرارداد ضمنی یا 
احیانا صریحی شکل گرفته است. می‌توان ادعا کرد اگر این فرهنگ 
در جامعه حاکم باشــد که باید به جامعه چیزی داد تا در ازای آن 
و معادل آن چیزی دریافت کرد، آن‌گاه جامعه می‌تواند در مســیر 
خلاقیت و کارآفرینی قرار گیرد، اما اگر فرهنگ حاکم آن باشــد که 
بایــد تا جای ممکن به جامعه چیزی نداد ولی از آن چیزی گرفت، 
به احتمال زیــاد در این جامعه رانت‌جویــی و طفیلی‌گری حاکم 
خواهد شــد. به عنوان مثال، در کشورهای پیشرفته مردم می‌دانند 
که باید مالیات دهند تا خدمات عمومی از دولت دریافت کنند. شهر 
زیبا، تمیز و سازماندهی‌شده نتیجه پرداخت مالیات است و اگر فرار 
مالیاتی حاکم باشــد نتیجه شهری نازیبا، کثیف و پرمشکل خواهد 
بود. وقتی اکثریت این دیدگاه را باور داشته باشند، آن‌گاه سازوکاری 
را حاکــم می‌کنند تا انگیزه فرار مالیاتی و ســواری مجانی‌گرفتن از 
دیگران توسط اقلیت قانون‌گریز منتفی شود. اما اگر اکثریت حاضر 
به تن‌دادن به این سازوکار نباشند، اقلیت نخواهند توانست بر آنها 
غلبه کنند. اگر جامعه، جامعه‌ای رانتی باشــد، همه بیش از آنکه 
به دنبال خلاقیت و کارآفرینی باشــند، به‌دنبال رانت‌جویی و فساد 
خواهند بود و چشــمان همه متوجه دولــت خواهد بود تا چقدر 
از خزانه به آنها پرداخت کند. روشــن اســت که درآمد نفت تا چه 

اندازه به حاکم‌شدن دیدگاه دوم کمک می‌کند.
یکی از جاهایی که نوع قرارداد اجتماعی به‌خوبی خود را نشان 
می‌دهد، صندوق‌های بازنشستگی است. در سیستم‌های حق بیمه 
مشــخص )DC( افراد مبلغ مشــخصی را به صندوق‌ها پرداخت 

می‌کننــد و در زمان بازنشســتگی همــان مبلغ را به‌علاوه ســود 
به‌عنوان حقوق بازنشســتگی می‌گیرند؛ بنابراین رابطه مستقیمی 
میان پس‌انداز و حقوق بازنشســتگی برقرار می‌شــود. اگر کســی 
در طول دوران کاری ریاضت اقتصادی بیشــتری بکشد، در دوران 
بازنشســتگی با سهولت بیشــتری زندگی خواهد کرد اما اگر کسی 
مبلــغ ناچیزی را در طول دوران کاری خــود پس‌انداز کند، باید به 
طــور طبیعــی در دوران پیری با ضیق و تنگی معیشــت بگذراند. 
درمقابل، نظام‌های مقرری مشخص )DB( وجود دارد که براساس 
آن افــراد، فارغ از حق بیمــه‌ای که پرداخت کرده‌‌انــد، در دوران 
بازنشســتگی مقدار مشخصی حقوق بازنشســتگی طلب خواهند 
کرد. روشــن است که این روش از اساس مشکل دارد، چراکه همه 
به دنبال آن هستند که تا جای ممکن حق بیمه بازنشستگی کمتری 
بدهند ولی درعین‌حال حقوق بازنشســتگی بیشتری دریافت کنند. 
معنای مشخص آن این است که رابطه‌ای میان حقوق و حق بیمه 
پرداخت‌شــده برقرار نمی‌شود. البته سیستم‌های مقرری مشخص 
)DB( برای اینکه دوام بیاورند، ناگزیر می‌شوند به این سیستم روی 
آورند که حق بیمه نسل فعلی را خرج حقوق بازنشستگان موجود 
کنند. البته هرگاه به هر دلیل تعداد حق بیمه‌دهندگان موجود کم 

شود، این سیستم دچار بحران می‌شود. 
در ایران هم متأســفانه سیستم مقرری مشــخص برقرار است و 
سیســتم‌های مذکور در آستانه بحران قرار دارند. اگرچه گزینه‌ای که 
معمولا به کار گرفته می‌شود این است که کسری آنها متوجه دولت 
می‌شــود، اما این رویکرد، رویکرد قابل‌تداومی نیست! صندوق‌های 
بازنشســتگی باید به صورتی ســامان یابند که به لحاظ مالی پایدار 
باشــند و برای تأمیــن هزینه‌های خود به دیگــران، از جمله دولت، 
وابســته نباشــد. مقاومت در برابر افزایش حق بیمه و فشــار بر سر 
افزایش حقوق مقرری، فرجامی جز ورشکستگی صندوق‌ها نخواهد 
داشــت. اگر قرارداد اجتماعی ضمنی منعقدشده این فرهنگ باشد 
که باید در رابطه فرد با جامعه تعادل برقرار باشــد، پذیرش سیستم 
بازنشســتگی حق بیمه مشــخص )DC( آســان‌تر خواهد بود؛ در 

غیراین‌صورت اجرای آن تقریبا غیرممکن یا محال می‌شود.

 عدم‌تعادل صندوق‌های 
بازنشستگی و قرارداد اجتماعی در ایران

علی سرزعیم
اقتصاددان
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وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در كشور ما از جهت استراتژیک، 
شــباهت زیادی به مقوله آب و محیط زیســت دارد. به عبارت ساده‌تر 
هرآنچه مربوط به آینده و جزء آينده‌نگري به شمار مي‌آيد، مورد غفلت 

سیاست‌گذاران قرار گرفته است. 
در شــرایط فعلی، به‌قــدری بحران آب و محیط زیســت در عرصه 
سیاست‌گذاری کشور، جدی شده كه در زمره اولویت‌های برنامه ششم 
توســعه كشــور قرار گرفته اســت. در بخش آب‌های روزمینی شدت 
مصرف آب تا حدی پیش رفت كه خشــكی دریاچــه ارومیه، بختگان 
و مهارلــو رخ داد و در بخــش آب‌هــای زیرزمینی به‌قدری برداشــت 
بی‌رویه صــورت گرفت كه با بحران فزاينده فرونشســت زمین مواجه 
شده‌ایم. اکنون همین فضا و همان اتفاق با مختصاتی متفاوت‌ در مورد 
صندوق‌ها پیش آمده است. واقعيت مسلم اينكه در باب صندوق‌های 
بازنشستگی نیز مانند آب و محیط زیست، آینده‌خواری كرده‌ایم. از دهه 
50 هم‌زمان با شکل‌گیری صندوق‌ها، از آینده و بازدهی آتی صندوق‌ها 
غفلت كردیم. سیاســتِ غالب از این ســتون به آن ســتون فرج است؛ 
برنامه غالب مســئولان شــده بود و به تنها موضوعی كه فكر نكردیم، 

سررسید تعهداتی بود كه روزبه‌روز بر تعدادش افزوده می‌شد.
در تمام دوره‌های مختلف، یك اتفاق مشترك افتاده است. 

از زاویه دیگر، مســئله صندوق‌ها مانند اتفاقی اســت كه در حوزه 
یارانه‌های پرداختی افتاد. ما ســال‌ها می‌دانســتیم كه نظام پرداختی 
یارانه به نفت، گاز و بنزین و حتی گندم، نظام صحیحی نیست و حراج 
داشته‌های كشور است؛ اما به دلیل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
همواره تصمیم به اصلاح آن به زمانی دیگر موكول می‌شــد. با وجود 
تكلیف قانونی كه دو دهه بر عهده دولت‌ها گذاشته شده بود؛ تصمیم 
قاطــع نگرفتیم و زمانی كه تصمیم گرفتیم؛ بدترین سیاســت را اتخاذ 
كردیم. امروز این نگرانی وجود دارد كه آن‌قدر از ترس تبعات سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی دربــاره وضعیت بحرانــی صندوق‌ها تصمیم 

نگیریم كه یك روز ناگزیر به اتخاذ بدترین تصمیم شویم. 
بــه نظر می‌رســد دولت در برنامه ششــم توســعه بایــد موضوع 

ضرورتی برای توقف تصویب قوانین

صندوق‌ها و حل بحران آنها را در كنار چند مسئله كلیدی خاص مانند 
آب و محيط زيست در نظر داشته باشد. صندوق‌ها چنان درگیر مشكل 
مالی و تكالیف متعدد هزینه‌ای هســتند كه اگر كمك 30 هزار میلیارد 
تومانی دولت به آنها نباشد؛ عملا از عهده تعهداتشان برنخواهند آمد. 
صندوق‌ها درواقع به‌مثابه هیولایی هســتند كه اگر به زودی راهكاری 
برای آنها اندیشــیده نشــود، در پنج ســال آینده تمام بودجه جاری و 
عمرانی كشــور را می‌بلعند. اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، باید 
از كشــورهای درحال‌توسعه كه وضعیتی مشــابه صندوق‌های ایران 

داشته‌اند؛ الگوبرداری كرده و از تجارب آنها استفاده كنیم. 
اما آنچه نبايد فراموش كرد اين اســت كــه موضوع صندوق‌های 
بازنشســتگی یك مســئله چندوجهی اســت كه با یك راه‌حل ساده 
برطــرف نخواهد شــد. ابتدا باید این عزم در دولــت و مجلس ایجاد 
شــود كه معضل صندوق‌ها را به رسمیت بشناسد و پس از آنكه این 
عزمِ جدی ایجاد شد، باید راه‌حل‌هاي هم‌زمان در آغاز كار برنامه‌ریزی 
شــود. در شرایط فعلی، پیش از اصلاح قوانین اتخاذشده در سه دهه 
گذشــته، باید این اجماع به‌ وجود آید كه دیگــر قانون جدیدی مانند 
بازنشســتگی پیش از موعد با هزینه‌ها و بار مالی زیاد تصویب نشود. 
نكته ديگر اينكه موضوع قانون‌گذاری درخصوص صندوق‌ها تبدیل به 
تابو شده و از جهت سیاست‌گذاری عمومی با توجه به عمق فاجعه، 
این تابو باید شكسته شود. شــورای نگهبان نیز با حساسیت بیشتر بر 
موضوع صندوق‌ها، تمام قوانین مصوب در مجلس را از نظر مغایرت 

با اصل 75 )برآورد میزان بار مالی قانون( مورد بررسی قرار دهد. 
نكته بعــدي اینكه دســتگاه‌هايي كــه مقــررات و ضوابطی برای 
افزایش بی‌ضابطه حقوق پرسنل خود در نظر گرفته‌ بودند و در هنگام 
بازنشســتگی ایــن افزایش حقوق‌ها، بــار مالی زیــادی را به صندوق 
بازنشســتگی تحمیل میك‌ند از افزايش بي‌رويه دســتمزدها جلوگيري 
كنند. از این رو لازم اســت یك ستاد نظارت ایجاد شود تا میزان حقوق 
و مزایای پرسنل دستگاه‌ها را با ضوابطی در سطح معقولی حفظ کند. 
آخرين نكته آنكه نیازمند یك نظارت بسیار جدی برای پرهیز از ورود 
صندوق‌ها به منازعات سیاســی هســتیم. عزل و نصب‌های متعدد و 
مكرر در صندوق‌ها از ســوی دولت‌های مختلــف، بی‌ثباتی نامطلوبی 
را ایجاد میك‌ند. با ورود سیاســت به تصمیمــات مدیریتی صندوق‌ها، 
عــاوه بر نبودِ امكان اجرای طرح‌های کارا، ضربه‌پذیری صندوق‌ها نیز 

افزایش خواهد داشت.

 حامد شمس
 مدیركل روابط‌عمومی صندوق 

بازنشستگی كشوری
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مانند اتفاقی 
است كه در 
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پرداختی اتفاق 
افتاد. ما سال‌ها 
می‌دانستیم كه 
نظام پرداختی 
یارانه نظام 
صحیحی 
نیست و حراج 
داشته‌های 
كشور است؛ 
اما به دلیل 
ابعاد سیاسی، 
اقتصادی 
و اجتماعی 
همواره تصمیم 
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به زمانی دیگر 
موكول می‌شد
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سودای گس
يك قرن از غرق‌شدن كشتي معروف تایتانیک می‌گذرد و در تمام این 
ســال‌ها، مخزني براي يادگيري بوده است و هزینه‌هایی نجومی فقط 
براي يافتن علت غرق‌شــدن این كشتي شده اســت. اما آيا فعاليت 
صندوق بازنشســتگي كشوري كه پيشينه آن به سال 1287 مي‌رسد و 
حضور ســازمان تأمين اجتماعي كه فعاليت آن به 1309 بازمي‌گردد، 
در چشم و ذهن ما ايرانيان به اندازه تايتانيك بوده است؟ شناخت ما 
از فرازوفرود اين دو ســازمان مدرن و بسيار كليدي چه ميزان است؟ 

آيا فرايندي براي ثبت تحولات اين دو سازمان وجود دارد؟
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يك قرن از غرق‌شــدن يك كشــتي، مخزني براي يادگيري بوده، آيا 
فعاليت صندوق بازنشســتگي كشــوري كه پيشــينه آن به 1287 
مي‌رســد و حضور ســازمان تأميــن اجتماعي كــه فعاليت آن به 
1309 برمي‌گردد، در چشــم و ذهن ما ايرانيان بــه اندازه تايتانيك 
بوده اســت؟ شناخت ما از فرازوفرود اين دو سازمان مدرن و بسيار 
كليدي چه ميزان اســت؟ آيا فرايندي براي ثبــت تحولات اين دو 
سازمان وجود دارد؟ بگذريم از يادگيري كه دراين‌زمينه جايي براي 

بحث درباره آن باقي نمي‌ماند. 
اين‌همه در شــرايطي است كه هم‌زمان با روند فزاینده تحولات 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی در عصر حاضر، ابعــاد و ارکان 
ســازمان‌ها نیــز متأثر از این تحــولات، دســتخوش دگرگونی‌های 
گســترده‌ای شــده‌اند. این تحولات بنیادین در ســازمان‌ها موجب 
پیدایش اصول، روش‌ها و مهارت‌های مدیریتی نوینی شــده است 
که یکــی از مهم‌ترینِ آنها »مدیریت دانش« اســت. تاکنون از این 
مفهوم تعاریف متعددی از ســوی کارشناســان ارائه شده است و 
هریک از زاویه‌ای خاص آن را مدنظر قرار داده‌اند؛ اما پیش از بیان 
تعریف و مفهوم مدیریت دانش، لازم است که طبقه‌بندی مفهوم 
دانش به عنوان عنصر بنیادیــن و محوریِ این موضوع، به صورت 

دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
دانش عبارت از ایده‌ها، فهم و درس‌های آموخته‌شده در طول 
زمان اســت. صاحب‌نظران بر آنند كه دانش فهمیده می‌شــود و 
فرد دانش را از طریق تجربه، اســتدلال، بصیرت، یادگیری، خواندن 
و شــنیدن به دســت می‌آورد. هنگامی که افراد، دانش خود را با 
دیگــران تســهیم می‌کنند، ســطح و عمق آن گســترش می‌یابد و 
زمانی که دانشِ فرد با دانشِ دیگران ترکیب شــود، دانشی جدید 
پدید می‌آید. به‌طورکلی دانش در دو دسته طبقـــه‌بندی می‌شود: 
»دانش صریح« و »دانش ضمنی«. دانش صریح دانشی است که 
قابل بیان به طرق مختلف باشد. این دانش در سازمان‌ها در قالب 
کتب، مدارک، نوشته‌ها، دستورالعمل‌ها، چارچوب‌ها و پایگــاه‌های 
اطلاعاتی وجود دارد و با ســهولت بیشــتری قابل دستیابی است. 
در مقابــل، دانش ضمنی در ذهن افراد ســازمان وجود دارد و به 
سهولت قابل ‌بیان نیست. طبق بررســی‌های صورت‌گرفته، تقریبا 
80 درصــد دانــش ســازمان‌ها به‌صــورت دانــش ضمنی‌اند که 
به‌ســادگی قابل انتقال و تشریک نیســت. ازاین‌رو مدیریت دانش، 
فراتر از مدیریت اطلاعات مطرح‌شده و ابعاد انســـــانی و ضمنی 

دانش ســـازمانی را مـدنظر قرار می‌دهد.
به‌طورکلی، تبدیل داده به اطلاعات و ســپس به دانش، محور 
اصلــی مدیریت دانش اســت. این کار با این فرضیه اساســی آغاز 
می‌شــود که گردآوری داده تحت ‌تأثیر ارزش‌های اصلی ســازمان 
قــرار دارد و داده‌ها از طریق فرایندهای تعامل انســانی و فناوری 
اطلاعــات بــه عنوان اطلاعــات معنــا می‌یابند. ســپس از طریق 

پندي از تايتانيك براي نظام بازنشستگي

به جاي مقدمه
كشــتي معروف تايتانيك در ۱۵ آوریل ۱۹۱۲، در هنگام ســفر از 
بندر ســاوت‌همپتون بریتانیا به نیویورک آمركيا به علت برخورد با  
كوه يخ غرق شــد وهــزارو ۵۱۴ نفر از مســافران و خدمه آن، جان 
خود را از دســت دادند. مطالب منتشرشده درباره كشتي تايتانيك 
حكايت از آن دارد كه كل 2.5 ســاعتي كه آن كشــتي دچار آسيب 
و در نهايت غرق شــد، به ريز و با دقيقه ثبت شــده اســت؛ اما اين 
همه ماجرا نيســت. چراكه از همان ســال 1912 تا حتي سال‌هاي 
ابتدايي هزاره ســوم ميــادي، تلاش براي يافتن علت غرق‌شــدن 
بزرگ‌ترين كشتي بخار آن زمان ادامه داشته است. در برخي اسناد 
آمده كه مقامات دریانوردی و هواشناسی آمركيا، همان‌زمان اعلام 
كرده بودند كه زمســتان گرم آن سال باعث شده که توده بزرگی از 
کوه‌های یخ در آب‌های اقیانوس اطلــس به حرکت درآیند؛ حتي 
اشــاره كرده‌اند كه در روزها و هفته‌های پیش از وقوع این حادثه، 
جهت باد و دما در شــمال اقیانوس اطلس باعث شــده که تعداد 

زیادی از کوه‌های یخ به سمت جنوب حرکت کنند.
خواننده گرامــي توجه كند كه بيش از يك قرن پيش جهت باد 
و حركت كوه‌هاي يخ نه‌فقط شناســايي، بلكه ثبت و اعلام شده و 
امروز اين اطلاعات در دســترس است. در تلاشــي ديگر، برخي از 
پژوهشگران به وسیله كيصد هزار! عکس که به وسیله ربات‌های 
زیردریایی گرفته شده‌، توانســته‌اند نقشه‌ای از جایگاه لاشه کشتی 

غرق‌شده ترسیم کنند!
اين‌همه بــراي چه؟ تنها براي يافتن علت غرق‌شــدن كشــتي 
تايتانيك! اين‌همه هزينه و اســتخدام متخصصانِ زبده و تجهيزات 
گران‌قيمت و پیچیده فقط براي يافتن علت غرق‌شــدن يك كشتي! 
بالاتــر از آن، صــرف وقت و زمان بســيار براي اين مســئله! تمام 
اينها زمانــي معنادار خواهد بود كه به »بهره و اســتفاده صنعت 
كشتي‌ســازي يا دانش دريانوري« در كاهش آسيب‌ها و در نهايت 
افزايــش تــوان مواجهه با مخاطــرات توجه كــرد. اين‌همه براي 
»پندگيري و توشــه‌برداري از گذشــته« اســت. در يك كلام، براي 

آموختن از خطاها و يادگيري از گذشته است. 
صندوق‌هاي بازنشستگي و عاشقانه تايتانيك!

اگر تايتانيك براي ما يادآور فيلمي عاشــقانه است  از قرار براي 
برخــي در اين كره خاكــي، تايتانيك مخزني براي يادگيري اســت. 
يادگيــري از خطاهايي كه نبايد تكرار شــوند و آموختني كه زمينه 
افزايش توان بشــر در كنترل مخاطرات طبيعي اســت. اگر گذشت 

میکائیل عظیمی
پژوهشگر اقتصاد

 تحولات 
بنیادین در 
سازمان‌ها 
موجب پیدایش 
اصول، روش‌ها 
و مهارت‌های 
مدیریتی نوینی 
شده است که 
یکی از مهم‌ترینِ 
آنها »مدیریت 
دانش« است.
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فرایندهای موجود در زمینه یا محیط، تجمع داده‌ها، معنادادن به 
اطلاعات، ترکیب، تفکر و تأمل به دانشی مرتبط به تصمیم‌گیری در 
سازمان، تبدیــــل می‌شوند. امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت 
انکارناپذیــر برای ارتقای کیفیت، کارایــی، حضور در عرصه رقابت 
و بقای سازمان‌ها تبدیل شده اســت؛ به‌گونه‌ای‌که بدون توجه به 
مدیریت دانایی، ســازمان‌ها در زمره سازمان‌های منفعــــل جای 

می‌گیرند.
در ايــن چارچوب مي‌تــوان و بايــد افزود كــه مدیریت دانش 
ســازمانی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شــرکت‌ها در شرایط 
رقابتی و عصر اطلاعات اســت. اهمیت این موضوع به‌‌حدی است 
که امروزه شماری از سازمان‌ها دانش موجود خود را انـدازه‌گیری 
می‌کنند و به‌منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی 
برای درجـه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس میك‌نند. 
امروزه از ویژگی‌های سازمان‌های جدید، انباشت بیش‌ازحد دانش 
اســت؛ بنابراین برنامه‌ریزی، ســازماندهی، رهبری و پایش دانشِ 
ســازمانی و همچنین مدیریت فرایند دسترسی به دانشِ درست با 

تأکید بر کارایی و اثربخشی آن، امری اجتناب‌ناپذیر است. 
اما اســتفاده از دانشِ شــکل‌گرفته در ســازمان‌ها فقط زمانی 
امکان‌پذیر اســت که دانش )تجارب( شــکل‌گرفته در سازمان در 
قالب و چارچوبی مشــخص شناسایی، استخراج، به‌اشتراک‌گذاری 
و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این راســتا و با استناد به مباحثی 
که در حــوزه مدیریت دانش مطرح می‌شــود، یکــی از مهم‌ترین 
شیوه‌های استفاده از دانش شکل‌گرفته در دستگاه‌ها و سازمان‌ها، 
»مستندســازی« تجربیــات و دانش مذکور اســت؛ بنابراین به نظر 
می‌رســد می‌توان با مستندســازی ضابطه‌مندِ دانــش )تجارب( 
شکل‌گرفته، زمینه افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌ها و رویه‌ها 

را فراهم کرد.
بازنشستگي كشوري در گذر زمان

نخستین اقدامی که می‌توان آن را زمینه‌ساز و آغازگر شکل‌گیری 
صندوق بازنشســتگی کشوری دانست، به ســال 1287 و تصویب 
»قانون وظایف« در مجلس اول مشــروطه باز می‌گردد. براســاس 
این قانون، کارمندان دولت مشمول »پرداخت حقوق بازنشستگی و 
وظیفه« شدند. نظام بازنشستگیِ کارمندان دولت در طول 14 سال 
پس از آن تاریخ، براساس قانون وظایف، ساماندهی و اجرا می‌شده 
است. اما در آذر 1301 »قانون استخدامی« به تصویب می‌رسد که 
در اجرای فصــل چهار و پنج این قانون، دایــره‌ای با عنوان »دایره 
تقاعد« در وزارت مالیه وقت تشــکیل می‌شــود. ایــن دایره مأمور 
اجرای وظایف مربوط به بازنشســتگی کارکنــان دولت بود. دایره 
تقاعد در ابتدا بخشــی از اداره کل حسابداری وزارت مالیه بود؛ اما 
بعدها زیر نظر اداره کل کارگزینــی آن وزارتخانه قرار گرفت. نکته 
شایان توجه آن است که در قانون استخدامی )مصوب 1301( سن 
بازنشســتگی اجباری 70 سال تعیین شده بود و منابع لازم از محل 
»پنــج درصد مقرری ماهانه کارکنان دولــت، به علاوه مقرری ماه 
اول ورود به خدمــت و همچنین مبلغ ماه اول اضافه مقرری‌های 
بعدی«، تأمین مالی می‌شــده اســت. نقطه عطف بعدی در مسیر 
شــکل‌گیری نظام بازنشســتگی کارکنان دولت، در سال 1313 رقم 
خورد. در این سال با تصویب »قانون دانشگاه« دایره تقاعد به اداره 

و پس از مدتی به »اداره کل بازنشستگی« تغییر نام داد.

اما شــاید بتوان یکی از مهم‌ترین مقاطع شکل‌گیری نظام مورد 
بحث را در تصویب »قانون استخدام کشوری« در 31 خرداد 1345 
یافت؛ چراکه به موجب ماده 70 این قانون، اداره کل بازنشستگی، 
از وزارت دارایــی جدا و تابع ســازمان تازه‌تأســیسِ »امور اداری و 
استخدامی کشور« شــد. در رخداد بعدی، براساس اصلاحیه ماده 
70 قانون یادشــده، از اول ســال ۱۳۵۴ ســازمان )امروز، صندوق( 
بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل زیر نظر سازمان 
امور اداری و اســتخدامی کشور تشکیل شــد. در 11 اسفند 1378، 
زمانــی که به‌منظــور تأمیــن‌ یکپارچگی‌ در مدیریت‌ کلان‌ کشــور، 
هم‌ســویی‌ نظام‌های‌ مدیریتی‌ با برنامه‌های‌ میان‌‌مدت‌ و بلندمدت‌، 
تمرکز وظایف‌ و فعالیت‌های‌ مرتبط‌ و پیوسته‌ و متجانس‌ با یکدیگر 
در امور برنامه‌ریزی‌، کاهش‌ تداخل‌ و توازی‌ وظایف‌ ســازمان‌های‌ 
ستادی‌، سازمان برنامه‌وبودجه با سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور ادغام شــده و ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تشکیل شد، 
ســازمان بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از مؤسسات تابعه آن 
در تشــکیلات معرفی شد و در نهایت، به موجب تبصره 2 ماده 17 
قانون نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعی )مصوب 1383/2/21(، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 

)اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( شد.
تاريخچه تأمین ‌اجتماعي در ایران

در نخســتين نقطه‌چين شــكل‌گيري ســازمان تأمين اجتماعي 
مي‌توان به طرح تشيكل »صندوق احتياط كارگران راه‌آهن« در سال 
1309 اشــاره كرد. در اين مصوبه، دولت تسهيلات خاصي را براي 
كارگرانــی که در حين احداث راه‌آهن فوت يا دچار ضايعه شــدند 
پيش‌بيني كرد. در ســال 1315 »نظام‌نامه كارخانجات و مؤسسات 
صنعتي« بــراي كارگرانِ بخش صنعت بــه تصويب هيأت دولت 
رسيد. ســپس و در مســير تكوين بيمه‌هاي اجتماعي كارگران، در 
سال 1325، قانون كار را هيأت دولت تصويب کرد. طبق اين قانون، 
كارفرمايــان، علاوه بر اينكه مكلف بــه رعايت قانون بيمه كارگران 
بودند، بايد دو صندوق شــامل صندوق بهداشــت )براي كمك به 
كارگر درباره بيماري‌هايي كه ناشــي از كار نباشد( و صندوق تعاون 
)براي كمك در امــور ازدواج، عائله‌مندي، بيك‌اري، ازكارافتادگي، 
بازنشســتگي، حاملگي و ...( را در هر كارگاه تشــيكل مي‌دادند. با 
اين همه اما وزارت كار به طور رســمي در ســال 1328 تأســيس 
شــد و طبق ماده 16 قانون كار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد 
صندوقــي به نام »صندوق تعاون و بيمــه كارگران« براي معالجه 
و پرداخت غرامت كارگران تشــيكل شود. در ادامه، در اواخر سال 
1331 و در دوره نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق، »لايحه قانوني 
بيمه‌هاي اجتماعــي كارگران« براي اولين‌بار به تصويب رســيد و 
طبق آن، ســازمان مستقلي به نام »ســازمان بيمه‌هاي اجتماعي 
كارگران« تأســيس شد. اين ســازمان مكلف و متعهد شد كمك‌ها 
و مزاياي مقــرر در لايحه را درباره كارگــران و كارمنداني كه بيمه 

مي‌شدند، اعمال كند.
نكته جالب توجه آنكه در پي اقدام مبتکرانه صدراعظم وقت 
دولــت آلمان، بیســمارک، در فاصله ســال‌های 1883 تا 1889 
)1262 تا 1268 خورشــیدی(، بــرای صیانت از نیــروی کار و به 
هدف افزایش توان تولید و ظرفیت مولد اقتصاد، سیســتم جامع 
بیمه‌های اجتماعی در آن كشــور برقرار شــد. فقط یک دهه پس 

نخستین اقدامی 
که می‌توان آن 

را زمینه‌ساز 
و آغازگر 

شکل‌گیری 
صندوق 
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می‌گردد. 
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از اســتقرار این نظام پیشگام و خلاقانه، در 1919 )1298( سازمان 
بین‌المللی کار )ILO( شکل گرفت. این سازمان معتبرترین مرجع 
بین‌المللــی در حــوزه کار و تأمین اجتماعی به شــمار رفته و در 
طول نزدیک به یک قرن فعالیت خود منشأ توسعه‌ها و بسط‌های 
چشــمگیر نظری و تجربی بوده اســت. بااین‌همه تقریبا دو دهه 
پس از ILO، منطقه آمركيا، کانادا و آمركيای لاتین شــاهد بســط 

بیمه‌های اجتماعی  بود.
گسترش و بســط مفهوم کلان تأمین اجتماعی با انتشار اعلامیه 
فیلادلفیــا در ســال 1944 )1323( مجــال و جان تــازه‌ای گرفت. 
مفهوم تازه‌نفس و خوش‌آتیه تأمین اجتماعی، یک سال پس از آن 
در 1324، به گزارش بوریج مسلح شد؛ گزارشی که منادی گسترش 
خدمات به همه مشاغل، برجسته‌کننده مسئولیت دولت‌ها فراتر از 
حق بیمه انفرادی و مســئولیت کارفرما )نوعی همگانی( بود و بر 

حمایت براساس نیاز و نه بر مبنای پرداخت، تأکید داشت.
مفهــوم تأمین اجتماعی در گــذر از موانع پیــشِ‌روی خود در 
ســال‌های پس از جنگ جهانی دوم، بخت آن را داشــت تا چشم 
نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز به خود جلب کند و در 
ماده 22 این اعلامیه تاریخ‌ساز، جای خود را باز کند. با این توفیق در 
دهم دسامبر سال 1948 )1327(، تأمین اجتماعی در زمره »حقوق 
بشــر« و فارغ از هرگونه تبعیض قومی، دینــی و فرهنگی متجلی 
شد. بااین‌همه اما تدوین مقاوله‌نامه 102 در نشست 1952 )1331( 
ســازمان بین‌المللی کار در ژنو بود که حداقل استانداردهای تأمین 
اجتماعی را در 9 شــاخه معرفی کرده و ضوابطی چون فراگیری، 
انعطاف‌پذیری در روش‌ها، دقت در اهــداف، جامع‌بودن در همه 
شــاخه‌ها و عدم تبعیض میان افراد را به حامیان و مجریان عرضه 

کرد.
آن نقطه طلایی که در »فهم و درک« تاریخی از تأمین اجتماعی 
در ایران معنادار است، تصویب لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران 
در بهمن 1331 اســت؛ یعنی در زمانی کــه مهم‌ترین مقاوله‌نامه 
حوزه تأمین اجتماعی )شماره 102( تدوین شده و هنوز به تصویب 
نهایی مراجع قانونیِ ILO نرســیده، ایران در زمان نخســت‌وزیریِ 
دکتر مصدق صاحب ســازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شــد. 
مقایســه متن این لایحه با مقاوله‌نامه 102 به‌روشــنی‌ای کم‌نظیر 
حکایــت از آن دارد کــه ادبیــات، چارچوب و منطــق مندرج در 
مقاوله‌نامــه، در لایحه دولت ملی رعایت شــده و مــرز این دو به 
انــدازه خطی باریک و برآمده از شــرایط ملی کشــور ایران اســت 
)مقاوله‌نامه 102 در ســال 1334/1955، یعنی حدود دو سال پس 
از سقوط دولت دکتر مصدق، به تصویب نهایی سازمان بین‌المللی 

کار رسید(.
در ادامه مســير يادشــده و در پي مجموعه تحولات يادشــده، 
بــه موجب تصويب‌نامــه‌اي كــه در فروردين 1342 بــه تصويب 
هيأت‌وزيران رســيد، ســازمان بيمه‌هــاي اجتماعــي كارگران به 
»سازمان بيمه‌هاي اجتماعي« تغيير نام يافت تا زير نظر وزارت كار 

و امور اجتماعي به فعاليت خود ادامه دهد.
ديگر نهادهاي بيمه اجتماعي

قانون »بيمه‌هاي اجتماعي روســتاييان« در ســال 1347 به 
تصويب رسيد؛ اما اين ســازمان در سال 1354 در سازمان تأمین 
‌اجتماعي ادغام شــد. در ســال 1351 با تصويــب قانون تأمین 

خدمات درماني مســتخدمان دولت، »ســازمان تأمین خدمات 
درماني« تشــيكل شــد. تشــيكل وزارت رفاه اجتماعي، تحول 
ديگري بود كه در ســال 1353 روي داد. ايــن وزارتخانه، تقريبا 
همه امور مربوط به بيمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را 
تحت پوشــش خود قرار داد. دراين‌ميان، تصويب »قانون تأمین 
‌اجتماعي« در تيرماه 1354 و تشيكل »سازمان تأمین ‌اجتماعي« 
را مي‌تــوان آغازگر تحولي نــو در نظام تأمین ‌اجتماعي كشــور 
دانســت. در ســال 1355 با تصويب قانوني كه منجر به انحلال 
وزارت رفاه و تشــيكل وزارت بهداري و بهزيســتي شد، سازمان 
تأمین ‌اجتماعي به »صندوق تأمیــن ‌اجتماعي« تغيير نام داد و 
تعهــدات و امكانات درماني آن به وزارت بهداري و بهزيســتي 
محول شــد؛ اما ايــن تغيير، چنــدان دوام نيــاورد و با تصويب 
لايحــه‌اي در شــوراي انقلاب در ســال 1358، ســازمان تأمین 

‌اجتماعي دوباره احيا شد.
شــايد بــه جرئت برجســته‌ترين تحــول در حــوزه كلان تأمين 
اجتماعــي و حوزه محدودتر بازنشســتگي در دوره پس از انقلاب 
را تصويــب قانون »ســاختار نظام جامع رفــاه و تأمين اجتماعي« 
دانســت. بر اســاس ايــن قانــون، همــه ســازمان‌ها و نهادهاي 
بازنشســتگي مشمول اين قانون شــده و ملزم به رعايت مفاد آن. 
كيي از مهم‌ترين مفاد اين قانون تشيكل هيأت امنايي براي نظارت 

و راهبردي كليه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري بود.
جان کلام

در شــرایطی که انتظار می‌رود سیاســت‌ها و تصمیم‌ها بر شانه 
پیشــینیان بایســتند و از منظر »تجربه« اقدامات و تحولات گذشته 
را کنــکاش کــرده و »ارزیابــی« تجارب گذشــته،  نقطــه عزیمت 
سیاست‌گذاری باشد، بسیاری هنوز به یاد نمی‌آورند که بحث بیمه 
اجتماعی، یک‌چهارم جمعیت کنــون و 50 درصد جمعیت میانه 
دهه 1350 )روســتايیان( قدمتی قریب نیم قرن داشــته و همواره 
بهره‌مندی ایشان از بیمه اجتماعی چالشی بزرگ برای نظام تأمینی 
و رفاهی کشور بوده است. در چنین شرایطی می‌توان پرسید آنچه 
امروزه شــاهدیم، تا چــه میزان از تجارب انباشــته این حوزه بهره 
برده اســت؟ مگر نه آنکه قرار است سیاســت‌های پیشین به‌مثابه 
»تجربه« انگاشته‌شده و »پندگيري و توشه‌برداري از گذشته« نقطه 

آغاز سیاست‌های جدید باشد.
بر همین سیاق اســت بحث وزارت رفاه؛ چراکه در سال 1355 
کشــور و مردم شاهد شکل‌گیری وزارتی با این عنوان بودند، وزارتی 
که خوش‌آتیه نبود و زود تن به ادغام داد. اگر این »تجربه« در دهه 
1350 حاصل شد، بهره‌گیری ما از آن تجربه و نواقص و مزیت‌های 
آن در سال‌های نخســتین دهه 1380 چه بود؟ جلوتر از آن، وقتی 
دولــت قبل قرار به ادغام وزارت رفاه با وزارتخانه‌های تعاون و کار 
گرفت، چقدر به تجربه تشــکیل و ادغام تجربه‌شــده توجه داشته 

است.
جان کلام آن است که سیاســت‌ها و رخدادهای گذشته را باید 
در قامت »تجربه« دیــد و آنها را مخزنی برای یادگیری، چرا‌که هر 
تجربه‌ای مملو از »بایدها و نبایدها«یی برای امروز اســت. بگذریم 
که آنچه آمد بیشــتر درباره دانش صریح است. از جامعه‌ای که به 
دانش صریح و آشــکار خود تا به این حد بی‌توجه است، نمی‌توان 

انتظار درک دانش پنهان را داشت.
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برای کســانی که امــروز وارد بازار کار می‌شــوند،‌ فکرکردن به 
بازنشســتگی مثل فکرکردن به افق‌های دور اســت که در آن هم 
نگرانی وجود دارد و هم رهایی. برای آن دســته از افرادی که این 
شــانس را دارند که در آغاز میانســالی، یعنی بعد از 45ســالگی 
بازنشســته شــوند،‌ این دوران بــه معنای برخــورداری آنها از حد 
معینــی از امنیت اقتصادی اســت که در ســایه آن می‌توان برای 

رسیدن به اهداف دیگری برنامه‌ریزی کرد.
اما بازنشســتگی چهره دیگری هم دارد و انگار چهره آن بیشتر 
مردانه اســت تا زنانه،؛ پایه این ادعا تا حــدودی به دلیل میانگین 
جنســی کارمندان در دوره‌های گذشــته، و تا حدودی هم به دلیل 
این اســت که مردان بیشتر از زنان بیرون از خانه دیده می‌شوند. با 
این حال روزگار پیری برای همه هســت‌ و زنان زیادی هم هســتند 
که حقوق بازنشســتگی همسر فوت‌شــده‌ خود را دریافت می‌کنند 
و هرچند عضو جامعه بازنشســته‌ها به حســاب می‌آینــد،‌ از کار 
خانه بازنشسته نشــده‌اند. مردان بازنشسته‌ای که در پارک‌ها وقت 
می‌گذراننــد و زن‌هایی که صبح تا شــب در خانه دور خودشــان 
می‌چرخند و‌ دست بالا از نوه‌هایشان مراقبت می‌کنند، هر کدامشان 
هزار و یک نگرانی و دغدغه دارند که ممکن است به طور ناگهانی 

رخ دهد و آنها انتظارش را نداشته باشند. 
آقای مسنی که در بانک منتظر اســت تا نوبتش شود، می‌گوید 
10ســالی هست که بازنشســته شــده و از اوضاع راضی است. او 

می‌گوید: »بازنشســته که شدم، پول مختصری به ما دادند؛ رفتم با 
آن یک تکه زمین در شــهریار خریــدم. از کنار کارمندی چیزی عاید 
آدم نمی‌شــود و به نظرم ‌روزی آدم را زمین می‌دهد؛ خدا را شکر 
زمین کشــاورزی خوب اســت. البته خودمان که کاشت نمی‌کنیم 
و کارگر و کشــاورز روی زمین کار می‌کنند. ‌پســرها هم که هرکدام 
دنبال زندگی خودشــان هســتند و اصلا اهل این کارها نیستند. از 
دو ســال پیش زمین را اجاره می‌دهیم که سال‌به‌سال یک درآمدی 
داشــته باشــد. خودم هم خانه‌ام را اینجا فروخته‌ام، یک آپارتمان 
خریده‌ام، ‌باقی‌اش را در شمال یک تکه زمین خریدیم و یک کلبه‌ای 
درســت کردیم،. این روزهای بازنشستگی بیشــتر آنجا هستیم، نه 
توی تهران، با این گرما و شلوغی و دودودمش.‌ آنجا برای خودمان 
در باغچه همه‌چیز کاشــته‌ایم، ‌هم ســبزی، هم گوجه و بادمجان.‌ 
خودم هم به همه‌شان رسیدگی می‌کنم، ‌همسرم هم فقط دستور 
می‌دهد! هرچندوقتی هم بچه‌ها می‌آیند و پیش ما اتراق می‌کنند.‌ 
بازنشســتگی است دیگر، گاهی می‌آیم فیشــم را گرو وام برای این 
پســر می‌گــذارم،‌ کارهــای اداری آن دخترم را پیگیــری می‌کنم و 

باقی‌اش را بیشتر با همسرم سپری می‌کنم«.
زهرا خانم،‌ از 10 ســال پیش که همســرش را از دســت داد،‌ با 
حقــوق بازنشســتگی او زندگی می‌کند،‌ دو پســر و ســه دخترش 
همه ســر خانه و زندگی خودشــان هســتند،‌ برای او مانده است 
»آب‌باریکــه‌ای« که باید با آن زندگــی را اداره کرد. او می‌گوید: »تا 

دغدغه‌ها بعد از آویختن الک
نگاهی به چالش‌های بازنشستگی از زبان برخی از بازنشستگان 

نبود خدمات 
اجتماعی 

خاص برای 
سالخوردگان 

باعث می‌شود 
بخش زیادی 

از مراقبت‌های 
ویژه‌ای که این 

قشر به آن 
نیاز دارند،‌ به 

عهده بستگان 
و فرزندان 

قرار بگیرد،‌ در 
این شرایط، 

کهنسالانی که 
فرزندی ندارند 
یا فرزندانشان 

دور از آنها 
زندگی می‌کنند 

زندگی سخت‌تر 
از دیگران دارند.

 فاطمه کریمخان 
روزنامه‌نگار
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وقتی شــوهرم زنده بود، ‌من اصلا به چیزی کاری نداشتم، ‌خودش 
می‌خرید، می‌آورد و می‌گذاشــت توی خانه.‌ قبوض را هم خودش 
پرداخــت می‌کرد و کلا نگــران هیچ چیز نبــودم. وقتی فوت کرد، 
چندوقتــی بچه‌ها دوروبرم را گرفتند،‌ امــا بالاخره آنها هم زندگی 
خودشان را دارند،‌ هر کدامشان یک طرف شهر، همه صبح تا شب 
ســر کار هستند و نمی‌توانند به من برســند. دیگر من تنها مانده‌ام 
با این خرج‌ها،‌ هــر روز قبض یک چیزی می‌آید. برای چیز‌هایی که 
معلوم نیســت چیســت، مدام از ما پول می‌گیرند.‌ بــا این گرانی و 
قیمت‌هایی که روزش با شبش دو تا می‌شود. ‌حالا باز خدا را شکر 
که ما درگیر خرج دواودرمان و خرج‌های عجیب و غریب نیســتیم، 
‌با همین آب‌باریکه می‌ســازیم و می‌گذرانیم. حــالا یک وقتی هم 
کــه دکتر بخواهم بروم، دخترها خودشــان وقت می‌گیرند و من را 
می‌برنــد و می‌آورند و اصلا به روی خودشــان هــم نمی‌آورند که 
باعث زحمت آنها هســتم.‌ دختر این جوری اســت که هوای آدم 
را داشــته باشــد. حالا می‌گویند با این دفترچه‌ها دیگر از آدم پول 
نمی‌گیرنــد،‌ اما اگر بگیرند هــم این بچه‌های مــن این‌قدر نجیب 
هســتند که اصلا به روی خودشــان نمی‌آورند که هزینه‌ها چقدر 
شــده و به کجا رفته است.‌ خدا خیرشان بدهد،‌ اگر اینها نباشند من 

اصلا نمی‌دانم چطور باید بگذرانم«.
نبود خدمات اجتماعی خاص برای سالخوردگان باعث می‌شود 
بخش زیادی از مراقبت‌های ویژه‌ای که این قشــر به آن نیاز دارند،‌ 
بر عهده بســتگان و فرزندان قرار بگیرد،‌ در این شرایط، کهنسالانی 
کــه فرزندی ندارند یــا فرزندانشــان دور از آنها زندگــی می‌کنند، 

زندگی‌شان سخت‌تر از دیگران است.
آقــا مهدی در این مورد می‌گوید: »چند ســال قبل از انقلاب به 
آمریکا رفتم تا درس بخوانم، دو ســال بعد که انقلاب شــد، پدرم 
مرد و مادرم مرتب زنگ می‌زد که من تنها شده‌ام و بیا به من کمک 
کن. من  زندگی‌ام را رها کردم و برگشــتم ایــران از مادرم مراقبت 
کنم،‌ تا ســال 86 که مادرم از دنیا رفت،‌ مــن تنها کارم این بود که 
از او پرســتاری کنم،. حــالا هم که خودم ازکارافتــاده‌ام، از حقوق 
بازنشســتگی پدرم زندگی می‌کنم.‌ آن زمان که من در ایران نبودم،‌ 
هیچ‌‎کس نبود به مادرم کمک کند، حالا هم که 30 ســال گذشــته 
و من خودم ازکارافتاده شــده‌ام، هیچ‌کس نیست که به من کمک 
کند. من که دیگر بچه‌ای ندارم، بیاید مراقبتم کند. اگر داشــتم هم 
نمی‌خواســتم این کار را بکند. ‌اگر می‌خواســتم این کار را بکنم، او 
هم می‌شد مثل من و 20 سال بعد تمام زندگی‌اش از دستش رفته 
بود،‌ اما این‌طور هم درست نیست. در 30 سال گذشته هیچ اتفاقی 
نیفتاده اســت که وضع مــن از مادرم بهتر باشــد. او هم که پیر و 
ازکارافتاده شد، همین زندگی را داشت که من الان دارم؛‌ او در خانه 
می‌نشست پای سماورش و من توی پارک می‌نشینم با آقایان حرف 

می‌زنم تا زمان بگذرد«.
مرد دیگری که او هم وقتــش را در پارک می‌گذراند، می‌گوید: 
»من چند ســال پیش چند ماهی رفتم اتریش که دخترم را ببینم،‌ 
یعنی خانه‌ام را فروختــم و خانه کوچک‌تری خریدم و با باقی آن 
و بلیتــی که دخترم برایم خریده بود برای دو، ســه ماه به اتریش 
رفتم. آنجا این طوری اســت که اگر شما پیرمرد‌ یا پیرزن باشید، هر 
هفته‌ یکی، دو بار با یک ماشــین می‌آیند دنبال شما، ‌با چند پیرمرد 
و پیــرزن دیگر،‌ همه را می‌برند در شــهر می‌گردانند. حتی آنها را 

به جاهایی برای بازی می‌برند؛ از میانســال‌ها و مســن‌های خود 
مراقبــت و تلاش می‌کنند تا آنهــا دوران پیری خود را با آرامش و 
شادی و معاشرت سپری کنند و بعد دوباره غروب با همان ماشین 
می‌آیند و آنها را به خانه‌هایشــان بازمی‌گردانند.‌‌ اما در ایران چی؟ 
زمانی که فردی بازنشســته می‌شود دیگر باید بنشیند توی خانه تا 
زمان مرگش برســد. زیرا بچه‌های هرکدام از بازنشسته‌ها زندگی 
خودشان را دارند و‌ اصلا، آدم نمی‌تواند ازشان انتظار داشته باشد 
که زندگی‌شان را رها کنند و به سراغ ما بیایید. حرف من این است 
که مفهوم بازنشســتگی و حمایت از بازنشســتگان تنها پرداخت 
حقوق بازنشســتگی به آنها و تقبل درصدی از هزینه‌های درمانی 
آنها نیســت. کرامت بازنشستگان به عنوان یک انسان باید در نظر 
گرفته شــود و برای رشــد و پویایی آنها تلاش شود. در ژاپن افراد 
پس از اینکه بازنشســته می‌شــوند، تازه می‌روند و جایی ثبت‌نام 
می‌کنند تا برایشــان یک کار دیگر پیدا شود. به‌طور مثال، اگر کسی 
در دوران اشــتغالش دیپلمات بوده است، می‌رود شغلی می‌گیرد 
که در آن وظیفه‌اش ردکردن بچه‌ها از خیابان باشــد. پرداختن به 
شغل‌ها و امور اجتماعی از سوی بازنشستگان این کشور‌ها  مانعی 
برای ابتلا به ‌افسردگی‌شــان. نتیجه این می‌شود که با بچه‌هایشان 
بدخلقی نمی‌کنند، زیرا هنوز می‌دانند که در جامعه مهم هستند و 
کاری برای انجام‌دادن دارند. در چنین روندی بازنشستگان دوستان 
جدید پیدا می‌کنند و به آدم‌های تازه برمی‌خورند. ‌زندگی برایشان 
تمام‌شده نیست که بخواهند بروند توی خانه و دیگر درنیایند. اما 
در ایران، برای جوان‌ها هم جا نیست،‌ پسر سالم و سرحالی که تازه 
‌30ساله شده، پارکبان و نگهبان ماشین‌های مردم می‌شود یا ‌برای 
مردم قبض پارکینگ می‌نویسد. در این شرایط ما می‌خواهیم برای 

پیرمردها و پیرزن‌ها کار کنند و به فکرشان باشند؟ 
وقتی بچه‌ها به پدر و مادرهای خود‌شــان رسیدگی نمی‌کنند،‌ 
درد بازنشســته‌ها می‌شــود یک درد تنهایی و دلتنگــی،‌ اما وقتی  
به آن‌ها‌‌ نزدیک هســتند، مشــکلات متفاوت می‌شــود. آقایی که 
بازنشســته راه‌آهن است، می‌گوید: »من پنج دختر و یک پسر دارم‌ 
که پسرم از همه کوچک‌تر است. همه دختر‌هایم را شوهر داده‌ام 
و پســرم هنوز توی خانه اســت.‌ تحصیلاتش مهندســی است و 
ســربازی‌اش را هم تمام کرده،‌ اما هنــوز هیچ کاری ندارد.‌ دو روز 
می‌رود یک جا برای کار، ‌بازمی‌گردد و می‌گوید بیمه ندارد. ‌یک روز 
دیگر مــی‌رود جای دیگر مجددا می‌آیــد و می‌گوید بازرس آمد و 
تعطیل کرد. هر روز یک بامبولی سرشان درمی‌آورند. می‌خواهیم 
برایش زن بگیریم، هر جا می‌رویــم، می‌گویند خب پدر داماد چه 
کار می‌خواهد برای اینها بکند؟ می‌گویند شما می‌توانید برای اینها 
خانه بخرید؟ یا فلان قدر هزینه جشــن و مراســم اینها را بدهید؟ 
مــن نمی‌دانم مگر برای ما کســی خانه خرید؟ یا کســی گفت بیا 
ایــن 50 تومان را بگیــر، برو زن بگیر؟ امــا الان همه می‌دانند که 
جوان‌ها خود توانایی انجام هر کاری را ندارند و ‌همه چیز را از پدر 
آن‌ها می‌خواهند! مگر با یک حقوق بازنشســتگی چه کار می‌شود 
کرد؟ ازدواج که نمی‌کنند، اینکه در خانه اســت... خب، پسر است 
می‌خواهــد برود بیرون، ‌باید پول توی جیبش باشــد؛ ما هم که از 
آن خانواده‌ها نبودیم که بگوییم بچه برود تابستان عملگی کند و 
وردست و کارگر شود که پول توی جیبی دربیاورد. عین گنجشکی 
که کله‌اش را بالا کند و منتظر باشــد کسی غذا در دهنش بگذارد،‌ 

معاون وزیر 
بهداشت 
می‌گوید در 
ایران از چهار 
نفر یک نفر به 
اختلال جدی 
روانی، ‌از جمله 
افسردگی 
مبتلاست، 
با این همه 
دغدغه‌های 
روزمره و 
بی‌اعتباری 
آینده، دیدن 
نمونه‌هایی از 
آن یک‌چهارم 
جمعیتی که 
دچار بحران 
روانی هستند 
همین دور و 
بر خودمان 
آنقدرها سخت 
نیست. حتی 
در میان آنها 
که کارشان 
را کرده‌اند و 
آردشان را الک 
کرده‌اند.
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ســر صبح دهنش را باز می‌کند که بابا پول بده. من هنوز توی این 
ســن و ســال باید صبح‌به‌صبح پول بگذارم برای او، ‌پول بگذارم 
روی میز برای خانم که می‌خواهد برود خرید کند... بالاخره زندگی 
خرج دارد، باز خدا را صدهزار مرتبه شــکر کــه ما درگیر مریضی 
نیســتیم. یــک آقای دیگری بــود از همین رفقای مــا در پارک که 
در راه‌آهن بــا من همکار بود؛ من دفتری بــودم و او کار نگهبانی 
می‌کرد،‌ خانه‌اش هم همان نزدیک راه‌آهن بود، شــش ماه پیش 
زنش ســرطان گرفــت اما به هیچ‌کــدام از بچه‌هایشــان نگفتند. 
تمام پس‌انداز و بلکه بیشــتر آن را خــرج درمان بیماری کردند و 
خوشــبختانه حال خانمش خوب شــد و دوباره سرپا شد.‌ دوستم 
یک روز به پارک آمد و خوشــحال گفت که زنم خوب شــد، اما دو 
روز بعــد خودش افتاد و پایش شکســت. در بیمارســتان دوباره 
ســکته کرد و‌ دیروز که بــرای عیادت به بیمارســتان رفتم، باورم 
نشــد حرفی را که در گوشــم زد. گفت مانده‌ام تمام این خرج‌ها 
که  افتاده پشت‌ســرهم، اگر من بمیرم خرج کفن‌ودفن و مراســم 
را چه کســی خواهد داد. این زندگی بازنشســتگی است دیگر که 
شــما اگر دمِ مردن هم باشی، باز باید نگران باشی که چطور دوزار 
و 10شــاهی را با هم جور کنی که اگر افتادی مردی، پول قبرت را 
توی حسابت برای وارث گذاشته باشی. اگر نه که جسدت هم روی 

زمین می‌ماند«.
آمار‌ها می‌گوید بازنشسته‌ها تقریبا 70درصد حقوق کارمندان را 
دریافت می‌کنند؛ در روزهایی که هر دو عضو بزرگســال خانوار‌ها 
باید کار کنند و باز هم مدام  نالان هستند که هشتشان گرو نهشان 
اســت، عموم خانوارهای بازنشســته تنها با 70درصد حقوق یک 
کارمند،‌ بایــد زندگی به‌خرج‌افتاده را مدیریــت و هدایت کنند. در 
شــرایطی که وجود ثبات و امنیت اقتصادی به‌خصوص در اذهان 
مردم خدشــه‌دار شده اســت، حقوق بازنشستگی خودش یکی از 
دغدغه‌های مردم است، نه‌تنها برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای 
مثل بیمــاری، بلکــه حتی بــرای روزمــره. آقای مســنی که در 
میوه‌فروشــی »هلوهای دستکاری‌شــده آخرفصلی و بی‌مزه« را 
گــران خریده اســت، می‌گوید: »دیگر نمی‌شــود گفت مردم رحم 
و انصاف ندارند،‌ این میوه‌فروشــی ما تازه باز شــده است و خیلی 
هم خوش‌انصاف اســت، اما چه کار کند؟ وقتی که گران می‌خرد 
باید گران هم بفروشــد، ‌وگرنه باید بــرود یتیم‌خانه بچرخاند. این 
هلوها چهارتایش می‌شــود یک کیلو و بســیار هم گران است. اما 
مگر می‌شــود مهمان به این خانــه نیاید و نــرود. بچه‌هایمان با 
همسرانشــان و نوه‌هایمان بزرگ‌ترین دلخوشــی ما هستند. با این 
گرانــی یک آخر هفتــه می‌ماند و ما و آن‌ها کــه در خانه بزرگ‌تر 
دور هــم جمع شــویم. تهیه غذا بــرای 15 تا 16 نفــر یک‌جوری 
راست‌و‌ریســت می‌شــود بالاخره؛ با یک چای تلخ که نمی‌شــود 
سروته همه چیز را هم‌آورد.‌ آن وقت که برای خرید میوه به مغازه 
می‌آیــی، با خرید چند کیلو میوه باید صد یــا‌ 150 تومان پرداخت 
کنی. میوه یک قلمش اســت. همین خرده‌خریدها می‌شود تمام 
حقوق ما. هر هفته هم ماجرا همین است؛ نه آدم طاقت می‌آورد 
کــه خانه عروس و داماد برود،‌ نه طاقت می‌آورد رفت‌وآمد نکند، 
‌یــا رفت‌وآمد را کــم کند و نه می‌شــود مهمان را دهان‌بســته از 
خانه بیرون فرســتاد. ‌عمرمان در همین دودوتا چهارتا گذشت که 
بازنشسته می‌شویم.‌ این هم از بازنشستگی‌مان. پدر خدابیامرز من 

یک حقوق کارگری داشت، با همان هم خانه محتشم و رفت‌و‌آمد 
وزیــر و وکیل و شــش تا بچه را اداره می‌کــرد؛ ما هم یک حقوق 

بازنشستگی داریم که جلو گربه بگذاری قهر می‌کند!«
معاون وزیر بهداشــت می‌گوید در ایران از چهار نفر یک نفر به 
اختلال جدی روانی، ‌از جمله افســردگی، مبتلاســت؛ با این همه 
دغدغه‌هــای روزمره و بی‌اعتباری آینده، دیــدن نمونه‌هایی از آن 
یک‌چهارم جمعیتی که دچار بحران روانی هســتند، همین دوروبر 
خودمان، آن‌قدرها سخت نیست. حتی در میان آنها که کارشان را 
کرده و آردشان را الک کرده‌اند، نگرانی برای گذران روز دغدغه‌ای 
جدی اســت و همــه اینها جدا از فشــار‌های روانی‌ای اســت که 
خبرهــای مختلف درباره کلاهبــرداری و اختلاس از صندوق‌های 
بازنشستگی که سال‌ها محل پس‌انداز مردم بوده‌اند، به آنها وارد 

می‌کند. 

مفهوم 
بازنشستگی 
و حمایت از 

بازنشستگان 
تنها پرداخت 

حقوق 
بازنشستگی 

به آنها و تقبل 
درصدی از 
هزینه‌های 

درمانی آنها 
نیست. کرامت 

بازنشستگان 
به عنوان یک 

انسان باید در 
نظر گرفته شود 

و برای رشد 
و پویایی آنها 

تلاش شود.
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بازنشســتگی و دوران ســالمندی ایــن روزها بــه یکی از 
موضوعــات اصلــی کشــور و حتــی دنیا بدل شــده اســت. 
بازنشســتگی حداقــل هفت‌درصــد از جمعیــت کشــور را 

شــامل می‌شــود که پیش‌بینی‌ها نشــان می‌دهد تا 30 سال 
آینده این رقــم از مرز 25 درصد فراتــر خواهد رفت. نگاهی 
به آمــار ســالمندان در ایران و جهان نشــان می‌دهد رشــد 
جمعیت ســالمندی به گونه‌ای اســت که به‌ویژه کشورهای 
درحال‌توســعه، بــا معضلــی بــه نــام »انفجــار جمعیت 
ســالمندان« روبه‌رو خواهند شــد. صندوق جمعیت سازمان 
ملل چند ســال پیش اعلام کرد جمعیت افراد بالای ۶۰ سال 
از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و انتظار می‌رود تا 10 سال 

فرصت طلایی
 باید بدانیم چگونه با بازنشستگی روبه‌رو شویم

و آن‌ را به دورانی پویا و مملو از انرژی تبدیل کنیم

 بهنام اخوت 
روزنامه‌نگار

صندوق 
جمعیت 
سازمان ملل 
چند سال پیش 
اعلام کرد 
جمعیت افراد 
بالای ۶۰ سال از 
مرز یک میلیارد 
نفر گذشته است 
و انتظار می‌رود 
تا 10 سال آینده 
۲۰۰ میلیون 
نفر به جمعیت 
سالخوردگان 
اضافه شود و 
تا سال ۲۰۵۰ 
میلادی جمعیت 
آنها از یک 
میلیارد، به 
دو میلیارد نفر 
افزایش یابد.
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آینده ۲۰۰ میلیون نفر به جمعیت ســالخوردگان اضافه شود 
و تا ســال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت آنها از یــک میلیارد، به دو 
میلیارد نفر افزایش یابد. اما این افزایش جمعیت ســالمندان 
و به‌تبــع آن بازنشســتگان، مشــکلات فراوانــی در سیســتم 
خدمات، بهداشــت، ســامت و حقوق بازنشســتگی کشورها 
به‌وجود خواهد آورد، تا جایی‌که برخی از کشــورها هم‌اکنون 
با چنین چالشــی مواجه شــده‌اند. این مدخلی برای ورود به 
وضعیت بازنشســتگی است؛ زمانی که افراد پس از یک دوره 
طولانی خدمت، از کار بازنشســته می‌شوند و به قولی با ورود 
به این دوران خود را کاملا از همه جنبه‌های زندگی بازنشسته 
می‌کنند؛ کمتر فعالیت می‌کنند، دور بســیاری از مهمانی‌ها و 
برنامه‌های دوستانه یا خانوادگی را خط می‌کشند و درنهایت 
این روزها هرچه بیشــتر، سرشان را در ابزارهای ارتباط‌جمعی 
و فضای مجازی فرومی‌برنــد. به عبارتی دنیای چنین افرادی 
بیش از اینکه صرف لذت از زندگی و دنیای اطراف شــود که 
در دوران اشــتغال از آن محروم بودند، بیشــتر به ســکوت و 
گوشه‌نشینی طی می‌شــود. درحال‌حاضر، چنین فضایی ذهن 
بســیاری از شاغلان در آستانه بازنشستگی و خانواده‌های آنها 
را مشــغول کرده اســت که پس از بازنشســتگی چه خواهد 
شــد و چگونه خواهد گذشــت. اما در پس همه این تفکرات 
خودســاخته، افرادی هســتند که ازقضا این دوران را بســیار 
باارزش و به عنوان فرصتی طلایــی در زندگی خود می‌دانند 
که همانند یک نقطه آغازین و فصل جدید در زندگی می‌توان 
به آن استناد کرد. برخی از این بازنشستگان حتی آن دوران را 

باافتخارتر از دوران‌های دیگر زندگی خود می‌دانند.
دوران بازنشســتگی برای این افراد، با وجود افزایش ســن، 
عارضه‌های مختلف ســنی و هزارویک مســئله ریزودرشــت 
دیگر که عمومیــت دارد، فرصتی مغتنم برای کاویدن، تلاش 
دوباره، خدمتی تازه یا حتی تلاش برای رســیدن به آرزوهایی 
است که شاید تا پیش از این، فرصتش پیش نیامده بود. اکنون 
دوران تازه‌ای اســت و تولــدی دیگر، تا بازنشســته با فراغت 
بیشتری بر اهداف و آرزوهایش متمرکز شود و رهاورد آن آثار 
فاخری است که از بازنشســتگان و کهنسالان این مرزوبوم در 
جشــنواره‌ها و همایش‌ها و رویدادهای مختلف ارائه و اخبار 

آن از گوشه‌وکنار شنیده می‌شود. 
باید حساب زمان را داشت

»دکتــر مهدی بهزاد«، ریاضیدان برجســته کشــورمان، که 
یکی از اعضای فرهیخته و نخبه صندوق بازنشستگی کشوری 
اســت، از همان دست آدم‌هاســت که در 45سالگی به شکل 
خودخواســته بازنشسته شده اســت. او اکنون در 80سالگی، 
همچنان در عرصه ریاضیات و ترویج و توســعه آن در کشور 
تــاش می‌کند. دکتر بهزاد، بنیان‌گــذار انجمن ریاضی ایران و 
یکی از اعضای پیوســته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی 
اســت که در ســال‌های اخیر با اختصاص جایزه ملی علامه 
طباطبایــی خود، طرحــی را به اجرا درآورد کــه هدف از آن 
ترویج و آموزش ریاضی در میان کودکان و نوجوانان روستایی 
کشــور بود تــا آنان که بــه امکانات دسترســی اندکی دارند، 
بتوانند اســتعداد خود را در ریاضیات شکوفا کنند. او با وجود 

مهیابودن شــرایط تدریس در خارج از کشــور و دانشگاه‌های 
معتبر جهان، ایران را حتی پس از بازنشســتگی ترک نمی‌کند 
و بــرای تحقق آرزوهایش می‌جنگــد. وی می‌گوید: »در همه 
دوران‌هــا تصــور و اعتقاد مــن این بود که بورســی که برای 
تحصیل در خارج از کشور دریافت کرده‌ام از محل بیت‌المال 
اســت و بنابراین، همیشه احساس وظیفه داشتم به هر شکل 
بازگــردم و در ایران خدمــت کنم. فعالیت‌هــای من پس از 
انقلاب و در زمان بازنشســتگی نه‌تنها کمتر نشد، بلکه بسیار 

هم بیشتر شد«.
او درباره گذران دوران بازنشســتگی خــود می‌گوید: »پس 
از بازنشســتگی یکــی از کارهای اصلی مــن، تدریس بود. از 
آن زمــان و در طول 35 ســال، به عنوان اســتادِ تمام‌وقت با 
دانشــگاه‌هایی مثل شهیدبهشــتی، تهران یا شــریف قرارداد 
داشــتم و تدریس می‌کردم و در ســال‌های اخیــر به صورت 
حق‌التدریســی فعالیت داشتم که درحال‌حاضر هم سه سال 
اســت که دیگر حق‌التدریســی کار نمی‌کنم. حــالا هم عضو 
پیوسته فرهنگستان علوم هستم و در انجمن ریاضی ایران به 
عنوان عضو شــورای اجرایی فعالیت می‌کنم. همچنین عضو 
بنیاد ملی نخبگان هســتم که زیر نظر معاون رئیس‌جمهوری 
فعالیــت می‌کند«. دکتــر بهزاد دوران بازنشســتگی را دوران 
خوبی توصیف می‌کند، به شــرط آنکه بازنشستگان بتوانند آن 
را مدیریــت کنند. او تأکید دارد که اگر قرار اســت بازنشســته 
در ایــن دوره تنها در پارک بنشــیند و هدفی نداشــته باشــد، 
آن دوران بــرای او زمانی مملو از زجــر و عذاب خواهد بود. 
»عده‌ای هســتند که در زمان کارمنــدی در حال مقدمه‌چینی 
برای گذران عمر در این دوران‌اند. اگر انســان بداند که از این 
لحظات چگونه اســتفاده کند، بســیار خوب و ارزشمند است. 
وقت ارزشمندترین چیزی است که خداوند در اختیار انسان‌ها 

قرار داده و نباید آن را به بطالت گذراند«. 
البته این نخبه علمی کشــور و اســتاد برجســته ریاضیات 
از نــوع نــگاه دســتگاه‌های اجرایــی و قانون‌گذار در کشــور 
به بازنشســتگان گلایــه می‌کند: »به اندازه هــر نفر و هر مغز 
در کشــورمان یک ایده وجود دارد. دوســتی دارم که اســتاد 
دانشــگاه بود و فرد بســیار فرهیخته و توانمندی اســت و در 
دوران بازنشســتگی مدام به دنبال کارهــای مختلف بود اما 
نگاه کشــور به افراد بازنشسته همچون او، نسبت به شاغلان، 
تفاوت دارد. این افراد قابل‌احترام هستند و باید از این عزیزان 
حمایــت شــود«. دکتر مهدی بهــزاد که پیش از این توســط 
صندوق بازنشســتگی کشــوری به عنوان نخبه انتخاب شده 
بود، یکی از نمونه‌های بازنشســتگان فعال کشــور اســت که 
به جای بازنشســته‌کردن خود از فعالیت‌های علمی و عملی 
به دنبــال طرح‌های بزرگ‌تر و اثرگذارتــری برای ترویج علوم 

ریاضی در کشور است. 
کار داوطلبی هم لذت خودش را دارد

نمونه دکتر بهزاد به عنوان یک نخبه علمی کشــور و استاد 
برجســته ریاضیات که در جهان نیز به واسطه نظریه‌پردازی و 
تألیفاتش شناخته‌شده است، شاید دربرگیری و فراوانی زیادی 
در جمعیت بازنشســتگی کشورمان نداشته باشد، اما فعالیت 

اگر قرار است، 
بازنشسته 
در دوران 

بازنشستگی 
خود تنها در 

پارک بنشیند و 
هدفی نداشته 

باشد، آن دوران 
برای آنها زمانی 

مملو از زجر و 
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بود.اگر انسان 

بداند که از این 
لحظات چگونه 

استفاده کند، 
بسیار خوب و 

ارزشمند است.
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و پویایــی در این دوره به افراد نخبه یا افرادی که به واســطه 
دانــش و مرتبه علمــی، ارتباطات گســترده یا ثــروت انبوه، 
پله‌هــای ترقی را ســپری کرده‌اند، محدود نمی‌شــود. افراد 
معمولــی فراوانی نیز در جامعه ایران حضــور دارند که این 
دوران را بــه یک فرصت طلایــی و تجربه‌ای لذت‌بخش بدل 
کرده‌اند. نمونه این مورد، بازنشســته‌ای اســت که در دوران 
اشتغال در حوزه حفاظت از آب‌های زیرزمینی کشور فعالیت 
داشت و اکنون به مدد شوق و علاقه و همچنین نگاه خاصی 
کــه به فعالیت‌های داوطلبی دارد، یکی از فعالان هلال‌احمر 
در اســتان تهران اســت. »داوود امیدی‌کیا«، بیش از 10 سال 
اســت که بازنشســته شــده و از همان ابتدای بازنشستگی به 
کارهــای داوطلبی وارد شــده اســت. امیدی‌کیــا از تصمیم 
آگاهانه خود برای ســپری‌کردن یک دوران بازنشستگی پویا و 
فعــال، می‌گوید: »انگیزه کار داوطلبــی، در من از همان ابتدا 
و حتــی در دوران خدمت نیز وجود داشــت اما به دلیل عِرق 
فراوان بــه فعالیت در حــوزه آب، علاقه‌ای نداشــتم به کار 
دیگــری بپردازم و ایــن علاقه را آگاهانه بــرای بعد از دوران 
خدمت گذاشــتم. پس از بازنشســتگی، بســیار فکر کردم به 
اینکه شــاید بتوانــم 30 روز یا مدت کوتاهی بــدون فعالیت 
خاصی ســپری کنم، اماپــس از آن، قطعا این روند برایم قابل 
ادامــه و تحمل نخواهد بود. بنابرایــن، وقتی فراخوان جذب 
نیرو در یکی از ســراهای محله سلسبیل جنوبی در منطقه 10 
تهران را مشاهده کردم، بلافاصله تصمیم به ثبت‌نام گرفتم و 

اتفاقا مورد استقبال سرای محله نیز قرار گرفت«. 
امیدی‌کیــا، پس از 10 ســال بازنشســتگی، نه‌تنها در خانه 
نمانده بلکه در حوزه‌های آســیب‌های اجتماعی و امدادگری 
نیــز فعالیت می‌کند و اخیرا به عنوان مســئول امور جوانان و 
مشــاور داوطلبان رئیس هلال‌احمر منطقه 10 تهران انتخاب 
شده است. این بازنشسته کشوری که از دوران بازنشستگی به 
گفته خودش، بسیار لذت می‌برد، درباره انگیزه فعالیت‌هایش 
اظهــار می‌کند: »شــهروندان به من خیلی انگیــزه می‌دهند. 
وقتی به آنها آموزش می‌دهم و شهروندان استقبال می‌کنند، 
یا در گذشته و زمان اجرای مانورها به عنوان فرمانده میدانی 
عمــل می‌کــردم و شــهروندان کارشــان را به‌خوبــی انجام 
می‌دادنــد، خــودش انگیزه و علاقه بیشــتری در مــن ایجاد 
می‌کرد. به نظرم کسی که می‌خواهد انگیزه داشته باشد، باید 
مهارت و دانش کســب کند. من پیش‌بینــی می‌کردم پس از 
بازنشســتگی نباید بیکار بمانم و باید فعالیــت کنم، بنابراین، 
انگیزه برای من وجود داشــت، اما خواستم آن را شکوفا کنم؛ 
باید خود را نشــان مــی‌دادم و آموزش‌ها و دوره‌هایی هم که 
گذراندم برای کســب مهارت بیشتر و درنهایت افزایش انگیزه 

در حوزه فعالیت بود«.
امیدی‌کیا به بازنشستگان پیشــنهاد می‌دهد: »تجربه خود 
من این اســت که دوره بازنشســتگی، شاید در ماه‌های اول، از 
نظر روحی و مالی فشار و ســختی نداشته باشد، اما به‌تدریج 
این فشــار خودش را نشــان می‌دهــد و آن را بر بازنشســته 
تحمیل می‌کند. افراد باید برای خودشان پیش‌تر، برنامه‌ریزی 
و پیش‌بینــی کنند که در این دوران چه فعالیت هایی خواهند 

داشــت. بازنشســتگان نباید در این دوره زیاد بــه دنبال پول 
باشــند، بلکه باید بیشــتر با انگیزه داوطلبانــه و افتخاری در 
جامعــه فعالیت کنند. شــاید همیــن کار داوطلبانه در آینده 

راهی هم برای محقق شدن اهداف بعدی ایجاد کند«.
صعود  شانزدهمین  دنبال  به 

در کنــار فعالیت‌هــای ذهنــی، پژوهشــی و تدریــس، یا 
فعالیت‌هــای اجتماعی، دســته‌ای از بازنشســتگان با وجود 
موقعیت ســنی و احتمال امراض و آســیب‌های جســمانی، 
از ورزش لــذت می‌برند. کوهنوردی یکــی از لذت‌بخش‌ترین 
و البته ســخت‌ترین ورزش‌های دنیا است. شــاید بُنیه جوانی 
بــرای صعود به قله‌هــای بلند، کارآمد باشــد، اما گام‌نهادن 
در کوهســتان و صعود به قله‌های مرتفــع مانند دماوند که 
بلندترین قله کشور است، به هرحال، سختی‌های خاص خود 
را دارد. شاید 15 مرتبه صعود به قله دماوند و بارها صعود به 
سایر قلل موجود در ایران توسط یک بازنشسته کشوری با سن 
بالای 60 ســال، غیرقابل‌تصور و جای شگفتی باشد. »علیجان 
عزیزیان«، کوهنورد و ورزشکار 65ساله ایلامی است که علاوه 
بر فعالیت مستمر در رشته کوهنوردی، در پیاده‌روی آسیا هم 
مقام نایب‌قهرمانی کســب کرده و گواهینامه‌های آموزشــی 
و مــدارک مربیگری زیادی هم دارد. او در این ســال‌ها، ثابت 
کرده اســت که بالا رفتن سن‌وســال نمی‌تواند جلوی آرزوها 
و خواســت انســان را بگیرد بلکه می‌توان با توسل به امید و 
همت بلند، شــگفتی‌های زیادی را رقــم زد. او در همین‌باره 
می‌گوید: »من هم‌اکنون در رشــته‌های ورزشی دو و پیاده‌روی 
و همچنین کوهنوردی فعالیت و وزرش می‌کنم. در مسابقات 
پیــاده‌روی آســیا که ســال 90 در کشــور مالزی برگزار شــد، 
توانستم در رده ســنی 55 تا 60 سال به عنوان نماینده ایران، 
بین 34 کشــور آســیایی، مقام دوم و نایب‌قهرمانی آسیا را به 
دســت آورم. درواقع در این مســابقات 59 سال سن داشتم و 
آخرین نفر یا مسن‌ترین فرد در رده سنی 55 تا 60 سال بودم«.
وی از فعالیت‌هایش در استان ایلام و در رشته کوهنوردی 
می‌گوید: »درحال‌حاضر، مســئول یک تیــم کوهنوردی به نام 
کُــووِر در ایلام هســتم. من اکثــر کوه‌ها و قله‌هــای ایران را 
صعــود کرده‌ام و 15 بار صعود موفــق در جبهه‌های جنوبی 
و شــمالی قله دماوند داشــتم و امیدوارم برای شانزدهمین 
بار بــه آن صعود کنم. به اکثر کوه‌هــای ایران هم چندین بار 
صعــود کرده‌ام؛ مثلا به قله دماوند 15بار، ســبلان در اردبیل 
سه‌بار، علم‌کوه سه‌بار، الوند 12بار و شیرکوه و کرکس هم هر 
کدام یک‌بار. به قله‌های دیگر کشور هم یک یا چند بار صعود 
داشــته‌ام و هنوز هم این صعودها ادامه دارد، اما بیشتر آن‌ها 
در زمان بازنشســتگی بوده اســت. ســه بار صعــود خارجی 
هم، ازجملــه صعود به قله چهارهــزارو 90 متری آراگاتس 
ارمنســتان و قله پنج‌هزارو 137متــری آرارات ترکیه، در این 

دوران انجام داده‌ام«.
شــنیدن این صحبت‌ها از معلم بازنشســته‌ای که 65 سال 
سن دارد، هم شــگفت‌انگیز است و هم آموزنده؛ او با روحیه 
خاصی از فعالیت‌های ورزشــی‌اش می‌گوید: »با وجود اینکه 
65 سال سن دارم، فعالیت ورزشی و بدنی می‌کنم و در هفته 
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فعالیت‌هایی 
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دو تا سه روز تمرین پیاده‌روی در استادیوم ایلام دارم. سه روز 
مابقــی هم به کوهنوردی می‌پــردازم. همچنین در قالب تیم 
کوهنوردی، هر مــاه یک برنامه صعود به قله‌های کشــور با 
توجه به فصل و زمانی که در آن قرار داریم، انجام می‌دهم«. 
»عزیزیان« نیز بازنشســتگان را ترغیــب به فعالیت می‌کند. 
او هــم می‌داند کــه ماندن در خانه چیز جدید و ارزشــمندی 
ندارد و تازه انســان را از ارتباط با اجتماع و شــاد زیســتن در 
آن دور می‌کند. »پیشــنهاد من برای بازنشستگان این است که 
هیچ‌گاه سن را در نظر نگیرند و نگویند با این سن‌وسال، چنین 
فعالیت‌هایی دور از شــأن من اســت. انسان، چه جوان و چه 
پیر، باید ورزش و فعالیت داشــته باشــد و برای ورزش‌کردن 
هم فرقی نمی‌کند چه ســنی داشــته باشیم. باید به‌خصوص 
برای بازنشســتگان، ورزش در جایگاه اول باشد و انجام چنین 

فعالیت‌هایی لازم و ضروری است«.
مدرسه‌ساز  خیّر  بازنشسته،  معلم 

این روزها وقتی از ساخت‌وســاز صحبت می‌شــود، بیشتر 
اشــاره‌ها به ســمت افرادی می‌رود که می‌سازند برای پول و 
منفعتشــان و هرچه ســاختمانی واحدهای بیشــتر و طبقات 
بالاتری داشته باشد، بهتر است و سود آن هم افزون‌تر. اما در 
این میان، انســان‏هایی زیر سایه آسمانِ خدا پیدا می‌شوند که 
اهل دِلند. با دل و قلبشان کار می‌کنند و همین می‌شود که خدا 
هم خوب به دادشان می‌رسد و کلیدشان را در قفل قلب‌های 
مردم می‌اندازد. وقتی این قفل باز شــد، او می‌شــود محبوبِ 
دلِ همــه. »فاطمه ســاعی« نیــز یکی دیگر از بازنشســتگان 
کشوری است که اتفاقا در دوارن بازنشستگی، کوله‌بار تدریس 
به کودکان را کنار گذاشــته، اما هنوز هــم به فکر جایی برای 
درس خواندن بچه‌هاست. علاوه بر این، مالک و مدیر یکی از 
درمانگاه‌های خیریه در تهران نیز هســت. او تعریف می‌کند: 
»وقتی در زمان جنگ از منزلی که در تهران داشتیم نقل‌مکان 
کردیم، همیشــه بــه این دلیل که منزل خــوب و خوش‌یمنی 
بود، علاقه‌مند بودم که از آن به بهترین شــکل استفاده شود. 
بــرای همین، این منزل را به عنوان یــک مرکز درمانی تجهیز 
و درســت کردم. همچنین در اراک، مدرسه‌ســازی کردم. در 
تهران هــم کلنگ‌زنی مدرســه‌ای در خیابان نــواب را انجام 
دادم امــا به دلیل کوتاهی برخی افــراد، از ادامه آن منصرف 
شــدم و در یکی از مناطق محروم اراک این کار را انجام دادم. 
نوع برخود و صداقتی که در مســئولان آن شهر وجود داشت، 
موجب تشــویق من به ادامه این کار شــد و تصمیم گرفتم تا 
مدرســه دوم را هم در اراک بســازم که امیــدوارم در مهرماه 
امســال افتتاح شود«. توضیحات کوتاه این بانوی بازنشسته از 
فعالیت‌هایــش و معلمی که با کوله‌بــاری از تجربه در نظام 
آموزشی ایران خدمت کرده است، نشان می‌دهد که انسان‌ها 
در عین توانایی هم می‌توانند به فکر انســان‌های دیگر باشند. 
این رســاندن پیام خیّر به جامعه، تنها در ساخت‌وساز که نیاز 
مالی فراوانی دارد خلاصه نمی‌شــود، بلکه فعالیت‌هایی که 
برای دفاع از محیط‌زیســت، ارتقای سلامت یا دانش جامعه 
صورت می‌گیرد یــا فعالیت‌های خیرخواهانــه دیگری که از 
ســوی هنرمندان بازنشســته این روزها برای آزادی زندانیان 

در بند انجام می‌شــود، همه نمونه‌هایی است برای تلنگر به 
انسان و البته سالمندان کشورمان که در این سن هم می‌شود 
کار کرد و  مفید و اثرگذار بود. تنها نیاز است تا تصمیم بگیریم 

و حرکت کنیم. 
تلاش یک بازنشســته برای تهیه داروی درمانگر اسپاســم 

عضلانی
»احمد داداشــی« یکی دیگر از بازنشستگان کشوری است 
که با وجود 61 ســال ســن، هنوز به دنبال مطالعه و تحقیق 
است و همین ممارست و پشتکار او است که سبب شده تا در 
همین دوران، به ترکیب جدیدی از یک داروی گیاهی دســت 
یابد که اتفاقا مناسب بخشــی از جمعیت بازنشستگی کشور، 
یعنی درمانگر دردهای اســتخوانی و اسپاســم‌های عضلانی، 
است. داداشی یادآور می‌شود که پس از بازنشستگی به دلیل 
مشــکلات جسمانی‌ای که داشته است، با توجه به مطالعاتی 
کــه از گذشــت‌ها انجــام داده به دنبــال گیاهــان دارویی و 
خاصیت درمانی آنها بوده اســت. او می‌گوید: »اسپاسم‌های 
عصبی و دردهای اســتخوانی برای مــن رنج زیادی به همراه 
داشــت و با وجــود مراجعات مکــرر به پزشــکان مختلف و 
تجویــز انواع داروهای شــیمیایی اما هیچ‌یــک از این داروها 
اثرگذار نبود و درد من همچنان ادامه داشــت. بنابراین به این 
فکــر افتادم که دارویی درســت کنم و با توجه بــه اینکه در 
داروهای گیاهی سررشــته‌ای داشــتم و قبلا هم دارویی برای 
رشــد و جلوگیری از ریزش مو تهیه کرده بودم، به این نتیجه 
رسیدم تا با ترکیب گیاهان، دارویی برای برطرف‌شدن این درد 
مزمن پیدا کنم. بنابراین مطالعــات و تجربیاتم را جمع کردم 
و بــا ترکیب چند گیاه، بــه جواب مثبت رســیدم«. وی تأکید 
دارد: »از تمام بازنشســتگان می‌خواهــم که همواره به دنبال 
مطالعه و تحقیق باشند، همان‌طور که خداوند هم تأکید دارد 
و می‌فرمایــد »وَ قُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْما«. من از خداوند همیشــه 
خواســته‌ام که علــم و آگاهی‌ام را در جایی کــه بتوانم برای 
جامعه اثرگذار باشم و خدمتی انجام دهم، افزایش دهد و در 
این جهت هم تلاش‌های زیادی داشــته‌ام. بازنشسته هیچ‌گاه 
نباید بگوید من بازنشسته‌شــده و ازکارافتاده‌ام؛ هیچ‌گاه چنین 

نیست«.
بازنشســتگی و ســالمندی در ایران و جهــان تبدیل به یک 
مســئله مهم شــده اســت، اما مهم‌تر از این مسئله آن است 
کــه چطور بــا آن روبه‌رو شــویم و جامعه هــدف را چگونه 
آموزش دهیم که این دوران به جای تبدیل‌شــدن به یک دوره 
عذاب‌آور و همراه با بیماری‌های جسمی و روانی، به دوره‌ای 
پویــا، مملو از انرژی و شــادی تبدیل شــود. طی‌طریق در این 
مسیر هم همت دولت و ســازمان‌های مربوطه را می‌طلبد و 
هم خواســت و تلاش بازنشســتگان را که کوله‌باری از دانش 
و تجربــه را با خود همراه کرده‌اند. شــاید تلاش‌های صندوق 
بازنشســتگی کشوری برای انتخاب بازنشسته نمونه کشوری و 
استانی یا ســاخت خانه‌های امید بازنشستگان برای دورهمی 
و انتقــال تجربه‌ها و دانش در این خانه‌هــا بتواند یک نقطه 
آغازین برای ســپری شــدن دوره بازنشســتگی پویا و شاد در 

کشور باشد. 

انسان‌ها در 
عین توانایی 

هم می‌توانند به 
فکر انسان‌های 

دیگر باشند. 
فعالیت‌هایی 

که برای دفاع از 
محیط زیست، 

ارتقای سلامت 
یا دانش جامعه 
صورت می‌گیرد 
یا فعالیت‌های 

خیرخواهانه 
دیگری که از 

سوی هنرمندان 
بازنشسته، این 

روزها برای 
آزادی زندانیان 

در بند انجام 
می‌شود همه 

نمونه‌هایی 
است برای 

تلنگر به انسان و 
البته سالمندان 

کشورمان که 
در این سن هم 
می‌شود کار کرد 
و می‌شود مفید 

و اثرگذار بود 

تحلیل و مستند سازی
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مقام معظم رهبری اخیرا، در دیدار با اعضای شورای‌عالی امنیت ملی 
»هندســه انقلاب« یا همان »خطوط اساســی و اصول انقلاب اسلامی«، 
بیانات امام )ره( را شامل هفت ضلع »تدین و پایبندی به مبانی اسلامی«، 
»مردم«، »موضوع معیشــت مردم«، »توجه به مستضعفین«، »سیاست 
داخلی«، »اســتقلال کشــور«، »مبارزه با اســتکبار و زورگویی«، »مسئله 
فلسطین« و »سیاست خارجی« دانستند. همان‌طور که مشاهده می‌شود 
ســه ضلع اصلی آن به موضوع مردم و عدالت اجتماعی پرداخته است 
و به‌اين‌ترتیب موازنه‌ای بین »عدالت و پیشرفت«، »عدالت و امنیت« و... 
برقرار شــده است.آنچه از پایش و پیمایش شاخص‌های مربوط به حوزه 
آسیب‌های اجتماعی تأمين اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی برمی‌آید، این 
است که کشور و نظام به توفیقات نسبی در این زمینه، نسبت به دهه‌های 
قبل، دســت یافته‌ ولی هنوز تا ســطح ترسیمی سند چشــم‌انداز و کف 
مطالبات رهبری که به‌دنبال اســتیفای حقوق مردم است، فاصله زیادی 
وجود دارد. یکی از شــاخص‌هایی که به‌طور مــداوم روند موفقیت‌آمیز 
و روبه‌رشــدی داشته و در دوسال اخیر به‌نحو چشــمگیری بهبود یافته 
اســت، بحث ضریب نفوذ پوشش بیمه‌های اجتماعی )بیمه‌های درمان 
و بازنشستگی( است که در بخش بیمه‌های درمانی زمینه ایجاد پوشش 
بیمــه‌ای صددرصدی فراهم شــده و به لحاظ عملیاتــی در حال حاضر 
به 96درصد رســیده اســت و در بخش بیمه‌های بازنشســتگی پوشش 
68درصدی محقق شــده اســت ولی زمینه‌های لازم برای تعمیم کامل 
پوشــش بیمه‌های بازنشســتگی هنوز فراهم نشده اســت.چالش‌های 
پیش‌روی حوزه تأمين اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی را می‌توان شــامل 
»نبود تفکیــک و تمایز حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای از یکدیگر«، 
»نبود نظام جامع، یکپارچه، هدفمند و هوشمند رفاه و تأمين اجتماعی«، 
»عــدم‌ تعــادل منابع و مصــارف«، »برهم‌خــوردن تنظیــم ورودی‌ها و 
خروجی‌هــا«، »نبود پایداری مالی« و »فقدان نظام اداری مطلوب به‌طور 
اعم و به‌ویژه در بخش‌های درمان و ســرمایه‌گذاری« دانســت.در حوزه 
بیمه‌های اجتماعی، پایداری مالی از طریق حفظ تعادل منابع‌ومصارف، 
تنظیــم ورودی‌هاوخروجی‌ها و بــا ابتناء به اصول، قواعد و محاســبات 
بیمه‌ای حاصل می‌آید و باتوجه به مقیاس سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، 
قانون اعــداد بزرگ نیز از طریق توزیع نرمال به تضمین این پایداری مالی 
کمک می‌کند. برهمین‌ اســاس، باتوجه به کسری شدید و ناپایداری مالی 
غالب ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی کــه به دلیل رعایت 
نکردن اصول و قواعد بیمه‌ای در تصمیمات گذشته حادث شده است، باید 
ضمن اجرای نظام چندلایه تأمين‌اجتماعی و اعمال سطح‌بندی خدمات 

و پوشــش‌های بیمه‌ای و انجــام اصلاحات سیســتماتیک و پارامتریک، 
ســاختاری،  فنی و اجرایی، نســبت به ترمیم و جبران خسارات وارده به 
ایــن صندوق‌ها که در اثــر تصمیمات قبلی حادث شــده، اقدام و منابع 
موردنیاز از طریق دولت تأمين شــود.درنهایت، برای تحقق افق ترسیمی 
سند چشــم‌انداز در حوزه تأمين اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و ایجاد 
»جامعه‌ای برخوردار از ســامت، رفاه، امنیــت غذایی، تأمين اجتماعی، 
فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از 
فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب«، باید کاری کرد تا 
مجالس و دولت‌هــا در طرح‌ریزی و پی‌ریزی هر برنامه و اقدامی، مقوله 
»عدالت اجتماعی« را مدنظر قرار دهند و به دو وظیفه اصلی خود در قبال 
مردم، یعنی »توازن اجتماعی« از طریق اعمال سیاســت‌های بازتوزیعی 
)مالیات، حق بیمه، عوارض و تعرفه‌ها برای متناسب‌سازی توزیع درآمد( 
و »تکافل اجتماعی« از طریق ایجاد رفاه، امنیت اجتماعی و غذایی، تأمين 
اجتماعی و رفع فقر و نابرابری عمل کنند.به این منظور بايد ابتدا جانمایی 
مردم از نظر نوع و سطح نیاز به دریافت خدمات و پوشش‌های نظام تأمين 
اجتماعی چندلایه، مشتمل بر قلمروهای امدادی )امداد حوادث و امداد  
اجتماعی(، حمایتی )مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی و توانبخشی و 
توانمندسازی( و بیمه‌ای )پوشش‌های درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و... در قالب ســطح‌بندی پایه، مازاد و مضاعف و مکمل( انجام شــود و 
سپس براساس ترسیم یک مسیر حرکتی در پیوستاری هوشمند، هدفمند 
و پویا، افراد نیازمند را از حوزه امدادی به ســمت حوزه حمایتی ســوق 
داد و پس از رسیدن افراد به سطحی از حداقل کیفیت زندگی، با اعمال 
سیاست‌های توانمندســازی و کارگســتری کاری کرد که افراد موصوف 
بتوانند متناســب با درآمد یا توان مالی، در تأمين منابع مالی پوشش‌ها و 
خدمات موردنیاز خود مشارکت کنند.برهمین اساس، پس از شکل‌دهی 
پایگاه اطلاعات، ســامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعی، 
تخصیص شناســه واحــد و پرونده الکترونیکی رفــاه و تأمين اجتماعی 
بــرای آحاد جامعه، بايد در قلمروهای امدادی و حمایتی که بیشــتر به 
منابع دولتی، بودجه عمومی و نیز مشــارکت‌های مردمی متکی است، 
به سمت اصلاح ساختار، رفع موازی‌کاری، رفع همپوشانی‌ها و... رفت و 
ترتیباتی اتخاذ کرد تا همه منابع به‌صورت هدفمند و معطوف و متناسب 
با نیاز افراد بین نهادهای متولی مربوطه تقســیم شــود و تخصیص یابد 
و در حوزه بیمه‌های اجتماعی )درمان، بازنشســتگی، ازکارافتادگی و...( 
نیز بايد به‌ســرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک، 
ســاختاری، فنی و اجرایی، در چارچوب نظام چندلایه )امدادی، حمایتی 
و بیمه‌ای( و چندسطحی )سطوح پایه، مازاد، مضاعف و مکمل( اقدام 
كرد و مقدمه یا ســرلوحه تمامی این اقدامــات، بايد تهیه، تدوین و ابلاغ 
»اصول و سیاســت‌های کلــی نظام در حوزه تأمين اجتماعی« باشــد تا 
فصل‌الخطاب همه اجزا و عناصر نظامات تصمیم‌ســازی، تصمیم‌گیری 

و اجرایی قرار گیرد.

مسیر عدالت
دولت منابع صندوق‌ها راتامین کند

 علی حیدری  
نایب رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین 

اجتماعی

در حوزه 
بیمه‌های 
اجتماعی، 
پایداری مالی 
از طریق حفظ 
تعادل منابع 
و مصارف و 
تنظیم ورودی‌ها 
و خروجی‌ها 
و با ابتنا به 
اصول، قواعد 
و محاسبات 
بیمه‌ای حاصل 
می‌آید و باتوجه 
به مقیاس 
سازمان‌های 
بیمه‌گر 
اجتماعی، قانون 
اعداد بزرگ 
نیز از طریق 
توزیع نرمال 
به تضمین این 
پایداری مالی 
کمک می‌کند.
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واحدهای تحت کنترل شرکت در دولت تدبیر و امید 
در شش هلدینگ تخصصی صندوق فعال هستند

  در پیش از دولت تدبیر وامید شرکت های صندوق 
در چهار هلدینگ غیر تخصصی فعال بودند

  هلدینگ 
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4
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در مجموع 
 سه سال 
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درصدی 
نصیب 
 صندوق 

شده است

1- انرژي
2- عمران و ساختمان
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خوان پر مخمصه
چه نسبتی میان دولت و صندوق‌ها وجود دارد؟

سود شرکت‌های وابسته به صندوق 
بازنشستگی کشوری چه تغییری کرده است؟
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نقش صندوق‌های بازنشســتگی در رشد اقتصادی کشورها از دو مسیر 
است؛ مسیر نخســت: این صندوق‌ها، به عنوان ســرمایه‌گذاران نهادی، از 
اصلی‌ترین مسیرهای تجهیز منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، از طریق هدایت 
بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای ســپرده‌گذاران به بخش ســرمایه‌گذاری، 
هســتند که پروژه‌های بزرگ مقیاس و زیرســاختی را دربر می‌گیرند؛  مسیر 
دوم: از طریــق ایجــاد رونق بازارهــای اوراق بهادار اســت. از طرف دیگر 
صندوق‌های بازنشستگی، با افزایش طرف تقاضا در بازارهای مالی، خلاقیت 
و تنوع ابزارها را در این بازارها ارتقا می‌دهند؛ همچنین نیاز آنها به ابزارهای 
پوشش ریسک، به توسعه ابزارهایی همچون پیمان‌های آتی منجر خواهد 
شد. البته شــایان ذکر اســت که نقش صندوق‌های بازنشستگی در تأمين 
سرمایه و توسعه بازارهای مالی با درنظرگرفتن استفاده از نظام‌های تأمين 
مالی متفــاوت آنها در قالب‌های PAYG یا نظام مبتنی بر ســرمایه‌گذاری 
)Fully funded base( و بــا توجــه به وضعیت صنــدوق در چرخه عمر‌، 
متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر اثر مثبت صندوق‌های بازنشســتگی بر 
رونق بازار ســرمایه تنها در کشــورهای دارای بازارهای مالی توسعه‌یافته 
حائزاهمیت است و کشــورهای دارای بازارهای مالی کمترتوسعه‌یافته به 
میــزان کمتری از منافع این صندوق‌ها در بازارهای مالی برخوردار خواهند 
شد. نگاهی به سبد دارایی صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد کشور بیانگر 
این اســت که حجم ســبد دارایی تحت‌مدیریت صندوق‌های بازنشستگی 
تقریبا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور بوده که اگرچه نسبت به 
متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است، همچنان اهمیت و نقش صندوق‌های 
بازنشســتگی در اقتصاد کشــور را بازگو می‌کند. نگاهی آسیب‌شناسانه به 
عملکــرد این صندوق‌ها نشــان می‌دهد مجموعــه‌ای از عوامل محیطی 
و داخلی موجب ایجــاد این ناکارآیی‌هــا و کژکارکردی‌ها در صندوق‌های 
بازنشســتگی شــده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. نگاهی به 
سبد دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی بیانگر این مهم است که بخش 
مهمی از ساختار دارایی آنها به مطالبات این صندوق‌ها از دولت اختصاص 
یافتــه؛ به‌ صورتی‌که در برخی از آن‌ها میزان این مطالبات بیش از نیمی از 
ســبد دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر براســاس مفاد 
بودجه‌های مصوب، دولت به پرداخت این مطالبات، از طریق انتقال سهام 
به همراه هزینه دوره عدم پرداخت آنها، مکلف اســت. این موضوع باعث 
شــده بخش عمده‌ای از ســرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، بیش از آنکه 
بر مبنای مطالعات اقتصادی و راهبردهای ســرمایه‌گذاری باشــد، به دلیل 
انتقال ســهام، از طریق پرداخت بدهی‌های دولت اســت که این موضوع 
علاوه‌بر منتهی شــدن به کاهش نقش صندوق‌های بازنشستگی در رونق 
اقتصادی، به ازدســت‌دادن فرصت‌های مناسب ســرمایه‌گذاری نیز منجر 
شده اســت. از طرف دیگر انتقال شــرکت‌های زیان‌ده که می‌توان آنها را، 
بــه جای خالــص دارایی‌ها، خالــص بدهی‌ها تلقی کرد، موجب تشــدید 
کاهش قدرت و ارزش ســبد دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی شده تا 
این صندوق‌ها نتوانند نقش بالقوه خود را در دســتیابی به اهداف توسعه 

اقتصــادی و رونق بازارهای ســرمایه ایفا کنند. از طــرف دیگر نظام تأمين 
مالی مبتنی بر PAYG و نبود دستیابی به نرخ بازده مناسب سرمایه‌گذاری 
که ناشــی از مجموعه‌ای از عوامل مدیریتی و محیطی )مشتمل بر محیط 
اقتصاد کلان و سیاسی( است، باعث شده راهبران صندوق‌های بازنشستگی 
مجموع جریان ورودی ناشی از پرداخت حق بیمه این صندوق‌ها را، جهت 
پرداخت تعهدات جاری خود، اســتفاده کنند، درنتیجه با درنظرگرفتن این 
مهــم که منابع لازم جهت تأثیر بر بازار ســرمایه و تأميــن مالی پروژه‌های 
ســرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها وجود ندارد، نقش آنها در دســتیابی به 
اهداف رونق اقتصادی بســیار کاهش یافته اســت.  همچنین شــوک‌های 
مقرراتــی )که عمدتا رویکــردی حمایتی، به جای اقتصادی، داشــته‌اند(، 
تغییرات جمعیت‌شــناختی، وضعیت اشــتغال در ســطح کشــور، رکود 
اقتصادی حاکم بر محیط کســب‌وکار )که به کاهش نرخ بازده سبد دارایی 
صندوق‌های بازنشســتگی انجامیده( و نیز رکود بازار سرمایه )که با توجه 
به ترکیب سبد دارایی این صندوق‌ها باعث کاهش قابل‌توجه ارزش سبد 
دارایی آنها شــده(، به کاهش مضاعف قدرت تأثیرگذاری این صندوق‌ها 
بر اقتصاد ملی منجر شــده‌اند.  توجه به این مهم نیز حائزاهمیت است 
که کم‌عمق‌بودن بازار ســرمایه و نبودن زیرساخت‌های موردنیاز جهت 
خروج از بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشســتگی ســبب شــده است این 
صندوق‌ها هم‌اکنون به عنوان یکی از ســهامداران عمده در بســیاری از 
صنایع استراتژیک کشور، از جمله صنایع شیمیایی، دارویی، سیمان، آهن 
و فولاد، پیمانکاری، صنایع لبنی، حمل‌ونقل و واسطه‌گری مالی، به شمار 
روند. در این حالت نبود ساختار حکمرانی بهینه با درنظرگرفتن ماهیت 
نظام منافع مشخص )DB( در این صندوق‌ها )که بیانگر نقش مردم به 
عنوان اصلی‌ترین متعهدان آنهاســت( سبب شده است بسیاری اوقات 
کژکارکردی‌ها و کژمنشی‌های موجود در آنها، کنار فشارهای سیاسی، به 
ناکارآیی در مدیریت ســبد دارایی صندوق‌های بازنشستگی بینجامد که 
این مهم علاوه بر منجر شــدن به کاهش قدرت تأثیرگذاری سبد دارایی 
صندوق‌ها، با در نظر گرفتن ســهم آن در مدیریت و راهبری بخش حائز 
اهمیتی از صنایع کشــور، سبب تشدید رکود و بهره‌وری کار و سرمایه در 
آنها شــده است. در این شرایط، با توجه به اینکه دولت اصلی‌ترین حامی 
این صندوق‌هاست، در صورت کاهش قدرت سبد دارایی‌های خود و ایجاد 
بی‌تعادلی میان منابع و مصارف، جهت تأمين مالی مزایای مستمری، بايد 
از منابع عمومی اســتفاده کنند که این موضــوع علاوه بر اینکه می‌تواند 
زمینه‌ساز ایجاد کسری بودجه دولت باشد، در صورت تشدید، به بروز پدیده 
جانشــینی جبری و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی دولت و رشد 
اقتصادی منجر خواهد شد که این مهم خود قادر به ترسیم چرخه تشدید 
بحران صندوق‌های بازنشســتگی و بحران اقتصاد کلان است. همچنین 
عدم‌تعادل میان منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی سبب خواهد 
شد این صندوق‌ها به فروش دارایی‌های خود در بازار سرمایه، در راستای 
تأمين نقدینگی موردنیاز جهت پرداخت تعهدات جاری‌شان، اقدام کنند 
که این موضوع به کاهش چشــمگیر ارزش شاخص بازار سرمایه خواهد 

انجامید و درنتیجه بحران موجود را تشدید خواهد کرد. 

مجریان یا قربانیان خط‌مشی‌های اقتصادی؟
کارایی صندوق‌های بازنشستگی عمومی 

نگاهی به 
سبد دارایی 
صندوق‌های 
بازنشستگی در 
اقتصاد کشور 
بیانگر این 
است که حجم 
سبد دارایی 
تحت‌مدیریت 
صندوق‌های 
بازنشستگی 
تقریبا 20 درصد 
از تولید ناخالص 
داخلی کشور 
بوده که اگرچه 
نسبت به 
متوسط جهانی 
بسیار پایین‌تر 
است، همچنان 
اهمیت و نقش 
صندوق‌های 
بازنشستگی در 
اقتصاد کشور را 
بازگو می‌کند.

اشکان قشقایی
پژوهشگر صندوق های بازنشستگی
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وقتی کسی 
بیش از سهم 

خود از صندوق 
برداشت 

می‌کند، رفتارش 
به این معنی 

است که دیگران 
از سهم خود 

برداشت کمتری 
می‌کنند؛ البته 

عده‌ای هم 
توجیه کرده‌اند 

که دیگران سهم 
کمتری برداشت 

نمی‌کنند؛ چون 
دولت است که 

مستمری‌ها را 
پرداخت می‌کند، 

درحالی‌که 
همین گزاره 

هم غلط است؛ 
چون پولی 

هم که دولت 
پرداخت می‌کند 
متعلق به مردم 
کل کشور است 

و نه عده‌ای 
خاص.

ریشه بحران
برای شــناختن ریشــه‌های بحران باید وظایــف صندوق‌ها و نحوه 

کارکرد آنها را در ایران شناخت. 
صندوق‌ها به طور کلی چهار وظیفه عمده »دریافت کسور به موقع 
از شاغلان«، »پرداخت مستمری«، »سرمایه‌گذاری با بازدهی اقتصادی 
بیش از میزان تورم« و همچنین »محاسبات اکچوئری« را برعهده دارند 

که در ایران به جز وظیفه اول، باقی به‌درستی انجام نمی‌شود.
لازم می‌دانــم که ابتدا نظام صندوق در ایران و مشــکلاتی را که به 

دلیل ساختار این نظام به وجود آمده است، توضیح دهم.

 »Defined benefite paye as you go« در ایران نظام بازنشســتگی
برقرار است که به صورت مخفف به آن DB می‌گویند و در این سیستم، 
فرمولی از پیش وجود دارد که بر مبنای آن مزایای بازنشستگان تعیین 

می‌شود.
بر مبنای این سیستم، کسوری )حق بیمه( از درآمد شاغلان یک نسل 
دریافت می‌شــود )طبق نسبت‌های معین‌‌شــده از کارفرما و کارمند( و 
طبق یک فرمول مشخصی به بازنشستگان نسل دیگر پرداخت می‌شود.
درحال‌حاضر در قالب صندوق‌هــای ایران فرمول به‌کاررفته به این 
ترتیب است که حقوق دو سال آخر خدمت فرد در نظر گرفته می‌شود 
و این میزان در ســال‌های خدمت فرد ضرب می‌شــود و سپس تقسیم 

بر 30 می‌شود. 
بــه نظر من یکی از ریشــه‌های بحران، نحوه اجــرای همین فرمول 
است. متأســفانه در ایران به دلیل اقدامات نادرســتی که در اداره این 
صندوق‌ها می‌شود، حقوق بازنشستگی افراد به میزان حقوق سال‌های 
خدمــت وی و حتی در برخی موارد بیشــتر اســت؛ درحالی‌که چنین 
وضعیتی در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شــود. ‌یکــی از علل بحران در 
صندوق‌ بازنشســتگی امروز نیز همین فرمول و نحــوه به‌کار‌گرفتن آن 

است.
مثلا با توجه به ســال‌های در نظر گرفته شــده بــرای خدمت افراد 
که 30 سال اســت، اگر کسی 35 سال سابقه کار داشته باشد، میانگین 
حقوق دو سال آخر وی در 12 )ماه(، ضرب و تقسیم بر 30 سال می‌شود 
و در این صورت حقوق بازنشستگی فرد از حقوق دوران خدمتش بیشتر 

است؛ در حالی که کسورات لازم را پرداخت نکرده است. 

جور سنگین صندوق‌ها
بر گردن دولت

بحران‌های آینده 
صندوق بازنشستگی از تصور خارجند!

می‌گویند صندوق‌های‌ بازنشستگی در ایران با بحران روبه‌رو شده 
است. به نظر چنین نیست و آنچه رخ داده نه بحران بلکه فاجعه 
اســت؛ فاجعه‌ای که روند آن مدام ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.  
به یاد دارم که در سال 1382، گزارشی برای سازمان بازنشستگی 
کشور نوشتم و در آن مطرح کردم که مشکلاتی که آینده صندوق 
را تهدید می‌کند آن‌قدر بزرگ نیســت که فکــر می‌کنید، آن‌قدر 
بزرگ اســت که فکر آن را هم نمی‌توانید بکنید! آن زمان از من 
پرسیدند که این چه سخنانی است که مطرح می‌کنید؟ ما 80 سال 
اســت که در صندوق کار می‌کنیم و کم نیاوردیم؛ ولی به هر حال 
ادامه همان روند نشــان داد که پیش‌بینی‌ها درست بود و ادامه 

کار صندوق اکنون بدون کمک دولت میسر نیست.

مصطفی روغنی‌زاده
مشاور صندوق‌ بازنشستگی صنعت نفت
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نقــص دیگری کــه در این زمینه وجــود دارد این اســت که بعضا 
دیده می‌شــود، افرادی که یک سال مشــخص با یک پست مشخص و 
حقوق مشــخص و... در یک اداره‌ای استخدام می‌‌شوند، بعد از مدتی 
حقوق‌‌های متفاوتــی دریافت کرده و بعدا بر مبنــای همان حقوق‌ها 
مستمری می‌گیرند؛ درحالی‌که بعضی لزوما کسورات خود را پرداخت 
نمی‌کنند.مثــا دیده می‌شــود درحالی‌که برخی پــس از مدتی که از 
استخدامشــان گذشــت، مدرک فوق‌لیســانس و دکترا و ... می‌گیرند و 
ســمت مدیر و مدیــرکل و ... به آنها داده می‌شــود توأمان پایه حقوق 
آنها نیز مدام افزایش می‌یابد، بدون اینکه کسورات آن را پرداخت کرده 
باشند. نتیجه این جهش در مستمری آنها نیز خود را نشان می‌دهد به 
این ترتیب که این افراد در سال‌های آینده، بر مبنای حقوق دو سال آخر 
دوران خدمت خود برای 30 سال گذشته حقوق بازنشستگی می‌گیرند 
و بخشــی از منابع صندوق را که دیگران پرداخت کرده‌اند به نفع خود 
برداشت خواهند کرد.در نظر داشته باشید که در هیچ کجای دنیا چنین 
وضعیتی وجود ندارد و فقط در ایران چنین اســت و کسی نیز درصدد 
اصلاح این وضعیت نیســت؛ چراکه بســیاری از مسئولان خودشان از 
همین موقعیت اســتفاده کرده‌اند.من بارها گفته‌ام وقتی کسی بیش از 
سهم خود از صندوق برداشت می‌کند، رفتارش به این معنی است که 
دیگران از سهم خود برداشت کمتری می‌کنند. البته عده‌ای هم توجیه 
کرده‌اند که دیگران سهم کمتری برداشت نمی‌کنند؛ چون دولت است 
که مســتمری‌ها را پرداخت می‌کند، در حالی که همین گزاره هم غلط 
اســت؛ چون پولی هم که دولت پرداخت می‌کند متعلق به مردم کل 

کشور است و نه عده‌ای خاص.
جای خالی سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین عواملی که صندوق‌های ایرانی را دچار بحران کرده، 
بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری است. در سیستمی که صحیح کار می‌کند، 
وقتی تعداد شاغلان بیشتر از مستمری‌بگیران می‌شود، باید مبالغ مازاد 
در جای مناسب ســرمایه‌گذاری شود و بازدهی داشــته باشد. در نظر 
داشــته باشــید که بازدهی اقتصادی از منابع صندوق، از عوامل بسیار 
مهم ثبات صندوق است. امروز مشکل صندوق این است که می‌گویند 
ورودی‌های ما کم شده است و حتی مدیرعامل صندوق می‌گوید برای 
پایداری صندوق باید به ازای هر بازنشسته، شش شاغل داشته باشیم؛ 
در حالی که اگر قرار باشد چنین باشد باید به ازای یک‌میلیون و 600 هزار 
بازنشســته امروز هشت‌میلیون نفر استخدام شود! با همین منطق بعد 
از 25 ســال باید شش‌برابر هشت‌میلیون استخدام کنید که از جمعیت 
ایران فراتر می‌رود.اینکه بخواهید مشکلات صندوق را با ورودی جدید 

حل کنید، مثل این می‌ماند که با بنزین آتش را خاموش کنید.
به طــور کلی در هیــچ صندوقی، کســوری که دریافت می‌شــود 
با میزان مســتمری‌ای که پرداخت می‌شــود یکســان نیســت و در هر 
صندوقی که در ابتدا تشــکیل می‌شــود تعداد افراد شــاغل آن خیلی 
بیشــتر از تعداد بازنشستگان هستند و ممکن اســت حتی به ازای هر 
20 شاغل یک مستمری‌بگیر وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر نسبتِ 
پوشــش حمایتی )نسبت شاغلان به مستمری‌بگیران یک صندوق( در 
ســال‌های اولیه تشــکیل صندوق که گاه تا چندین دهه طول می‌کشد، 
رقم قابل توجهی اســت؛ ولی کاردانان می‌دانند که این نسبت این‌طور 
باقی نمی‌ماند و زمانی می‌رســد که با هم برابر می‌شوند و بعد نسبت 
آن معکوس می‌شــود؛ یعنی وضعیتی که اکنون صندوق بازنشستگی 
کشور دارد. همچنان‌که اگر وضعیت 20 سال پیش صندوق بازنشستگی 

بررسی شود، معلوم می‌شود که در آن زمان هفت یا شش برابر تعداد 
بازنشسته‌ها، شاغل وجود داشته است و اگر مسئولان صندوق هر رفتاری 
با آن کســورات می‌کردند، مثلا ریخت‌وپاش می‌کردند، ســرمایه‌گذاری 
نمی‌کردند و ... مشــکلی ایجاد نمی‌شد و صندوق همیشه پول داشت.
در کشــورهای دیگر دنیا مدیران در چنین موقعیتی منابع مالی حاصل 
از کســورات را ســرمایه‌گذاری می‌کنند و اصلا وظیفه صندوق همین 
است که در این دوران برای آینده در فعالیت‌های پربازده سرمایه‌گذاری 
کند تا بعدها و در روزهایی که مســتمری‌ها بیش از کســورات شــد، از 
آن اســتفاده کند؛ ولی متأســفانه در ایران از ابتدا هرگز آگاهی هدایت 
صندوق وجود نداشت.تأسف‌آور است ولی حدود 20 سال پیش یکی از 
مدیران صندوق به من می‌گفت که نمی‌دانم چرا با وجود اینکه دولت 
حــق کارفرمایی خود را نمی‌دهد ولی پس از پرداخت مســتمری‌ها از 
همان حق کارمندی که دریافت می‌کنیم، باز هم موجودی صندوق زیاد 
می‌آید! این مدیر بدون آنکه به ضرورت ســرمایه‌گذاری واقف باشد این 
ســخنان را مطرح می‌کرد و نتیجه چنین مدیریتی نیز آن بوده است که 
امروز که نسبتِ پوشش حمایتی به عدد یک رسیده است؛ یعنی میزان 
مستمری‌بگیران با میزان شاغلانی که صندوق از آنها کسورات می‌گیرد 
به یک میزان اســت، صندوق دارایی لازم را بــرای پرداخت ندارد و بار 

خود را به دوش دولت انداخته است.
باری که به دوش دولت افتاد

جای تأسف بیشتری وجود دارد که اکنون همه صندوق‌ها به دولت 
اتکا کرده‌اند و نگران نیســتند که مستمری‌ها چطور پرداخت می‌شود؛ 
چرا که در نهایت خیالشــان راحت اســت دولت ناگزیــر تعهد آنها را 
پرداخــت می‌کند. نکته‌ای که باید دانســت این اســت که گرچه طبق 
قانون اگر صندوق‌ها جایی کم آوردند، دولت موظف به حمایت است؛ 
ولی به این معنی نیست که صندوق زمانی که لازم است سرمایه‌گذاری 
و مدیریت کند، منابع مالی را هدر دهد به این امید که هر اتفاقی بیفتد 
دولت باید کســری‌ها را جبران کند.در دنیا حمایــت دولت از صندوق 
برای موارد بسیار بسیار نادر، پیش‌بینی شده است؛ مثلا اینکه انفجاری 
رخ دهد و بخش بزرگی از شــاغلان یک صندوق از بین برود و ... .امروز 
می‌بینیم که مدیران صندوق بهانه‌های تازه‌ای می‌آورند مبنی بر اینکه 
دولت شرکت‌های ورشکسته را به ما واگذار می‌کند و ...  در‌حالی‌که در 
مقاطع مختلف، دولت مستغلاتی به صندوق داده است که در شرایط 
بالارفتن قیمت‌ها، به نفع آنها هم تمام شــده است؛ ولی واقعیت این 
اســت که مدیران دنبال بهانه می‌گردند و در شرایطی که دولت اکنون 
80 درصد مســتمری‌ها را می‌دهد، دیگر چه چیــزی از دولت مطالبه 
می‌کنند؟ به نظر من خداوند به صندوق‌ رحم کرده اســت که دولت در 
دوران جنگ، ســهم کارفرمایی خود را نداد تا صندوق بتواند موضوعی 
را بهانه کند؛ وگرنه معلوم نبود برای این حجم از ناکارایی چه بهانه‌ای 
می‌توانست بتراشــد؟ یکی از موارد جالبی که لازم به ذکر است، خلل 
محاسبات اکچوئری یا محاسبات بیمه در صندوق‌های کشور، ازجمله 
صندوق بازنشســتگی است. محاســبات بیمه ناظر بر این است که در 
صندوق‌ها بررســی شــود چند شــاغل وجود دارد؟ جنسیت شاغلان 
چیســت؟ چه ســنی دارند؟ چقدر حقوق می‌گیرند؟ چند سال انتظار 

زندگی دارند؟ صندوق چه تعهدی به مستمری‌بگیران دارد؟ و... .
در واقع بر مبنای محاســباتی که در این بخش می‌شود، باید در نظر 
گرفته شود که تعهدات دولت نسبت به گروه مشترکان اعم از شاغلان، 
بازنشســتگان و بازماندگان چقدر است؟ و سپس بر مبنای دارایی‌های 

اساسا به نظر 
من بزرگ‌ترین 
ضعف 
صندوق‌ها 
مدیران‌شان 
هستند که 
تمایل به اصلاح 
ندارند. مدیرانی 
که آگاهی‌های 
لازم را ندارند، 
زودبه‌زود 
عوض می‌شوند 
و از نعمت 
حضور دولت 
بهره‌مندند، 
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انگیزه‌ای برای 
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صندوق، سناریوهای اقتصادی را در نظر گرفته و تصمیم‌ بگیرند. تعداد 
افرادی که در ایران دانش این کار را دارند، به تعداد انگشت‌های دست 
هم نمی‌رسد که البته بخشی از آنها در سال‌های اخیر جذب کشورهای 
خارجی شــده‌اند و در عوض، کسانی در ایران این صندوق‌ها را هدایت 

می‌کنند که هیچ سررشته‌ای در این موضوع ندارند.
خلل مدیر کارا

اساســا به نظر من بزرگ‌ترین ضعف صندوق‌ها مدیرانشــان هستند 
کــه تمایل به اصلاح ندارنــد. مدیرانی که آگاهی‌هــای لازم را ندارند، 
زودبه‌زود عوض می‌شوند و از نعمت حضور دولت بهره‌مندند، طبیعتا 
انگیــزه‌ای برای تغییر نداشــته و عاملان وضعیــت کنونی صندوق‌ها 

ازجمله صندوق بازنشستگی هستند.
مدیرانی که منصوب می‌شوند و شده‌اند اغلب صندوق‌ها را نشناخته 

و از تجربه کافی برخوردار نبوده‌ و توانایی اداره‌ صندوق را نداشته‌اند.
تغییر زودبــه‌زود مدیران صندوق نیز یکی دیگر از مشــکلات مهم 
صندوق‌هاســت. مثلا در صندوق بازنشســتگی در 25 سال گذشته به 
طور میانگین 10 مدیر عوض شــده یعنی عمر متوسط مدیران 2.5 سال 
بوده اســت. حالا اگر مدیرانی که برگزیده می‌شــوند، باهوش، خردمند 
و توانا باشــند 2.5 ســال وقت برای شناختن صندوق کافی نیست؛ چه 
برســد به اینکه قرار باشد، روش‌های مدیریتی صحیحی را کشف کرده 

و اعمال کنند.
از سوی دیگر، اغلبِ هیأت‌مدیره و هیأت‌امنای صندوق‌ها به دست 
افرادی افتاده اســت که پست‌های بســیاری دارند. اغلب معاون وزیر، 
قائم‌مقام وزیر و... هســتند که عضو هیأت‌مدیره‌ چند شرکت نیز توأمان 
هستند و به عضویت هیأت‌مدیره یا هیأت‌امنای صندوق نیز درآمده‌اند.

این افراد به دلیل مشــغله بســیاری که دارند شــب‌هایی که برای 
شرکت در این جلسات شرکت می‌کنند، بسیار خسته‌ هستند، گاهی هم 

نمی‌آیند و دیر می‌آیند و... .
مــواردی را دیده‌ام کــه حتــی نمی‌دانند عضــو هیأت‌مدیره کدام 
صندوق هســتند و اگر بدانند نمی‌دانند کسورات صندوق چقدر است و 
اگر هم متوجه شــوند، هیچ نگرانی از این وضعیت نداشته و در پاسخ 
به این مســئله که صندوق کم آورده است می‌گویند کم بیاورد، دولت 

پرداخت می‌کند!
این افراد برای صندوق مفید نیستند و هیچ کمکی به تغییر وضعیت 

صندوق نمی‌کنند.
بخشش اموال صندوق طبق قانون تجارت!

متأسفانه بعضا می‌بینیم که بخشی از اموال صندوق‌ها در یک شب 
بین اعضای هیأت‌مدیره تقسیم می‌شود! 

مثلا صندوق، یک شــرکت بورسی دارد که مجمع آن دی ماه برگزار 
می‌شــود و همه‌ســاله اعضای آن به خود اجــازه می‌دهند که در این 
مجمــع چندصدمیلیون تومان از دارایی صنــدوق را به عنوان پاداش 
برای اعضــای هیأت‌مدیره خود بردارند و ایــن کار طبق قانون تجارت 

صورت می‌گیرد. 
وقتی به آنها گفته می‌شــود که شــما مشــترک صندوق نیستید و 
به عنوان نماینده آمده‌اید، پاســخ می‌دهند کــه طبق قانون تجارت ما 
می‌توانیم برداریم! این در حالی اســت که 80 درصد از مســتمری‌ها را 

هم دولت می‌دهد. 
بــه نظر من دولت نباید این کار را بکند. این افراد آن‌قدر گفته‌اند که 
دولت هم باور کرده است که هرگاه صندوق کم آورد این وظیفه دولت 

اســت که حمایت کند و از ســوی دیگر چون نمایندگان مجلس عضو 
این صندوق هستند، دولت را مکلف می‌کنند که دولت هر کاری نتواند 

بکند، مستمری صندوق را هم حتما بدهد.
به دنبال مردِ اصلاح

اکنون نیز می‌شــود برای صندوق‌هــا کاری انجام داد که نجات پیدا 
کنند. به نظر من راهکار وجود دارد ولی مردِ اصلاح می‌خواهد. 

در دنیا دو نوع اصــاح برای وضعیت صندوق‌ها وجود دارد که به 
آنها پارامتریک و سیستمیک می‌گویند.

در اصلاحات پارامتریک، پارامترها و مؤلفه‌ها تنظیم می‌شــود؛ مثلا 
با محاسبات دقیق ســن بازنشستگی، نحوه استفاده از فرمول پرداخت 
مســتمری و ... تغییر می‌کنــد. این موارد دربــاره برخی صندوق‌ها که 
در حال مرگ هســتند ولی هنــوز نمرده‌اند به کار می‌آیــد و باید برای 

محاسبات آن، افراد کارکشته‌ای به کار گرفته شوند. 
ولی در نظر داشــته باشــید که صندوق‌ها نیز چــون هنوز به طور 
کامل نمرده‌اند و دولت آنها را تأمین می‌کند و عده‌ای خیالشــان راحت 
اســت، اراده‌ای برای اصلاح وضعیت وجود ندارد و نتیجه آن می‌شود 
که نیروی انســانی ماهر این حوزه نیز جذب کشورهای اروپایی شده یا 

می‌شود.
همچنین به نظر من بســیاری از صندوق‌ها برای ادامه بقا در اولین 
گام بایــد درِ صنــدوق را بــه روی ورودی‌های جدید ببندنــد. مثلا فرد 
دیگــری به صندوق اضافه نشــده و این افراد جدیــد به صندوق‌های 

دیگری هدایت شوند. 
علاوه بر این موارد، نوعی دیگر از اصلاحات هم وجود دارد که به آن 
اصلاحات سیستمیک می‌گویند. این نوع اصلاحات ناظر بر این است که 

مثلا اگر نظام صندوق DB است به DC تبدیل شود.
نظام بازنشستگی DC که مخفف )Defined Contribution(، است 
ناظر بر دریافت مزایا به میزان مشارکت افراد است. طبق دستورالعمل 
این صندوق‌ها، وقتی افراد می‌خواهد بازنشســته شوند، فارغ از اینکه، 
این افراد چه کاره هســتند؟ وکیل وزیر و... و مســتمری آنها بر حسب 
بازدهی اقتصادی حق بیمه‌ای دریافت می‌شــود که آنها در سال‌های 

اشتغال پرداخت کرده‌اند.
همچنیــن اگر افراد به هر دلیلی از سیســتم صندوق خارج شــده، 
بازنشست شوند و... می‌توانند به اندازه‌ اندوخته‌ای که در تمام سال‌های 
اشتغال در صندوق گذاشته‌اند )در قالب حق بیمه پرداخت کرده‌اند( و 
ســودی که از طریق سرمایه‌گذاری بر اندوخته آنها به صورت سالانه بر 
اندوخته افراد اضافه شــده است، پول خود را از صندوق دریافت کنند. 
در قالب مستمری و... در این سیستم صددرصد عدالت برقرار می‌شود 

و هرکسی بر مبنای پولی که پرداخت کرده است مستمری می‌گیرد.
البته این سیســتم نیز در تجربه‌ای که در دنیا داشته است به مشکل 
خورده اســت. به همین دلیل بانک جهانی ترکیبی از هر دو را پیشنهاد 

کرده است.
لازم می‌دانم تأکید کنم اکنون مشــکل‌ صندوق‌های بازنشستگی در 
ایران نه نبودن راهکار و نه نبودن دانش هدایت آنهاست؛ بلکه مشکل، 
نبودن انگیزه تغییر به دلیــل افتادن بار این صندوق‌ها به دوش دولت 
اســت که به نظر من دولت در اولیــن گام باید با ایجاد محدودیت و ... 
از ارائه حمایت مالی خودداری کند تا صندوق‌ها انگیزه اصلاح داشته 
باشــند. کمااینکه با ادامه این وضعیت و افزایش تعهدها، دیگر دولت 

نیز امکان ادامه راه و کشیدن بار صندوق‌ها را نخواهد داشت.

اکنون مشکل‌ 
صندوق‌های 
بازنشستگی 
در ایران، نه 

نبودن راهکار 
و نه نبودن 

دانش هدایت 
آنهاست؛ بلکه 
مشکل، نبودن 
انگیزه تغییر به 

دلیل افتادن بار 
این صندوق‌ها 

به دوش دولت 
است که به 

نظر من دولت 
در اولین گام 
باید با ایجاد 

محدودیت و... 
از ارائه حمایت 
مالی خودداری 

کند تا صندوق‌ها 
انگیزه اصلاح 
داشته باشند.

دولت و صندوق‌‌ها
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ÁÁ  چه نهادی وظایف خود را تا الان به‌خوبی انجام نداده اســت که  
به این وضعیت رسیده‌ایم. به‌نظر شما راه‌کارهای خروج از این بحران 
چیســت و چه سیاســت‌هایی باید در پیش‌ گرفته شود تا از وضعیت 

بحرانی صندوق‌ها بیرون بیاییم؟
در مورد سؤال شما اگر بخواهم خلاصه کنم همان تراژدی منابع مشترک 
اســت. ما در اقتصــاد می‌گوییم منابع مشــترک مثل مراتــع، جنگل‌ها، 
رودخانه‌ها، هوا و ... منابع مشــترکی هستند که به سمت تراژدی حرکت 
می‌کنند و نابود می‌شــوند؛ مگر اینکه اتفاقی بیفتد. به‌طور مثال کســی 
مرتع‌داری نمی‌کنــد و همه می‌خواهند از مرتع اســتفاده بی‌رویه کنند. 
کســی از جنگل نگهداری نمی‌کند بلکه هرکســی می‌خواهد جنگل را 
تخریب کند، یعنی هرکســی بخواهد یک درخت را قطع کند، منافع قطع 
درخت از هزینه‌های آن بیشــتر اســت و درختان به‌تدریج قطع خواهند 
شد. کسی نمی‌آید ماهی‌ها را در فصل بهار تخم‌ریزی و صید کند به‌دلیل 
اینکه منافع نسل آتی ماهی، برای آنها از درآمد فعلی کمتر است. منافع 
شــخصی ایجاب می‌کند که منافع مشــترک از بین بروند، مگر اینکه یک 
توافــق جمعی بــرای انجام نشــدن کار صورت گیــرد. در صندوق‌های 
بازنشستگی همه کشــورها این مشکل وجود داشته است و خاص ایران 
نیســت. در اقتصاد ایران، دولت‌ها به این مرحله رســیده‌اند که به جای 
اینکــه از بانک مرکزی قرض بگیرند، این قــرض را از صندوق‌ها بگیرند. 

پول ندارند رفاه اجتماعی ایجاد کنند، سن بازنشستگی را پایین می‌آورند. 
تقریبا داستان از زمان جنگ شــروع شد. در دولت‌های مختلف از زمانی 
که ذخایر جمع شد، دولت به این نتیجه رسید که چرا باید از بانک مرکزی 
قرض گرفته شود؟ پول‌هایی که وجود دارد را استفاده می‌کنیم و در آینده 
آنها را پس می‌دهیم. همان ســال اول انقلاب کارگاه‌های زیر پنج نفر را 
از قانون تأمین اجتماعی مســتثنی کردند و 37 نــوع کارگاه را هم از این 
فهرســت خارج کردند و این روند شــروع شــد. پس از آن، کار سخت و 
زیان‌آور مطرح شد، سن بازنشستگی کم شد، بنگاه‌داری گسترش پیدا کرد 
تا کشور به وضعیت کنونی رســید. حالا چه کسی مقصر است؟ درواقع 
باید تأکید کنم همه ما مقصر هســتیم. همه در این کشور مقصر هستند. 
نهاد‌های مجلس و دولت نقش اساســی داشــتند و همه مردم هم که 
برای دولت‌هایــی که صندوق‌های بازنشســتگی را تخریب کردند، هورا 
کشــیدند مقصرند و هنوز این وضعیت ادامــه دارد؛ یعنی همه خواهان 
این هستند که زودتر بازنشست شوند و از مزایای کار کمتر بهره‌مند شوند. 
به‌همین‌دلیل نمی‌شود گفت که تنها چه کسی مقصر بوده است. همه به 
نحوی تقصیر داشتند. در بخشی دیگر گروه‌های فشار در صندوق‌ها بودند 
که مقصر هستند، در بنگاه‌داری صندوق‌ها می‌توانستند اعمال زور کنند، 
در حقیقت ایــن طیف صندوق‌ها را به‌صورت صنــدوق رانت می‌بینند. 
مدیرعامل می‌گذارند و برمی‌دارند و از سود شرکت‌ها به صورت نامشروع 
برداشــت می‌کننــد. این صندوق‌ها در گذشــته صندوق‌های بخشــش 
امتیازها بوده است که این امتیازها هم به شکل‌های مختلف بوده است. 
به‌طور مثال در منطقه‌ای که ظرفیت فولاد نداشــته، فولاد احداث شده، 
جایی که پتروشیمی نداشته است، پتروشیمی زده شده است. این روند به 

میرایی صندوق‌ها
چه نهادی وظایف خود را به‌خوبی انجام نداده که صندوق‌ها با بحران مواجه شده‌اند؟ 

احمــد میدری، متخصص حوزه رفاه اجتماعی اســت و اکنــون در معاونت رفاه 
وزارت کار مشغول انجام وظیفه اســت. باور دارد که هنوز موضوع صندوق‌های 
بازنشستگی برای سیاست‌گذاران ایرانی ناشــناخته مانده است. از هوراکشیدن 
مردم برای طرح‌های پوپولیســتی که بلای جان صندوق‌ها بوده دلِ ‌خوشی ندارد 

و معتقد است زودتر باید دست‌به‌کار حل بحران صندوق‌های بازنشستگی شد.

این صندوق‌ها 
آمادگی‌ 
ساختاری برای 
نظارت، هدایت 
و راهبری 
نداشتند و 
برای گروه‌های 
فشاری که 
درون و بیرون 
شرکت‌ها بودند، 
بستر فساد 
بیشتر فراهم 
شد.

دولت و صندوق‌‌ها
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موضوعی بازمی‌گردد که مثلا یکی از نمایندگان مجلس یا یک گروه‌هایی 
که ذی‌نفع هســتند، فشار می‌آوردند که آن صنعت در آن منطقه خاص 

ایجاد شود. 
در یک تقســیم‌بندی کلی رانت‌خواری دو نوع اســت: یکی رانت‌خواری 
مردمی و یکــی غیرمردمی. در رانت‌خــواری غیرمردمی، عده‌ای خاص 
رانت‌ می‌خورند. در صندوق‌های بازنشستگی یک‌سری رانت‌های خاص 
وجود داشــته که در نصب مدیران، جایگاه پروژه‌های صنعتی و بسیاری 
دیگر خود را نشان داده است. در این خصوص کار سیستماتیکی صورت 
نگرفته و من به‌طور محدود مشــاهدات خودم را مطرح می‌کنم. به‌طور 
مثال مدیرانــی که در این صندوق‌ها منصوب شــده‌اند، چه بخشــی از 
آنها کارکنان این صندوق‌‌ها بوده‌اند و چه بخشــی از جماعت سیاســی؟ 
بخــش بزرگی در خودِ صندوق‌ها، گروه‌های فشــار ایجــاد کردند، حتی 
خود کارگرها و مدیرانِ جزء نیز کم‌کم شبکه‌ای ایجاد کردند و این شبکه، 
خواسته خودشان را به مدیران ارشد القا کردند. بنابراین وضعیتی پیچیده 

از صندوق‌ها درست شده است. 
ÁÁ  به‌نظر می‌آیــد بخش بزرگی از شــروع ناکارآمــدی صندوق‌ها  

به نحوه واگذاری‌هــا بازمی‌گردد. مانند اینکه در موقعیتی سیاســت 
خصوصی‌ســازی را انتخاب کردیم که نقش دولــت را محدود کنیم 
و تصــدی دولت را پاییــن بیاوریم، بعــد ابزاری طرح شــد به نام 
واگذاری‌ها. نهایتا به این مرحله رسیدیم که طیفی از بنگاه‌ها را تحویل 
یک وزارتخانــه به نام وزارتخانه تعاون دادیم؟ تــا چه اندازه بحران 

صندوق‌ها را مرهون موضوع واگذاری‌ها می‌دانید؟ 
درواقع گروه‌ها فشــار آوردند که از این منفعت استفاده کنند. گروه‌هایی 
وجود دارند که از بسترهای مختلف استفاده می‌کنند، مثلا وقتی شرکت‌ها 
وابسته به وزارت نفت بودند، سیستم مدیریت‌شان ثبات بیشتری داشت. 
به دلیل اینکه در این شرکت‌ها کسی می‌توانست مدیر باشد که از سیستم 
وزارت نفت عبور می‌کرد و یک سیستم نظارتی وجود داشت. اما یک‌مرتبه 
پتروشــیمی و لوله‌ســازی را از وزارت نفت به صندوق‌ها دادیم. بنابراین 
این صندوق‌ها آمادگی‌ ساختاری برای نظارت، هدایت و راهبری نداشتند 
و برای گروه‌های فشــاری که درون و بیرون شــرکت‌ها بودند، بستر فساد 
بیشتر فراهم شــد. زمانی که در وزارتخانه‌های اصلی خود بودند، فساد 
کمتر بود اما مشکلات دیگری داشتند. وقتی تحت پوشش این وزارتخانه 
بودنــد آن وزارتخانه کل اقتصاد را تنظیم می‌کــرد تا بنگاه‌ها بتوانند کار 
کنند؛ یعنی وزارت نفت قیمت مواد اولیه پتروشــیمی را پایین می‌آورد تا 
پتروشیمی‌ها سودآور شوند. وقتی این بنگاه‌ها به صندوق‌ها واگذار شدند، 
قیمت مواد اولیه آزاد شــد. به‌این‌ترتیب این صندوق‌ها در بستر جدید، با 
فساد بیشتر مواجه و در جاهایی از رانت‌های دولتی کمتر برخوردار شدند. 
یعنی زمانی کشــتی‌رانی برای وزارت بازرگانی بود، بار هم به سمت آنها 
هدایت می‌شــد، به‌طور مثال لوله‌سازی، زمانی که برای وزارت نفت بود، 
ایــن وزارتخانه کل لوله‌ها را پیش‌خرید می‌کرد و زمانی که وارد صندوق 
بازنشستگی کشوری شــد، واردات لوله را خودشان انجام دادند؛ بنابراین 

این فرایند در جایی کارا و در بسیاری مواقع ناکارآمد بوده است. 
ÁÁ  درحال‌حاضر وزارت تعاون برای واگذاری شــرکت‌ها و شروع به  

خصوصی‌سازی از جانب دولت تحت فشار است. در این جریان راه‌کار 
شما چیست؟

 درحال‌حاضــر در قانون برنامه پنجم این واگذاری‌ها آمده اســت. البته 
به دلیل این است که بازار ســهام از کارایی چندانی برخوردار نیست. در 
واقع دولت از این جهت تحت فشــار نیســت. در بحث دخانیات ببینید، 

تــا زمانی که دخانیات برای وزارت بازرگانی بــود، انحصار واردات تنباکو 
در اختیار این وزارتخانه قرار داشــت. زمانی که به صندوق بازنشســتگی 
کشــوری واگذار شد، شــرکت اجازه واردات دخانیات را داد و آن انحصار 

برهم خورد.
توجه کنید، وجهی از آن رانت‌هایی که به دلیل وابســتگی به وزارتخانه 
مادر بود، کمتر شد ولی توزیع رانت مدیریتی آن خیر. مثلا در شرکت‌های 
پتروشیمی، هر وزیری می‌توانست کسی را در شرکت پتروشیمی بگذارد. 
اما الان کاملا در قواعد شرکتی اداره می‌شود. یعنی زمانی که پتروشیمی 
در حوزه نفت بود، از طرف سیاست‌گذار حوزه پتروشیمی سیاست‌گذاری 
انجام می‌گرفت، اســتخدام‌ها کنترل می‌شــد و... ولی زمانی که انبوهی 
از شرکت‌ها به صندوق بازنشســتگی واگذار شد، درون صندوق سیستم 
مدیریتی و هدایتی وجود نداشــت. مثلا در شستا چند سیاست‌گذار حوزه 
پتروشــیمی وجود دارد؟ فرض کنیم که وجود داشته باشد، شرکت‌هایی 
که یک‌مرتبه از حوزه فولاد کنده شدند و وارد صندوق شدند، چه اتفاقی 
رخ داده است. به‌طور مثال پتروشیمی برای وزارت نفت بود. کشتی‌رانی 
برای وزارت بازرگانی بود، دخانیات برای بازرگانی و لوله‌سازی برای وزارت 
نفت بود. اینها از وزارتخانه‌ها منفک شــدند و وارد صندوق‌ها شدند، این 
صندوق‌ها بایــد کار وزارت بازرگانی و وزارت نفت را انجام دهد، بنابراین 
آن سیستم نظارتی و هدایتی‌ که در شرکت مادر وجود داشته، کاهش پیدا 
کرده اســت. مثلا در لوله‌سازی اهواز زمانی که از وزارت نفت کنده شد و 
به صندوق بازنشستگی کشوری داده شد، به‌دلیل اینکه حفاری و وزارت 
نفت لوله‌ها را نمی‌خریدند، تولید نصف و پرســنل دو برابر شــد. به این 

دلیل که ضوابط استخدام آسان شد. 
ÁÁ  راه‌کار ویژه شما برای حل مشکل ناپایداری و بحران در صندوق‌ها  

چیست؟ شما چه سیاست‌هایی را تجویز می‌کنید؟
بحثی که ما در وزارتخانه پیگیری می‌کنیم، دو بخش اســت: یک بخش 
آن این است که تمام سیاست‌مداران، مانند نهادهای مجلس، دولت و... 
از این صندوق‌ها استفاده کردند تا بتوانند مشکلات خود را در کوتاه‌مدت 
حــل کنند و رضایت مردم را به دســت بیاورند. موضوعاتی مانند ســن 
بازنشســتگی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه. این صندوق‌ها با این وضعیت 
یکی از چالش‌های اصلی مملکت شــده و به بحران رسیده است. همه 
باید از این وضعیت آگاه باشــند. یعنی کل سیاست‌مداران ما بدانند. باید 
وفاقی بین جریان‌های سیاســی در کشــور شــکل بگیرد که نمی‌شود به 
صندوق‌های بازنشســتگی به صورت صندوق رانت نگاه شــود. یعنی از 
جیب صندوق بازنشستگی نمی‌شود، توزیع رانت کرد تا رضایت مردم را 
به دست آورد. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کشور را با بحران‌های 
شــدیدی روبه‌رو کرده‌ا‌یم. ایجاد این تفکر یک بخشی از کار است. بخش 
دیگری از کار این اســت که یک جریان اندیشه‌ای شکل بگیرد که اگر قرار 
اســت صندوق‌ها از طریق تغییر سن بازنشستگی، اصلاحات ساختاری و 
نحوه مدیریت بنگاه‌ها اصلاح شوند، باید چه تدبیری به کار گرفته شود؟ 
مثلا صندوق کشــورها، سرمایه مالی و ابزارهای مالی نگهداری می‌کنند، 
ما از بنگاه‌های مالی دست بکشیم؟ اگر قرار است سن بازنشستگی تغییر 
پیدا کند، چگونه این کار را انجــام دهیم؟ حجم این بحران آن‌قدر بزرگ 

است که راه‌حل‌های ساده‌ای ندارد. 
ÁÁ  به‌طور مشخص شما به عنوان یک فرد سیاست‌گذار در این حوزه  

توصیه‌تان به این دولت چیست؟ 
ابتدا وضعیت مواردی که تحت عنوان راه‌حل پارامتریک مطرح می‌شود 
باید شناخته شود. ما تصویر روشنی از همه صندوق‌ها نداریم. مثلا صندوق 

مثلا در 
لوله‌سازی 

اهواز زمانی 
که از وزارت 

نفت کنده شد 
و به صندوق 
بازنشستگی 

کشوری داده 
شد، به‌دلیل 

اینکه حفاری 
و وزارت نفت 

لوله‌ها را 
نمی‌خریدند، 
تولید نصف و 

پرسنل دو برابر 
شد. به این 

دلیل که ضوابط 
استخدام آسان 

شد.
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بازنشستگی کشوری هنوز تمامی اطلاعات افراد تحت پوشش را براساس 
کد ملی و ســنوات در اختیار ندارد. گام نخســت، داشتن تصویر روشن از 
وضعیت موجود اســت که ما بــا صندوقی مثل صندوق فــولاد روبه‌رو 
نشویم. صندوق‌ها را بشناسیم و بدانیم که چه وضعیتی داریم. بعد تبدیل 
جریان اندیشه‌ای به یک گفتمان که تبدیل به دغدغه سیاست‌گذاران شود. 
شما نگاه کنید هرکدام از این راه‌حل‌ها، مثل تغییر سن بازنشستگی، تجمیع 
صندوق‌هــا و ... حجم زیادی از میزان بحــران فعلی را کاهش می‌دهد. 

متأسفانه این موارد هنوز در کشور تعریف نشده است.
ÁÁ  در ریشــه خیلی از ایــن بحران‌ها به این نتیجه می‌رســیم که به  

صندوق به عنوان یک بازوی دولتی اشــاره شــده اســت. ما همیشه 
دنبال یک‌سری از راه‌کارها هســتیم که این راه‌کارها روح‌های متمرکز 
دارد. تحقیقی انجام شــده که صندوق بازنشســتگی عمومی امکان 
ندارد فشار سیاسی بر آن وارد نشود. حتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا 
هم از صندوق‌ها اســتفاده‌هایی می‌کند. بهتر نیست که بگوییم دولت 

صندوق‌ها را رها کند و صندوق‌ها را به بازار آزاد بسپاریم؟
مــن که می‌گویم باید جریان کارشناســی‌ روی صندوق‌ها به وجود بیاید، 
برای پاسخ به همین سؤال است. یکی از بحث‌ها این است که صندوق‌ها 
به‌صورت ســه‌جانبه‌ اداره شوند. شما چیزی به عنوان اتحادیه کارگری یا 
کارفرمایی در کشــور ندارید. بعد از انقلاب ما چند رئیس‌جمهور دیده‌ایم 
امــا در اتحادیه کارفرمایی، از ســال 55 تا حالا تغییری دیده نمی‌شــود. 
به همین دلیل وقتی شــما می‌گویید که می‌خواهیــم دوجانبه‌گرایی، یا 
سه‌جانبه‌گرایی داشته باشیم اصلا مصداق خارجی‌ در کشور وجود ندارد. 
در حوزه‌ صندوق‌های بازنشســتگی حداقل در یــک لایه، دولت‌ها نه به 
عنوان مالک، بلکه باید به عنوان تنظیم‌گر وارد شــوند که در ایران خیلی 
سخت اســت. اما اینکه مدیریت با این شرایط سخت و کژکارکردی‌های 
نهادی به بخش خصوصی واگذار شود، نه صحیح است و نه به صلاح. 

ÁÁ  خب یک نهــاد تنظیم‌گری می‌گذاریم مانند ســاختاری که برای  
بانک‌ها باید وجود داشته باشد، اما بیمه‌های بازنشستگی در قالب یک 
نهاد شرکتی می‌توانند ایجاد شوند و لزومی ندارد که ما یک نهاد دولتی 
بگذاریم. هیچ‌وقت آن آرمان‌شــهر به وجود نمی‌آید که از فشارهای 
سیاسی خارج شــود و یا استفاده‌های پوپولیســتی از آنها نشود. این 
اتفاقاتی است که برای یک صندوق بازنشستگی حتما رخ خواهد داد. 

ما چندلایه‌ای هستیم؟ 
تمــام صندوق‌هایی که در بخش عمومی هســتند و در قالب بیمه‌های 
اجتماعی تعریف شــده‌اند، اهداف کاهش فقر و توزیــع درآمد را دنبال 
می‌کننــد. اینهــا هم ساختارشــان و هم مدیریت‌شــان دولتی اســت و 
منابعشــان عمدتا از منابعی اســت که دولت ضمانت و تأمین می‌کند. 
منتها لایه‌های بعــدی و اتفاقی که افتاده اینکه چون در دولت‌های رفاه 
هزینه‌های اعمال بیمه‌های اجتماعی به سرعت افزایش پیدا کرد، فشار 
مالی زیادی بر سیســتم مالیاتی آورد و با توجه به رقابتی که در ســطح 
اتحادیــه اروپا، آمریکا و دنیا مطرح بود، برای کاهش این فشــار مالیاتی 
بخشی از این تعهدات لایه اول را به سیستم‌های اجباری به نام بیمه‌های 
تکمیلــی منتقل کردنــد و بخــش قابل‌توجهی از افراد تحت پوشــش 
بیمه‌های اجتماعی را در آن قالب سیســتم‌های ذخیره‌ای، حســاب‌های 
انفرادی و اجباری بردند. البته به لحاظ پوشــش هنوز هم سهم لایه اول 
نســبت به لایه دوم بیشتر است. در حوزه‌ بیمه‌های خصوصی، کارفرما یا 
بیمه‌های شــغلی به جز تشویق‌های خاصی که به لحاظ مالیاتی دولت 
دارد، معمولا مشــارکت هم برای کارفرما و خود بیمه‌شده است. دولت 

به عنوان یک ناظر و تنظیم‌کننده مقررات و قوانین عمل می‌کند و درست 
مثل داوری اســت که در وسط زمین سوت می‌زند تا خلافی ایجاد نشود. 

نقش دولت فقط همین است. 
تجربه‌های کشــورهای آلمان و ژاپن در بحث صندوق‌های صنعتی این 
اســت که دولت اجبار می‌کرد تا کارگران بیمه شــوند. این صندوق‌ها را 
باید خودشــان اداره می‌کردند و دولت هم کمکشان می‌کرد. یک دولتی 
وجود دارد که منافع کارگر را می‌تواند تنظیم کند. اینجا شما صندوق‌های 
شــبه‌خصوصی تشکیل می‌دهید. دقت کنید قدرت تنظیم‌گری ساده‌تر از 
قدرت تصدی نیســت. این کار ساده‌ای نیســت که در صندوق‌ها اعمال 
شــود. کار صندوق‌ها از کار بانک‌ها بسیار پیچیده‌تر است. در بانک‌ها من 
امروز پس‌انداز می‌کنم و هر لحظه می‌توانم پولم را برداشت کنم؛ ولی در 
صندوق‌ها پول باید نگهداری شود، در آینده باید از آن استفاده کنم و یک 
دولت و سیستمی باید وجود داشته باشد که این میزان پول من را خراب 
نکند. در ایران چنین چیزی وجود ندارد. در کشــورهای درحال‌توســعه 
پیچیده‌ترین محاســبات آماری در صنعت بیمه‌ها وجــود دارد. بنابراین 
اینکــه ما بگوییــم این را به بخــش خصوصی واگذار کنیــم چه چیزی 
می‌شــود و چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد؟ در ژاپن دولت از روز اول گفت 
که می‌خواهیم کارگران، صندوق بازنشســتگی داشته باشند که اینها بین 
صنایع شــیفت نکنند. در دولت آلمان می‌گفتند ما یک صندوق تأسیس 
کنیم کارگران به انگلســتان و آمریکا مهاجرت نکنند و امنیت سالمندی 
حفظ شود. در این تجربه‌ها می‌بینید که جامعه مدنی شکل‌گرفته است؛ 
ولــی در ایران آن جامعه مدنی‌ که می‌خواهد حقوق مردم را تأمین کند، 

کجاست؟ 
ÁÁ  توصیه خصوصی‌سازی صندوق‌ها کلی است. راه‌حلی که خیلی‌ها  

برای صندوق‌ها در نظر می‌گیرند میرایی صندوق‌های موجود اســت. 
به‌طوری‌که صندوق‌ها فعالیت‌هایشــان تمام شــود و صندوق‌های 

خصوصی ادامه راه را بدهند. نظرتان در این خصوص چیست؟
در بحث حســاب‌های انفرادی، میرایی هم جزء پیشــنهادات است ولی 
زمانی کــه بخش خصوصی ایجاد می‌شــود از اول منتقدان به این فکر 
می‌کردند که خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد و بدتر از دولتی می‌شود. 
مثل داســتان خصوصی‌ســازی در اروپای شــرقی. در صندوق‌ها اینکه 
محاسبات بیمه‌گری درست انجام شود و تصویر شفاف از وضعیت داشته 
باشیم، سیستم‌های حسابداری صحیح داشــته باشیم و استانداردهایی 
تعریف بشــود و بعد منافع کارگران هم اولویت‌دار شوند، اهمیت زیادی 
دارد. کارگران باید بتوانند تشکل داشــته باشند. کارفرمایان در ایران باید 
بتواننــد جامعه خود را نمایندگی کنند. در اتاق بازرگانی چند هزار نفر در 
انتخابات شــرکت می‌کنند. آیا فرد انتخاب‌شده با این میزان از مشارکت، 
می‌تواند نماینده منافع آنها شــود. بنابراین بحث سه‌جانبه‌گری با تردید 

مواجه می‌شود. 
ÁÁ  شما با مفهوم خصوصی‌سازی مشکل ندارید؟ به دلیل ضعف‌هایی  

که در اتحادیه کارگری و جامعه مدنی داریم و شــرایط خاص کشور، 
خصوصی‌سازی را نمی‌پسندید؟

دولت حتی اگر بتواند رابطه بیمه‌شدگان و نهادهای مالی را تنظیم کند، 
این سیســتم‌ها به نتایج مطلوب نمی‌رسد. ایران از نظر حمایت از حقوق 
سهام‌داران جزء، در بازار سهام در بین 187 کشور رتبه 179 را دارد. کسی 
که سهام‌دار اســت در بازار بورسِ ما نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند، 
در صندوق‌های بازنشستگی هم این مشکل رخ می‌دهد و باید پیچیدگی‌ 

آنها دیده شود. 

برای 
دوجانبه‌گرایی، 
یا 
سه‌جانبه‌گرایی 
اصلا مصداق 
خارجی‌ در 
کشور وجود 
ندارد. در حوزه‌ 
صندوق‌های 
بازنشستگی 
حداقل در یک 
لایه، دولت‌ها نه 
به عنوان مالک، 
بلکه باید به 
عنوان تنظیم‌گر 
وارد شوند 
که در ایران 
خیلی سخت 
است. اما اینکه 
مدیریت با این 
شرایط سخت 
و کژکاردی‌های 
نهادی به بخش 
خصوصی واگذار 
شود، نه صحیح 
است و نه به 
صلاح. 
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کشت در بادیه
»بحــران« بــه موقعيت يــا رويدادى اطلاق مي‌شــود كــه به‌دلیل 
پیچیدگی‌ها و تعدد عوامل تأثیر‌گــذار از حالت تعادل و پايدار خارج 
شــده و اگر به‌موقع و به‌درستى مديريت نشــود، فرد، گروه، جامعه 
يا حتى ملت را با آســيب‌هاى جبران‌ناپذير يا حتــى نابودى روبه‌رو 
می‌کند. اما بحران در صندوق‌های بازنشســتگی به چه معنی است؟ 
به معنی ورشکســتی آنها و یا وابســتگی بیش از حــد آنها به بودجه 
عمومی دولت؟ محاســبات »اکچوئری« نشان می‌دهد وضعیت فعلی 
صندوق‌های بازنشستگی و تعهداتشان نسبت به تمامی مشترکانشان، 
اعم از بازنشستگان و دریافت‌کنندگان ورثه‌ای و آنان که درحال‌حاضر 
شاغل هستند و در آینده بازنشسته می‌شوند، چگونه است.  زمانی که 
یک صندوق نتواند با اتکا به منابع خــود مصارفش را پرداخت کند و 
هزینه‌های آن با درآمدهایش همخوانی نداشــته باشد، بحران‌زده به 
حســاب می‌آید. اما بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران در چه 

سطحی قرار گرفته و برای حل آن چه باید کرد؟

بحران  در صندوق‌‌ها
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بحران  در صندوق‌‌ها

ســال 1981 میلادی بود که کشور شیلی همزمان با بروز بحران 
اقتصادی‌ای که با آن مواجه شــده بــود،‌ تصمیم به تغییر در نظام 
اقتصادی خود گرفت. در این روند که بحران اقتصادی، کنار بحران 
جمعیت میانســالی، صندوق‌های بازنشســتگی این کشور را دچار 
چالش شــدیدی کرده بود، ‌این کشــور تصمیم گرفت در ساختار و 
نظام بازنشســتگی خود تغییراتی جدی اعمال کند و بر این اساس 
نظام بازنشســتگی خود را کاملا تغییر هد و آن را خصوصی‌سازی 
کند. شیلی، به عنوان اولین کشور در تغییر نظام بازنشستگی خود، 
اصلاحاتی به‌شــدت رادیکال انجام داد، به این معنی که یک نظام 
کاملا دولتی را به نظامی کاملا خصوصی منتقل کرد و در این روند 

تمام ریسک‌های دولتی مستقیما به خود افراد منتقل شد. 
هرچند شیلی کشوری پیشــتاز در تغییر نظام بازنشستگی خود 
بود اما رفته‌رفته این بحران در عمده کشور‌های توسعه‌یافته فراگیر 
شــد. این کشور‌ها به مرور دریافتند انتقال یک نظام کاملا دولتی به 
نظامی کاملا خصوصی نمی‌تواند تجربه موفقی باشــد و به همین 
دلیل، به‌مرور سازمان‌های بین‌المللی، نظیر »بانک جهانی«، »آیسا«، 
»صندوق بین‌المللــی پول« و غیره اعلام کردنــد چنین رویکردی 
بهینه نیســت و رفته‌رفته به سمت سیستم‌های »چندلایه« حرکت 
کردند. در سیســتم‌های چندلایه، ریســک در بین لایه‌های مختلف 
نظام بازنشستگی تقسیم می‌شود. بنابراین در یک نظام چندلایه بر 
دخالت دولت در امر بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأکید می‌شود، 
امــا نه دخالتی مطلق، بلکه در این نظام، دولت در یک »لایه پایه« 
تا حدی مزایا و ریسک را تضمین می‌کند؛ سپس کارفرمایی‌ها خود 
نظام و لایه‌ای روی نظام و لایه دولت ایجاد و ریســک بین کارفرما 
و خود افراد تقسیم شــود. همچنین لایه دیگری با عنوان لایه‌های 
اختیاری تعریف شــده که بــه معنی »صندوق‌های بازنشســتگی 
مکمل« است. با تعریف چنین نظامی ریسک اجتماعی و اقتصادی 
و هرگونه ریســک دیگــری که صندوق‌ها با آن مواجه هســتند در 

مرز بحران
مفهوم بحران در صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

لایه‌های مختلف تقسیم می‌شود.
درحال‌حاضــر عمده کشــور‌های دنیا که زمانــی صندوق‌های 
بازنشستگی آنها با بحران جمعیتی مواجه بوده است به این شکل 

برخورد می‌کنند.
امــا در ایران کــه تعبیرهایی از بحران‌زدگــی صندوق‌های آنها 
می‌شــود، چه سیاست‌هایی اتخاذ شــده یا قرار است بشود؟ بنابر 
اظهارات کارشناســان، ایران نیز از مدت‌ها قبــل به دنبال برقراری 
»نظام چندلایه‌ای« در ساختار بازنشســتگی خود بوده، اما تاکنون 
چنیــن اتفاقــی رخ نداده اســت. کمااینکــه در ســال 83، قانون 
»ســاختار جامع رفاه اجتماعی« تصویب شــد که هرگــز در بوته 
اجرا قرار نگرفت. قانون برنامــه پنجم نیز با همین عنوان درصدد 
چندلایه‌کــردن نظام تأمیــن اجتماعی برآمد، اما آن نیز به دســت 
فراموشی سپرده شد. درحال‌حاضر نیز با کوششی دوباره در برنامه 
ششــم توســعه برقراری »نظام چندلایه‌ای« دیده شده است، ولی 

با وجود تدوین آیین‌نامه‌های آن، همچنان خبری از اجرا نیست.
بحران در صندوق‌های بازنشستگی چه مفهومی دارد؟

»بحران در صندوق‌های بازنشســتگی ایران« عبارتی اســت که 
به‌کرات شــنیده می‌شــود، اما سؤال این اســت که اساسا معنی و 
مفهوم بحران در صندوق‌ها چیست؟ اثرات و شاخه‌های تبعی آن 
از جنبه‌های مختلف چیســت؟ عمق بحــران در لایه‌های مختلف 
جامعه و تبعات سیاسی، ‌اجتماعی و حتی امنیتی آن چیست؟ چرا 
همه‌ساله پرداختی‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد 

و وابستگی آنها به بودجه عمومی دولت افزایش می‌یابد؟  
پیش از پاســخ به ســؤال‌های فوق در ابتدا بایــد تأکید کرد که 
نمی‌توان از صندوق‌های بازنشســتگی و به‌خصوص صندوق‌های 
دولتی هیچ زمان برداشت معمول از بحران را داشت، به این معنی 
که هیــچ زمان بــرای صندوق‌های بازنشســتگی نمی‌توان حالت 
ورشکستگی و عدم‌تکاپو در پرداخت حقوق بازنشستگان را متصور 
شــد؛ زیرا دولت مکلف است هرطور شــده حقوق بازنشستگی را 
تأمین و آن را پرداخت کند. با این دید هیچ بحرانی برای صندوق‌ها 
وجود ندارد. به عبارتی دقیق، قوانینی وجود دارد که براساس آنها 
صندوق‌ها مکلف به اجرای آنها هســتند و در مقابل، اجرای همه 
این قوانین آثار مالی بر دوش دولت می‌گذارد و دولت هرطور شده 

 کشور‌ها به مرور 
دریافتند انتقال 
یک نظام کاملا 
دولتی به نظامی 
کاملا خصوصی 
نمی‌تواند تجربه 
موفقی باشد 
و به همین 
دلیل، به‌مرور 
سازمان‌های 
بین‌المللی، نظیر 
»بانک جهانی«، 
»آیسا«، 
»صندوق 
بین‌المللی 
پول« و غیره 
اعلام کردند 
چنین رویکردی 
بهینه نیست 
و رفته‌رفته 
به سمت 
سیستم‌های 
»چندلایه« 
حرکت کردند.

ندا کمرئی
روزنامه نگار
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بحران  در صندوق‌‌ها

راه نرفته

بــا فروش نفت و هر راهی که منجر به تأمین مالی می‌شــود، باید 
منابــع مالی را به این صندوق‌ها تزریق ‌کند. بنابراین، تصور ناتوانی 
از پرداخت حقوق بازنشســتگی در ورشکستگی صندوق‌ها وجود 

ندارد. 
امــا آنچه از آن با »بحران در صندون‌ها« نام برده می‌شــود، به 
این مفهوم اســت که صندوق‌های بازنشستگی تا حد بسیار زیادی 
وابســته به بودجــه عمومی دولــت هســتند. درحال‌حاضر عدد 
پرداختی به بازنشســتگان و صندوق‌های بازنشســتگی کشوری و 
لشگری از ســوی دولت در حدود چندهزار میلیارد تومان در سال 
اســت که تمام آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شــود. 
اگــر بگوییم 30هزار میلیارد تومــان پرداختی دولت به صندوق‌ها 
از محل بودجه عمومی اســت، این ســؤال پیــش می‌آید که چند 
درصد جامعه را بازنشســتگان صندوق‌های کشــوری و لشــگری 
دربر می‌گیرند؟ و همه‌ساله که پرداختی‌های صندوق بازنشستگی 
افزایش می‌یابد، چه باید کرد؟ از پاسخ تمام این سؤال‌ها به عنوان 

بحران‌زدگی صندوق‌ها یاد می‌شود.
بدیهی اســت که کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری 
و لشــگری همگی کارمندان و عائله دولت‌ها هســتند و دولت‌ها 
هرگــز آنها را تنها نمی‌گذارند، اما تکلیف صندوق‌هایی نظیر تأمین 
اجتماعی که مســتقل هستند و یک‌سری منابع و یک‌سری مصارف 
دارند چیســت و چه زمان آنها را در وضعیت بحرانی می‌خوانیم؟ 
زمانــی صندوق‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعــی را در وضعیت بحران 
می‌بینیــم که منابــع و ورودی آنها تکاپوی مصارفشــان را ‌ندهد. 
اما ایــن موضوع چطور مشــخص می‌شــود؟ انجام محاســبات 
»اکچوئری« نشــان می‌دهد وضعیت فعلی این قبیل صندوق‌ها و 
تعهداتشان نسبت به تمامی مشترکانشــان، اعم از بازنشستگان و 
دریافت‌کنندگان ورثه‌ای و آنان که درحال‌حاضر شــاغل هســتند و 
در آینده بازنشسته می‌شوند، چگونه است. در این زمان با استفاده 
از محاســبات اکچوئری هم دارایی‌های این صندوق‌ها مشــخص 
می‌شــود و هم میزان تعهدات آنان. زمانی که مصارف نســبت به 
منابع فزونی داشــته باشد، نشان‌دهنده آن اســت که صندوق در 
وضعیت بحرانی به ســر می‌بــرد.   درباره صندوق بازنشســتگی 
کشــوری بنا به اعلام خــود کارشناســان این صنــدوق، نیازی به 
انجام محاســبات اکچوئری نیســت و تکلیف آنها مشخص است، 
اما یکی از قوانینی که به‌شــدت بر این صندوق تأثیر گذاشته، »منع 
اســتخدام‌های دولتی« است که باعث شــده ورودی این صندوق 
سال‌به‌ســال کمتر و نرخ رشد شــاغلان مشــترک در این صندوق 
منفی شــود.  نکته مهم دیگری که باید در میزان منابع و مصارف 
صندوق‌ها و بررســی وضعیتشان به آن توجه کرد، این است که بر 
اساس انداز‌ه‌‌گیری »نسبت پشــتیبانی«، به‌ازای هر یک نفری که از 
صندوق حقوق کامل دریافت می‌کند، از چند نفر شــاغل کسورات 
کسر می‌شود. این نسبت 10 تا 15 سال پیش در صندوق بازنشستگی 
کشــوری نسبت معقولی بوده است، اما سال‌به‌سال به دلیل قانون 
منع استخدام‌های دولتی کم شــده و به کمتر از یک رسیده است؛ 
به این معنی که در ازای یک بازنشســته حتی یک نفر شــاغل هم 
نداریم. از ســوی دیگر، اگر متوسط تعداد شاغلان با متوسط تعداد 
بازنشستگان برابر هم باشد، تنها 22.5درصد حقوق یک بازنشسته 
از محل کســورات حقوق یک شــاغل دریافت می‌‌شود و این نیز به 

معنی عدم‌توازن است.
درمجموع این روند نیز به معنی بحران در صندوق بازنشستگی 
است. به عبارتی کلی‌تر زمانی که یک صندوق نتواند با اتکا به منابع 
خود مصارفــش را پرداخت کند و هزینه‌هــای آن با درآمدهایش 

همخوانی نداشته باشد، بحران‌زده به حساب می‌آید. 
اما ســؤال اصلی اینجاست که اگر این مشکل برای صندوقی با 
ابعاد صندوق تأمین‌اجتماعی رخ دهد، باز هم دولت توان پرداخت 
و تأمین کسری این صندوق را دارد؟ اگرنه، در این شرایط این بحران 
به بحرانی ملی تبدیل می‌شــود. با توجه به اینکه در کشور ما روند 
پیری جمعیت با ســرعت زیاد در حال رخ‌دادن اســت، در آینده با 
جمعت مســنی مواجه می‌شویم که به دنبال آن بحران اجتماعی 
بسیار وســیعی رخ خواهد داد. آنچه در کشــورهای توسعه‌یافته 
باعث اصلاحاتی در زمینه صندوق‌های بازنشســتگی شــد، همین 
پیری جمعیتی بود. در این کشــورها گفته شد نسبت سالمندی در 

حال تغییر است، پس نظام خود را باید تغییر داد.
ما در ایران نه‌تنها با چنین مشــکلاتی مواجه هســتیم، بلکه با 
مجموعــه‌ای از قوانین نیز روبه‌روییم که در آنها به اصول بیمه‌ای 
صندوق‌ها توجهی نشــده ‌اســت و روزبه‌روز بار مالی مضاعفی به 

صندوق‌ها تحمیل می‌کنند. 
بنابرایــن، آنچــه امــروز در ایران، به عنــوان بحــران در مورد 
صندوق‌ها از آن یاد می‌شود، درواقع وابستگی شدید آنها به بودجه 
عمومی است. این وابستگی برای صندوق بازنشستگی بیش از 70 
درصد است و همه‌ســاله نیز در حال افزایش است، به نحوی که 
برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود سهم صندوق‌های بازنشستگی 

در بودجه سال آینده تا 16 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
بحران خاموش

بحران نهفتــه دیگری نیز وجود دارد که بر اســاس آن قوانین، 
مقــررات و مصوبــات جدید دولتی، حقوق شــاغلان را هرســاله 
افزایــش می‌دهــد؛ بنابرایــن کارمندی کــه در ســال‌های بعدی 
بازنشســته می‌شود ســنوات بیشــتری در دوران بازنشستگی خود 
دریافت می‌کند. افزایش حقوق بازنشستگان جدید، باعث اعتراض 
بازنشستگان قدیمی شده و آنان را تشویق به پیگیری برای دریافت 
حقوقی برابــر می‌کند. همین هم‌ترازی حقوقــی، 11 هزار میلیارد 

تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد. 
اما راه‌حل مشکلات و خروج از این بحران‌ها چیست؟ 

شاید بهترین پاسخ این باشد باید همان راهی را که بقیه کشورها 
رفتند و در آن نتایج مثبتی نیز گرفتند،‌ طی کرد. تقریبا می‌توان گفت 
بیشتر کشــور‌ها در دنیا در این وضعیت قرار گرفته‌اند و راه خروج 

از آن را نیز یافته‌اند.
 در بحــث قوانین و مقررات نیز واضح اســت قوانینی که برای 
دولت در مورد صندوق‌ها بار مالی درپی دارد یا باید حذف شود  یا 

حداقل قوانین جدید دیگری تصویب نشود. 
درنهایــت به نظر می‌آید ما نیاز به اصلاحاتی سیســتماتیک در 
نظام بازنشســتگی کشور داریم.در کشورهای دیگر این اصلاحات از 
دهه 1990 رخ داده اســت و آنها به جایی رســیدند که نظام‌های 
بین‌النســلی و عدم‌توازن سیستم‌های خود را از پایه تغییر و آنها را 
به سمت سیستم‌های چندلایه حرکت دادند و درنهایت قسمتی از 

ریسک‌ها را به خود افراد منتقل کردند.

 زمانی که یک 
صندوق نتواند 
با اتکا به منابع 
خود مصارفش 
را پرداخت کند 

و هزینه‌های آن 
با درآمدهایش 

همخوانی 
نداشته باشد، 
بحران‌زده به 

حساب می‌آید.
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در برنامه ششم توسعه، كه بر مبنای الگوى »مسئله‌محور« تهيه شده، 
وضعيت كنونى صندوق‌هاى بازنشســتگى كشور به‌عنوان یک معضل و از 
»بحران‌هاى محورى برنامه توســعه ششــم« در سطح ملى قلمداد شده 
اســت. تلقي »بحران ملى« زمانى به يك مقوله در برنامه توســعه اطلاق 
مي‌شود كه نه‌تنها از »موقعیت تعادل داخلی« خارج شده است بلکه توان 
ناپايدار کردن منظومه‌هاى فرادست خود را نیز داشته و به اعتبارى توانسته 
بصورت بالقوه حيات نظام سياســي اجتماعى را با خطــر روبه‌رو کند.  بر 
اساس تعريف، »بحران« به موقعيت يا رويدادى اطلاق مي‌شود كه به‌دلیل 
پیچیدگی‌ها و تعدد عوامل تأثیر‌گذار از حالت تعادل و شــرايط پايدار خارج 
شــده و اگر به‌موقع و به‌درستى مديريت نشــود، فرد، گروه، جامعه يا حتى 
ملت را با آســيب‌هاى جبران‌ناپذير يا حتى نابودى روبه‌رو می‌کند. البته از 
جنبه معرفت‌شناسي، »شرايط مشكل يا بحران« نتيجه برداشت و شناخت 
ما از شــرايط موجود و مقايسه آن با شــاخص‌هایی است كه از »موقعيت 
موردنظــر يا مطلوب« كه همــان وضعيت متعادل اســت، در نظر داريم. 
تلاش اصلى اين يادداشت مقایســه و تحلیل رویکردهای مسلط فعلی و 
بیان روایت‌های متفاوت به‌منظور بازانديشــي به »بحران انگاشتن« شرايط 
صندوق‌هاى بازنشستگى كشور از طريق رجوع به تجارب جهانى و بازبينى 

خلاصه‌اى از پيشينه نظرى موضوع است. 
روایت حاکم

آنچــه از مباحــث مطرح‌شــده و مروری بر مســتندات برنامه ششــم 
به‌دســت مي‌آيد، نشانگر اين مسئله اســت كه مشكل اصلي صندوق‌های 
بازنشستگی كه به بحران تعبير شده، همانا »ناپايدارى مالي« صندوق‌هاى 
بازنشستگى كشور اســت. هرچند همه صندوق‌ها شــرايط مالي كيسانى 
ندارند اما عموما به‌دلیل ناکارآمدی مالی و اقتصادی عملا توان پاسخ‌گويي 
به مطالبات و تعهدات خود به بازنشستگان كنونى و مستمرى‌بگيران آتى 
خود را نداشــته و ادامه روند كنونى، اعــم از كاهش منابع مالي و افزايش 
روبه‌تزايد روند ســالمندى و بازنشســتگى، شــدت اين ناپايــدارى را تا حد 
بحران ملــى افزايش خواهد داد. تصویر ذهنی مســلطی را که هم‌اکنون 
در بین مسئولان، سیاســت‌گذاران و تحلیلگران از شرایط مشکل و بحرانی 
وجود دارد و تا حدی در اســناد برنامه ششــم توســعه نیز منعکس شده 
اســت، می‌توان به‌صورتی جامع و چکیده به ایــن نحو عنوان کرد: بحران 
مطرح‌شــده صندوق‌های بازنشســتگی ایران ترکیبی اســت از تعامل دو 
مشــکل و درهم‌تنیدگی مشــکلات مربوط به تحولات جمعیتی کشــور و 
سیاســت‌گذاری اجتماعی در نیم‌قرن اخیر ایران از یکســو، و از سوی دیگر 
مسئله ناکارآمدی اقتصادی و مالی صندوق‌ها که نتیجه عملکرد نامطلوب 
مدیریتی و مالی صندوق‌های بازنشستگی به‌وجودآمده است. نتیجه تعامل 
این دو پدیده درعمل سطح وســیعی از تعهدات رفاهی- اجتماعی ایجاد 

کــرده که در عین کارکرد مالــی صندوق‌ها در حوزه اقتصــاد ملی، امکان 
پاسخ‌گویی به توقعات ایجادشده را به هیچ‌وجه نداشته و مشکل به سطح 
رابطه دولت- مردم منتقل شــده اســت. همین امر عملا گفتمان مردم و 
حاکمیــت را با مطالبات فزاینــده مردم به معضلی تبدیــل کرده که قابل 
تبدیل به یک بحران بالقوه سیاســی- اجتماعی در ســطح ملی است.  اما 
اگر سطح تحليل را ارتقإ دهیم و به مقایسه رویکردهای کلان در این زمینه 
بپردازیم، خواهیم دید که نوع رویکرد و منظر نگرش به نظام بازنشســتگی 
و معضلات آن از جمله موضوعات مناقشــه‌برانگیز در مباحث مربوط به 
سیاســت‌گذاری اجتماعی در ســطح جهانی و در عرصه بین‌الملل است. 
منظرهای نگرش و بينش‌های مختلف، ماهیت و علل شــکل‌گیری مسئله 
را به صورت‌هــای متفاوت مطرح می‌کنند. برخی ســازمان‌ها و نهادهای 
بین‌المللی موضوع را بیشــتر از ابعاد مالــی و صرفا در چارچوب مباحث 
توسعه و رشد اقتصادی تلقی کرده‌اند و برخی آن‌ را به روابط دولت و مردم 
و در چارچوب مســئولیت‌های حاکمیتی دولت‌ها معطوف کرده و برخی 
نیز با دید وســیع‌تری به این پدیده نگریســته‌اند. بدیهی است که هر کدام 
راه‌حل‌های مختلفی را برحسب شــرایط میدانی و پیش‌فرض‌های نظری 
خود ارائه می‌کنند. با توجه به نوع رویکرد، شیوه برساخت مسئله و انتخاب 
راه‌حل‌ها نیز متفاوت خواهد بود. یکی از اندیشمندان و متفکران این حوزه 
)نی، 2009( بــا توجه به رویکردهای مختلف در مباحث سیاســت‌گذاری 
اجتماعی، سه روایت متفاوت از سالمندشدن جمعیت و چگونگی مواجهه 
با این پدیده را در مباحث سیاست‌گذاری اجتماعی از یکدیگر تفکیک کرده 
است که برای این بحث تقسیم‌بندی مناسبی است. وی این رویکردها را  به 

سه قرائت متفاوت از شرایط موجود به ترتیب زیر تقسیم‌بندی کرده است:
1(رویکرد بحران 2( رویکرد ثبات 3( رویکرد شهروندی 

در »رویکرد بحران«، نظام‌های بازنشســتگی، هم به سبب روند افزایش 
جمعیت سالمندان و هم عدم‌تغییر ماهیت نظام‌های بازنشستگی از يك‌سو 
و نبود كارآيي اقتصادى و مالي آنها در مديريت بهينه منابع مالى، از ســوی 
دیگر عموما دچار بحران هســتند. نهادهــای اقتصادى و مالي بين‌المللي 
به‌خصوص بانک جهانی و بســیاری مؤسسات مالی و بیمه‌ای در جهان از 
طرفداران این رویکرد هستند که معتقد است نظام‌های کنونی بازنشستگی 
در جهان توان مواجهه با پدیده سالمندشــدن جمعیــت در ابعاد کنونی 
آن را ندارنــد. از منظر این گروه، این نظام‌های بازنشســتگی انعطاف‌ناپذیر 
هزینه‌هــای فراوانی بــرای جوامع جدیــد ایجاد کرده‌انــد و بنابراین زمان 
تجدیدنظر در شــیوه فعالیت آنها رسیده است. مفروضات پایه این رویکرد 
این اســت که جهان امــروز، جهان منابع کمیــاب و درنتیجه تصمیم‌های 
دشوار است. در این شرایط تنها بنگاه‌ها و در مقیاس بزرگ‌تر، اقتصادهایی 
موفق‌ترنــد که بتوانند در اقتصــاد جهانی رقابت کنند. از نــگاه این گروه، 
رســالت نظام‌های بازنشستگی، به دو کارکرد اصلی خلاصه می‌شود: اول، 
باید سطح مناسبی از درآمد مکفی در سنین پیری را تأمین کنند و دوم، رشد 

و بهره‌ورى اقتصادی را افزایش دهند یا حداقل مانع آن نشوند. 
با توجــه به پیش‌فرض‌هــای بالا، رویکــرد بحران مســئله نظام‌های 
بازنشســتگی را این می‌داند که این نظام‌ها دیگر قادر به ایفای مؤثر نقش 

واقعی یا مطالبه منابع؟
بحران‌تلقی‌کردن شرایط صندوق‌ها پاسخی مناسب و راهگشا به ریشه مشکلات است؟

محمد حسین عمادی 
پژوهشگر صندوق‌های بازنشستگی

سالمندشدن 
جمعیت، 
هزینه‌های 
بیمه اجتماعی 
را به‌شدت 
بالا می‌برد 
و درنتیجه 
کشورهایی که 
تعداد زیادی 
سالمند دارند 
قادر به رقابت 
نخواهند بود. 
در شرایط بد 
اقتصادی، 
بیکاری 
ساختاری 
نیز گسترش 
می‌یابد که به 
نوبه خود بر 
کاهش ورودی 
نظام‌های تأمین 
اجتماعی مؤثر 
خواهد بود.

بحران  در صندوق‌‌ها



33

ضمیمه اقتصادی شرق    6 مهر  1395

خود به روال سابق نیستند. از این منظر نظام‌های بازنشستگی از سه جهت 
تحت فشارند: 

1- مسئله اول رشد سریع روند سالمند شدن جمعیت است که اساس 
تأمین مالی نظام‌های بازنشســتگی را دچار مخاطره کرده اســت. با تداوم 
تغییرات جمعیت شناختی و افزایش تعداد سالمندان، ساختار کلی جوامع 

دستخوش تغییر خواهد شد.
2- مشــکل بعدی در اینجاســت که روند سالمندشــدن جمعیت در 
برهه‌ای از زمان در حال وقوع اســت که کشــورها تحت‌فشــارهای شدید 
رقابتــی در مقیــاس جهانی‌اند. آن‌ها در صورتی می‌توانند در این شــرایط 
سخت موفق باشند که هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. سالمندشدن 
جمعیــت، هزینه‌های بیمه اجتماعی را به‌شــدت بالا می‌بــرد و درنتیجه 
کشــورهایی که تعداد زیادی سالمند دارند قادر به رقابت نخواهند بود. در 
شرایط بد اقتصادی، بیکاری ساختاری نیز گسترش می‌یابد که به نوبه خود 

بر کاهش ورودی نظام‌های تأمین اجتماعی مؤثر خواهد بود.
3- مسئله ســوم این است که ایرادهای طراحی نظام‌های بازنشستگی 
عاملی در جهت افزایش فشــار مالی به آن‌هاست. در شرایط رقابت شدید 
در اقتصاد جهانی، نظام‌های بازنشستگی، بازارهای اشتغال در کشورها را به 
هم می‌ریزند، ذخیره‌های ملی را کاهش می‌دهند و بودجه‌های عمومی را 

از بخش‌های مهم مانند آموزش به بخشی دیگر هدایت می‌کنند. 
راه‌حل این مشــکل از دیدگاه هواداران رویکرد بحران این اســت که به 
جــای گســترش روزافزون بخش عمومی بــرای انجام همــه این وظایف، 
سیاســت‌گذاران باید زمینــه‌ای را فراهم کنند که بخــش عمومی تنها در 
وظایفی که در انجام آن موفق اســت، یعنی بازتوزیع و بیمه مشترک، فعال 
باشــد و بقیه بخش‌ها یعنی پس‌انــداز بلندمدت و خلق ثروت را به بخش 
خصوصی بســپارد. نظام‌های چندلایه پیشــنهادی توســط بانک جهانی، 
حرکت به سمت نظام‌های بازنشستگی مبتنی بر سهم تعریف‌شده و تقویت 
بخش خصوصی در حوزه بیمه‌های تأمین اجتماعی ازجمله پیشنهادهای 
هواداران این رویکرد است. »روكيرد ثبات« در تقسیم‌بندی )نی، 2009( ثبات 
اجتماعــی نــام دارد و برخلاف رویکرد قبلی که از بحــران و لزوم تغییرات 
بنیادی برای مواجهه با آن دفاع می‌کند، سیاست‌گذاران را از اطلاق بحران بر 
شرایط موجود برحذر داشته و آنها را به آرامش دعوت می‌کند. این رویکرد 
عموما از سوی نهادهای طرفدار تأمین اجتماعی مانند »سازمان جهانی کار« 
یا »اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی )ISSA(« و مجموعه‌ای از نهادهای 
ملی و بین‌المللی همســو با آنها حمایت می‌شــود.  از منظــر این رویکرد، 
نظام‌های بازنشســتگی هر جا مجال رشد داشــته‌اند، در ایفای نقش خود 
موفق بوده‌اند. از این منظر نظام‌های بازنشســتگی صرفا ابزار انتقال درآمد 
نیستند بلکه آنها در مقیاسی بزرگ‌تر انسجام اجتماعی را در جوامع نهادینه 
می‌کنند و روابط بین‌نسلی را توسعه و تعمیق می‌دهند. بنابراین نظام‌های 
بازنشستگی تجسم تعهد به ثبات و آرامش اجتماعی‌اند و این کار را از طریق 
ازمیان‌بردن تناقض میان سرمایه‌داری و شهروندی انجام می‌دهند. نظام‌های 
بازنشســتگی نه‌تنها با از میان بردن فقر در سنین سالمندی، نارضایتی‌های 
اجتماعی را کاهش داده‌اند بلکــه برای اقتصاد هم روابط پایدار صنعتی و 
همچنین نیروی کار بامهارت و باانگیزه فراهم کرده‌اند. هواداران این رویکرد، 
افزایش قابل‌‌ملاحظه کیفیت زندگی در کشورهای اروپایی را محصول ایجاد 
نظــام تأمین اجتماعی می‌دانند. نظام تأمین اجتماعی از این منظر بخشــی 
انکارناشــدنی از توسعه دولت- ملت‌هاست و نقشــی اساسی در تضمین 
ثبات و آرامش اجتماعی در طول تاریخ کشــورهای اروپایی داشته‌. از سوی 
دیگر طرفداران رویکرد ثبات به این مســئله اشاره دارند که در تاریخ معاصر 

کشــورهایی که نظام بازنشستگی قدرتمند نداشــته‌اند، همواره با شکاف و 
نــزاع اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند. رویکرد ثبات مشــکل اصلی در نظام تأمین 
اجتماعی را ناکافی‌بودن آن می‌داند. ســازمان جهانی کار بر این نکته تأکید 
دارد که بســیاری از کارگران در جهان تحت‌پوشش طرح‌های بازنشستگی 
و خدمات بیمه‌ای نیســتند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز نیروهای سیاسی 
منافــع کارفرمایان را موردتوجه قرار می‌دهنــد و درنتیجه تأمین اجتماعی، 
یعنی مبنای اساسی ثبات و آرامش اجتماعی، را تضعیف می‌کنند. به‌علاوه 
از منظر ســازمان جهانی کار، یکی دیگر از مشــکلات مهم در کشــورهای 
درحال‌توســعه، حکمرانی طرح‌های بازنشستگی است و مدیریت دولتی و 
خصوصی نظام‌های بازنشستگی حداقل برای بخش گسترده‌ای از کارکنان 
در کشورهای درحال‌توسعه ناکارآمد بوده است. روكيرد »شهروندمدارى«، 
برخلاف دو دیــدگاه قبلی که به‌طور فعال در عرصــه عمومی از ادعاهای 
خود دفاع می‌کنند، تقریبا حاشــیه‌ای است. سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته 
به جنبش‌های اجتماعی جدید، دانشــگاهیان و سیاستمداران حزب سبزها 
از جمله هواداران این رویکرد هستند. در این روایت، به این مسئله پرداخته 
می‌شــود که چگونه تبعیض علیه ســالمندان سبب شــده است تا جوامع 
امــروز برای همــه افراد، محلی نامناســب برای زندگی باشــد. اگرچه این 
رویکرد حاشــیه‌ای اســت اما همواره نقش مهمی در نقد دو رویکرد قبلی 
و نشــان‌دادن ضعف‌های آنان داشته است. این رویکرد بر این مسئله تأکید 
دارد کــه بایــد رویکردی جامع‌تــر و فراگیرتر در سیاســت‌گذاری اجتماعی 
به‌صورت عام و در نظام بازنشســتگی به‌صورت خاص داشــت. از نگاه این 
گروه، هدف سیاست‌گذاری اجتماعی فقط فراهم‌کردن سطح مناسب درآمد، 
ایجاد توازن در هزینه‌ها و رشــد اقتصادی نیســت، بلکــه هدف بنیادی هر 
سیاســت‌گذاری اجتماعی باید تضمین خودتحقق‌‌بخشی و ارتقای استقلال 
و خودآیینی همه شهروندان از هر سن، جنس، قومیت، وضعیت سلامت و 
پیشینه اقتصادی-اجتماعی باشد. با توجه به این نوع صورت‌بندی از مسئله، 
طرفداران رویکرد شــهروندی اجتماعی معتقدنــد مباحث حول موضوع 
بازنشســتگی در سطوح ملی و بین‌المللی، موضوعی پراهمیت را در سطح 
حســابداری تقلیل داده‌اند؛ درنتیجه دایره بحث در مورد پدیده بازنشستگی 
باید گســترش یابد. به جای بحث صرف در مورد طراحی نظام بازنشستگی 
)که البته در جای خود مهم اســت اما همه مســئله نیست( باید به دنبال 
یک راهبرد منسجم و چندلایه »سالمندی فعال« بود. درنتیجه از منظر این 
رویکرد، به جای اینکه صرفا به‌دنبال مواجهه با پدیده سالخوردگی جمعیت 
باشیم باید به دنبال شــکل‌دادن فعال به آن بود. ایده اساسی سالمندشدن 
فعال، به بهترین شــیوه، برای مقابله با هزینه‌های ســالخوردگی جمعیت، 
اجتناب از آنهاســت. دولت‌های رفاه کنونی باید بکوشــند تا سطحی پایه از 
حمایت‌های اجتماعی برمبنای نیازهای واقعی انسانی فراهم کنند. بیان سه 
رویکرد فوق نشان می‌دهد که نگاه ساده‌اندیشانه و صرفا مالی به وضعیت 
بازنشستگان، آن‌هم صرفا نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تقلیل سطح 
تحلیل و لاجرم درک ناقص از پیچیدگی‌های معضلات بازنشستگان در کشور 
است. کاستن عمق مشکل و ساده‌سازی آن در بحران صندوق‌ها، آن هم در 
محدوده ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشســتگی، درحالی‌که هیچ مرجع 
منســجم و مقتدری در کشور هنوز مســئول تبیین راهبردها و سیاست‌های 
جامع حمایت اجتماعی ازجمله بازنشستگان در کشور نیست، راه به جایی 
نخواهد برد. بحران‌تلقی‌کردن شرایط شاید در گفتمان مدیریت کلان کشور 
جهت اولویت‌بخشــیدن به تخصیص منابع و بودجه کشــور به صندوق‌ها 
راهگشــای حل مقطعی بدهی و ورشکستگی صندوق‌ها باشد اما پاسخی 

مناسب و راهگشا به ریشه مشکلات نخواهد بود.

نظام‌های 
بازنشستگی هر 

جا مجال رشد 
داشته‌اند، در 

ایفای نقش 
خود موفق 

بوده‌اند. از این 
منظر نظام‌های 

بازنشستگی 
صرفا ابزار 

انتقال درآمد 
نیستند بلکه 

آنها در مقیاسی 
بزرگ‌تر انسجام 

اجتماعی را در 
جوامع نهادینه 

می‌کنند و روابط 
بین‌نسلی را 

توسعه و تعمیق 
می‌دهند

بحران  در صندوق‌‌ها



34

ضمیمه اقتصادی شرق    6 مهر  1395

با بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور، به‌جرئت 
می‌توان گفت تقریبا همه این صندوق‌ها با مشــکلات مالی مواجه 
هستند. دلایل بســیاری برای این مشکلات وجود دارد که در ادامه 

به معرفی برخی از این مشکلات می‌پردازیم.
در کشــور ما دو مقولــه بیمه‌ اجتماعــی و حمایت‌های دولتی 
با هم تلفیق شــده و دولت در برخی مواقــع به منظور حمایت از 
بعضی اقشــار جامعه، قوانینی را در راســتای حمایت‌های دولتی 
تصویــب می‌کند که منابع آن از طریــق بیمه‌های اجتماعی تأمین 
می‌شود و این امر متأسفانه با اصول بیمه‌ای و آکچوئری مطابقت 
نــدارد. به عنــوان مثال، یکــی از قوانین که بار مالــی هنگفتی را 
متوجــه صندوق‌های بازنشســتگی، به‌ویژه صندوق بازنشســتگی 
کشوری کرده است، قانون بازنشستگی پیش از موعد است که یکی 
از قوانین غیرکارشناســانه بوده و دولت‌ها تنها به‌منظور تســهیل 
مشــکلات و مســائل اجتماعی و برای اصلاح نظام اداری، آنان را 

بر صندوق‌ها تحمیل کرده است. از جمله این موارد عبارتند از:
ماده 74 قانون استخدام کشوری )بازنشستگی با 20 سال سابقه 

و 10 سال ارفاق( 
الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون اســتخدام کشوری )تجویز 
بازنشستگی مستخدمین آموزش‌وپرورش با هر قدر سابقه خدمت(، 
لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشســته‌کردن کارکنان مازاد بر 
احتیاج دولت مصوب 1359/04/14 شورای انقلاب اسلامی ایران، 
قانــون اصــاح بنــد ب مــاده 74 قانون اســتخدام کشــوری 

)بازنشستگی بانوان کارمند با 20سال سابقه و بدون شرط سنی(، 
احتساب سوابق خدمت منقطع در سنوات بازنشستگی مصوب 

 ،1357/10/02
قانون بازنشســتگی پیــش از موعــد کارکنان دولــت مصوب 

1386/06/05 و قانون تمدید آن با اعطای سنوات ارفاقی، 
اعطای ســنوات ارفاقــی طبق قوانین متعدد در طول ســنوات 

متمادی، 
تأکید بر بازنشســتگی زودهنگام در مشــاغل ســخت و زیان‌آور 

بدون توجه به سن. 
یکی دیگر از قوانینی که با تصویب آن بار مالی سنگینی متوجه 
صندوق بازنشستگی کشوری شد، قوانین مربوط به ورثه اناث است. 
طبــق قانون مذکور، فرزندان اناث مشــروط بر آنکــه ورثه قانونی 
باشــند، در صورتِ نداشتن شــغل و شــوهر می‌توانند به صورت 
مادام‌العمر از مستمری والدین خود، کمک‌هزینه اولاد و سایر مزایا 
اســتفاده کنند. فردی را در نظر بگیرید که با 30 ســال ســابقه کار 

وضعیت محاسبات آکچوئری در صندوق بازنشستگی 

رسوب در خلاء آکچوئری 

امین حسن‌زاده
رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران 

فروزان باقری
پژوهشگر آکچوئری

آکچوئرها در 
صندوق‌های 
بازنشستگی با 
درنظرگرفتن 
اطلاعات 
اقتصادی، 
جمعیتی و 
قوانین و 
مقررات به 
ارزیابی ثبات و 
پایداری صندوق 
و بررسی کفایت 
مزایا، گزینه‌های 
سرمایه‌گذاری 
و ذخایر 
می‌پردازند.
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در 50 ســالگی بازنشسته می‌شود و قرار اســت تا سن فرضی 75 
ســالگی حقوق بازنشســتگی دریافت کند، بعد از فوت این فرد به 
موجب قوانین ورثه اناث، همســر یا فرزنــد اناث وی هم می‌تواند 
مادامی‌که شغل و شوهر نداشــته باشد از حقوق بازنشستگی وی 
بهره‌مند شــود. همچنین به موجب قانون، فرزندان اجازه دارند از 
مستمری بازنشستگی پدر و مادر خود به صورت هم‌زمان بهره‌مند 
شــوند. این مسئله از یک ســو موجب ایجاد انحرافات اجتماعی و 
فرهنگی می‌شــود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، انگیزه اشــتغال و 

ازدواج را در جامعه از بین می‌برد.
وضع قوانینی که موجب منع اســتخدام دولتی شــده اســت، 
ازجمله قوانین برنامه توســعه، همچنیــن قانون مدیریت خدمات 
کشــوری که عنوان کرد افرادی که به اســتخدام دولت درآمدند با 
انعقاد قرارداد پیمانی مشــمول صندوق تأمین اجتماعی شــوند، 
از مشکلات اساســی گریبانگیر صندوق بازنشستگی کشوری است 
که ورودی‌های صندوق بازنشســتگی کشــوری را به‌شدت کاهش 
داده و تبدیل به یک صندوق تقریبا بســته کرده است. این موضوع 
ســبب شد که امروز به‌ازای هر بازنشســته، کمتر از  یک نفر شاغل 
به این صندوق، کســور پرداخت کند که مسلما پاسخ‌گوی پرداخت 

تعهدات صندوق نخواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، تغییر ساختار جمعیتی نیز تأثیر بسزایی در 
تشدید بحران در ســال‌های آتی خواهد داشت که در ادامه به آن 

پرداخته می‌شود.
هرم سني كشور نشان مي‌دهد كه ساختار ســـني جمعيـت در 
بسـتر انتقـال از جمعيتـي جـوان بـه سال‌خورده قرار گرفته است 
که در نتیجه، موجب تغییر و افزایش نرخ وابســتگی ســالمندی3 
شـــده و ايـــن افزايش، حاكي از آن اســت كه تعــداد كمتري از 
افراد شاغل، با پرداخت کسور به تأمین حقوق افـــراد بازنشســـته 
و حمايـــت از آنان خواهنـــد پرداخت. از طرفی با گذشت زمان و 
پیشــرفت علم پزشــکی و تکنولوژی، امید به زندگی افزایش یافته 
و فاصله بين ســن بازنشســتگي تا زمــان پایانِ پرداخــت مزایای 

بازنشستگی بیشتر شده است.
ســن امید به زندگی در غالب نقاط جهان افزایش یافته است و 
اغلب کشورها، سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی و 
به‌خصوص افزایش امید به زندگی ارتقا داده‌اند. بااین‌حال میانگین 
سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر 
حدود 51 ســالگی بوده اســت که اگر ســن امید به زندگی در بدو 
تولــد را برای مردان 72.1 و برای زنان 74.6 در نظر بگیریم حداقل 
21 ســال با ســن امید به زندگی در بدو تولد اختلاف دارد. در واقع 
این مسئله موجب شده اســت که افراد، پس از بازنشستگي مدت 
بيشــتري عمر كرده و در نتيجــه به مدت طولاني‌تري نســبت به 
دهه‌هاي گذشته مستمري دريافت خواهند كرد و در نتیجه، منابع 

صندوق نسبت به مصارف آن به‌شدت کاهش خواهد یافت.
در کنار وضــع قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تغییر ســاختار 
جمعیت کشــور، عوامل مهم دیگری نیــز وجود دارند که ازجمله 
آنها می‌توان به وضعیت کلی اقتصاد کشــور و نبود استانداردهای 
مدون در ســرمایه‌گذاری، حســابداری و آکچوئــری صندوق‌های 
بازنشســتگی اشــاره کرد. انتظار می‌رود ذخائر عظیم صندوق‌های 
بازنشســتگی ســرمایه‌گذاری شــوند تا در آینده بتــوان تعهدات 

بازنشســتگی را ایفا کــرد. پایین‌بودن نــرخ بازده ســرمایه‌گذاری 
می‌تواند آســیبی بســیار جدی به ارزش منابع صندوق‌ها وارد کند 
که متأســفانه این امــر در صندوق‌های ایران اتفاق افتاده اســت. 
همچنین نبود استانداردهای ســرمایه‌گذاری، ابزار کنترل و نظارت 
را در صندوق‌ها از بین برده اســت. اســتاندارد ناقص حسابداری و 
همچنین نبود اســتاندارد آکچوئری در راســتای ارزیابی وضعیت 
فعلی صندوق‌های بازنشســتگی، امکان ارزیابی شدتِ بحران را از 

بین می‌برد. 
در مطالب فوق، بحران صندوق‌های بازنشستگی و دلایل ایجاد 
بحران‌ها مورد اشــاره واقع شد، اما یکی از مهم‌ترین مسائل در این 
بین، شناخت شدت این بحران اســت. علم آکچوئری ابزاری برای 
سنجش شــدت این بحران است. همان‌طورکه نقش یک مهندس 
ســاختمان در طراحی، اجرا و نظارت یک برج عظیم بسیار حیاتی 
و ضروری اســت، نقش یک آکچوئر در صندوق‌های بازنشســتگی 
نیز بســیار اهمیــت دارد. در ادامه با ذکر نمونــه‌ای از تصمیمات 

غیراصولی و غیرکارشناسانه به اهمیت علم آکچوئر می‌پردازیم. 
بــرای بیان اهمیت محاســبات آکچوئری می‌توان به تأســیس 
صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در اواسط سال 1368 
اشــاره کرد که در آن، متأسفانه به مسئله حیاتی و مهم محاسبات 
آکچوئری در بدو تأســیس، هیچ توجهی نشــده اســت. از طرفی 
تعهدات صندوق از ســال تأسیس، یعنی 1368 شروع نشده، بلکه 
این تعهدات از خردادماه ســال 1358 هم‌زمان با تأســیس جهاد 
ســازندگی و حتی قبل‌تر از آن آغاز شــده است؛ یعنی بدون انجام 
محاســبات بیمه‌ای و آکچوئری به منظور برآورد میزان کســوری 
که در مدت تقریبا 10 ســال مشمولان صندوق جهاد کشاورزی باید 
می‌پرداختند و با عدم پرداخت این کســور معوقه به صندوق، این 
افراد عضو صندوق مربوطه شــدند. به همین دلیل یکی از معدود 
صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای است که وفق قانون و مصوبات 
مربوطه، تعهداتش به 10 سال قبل از تأسیس آن باز می‌گردد. این 
اولین ناهنجاری غیرپارامتریک اســت که قانون بر صندوق تحمیل 
کرده اســت. ضمن اینکه تا 10 سال بعد از تأسیس نیز هیچ مبلغی 
برای جبران تعهدات مذکور و شــروع ســرمایه‌گذاری به صندوق 
پرداخته نشــده؛ بنابراین، این امر، به عنوان دومین عامل اساســی 
و ناهنجاری غیرپارامتریک، ضربه اساســی دوم را به پایداری مالی 
صندوق وارد کرده است. صرفا در اواخر دهه 70 مبلغ نسبتا کمی، 
آن هم به شکل سهام شــرکت‌های وابسته به جهاد سازندگی که 
عمدتا با وضعیت نامناســب اقتصادی مواجــه بودند، به صندوق 
پرداخت شد. حال فرض کنید چنین صندوقی با بحران شدید مالی 
و داشتن کسری، مجددا بدون انجام هیچ‌گونه محاسبات آکچوئری 
در اواخر ســال 1390 با صندوق بازنشســتگی کشوری ادغام شد. 
این در حالی اســت که در بدو تأســیس هر صندوق بازنشستگی، 
تعهدات ایجادشــده تحت عنوان تعهدات آغازین باید شناسایی و 
به تصمیم‌گیران ابلاغ شــود و در صــورت تأمین مالی، آن صندوق 
تأســیس شود. علاوه بر آن، تعیین نرخ اولیه کسورات، ارزیابی‌های 
ســالانه و ... از وظایف مشــخص یــک آکچوئــر در صندوق‌های 

بازنشستگی است.
علاوه بر موارد گفته‌شــده، نپرداختن بــه آکچوئری خاص برای 
خدمات بیمه درمان در کنار ســایر مشکلات ســاختاری و نظارتی، 

‌پایین‌بودن 
نرخ بازده 

سرمایه‌گذاری 
می‌تواند آسیبی 

بسیار جدی به 
ارزش منابع 

صندوق‌ها وارد 
کند که متأسفانه 

این امر در 
صندوق‌های 

ایران اتفاق 
افتاده است. 

همچنین نبود 
استانداردهای 
سرمایه‌گذاری، 

ابزار کنترل و 
نظارت را در 
صندوق‌ها از 

بین برده است
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از مــواردی اســت که بار مالی ســنگینی را متوجــه صندوق‌های 
بازنشستگی کرده است.

قبــل از معرفــی جامع علــم آکچوئریال و آکچوئر به پیشــینه 
ایــن علم می‌پردازیم. ســابقه تاریخی دانش آکچوئــری به اواخر 
قرن هفدهم می‌رســد. اولین محاســبات آکچوئری برای محاسبه 
حق‌بیمــه بیمه‌های عمــر در اواســط قرن هجدهم انجام شــد. 
انگلستان اولین کشوری بود که در سال 1825 با راه‌‌اندازی مؤسسه 
کاربردی آکچوئری اسکاتلند، زمینه‌های نظری این علم را فراهم و 

مبادرت به تربیت متخصصانی در این رشته کرد.
نخســتین مقالات در زمینــه کاربرد فرمول‌هــای آکچوئری، به 
منظور ارزیابی صندوق‌های بیمه در دهه 40 قرن بیســتم میلادی 
ارائه شــد. تا پایان دهه 30 از قرن بیستم، تقریبا تمامی کشورهای 
اروپایــی و آمریــکا و کانــادا به اهمیــت اســتفاده از تکنیک‌های 
آکچوئری در محاســبات بیمه‌ای و کمک‌های بلندمدت آن آشــنا 

شده و از آن استفاده می‌کردند.
به‌کارگیری عملی این دانش در آسیا از دهه 50 میلادی از کشور 
هندوســتان و پس از آن در پاکستان و چین آغاز شد. درحال‌حاضر 
مؤسســات بیمه‌ای و صندوق‌هــای حمایتی در تعــداد زیادی از 
کشــورهای درحال‌توســعه با اســتفاده از روش‌ها و فرمول‌های 

آکچوئری محاسبات خود را انجام می‌دهند. 
پایــش مســتمر وضعیت مالــی صندوق‌هــا، ارزیابی ســالانه 
آکچوئری صندوق‌ها، محاســبات ســود و زیان آکچوئری ناشی از 
انحراف از مفروضات، محاســبه هزینه مواردی چون بازنشستگی 
پیش‌از‌موعــد و هزینه‌های تحمیلی بــر صندوق‌ها، پیش‌بینی آتی 
وضعیت مالی آنها بســیار مهم و حیاتی اســت کــه این موارد از 

وظایف یک آکچوئر است.
تدوین سیاست‌های متناسب، نیاز به محاسبات جریان نقدینگی 
احتمــال آتی دارد که بخشــی از کاربرد آکچوئریال همین اســت. 
علــم آکچوئــری آمیختــه‌ای از تکنیک‌های ریاضــی، احتمالی و 
آماری در مســائل ریسک‌های مالی اســت. به طور کلی آکچوئرها 
در صندوق‌های بازنشســتگی با درنظرگرفتــن اطلاعات اقتصادی، 
جمعیتــی و قوانین و مقررات به ارزیابی ثبات و پایداری صندوق و 
بررسی کفایت مزایا، گزینه‌های سرمایه‌گذاری و ذخایر می‌پردازند. 

اما متأســفانه با وجــود اهمیت بــالای حضــور آکچوئرها در 
بیمه‌هــای اجتماعی، عملا عدم حضور کارآمــد آنان در بیمه‌های 
اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های صندوق‌ها مشکلات متعددی را به 

وجود آورده است.
آکچوئری دانش بین‌رشــته‌ای و پیچیده‌ای اســت که در پاسخ 
به جوامع مدرن شــکل گرفته و به‌سرعت توسعه پیدا کرده است. 
ریاضیات، آمــار و احتمال، اقتصاد، مدیریت مالــی، مدیریت بیمه 
مجموعه علومی هســتند که یک آکچوئر باید دانش کافی در آنها 
داشته باشد. آکچوئری تنها دانش نیست؛ بلکه هنر تلفیق دانش، 
مهارت و توان پیش‌بینی مجموعه متغیرهایی است که همواره در 
معرض تغییر هستند و با عدم قطعیت مواجه‌اند. آکچوئرها به جز 
این توانمندی‌ها باید هوشمند و خلاق باشند تا بتوانند منافع همه 

ذی‌نفعان را ببینند.
در حــل بحران‌ صندوق‌ها و راه‌های خروج از آن، بحث اصلاحات 
بازنشســتگی و تغییر نظام بازنشســتگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار 

است. در هر مرحله از طراحی و اجرای این اصلاحات انجام محاسبات 
آکچوئری پایه‌ای و اساسی است. همچنین قبل از وضع هر نوع قانون 
مغایــر با اصول بیمه‌ای و تشــدید‌کننده وضعیت بحرانی صندوق‌ها 

باید بار مالی آن افشا و به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود. 
بــا وجــود کارایی علــم آکچوئــری در حل مســائل پیش‌روی 
بحــران صندوق‌هــا، خود ایــن علــم درحال‌حاضر بــا انبوهی از 
محدودیت‌ها و تنگناها روبه‌روســت. نبود یک استاندارد مشخص 
آکچوئری، غیر از اســتاندارد حســابداری که هیچ سنخیتی با امور 
آکچوئــری صندوق‌ها ندارد، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هاســت. 
علاوه بــر این، دردســترس‌نبودن برخی از جــداول پایه به منظور 
محاســبات آکچوئری مانند جداول تغییر وضعیت بیمه‌شدگان و 
مستمری‌بگیران، صحت گزارشــات آکچوئری را زیر سؤال می‌برد؛ 
به طور مثال صندوق بازنشستگی کشوری درحال‌حاضر دسترسی 
کاملی به اطلاعات شــاغلان کسورپرداز خود ندارد و این از دیدگاه 

علم آکچوئری مشکل بسیار حیاتی است.
با ارائه سازوکارهای نظارتی، آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای ذیل 

می‌توان تا اندازه بسیار زیادی بر چالش‌های آکچوئری فائق آمد:
 تشکیل نهاد عالی نظارت بر محاسبات آکچوئری در صندوق‌های 
بازنشستگی متشکل از متخصصان زبده آکچوئری و مدیران ارشد، 
به منظور ایجاد مرجعی متمرکز و متخصص برای بررسی، نظارت 

و تأیید امور آکچوئری در صندوق‌ها؛ 
 تــاش در جهــت همــکاری با انجمــن آکچوئری در راســتای 

حرفه‌گری در آکچوئری؛ 
 تــاش در جهــت دعــوت از متخصصان آکچوئــری و برگزاری 
دوره‌هــای مختلــف آکچوئری با همــکاری کارشناســان ایرانی و 

بین‌المللی، به منظور ارتقای سطح آکچوئری در کشور؛ 
 برگزاری همایش‌ها حداقل هر دو ســال یک‌بار با رویکرد ارزیابی 

صندوق‌های بازنشستگی؛ 
 برگزاري نشست‌هاي تخصصي با مديران و كارشناسان سازمان‌ها 

و نهاد‌هاي مرتبط؛ 
 ضرورت تولید آمار و اطلاعات صندوق‌ها به منظور تولید داده‌ها 
و اطلاعات مورد نیاز محاســبات آکچوئری با ارائه فهرست داده‌ها 

و اطلاعات به تفکیک‌های موردنیاز؛ 
 تعریــف پروژه‌ها و تحقیقات برای تهیــه انواع جداول پایه مورد 
نیاز برای محاسبات آکچوئری و واگذاری آنها به افراد متخصص؛ 

 به‌کارگیری کارشناســان و متخصصان آکچوئری در صندوق‌های 
بازنشستگی. 

همان‌طورکــه گفتــه شــد، درحال‌حاضــر وضعیــت مالــی 
صندوق‌های بازنشستگی با چالشی جدی روبه‌رو بوده و در صورت 
بی‌‌توجهی به این مسئله و عدم  ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت 
از آن، در آینــده نه‌چندان‌دور صندوق‌های بازنشســتگی با بحران 
جدی مواجه خواهند شــد. از مهم‌ترین تصمیمات برای برون‌رفت 
از ایــن بحران، توجه به علم آکچوئری اســت. در واقع نقش علم 
آکچوئری در حل این بحران، کاملا حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشــی 
است؛ بنابراین باید راهکارهای پیشنهادی میان‌مدت و کوتاه‌مدت را 
با توجه به علم آکچوئری که سنگ ‌بنای حل این مشکلات است و 
با استفاده از آکچوئر بیمه‌های زندگی در صندوق‌های بازنشستگی 

ارائه و اجرا کرد.

به موجب قانون، 
فرزندان اجازه 
دارند از مستمری 
بازنشستگی پدر 
و مادر خود به 
صورت هم‌زمان 
بهره‌مند شوند. 
این مسئله از 
یک سو موجب 
ایجاد انحرافات 
اجتماعی 
و فرهنگی 
می‌شود و در 
خوش‌بینانه‌ترین 
حالت، انگیزه 
اشتغال و ازدواج 
را در جامعه از بین 
می‌برد
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برخي موارد، 
نظير بازنشستگي 

پيش از موعد 
که اثر بسيار 

زيادي بر بحران 
صندوق‌ها داشته، 

مستقيما نتيجه 
سياست‌گذاري‌ها 

و برخي قوانين 
مجلس و دولت در 

سال‌هاي گذشته 
است

پایداری صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اجماع ملی

آینده خوری در صندوق‌های بازنشستگی
دولت و مجلس شورای اسلامی بايد براي پايدارسازي صندوق‌هاي بازنشستگي 
اقدام اساســي انجام دهند تا برخي رويه‌هاي نادرست گذشته تکرار نشود. امروز 
صندوق‌هاي بازنشستگي حياط خلوت کسي نيستند، بنده تا جايي که توانسته‌ام 
از اختيــارات قانوني خود به نفع صندوق‌ها صرف‌نظر کرده‌ام تا اســتقلال عمل 
داشته باشــند. اینها به علاوه برشــمردن برخی قوانینی که به وضعیت بحرانی 
صندوق‌ها ضربه وارد ســاخته، کلام علی ربیعی اســت که دغدغه صندوق‌های 
بازنشستگی، همراه این روزهای اوست. تردیدی نیست او در میدانی بازی می‌کند 
که شاید 15 ســال پیش، کل بدنه هیأت دولت در آن بازی می‌کرد. پس از ادغام 
و واگذاری‌‌هــای نامطلوبی که در وزارتخانه تعــاون، کار و رفاه ‌اجتماعی صورت 
گرفت، اکنون بحران جدی است. جدی تلقی‌شدن بحران از طرف سیاست‌گذار، 

بهانه گفت‌وگویی شد تا میهمان آقای وزیر شویم. 
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ÁÁ  شــما به عنوان فــردی که ســکان مدیریت کلان بخــش بزرگی از 
صندوق‌ها را در اختیار دارد، چه ویژگی‌هایی را برای کارکرد بهینه مدیریت 
صندوق‌ها مطلــوب می‌دانید؟ این صندوق‌ها باید چه شــاخصه‌‌هایی 

داشته باشند تا پایدار باشند و در راستای منافع ملی حرکت کنند؟ 
اولين شاخصه، حفظ اســتقلال صندوق‌هاست که بايد درخصوص این 
ویژگی، برنامه‌ریزی جدی‌ای انجام شود. بسیاری از عدم‌نفع‌ها در مدیریت و 
ازبین‌رفتن استقلال صندوق‌ها صورت می‌گیرد و اصلاح آن را باید در سطح 
سیاســت‌گذاران جست‌وجو کرد. شــاخص دوم اما جريان سالم و مبارزه با 
فساد است که به اعتقاد من در اين سه سالی که از دولت می‌گذرد، مديريتِ 
لازم به کار گرفته شــده و برخورد‌ها، جدی و به‌موقع، انجام شــده اســت. 
شاخص ســوم، کارآمدي صندوق‌ها و استفاده از سرمايه‌هاي موجود است 
که امروز این شــاخص درخصوص صندوق‌هاي بازنشستگي محور پرسش 
واقع شده اســت. باید دید تا چه اندازه این شاخص، پیروی از وضع موجودِ 
حاکم بر اقتصاد ایران داشــته و تا چه اندازه مستقل از فضای کلی حاکم بر 
اقتصاد می‌توان بازشناســی ناکارآمدی این صندوق‌ها را انجام داد. به بیان 
بهتر، ناکارآمدی صندوق‌ها چقدر وابســته به رکود اقتصاد کلانی است و تا 
چه اندازه به فرایندهــای درون صندوق‌ها و موضوعاتی از جنس مدیریت 
و ... برمی‌گــردد. علاوه بر این، بايد مقايســه‌اي بين اين صندوق‌ها با ســاير 
صندوق‌ها صورت گيرد؛ حتي اگر صندوق‌‌هاي بازنشستگي را با صندوق‌هاي 
بخش خصوصي مقايســه کنيم، مي‌بينيم که موفق عمل شده است؛ البته 
اين قضاوت بايد در شرايط اقتصادي فعلي کشور صورت گيرد که آيا شاکله 

کشور، آمادگي رونق داشته يا خير.
ÁÁ  به‌هرحال شما در مقام وزارت، کدام آســیب را اکنون بیش از دیگر 

موارد متوجه صندوق‌ها می‌دانید؟ اساســا تا چه اندازه دغدغه شما در 
وزارت تعاون، موضوع صندوق‌هاست؟

مهم‌ترين آسيب صندوق بازنشستگي، نداشتن استقلال است. بايد بدانيم 
حفظ اســتقلالِ صندوق‌ها بســيار دشوار اســت؛ بنابراین شاخص استقلال 

صندوق‌ها را برتر مي‌دانيم.
موضــوع صندوق‌ها و بحران آنها، مســئله مهمی بــراي وزارت تعاون 
اســت؛ چراکه اين صندوق‌ها در وضعيت ناخوشــايندي به ســر مي‌برند؛ 
درحالي‌که من يک بار در تاريخ هشــتم مهرماه سال ۹۳ در جلسه غيرعلني 
اين وضعيت را به استحضار نمایندگان مجلس رساندم. صندوق‌ها به دليل 
آنکه دشــت نمي‌کنند، در وضعيت نامناسبي قرار دارند و دولت و مجلس 
دهم بايد براي پايدارسازي آنها اقدام اساسي انجام دهند تا برخي رويه‌هاي 

نادرست گذشته تکرار نشود.
اين وزارتخانه، مسئول مستقيم چهار صندوقِ بازنشستگي كشوري، تأمین 
اجتماعي، كاركنان صنعت فولاد، كشــاورزان و روســتاييان است و تنظيم و 
هدايت ســاير صندوق‌ها را نيز برعهده دارد. در واقع بيش از ۵۰ ميليون نفر 
از افراد، تحت پوشش اين چهار صندوق قرار دارند و اگر ميزان پوشش بيمه 
ســامت را هم اضافه كنيم، تمام جمعيت كشــور به معناي واقعي تحت 

پوشش اين چهار صندوق و بيمه سلامت هستند.
ÁÁ  »تا چه انــدازه این بحــران را مصداق »خودکرده را تدبیر نیســت 

می‌دانید؟ هنوز جامعه ما برای پوپولیست‌ها هورا می‌کشد.
تا حد زیادی با این ســخن شــما همدل هستم. بســیاری از این اتفاقاتی 
که صندوق‌ها را با مشــکل مواجه کرده اســت، تحت سیاست‌های گذشته 
بوده که صرفا سیاست‌گذار برای دل‌خوشی عرف جامعه و پوشش رأی خود 

استفاده کرده است.
ÁÁ  اکنون که صندوق‌ها به عنوان اولویت، از پیش‌نویس برنامه ششــم 

توسعه حذف شده، برای بازگرداندن آن چه راهکاری را مدنظر دارید؟
به بازگشت موضوع صندوق‌ها در برنامه ششم توسعه کاملا امیدوارم و 

این موضوع را در دولت پیگیری می‌کنیم.
ÁÁ  به‌نظر می‌رســد نپرداختن به صندوق‌ها و ادامه‌دادن سياست‌هاي 

گذشــته، بحران‌ها را پيچيده‌تر ميك‌ند و اینکه راهــکار وزارتخانه تحت 
مدیریت شما در این خصوص چیست؟ قوانین مزاحم چه نقشی در ایجاد 

و حتی بازتولید این بحران داشته است؟
برخي موارد، نظير بازنشستگي پيش از موعد که اثر بسيار زيادي بر بحران 
صندوق‌ها داشته، مستقيما نتيجه سياست‌گذاري‌ها و برخي قوانين مجلس 
و دولت در ســال‌هاي گذشته اســت. مصوبات متعدد بازنشستگي پيش از 
موعد، افزايش ناگهاني حقوق و دســتمزد و اِعمال آن در حقوق دو ســال 
آخر شاغلان که مبناي محاسبه مســتمري است، مصوبات ورود گسترده و 
جمعي اعضاي جديد بدون توجه به سن ورود، قطع جريان ورودي اعضاي 
جديد و شــاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد در افزايش تعهدات و 
دامنه خدمات صندوق‌ها بدون تأمین مالي اقدامات سياست‌گذارانه مؤثر بر 

ناپايداري صندوق‌ها بوده است.
در دهه ۵۰ فاصله ميان سن بازنشستگي تا ميانگين عمر کشور نزديک به 
۱۱ سال بوده و محاسبات صندوق‌ها بر همين اساس صورت گرفته است، اما 
امروز اين فاصله به حدود ۳۰ ســال رسيده و حقوق بازنشستگي به وارثين 
نيز تعميم يافته است. همين امر تمامي محاسبات صندوق‌ها و پايداري آنها 

را به خطر انداخته است.
عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم براي پايدارسازي 
صندوق‌ها کاسته است و تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعي از سال ۱۳۵۳ 
تــا ۱۳۸۳ برابر با يک‌ميليون و ۳۰۰هزار نفر بوده و بر اثر بازنشســتگي‌هاي 
پيــش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها، تعداد بازنشســتگان 
صندوق‌ها از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ برابر با يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر شده، يعني 
بازنشســتگانِ هشت سالِ کشــور برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از 

آن بوده است.
بدون پايان‌دادن به مداخلات قانوني و سياسي فاقد ملاحظات کارشناسي 
و لحاظ‌کردن محاســبات اکچوئري، وضعيت صندوق‌ها بحراني‌تر خواهد 
شــد. در ضمن بدون اصــاح پارامتريک نظير ســن بازنشســتگي، بحران 

صندوق‌ها تعديل نخواهد شد.
پايان‌دادن به مداخلات سياســي در صندوق‌هــا و اصلاحات پارامتريک 
ازجمله همان تصميمات راهبردي اســت که نيازمنــد رويکرد همه با هم 
و اجماع ملي اســت. براي بررسي اين مســئله معتقدم کميسيون مشترک 
مجلس و دولت تشــکيل شــود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملي که براي 
مقابله با اين بحران لازم اســت، صورت‌بندي و ارائه شود. به‌تصورم رياست 
محترم مجلس نيز در اين زمينه براي تشــکيل کميته مشــترک نظر مساعد 

دارند.
بنابراین به‌جد معتقدم صندوق‌هاي بازنشســتگي موتور سرمايه‌گذاري 
و توسعه کشور هســتند که مجلس دهم باید از منظري کاملا راهبردي به 
مســئله صندوق‌هاي بازنشستگي نگاه کند و بيش از همه،‏ مجالس گذشته 
براي حل مسائل و تصويب اصلاحات بنيادين در اين صندوق‌ها وقت بگذارد. 
از ســوی دیگر دولــت و مجموعه وزارت تعاون هم بایــد اهتمام جدی در 
موضوع صندوق‌ها داشــته باشیم تا بتوانیم وضع را به کنترل درآوریم. نظر 
مقام معظم رهبری هم در این خصوص کاملا کارشناســی شده است. این 
همان هم‌گرایی و اجماع ملی برای نجات صندوق‌های بازنشســتگی است 

که امیدوارم سرانجام یابد. 

بدون 
پايان‌دادن 
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فاقد ملاحظات 
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بحران  در صندوق‌‌ها
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شناخت و درک همه سیستم‌ها و پدیده‌های مرتبط با حوزه 
علوم اجتماعی و نیز کشــف نحوه تأثيــر و تأثر آنها از محیط 
پیرامونــی، بايــد از دالان الگویی عام و فراگیــر عبور کند که 
نه‌تنها به تجزیه و تحلیل همه اجزای آن و روابط درونی میان 
آنها می‌پردازد، بلکه قادر به کشــف روابط و برهم‌کنش‌های 
پیچیده سیســتم مذکور با محیط پیرامونی خود نیز باشــد. در 
چنین فضایی اســت که امکان شــناخت دقیق‌تــر و واقعی‌‌تر 
پدیــده موردنظر در مجموعه پیچیده اما مشــخصی از روابط 

درونی و بیرونی فراهم می‌آید.
بر همین اســاس، هنگامی که صحبت از تحلیل و ارزیابی 
دینامیــک یــک ســاختار سیســتماتیک )معماری سیســتم( 
می‌شود، به دو جزء بســیار مهم و برهم‌کنش آنها باید توجه 

داشت: 
1- خودِ سیســتم موردمطالعه: متشکل از سیستم عملیاتی 

و سیستم پشتیبان؛ 
2- محیط عملکردی سیستم: متشــکل از نظام فرادست و 

فیزیکی؛ محیط 
سیســتم‌های مســتمری به عنوان امر اجتماعــیِ مدرن و 
کارکرد صندوق‌های بازنشســتگی در چارچوب سیســتم‌های 
مذکور، که درحقیقــت پیگیر اهــداف اقتصادی‌اند نیز از این 
قاعده کلی مســتثنا نیســتند؛ به‌طوری‌که پرداختن به این دو 
موضوع، مســتلزم تحلیل و بررســی آنها در فضای اجتماعی 
و اقتصــادی حاکــم بــر کشــور و نیز نحــوه تأثيرگــذاری و 

تأثيرپذیری‌شان از محیط پیرامونی است. 
در این میان، سیستم‌های مستمری به‌عنوان یک کلْ، عمدتا 
پیگیر اهدافی اجتماعی همچون تأمين معیشت )رفاه( دوران 
بازنشستگی، تسکین نااطمینانی‌های آتی )بیمه( و تا حدودی 
کاهش فقر و بازتوزیع متناســب‌تر درآمد هستند. بیشتر افراد 
به دنبــال حداکثرکردن رفاه خود، نه در یک زمان مشــخص، 
بلکه در کل دوره زندگی خود هســتند؛ بنابراین، جهت تأمين 
نیازهــای مصرفی آتی، از طریق انتقال مصرف، از ســال‌های 
میانی و مولد به ســال‌های بازنشســتگی )هموارسازی روند 
مصــرف( اقدام به پس‌انــداز می‌کنند کــه در دنیای معاصر 
این مهم بر عهده سیســتم‌های مستمری بازنشستگی گذارده 
شده اســت. علاوه‌بر این، مدیریت ریسک ناشی از نااطمینانی 
نسبت به آینده در چنین سیستم‌هایی که تک‌تک افراد جامعه 
در تجمیع پس‌اندازهای خود برای معیشــت آینده مشارکت 
می‌کنند، بسیار ســهل‌تر خواهد بود. چنین کارکرد دوگانه‌ای، 
سیســتم‌های بازنشســتگی را بــه تأثيرگــذاری بر بخشــی از 
سیاســت‌گذاری‌های عمومی در حوزه کاهش فقر و بازتوزیع 
درآمدهــا، از طریق تمرکز بر افرادی که بــه دلایلی موجه از 
امکان پس‌انداز کافی برخوردار نیســتند، قادر می‌سازد. علاوه 
بر تأثيرگذاری این سیستم‌ها بر فرايندهای اجتماعی، به‌راحتی 
نیز می‌توانند از آنها متاثر شــوند. فضای کلی حاکم بر شــیوه 
زیســت، تعاملات و ســاختارهای اجتماعی جامعه می‌تواند 
کارکردهای اجتماعی سیســتم مســتمری‌های بازنشستگی را 

به همان ترتیب تحت‌تأثير قرار دهد.             
بــه  می‌تــوان  پایین‌تــر  ســطحی  در  و  به‌همین‌ترتیــب 
صندوق‌هــای بازنشســتگی بــه عنوان بخشــی از سیســتم 
جامع مســتمري،‌ کــه عمدتــا اهــداف اقتصــادی را دنبال 
مي‌کننــد، پرداخت. ایــن صندوق‌ها از هر نوعی که باشــند) 

صندوق‌های بازنشستگی، محیط پیرامونی و شاخص‌های اقتصاد کلان 

لرز پیش‌خوری

رضا میرزاابراهیمی
پژوهشگر اقتصادی

بیشتر افراد 
به دنبال 
حداکثرکردن 
رفاه خود، نه 
در یک زمان 
مشخص، 
بلکه در کل 
دوره زندگی 
خود هستند؛ 
بنابراین، جهت 
تأمين نیازهای 
مصرفی آتی، 
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 ،)PAYG اندوخته‌گــذاری کامــل، اندوخته‌گذاری جزئــی یا
به‌دنبال برقراری توازن مالی بین جریان ورودی‌ها )حق‌بیمه‌ها 
و بازدهــی ســرمایه‌گذاری‌ها( و خروجی‌هــای )مقرری‌های 
مســتمری‌بگیران( صندوق هســتند کــه در بســیاری موارد 
حجم این جابه‌جایی‌ها به اندازه‌ای اســت که شــاخص‌های 
کلان اقتصــادی را به‌راحتی تحت‌تأثير قــرار می‌دهند و نیز از 
تغییرات آنها تأثير می‌پذیرند. ســهم پس‌انداز از درآمد ملی، 
الگوی مخــارج مصرفی، میزان ثروت ملــی، صورت‌بندی‌ها 
و ابزارهــای مالکیت، ســطح نرخ‌های بهره و بازده ســهام از 
جمله این شــاخص‌های کلان اقتصادی به شمار می‌روند که 
به‌میزان قابل‌توجهی تحت‌تأثيــر نحوه عملکرد صندوق‌های 
بازنشســتگی قرار دارند. افزایش/کاهش نرخ پس‌انداز ملی، 
به دلیــل افزایش/کاهش نرخ حق‌بیمه یــا کاهش/ افزایش 
مزایای بازنشســتگی، به‌منزله کاهش/افزایش سطح مصرف 
فعلی با هدف افزایش/کاهش ســطح مصرف در آینده است.  
تحــولات بازار کار که خود را در قالــب کمبود یا مازاد عرضه 
نیروی کار نشــان می‌دهند، می‌توانند به‌طور مستقیم منابع و 
مصارف صندوق‌های بازنشستگی را در میان‌مدت و بلند‌مدت 
تحت‌تأثيــر قــرار دهند و در شــرایطی خاص حتــی منجر به 

تغییرات ساختاری در آنها شوند.
بازارهــای ســرمایه یکــی از اصلی‌ترین نقــاط تأثيرگذاریِ 
صندوق‌های بازنشســتگی به شــمار می‌روند؛ به‌طوری‌که در 
اغلب موارد، تصمیمات کارگــزاران اقتصادی فعال در حوزه 
مدیریــت این صندوق‌های پس‌انداز، بــه دلیل برخورداری از 
حجم بســیار بالای دارایی‌هــای ســرمایه‌ای و تمرکز بخش 

مهمی از توان مدیریتی بازارهای ســرمایه در دستان آنها، در 
اســتراتژی‌های فعالان بازارهای ســهام از درجه اولِ اهمیت 

برخوردار است.          
علاوه‌بر موارد ذکرشــده، نظام بازتوزیع درآمدها، سیســتم 
مالیاتــی، فضای عمومی کســب‌وکار و ســرمایه‌گذاری، طرق 
کســب‌ درآمد و انباشت پس‌اندازهای شــخصی، شیوه تعیین 
دســتمزدها، میــزان و نحوه حضــور دولــت در کارکردهای 
نظــام اقتصادی، نظام حکمرانی و سیاســت‌گذاری‌های کلان 
اقتصــادی، همه و همــه از جمله دیگر مواردی هســتند که 
عملکــرد سیســتم‌های بازنشســتگی و به‌تبــع آن طرح‌های 
مســتمری را تحت‌تأثير خــود قرار می‌دهنــد. از طرف دیگر، 
برخــورداری صندوق‌هــای بیمــه و بازنشســتگی از بخش 
قابل‌توجهــی از کیک اقتصاد، فعالیت بســیاری از بنگاه‌های 
بخــش  اشــتغال  ایــن صندوق‌هــا،  اقتصــادی تحت‌نظــر 
قابل‌توجهی از نیــروی کار در این بنگاه‌ها، درگیری بســیاری 
از شــاغلان با بیمه‌هــای اجتماعی و بازنشســتگی و مواردی 
از این دســت، به‌راحتی می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی-

اجتماعی را نیز تحت‌تأثير قرار دهد. 
در چنیــن فضایی اســت که می‌تــوان دامنــه تحلیل را از 
موضوعات درون‌ســاختاری صندوق‌های بیمه و بازنشستگی 
خارج کرد و در ابعادی وسیع‌تر با متغیرهای بیشتر به تحلیل 
موضوع پرداخت. در این شــرایط به‌راحتی می‌توان پی‌برد که 
آیا موضــوع )issue( مدنظر ما )در اینجا صندوق‌های بیمه و 
بازنشستگی( در کشور به مشکل )Problem( تبدیل شده یا به 

مرحله بحران )crisis( رسیده است؟     

1 
 

‌اقتصاد‌کلاى‌های‌‌شاخصهای‌بازنشستگی،‌هحیط‌پیراهونی‌و‌‌صندوق
 سضا ه٘شصااتشاّ٘وٖ
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صندوق‌های بازنشستگی و به‌طور کلی مؤسسات بیمه‌ای در زمره 
نهادهــای اقتصادی و اجتماعی قرار دارنــد و از دو مولفه مهم متأثر 
می‌شوند: جمعیــــت و منابــــع و مصارف آن صندوق. در مرحلــه 
جوانی هر صندوق، تعداد کســانی که ســهم خود را به آن می‌پردازند، 
زیاد اســــت و تعداد کسانی که از آن سهمی دریافت می‌کنند، کم. در 
این مرحله صندوق پایدار است اما به مرور که تعداد بازنشستگان زیاد 
می‌شود، منابع و مصارف تغییــــر می‌کند؛ همچنین تحولات اقتصاد 
کلان دارای علیت دوطرفه با بازده صندوق‌های بازنشســتگی هستند. 
در این بین متغیرهای اقتصاد کلان، از مسیر تحت‌تأثیر قراردادن سطح 
اشتغال بر ورودی صندوق‌ها و از مسیر تحت‌تأثیر قراردادن بنگاه‌های 
زیرمجموعــه و بازار بــورس بر بازدهــی دارایی‌هــای صندوق‌های 
بازنشستگی، اثرگذار خواهند بود. همچنین سیاست‌گذاری برای تعریف 
دامنه تعهدات، مانند میزان مســتمری بازنشستگان، سن بازنشستگی 

و...، خروجی‌های صندوق بازنشستگی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
تعــداد شــاغلان: نمــودار زیــر روند رشــد تعــداد شــاغلان و 
مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی را نشــان می‌دهد. در حالی که 
تعداد شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر 
کاهش یافته ، تعداد مستمری‌بگیران روند افزایشی داشته است که این 
مسئله از یک‌سو موجب کاهش منابع دریافتی صندوق و از سوی دیگر 
موجب افزایش مصارف صندوق شده اســت. در حالی که استاندارد 
سطح پشتیبانی، یعنی نسبت کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند به 
کسانی که  آن را دریافت می‌کنند، شش‌بهي‌ك است، درحال‌حاضر این 

نسبت به يك‌بهي‌ك کاهش یافته است. 
همچنین افزایش تعداد مســتمری‌بگیران، ضمــن کاهش تعداد 
شاغلان و همچنین فزونی رشد مصارف نسبت به منابع، موجب شده 
اســت تا صندوق با بحران مالی مواجه شود، به‌طوری‌که در نرخ حق 
بیمه پرداختی سهم کارفرما از سال 1379، 22.5 درصد است، اما نرخ 
حق بیمه تعادلی از 19 درصد در 1379 به 120 درصد در ســال 1392 
رســیده است؛ یعنی در سال 1392 برای حفظ تعادل منابع و مصارف 
صندوق، نیاز به کســر حق بیمه‌ای معادل حداقل 120 درصد حقوق 

یک فرد شاغل بوده است.
بنابرایــن می‌توان اذعان داشــت، صندوق بازنشســتگی با بحرانی 
جدی روبه‌روست. حال ســؤال مهم اینجاست که چه عواملی باعث 

برهم‌خوردن تعادل صندوق بازنشستگی شده است؟
صندوق‌ بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تغییر ترکیب 
جمعیتی بسیار حساس است. تحولات اقتصاد کلان از مسیر تحت‌تأثیر 

قراردادن اشتغال و همچنین تورم از مسیر متأثر کردن ارزش دارایی‌ها، 
صندوق بازنشستگی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. 

رشد اقتصادی: به‌طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد 
اقتصــادی بتوانــد از طریق افزایش تقاضا برای نیــروی کار و افزایش 
اســتخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. در ادبیــات اقتصادی، رابطه 
بین رشــد اقتصادی و نرخ بیــکاری به »قانون اوکان« شــهرت دارد. 
قانــون اوکان توضیح می‌دهد کــه در آمریکا به‌ازای هــر 2.5درصد 
رشد اقتصادی که به مدت یک ســال تداوم داشته باشد، نرخ بیکاری 
به میــزان يك‌درصد کاهش می‌یابد. براســاس این قانون، بین رشــد 
اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد. با این حال اگر 
رشــد اقتصادی مداوم نباشد، به‌جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، 
بنگاه‌ها معمولا با افزایش ســاعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود 
نیــروی کار را جبران می‌کنند، زیرا تعدیل نیــروی کار به‌دلیل قوانین و 
مقررات به‌راحتی امکان‌پذیر نیســت و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد 
می‌کند. از این‌روســت که تنها در صورتی اشتغال افزایش می‌یابد که 
رشــد اقتصادی تداوم داشته باشــد. به‌همین دلیل نمی‌توان هر نوع 

رشدی را رشد اشتغال‌زا دانست.
بررســی وضعیــت عرضه نیــروی کار نشــان می‌دهــد تغییرات 
جمعیت جوان )24-15ســاله( از سال 1384 تا 1394 از روند کاهشی 
برخــوردار بوده، به‌طوری که طی ایــن دوره زمانی تعداد 3.8میلیون 
نفر از جمعیت جوان کشــور کاســته شده اســت که علت آن مربوط 
به پایین‌بودن متوسط نرخ رشد ســالانه جمعیت در سال‌های 1375 
و ماقبل اســت. تحولات مربوط به جمعیــت با تحصیلات عالی طی 
دوره 1394-1384 در نقطــه مقابل جمعيت جــوان بوده، به‌طوری 
كه جمعيت اين گروه از افراد جامعه روندي كاملا صعودي داشــته و 
درسال 1394 نسبت به 1384 به تعداد این گروه جمعیتی 5.6میلیون 
نفر اضافه شــده اســت که مهم‌ترین دلیل آن گسترش نظام آموزش 
عالی کشــور و جایگزین‌شــدن تحصیل به‌جای اشــتغال بوده است. 
بررسی وضعیت طرف تقاضای نیروی کار حاکی از آن است که خالص 
اشــتغال جوانان کشــور طی دوره 1393-1385 همواره منفی بوده 
که نشــان‌دهنده روند کاهشی اشتغال جوانان است و رشد اشتغال در 
سال 1394 بسیار اندک بوده است و موضوع نگران‌کننده اینکه تعداد 
افراد شاغل در مشاغل غیرقابل طبقه‌بندی در حال افزایش است. طی 
دوره 1393-1384 روند تغييرات نرخ مشاركت جوانان، نرخ مشاركت 
تحصيلكردگان عالي و همچنين نرخ مشاركت كل نزولي بوده، ضمن 
اينكه طي همين دوره، نرخ مشــاركت تحصيلكردگان عالي نسبت به 
نرخ مشــاركت كل و نرخ مشــاركت جوانان همواره از رقم بزرگ‌تري 
برخوردار بوده‌ اســت. بررســي وضعيت بكياري نشان مي‌دهد تعداد 
جمعيت بكيار كشــور در ســال 1389 در حداكثر مقــدار خود )22.3 
میلیون نفر( طی دوره 1394-1384 بوده، به‌طوري كه نرخ بكياري در 
اين سال به 13.5درصد )بیشترین نرخ بیکاری طی دوره 1384-1394( 

تکیه‌گاه فروریخته
بررسی علل بحران در صندوق بازنشستگی کشوری
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رسیده بود. این نرخ حداکثری درحالی است که نرخ رشد اقتصادی در 
این سال برابر 6.5درصد )بیشترین نرخ رشد اقتصادی از سال 1394 تا 

1387( بوده است.
با عنايــت به وضعيــت طرفين عرضــه و تقاضاي نيــروي كار و 
باتوجــه به ماهيت رشــد اقتصادي كشــور كه از توان اشــتغال‌زايي 
بالايي برخوردار نيســت، به‌طور متوســط، خالص اشتغال ایجادشده 
کشور در ازای يك‌درصد رشــد اقتصادی در دوره 1390-۱۳۸۴ )بدون 
درنظرگرفتن سال ۱۳۸۷( برابر با 23.79هزار نفر بوده است. پیش‌بینی 
وضعیــت آینده بازار کار در دوره 1400-1395 با فرض نرخ مشــارکت 
37.3درصــدی در دوره 1400- 1395 نشــان می‌دهــد که در بهترین 
سناریو )داشــتن نرخ رشد پنج‌درصدی ســالانه از 1395 تا 1400(، در 
سال 1400، 4.17میلیون نفر جمعیت بیکار وجود خواهد داشت و نرخ 
بی کاری نیز به 15.9درصد خواهد رســید. در بدترین ســناریو )داشتن 
نرخ رشــد يك‌درصدی سالانه از 1395 تا 1400( نیز جمعیت بیکار در 
سال 1400 برابر 4.78میلیون نفر و نرخ بیکاری برابر 18.2درصد خواهد 
بود. همچنین در سناریو میانی، با فرض متوسط رشد اقتصادی سالانه 
سه‌درصد برای دوره مذکور و نرخ مشــارکت 37.3درصدی، در سال 

1400 نرخ بیکاری برابر با 17درصد خواهد بود.
در اینجا مسئله‌ای که از منظر صندوق‌های بازنشستگی بسیار حائز 
اهمیت اســت، توجه به این موضوع اســت که استخدام‌های رسمی 
به‌شــدت کاهش یافته و حــق بیمه‌های دریافتــی از کارکنان پیمانی 
به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شــود، نه صندوق بازنشســتگی. 
بنابراین علاوه‌بر توانایی پایین رشــد اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال، 
عدم استخدام رسمی کارکنان نیز باعث کاهش منابع ورودی صندوق 

بازنشستگی شده است.
تغییر ترکیب جمعیتی

بسیاری از کشورهای جهان در حال مواجه شدن با پدیده سالمندی 
به‌عنوان یک بحران هســتند، در حالی کــه مقدمات رویارویی با چنین 
مشــکلی را فراهم نکرده‌اند. ســالمندی جمعیت بر اثر افزایش طول 
عمــر )امیدبه‌زندگی( و کاهش نرخ باروری در ســال‌های اخیر رو به 
افزایش بوده اســت. این هزینه موجب افزایش هزینه‌های عمومی و 
ایجاد فشــار بر صندوق بازنشستگی شده اســت. با توجه به نیازهای 
جمعیت روبه‌رشد ســالمندان در زمینه بیمه‌های بازنشستگی، تغییر 
ساختار جمعیتی یک کشــور از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری 

مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و نسبت مستمری به حقوق 
ســال‌های اشــتغال، که تحت عنوان نرخ جایگزینی معرفی می‌شود، 
از شــاخص‌های کلیدی این حوزه است. بالابودن این شاخص در عین 
مطلوب بودن برای بازنشســتگان، ســبب کاهش توان مالی صندوق 
می‌شــود. طبق بررســی بانک جهانی این نرخ در ایــران تا حدود 116 
درصد هم رســیده است که با مقایسه وضعیت این شاخص، می‌توان 

دریافت این نسبت در ایران بسیار بالاست.
راهکارها

از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر منابع و مصارف صندوق بازنشستگی 
شــوک‌های سیاستی اســت. به‌عنوان مثال بازنشستگی پیش از موعد 
که در ســال 1389 به تصویب رسید، هزینه‌های سنگینی را بر صندوق 
وارد کرده اســت. بنابراین به‌نظر می‌رسد، مصون نگه داشتن صندوق 

از شوک‌های سیاستی اولین گام در راه اصلاح ساختار صندوق است. 
همچنین میانگین سن بازنشستگی در حال حاضر در ایران 52 سال 
اســت و با توجه به اینکه  امیدبه‌زندگی در ایران از 61 ســال در ســال 
1368 به 75 ســال در سال 1394رسیده اســت، به‌نظر می‌آید قوانین 

بازنشستگی باید به همین نسبت تغییر کند.
همچنین رشــد اقتصادی ایران بیشــتر از محل خام‌فروشی است 
و چنین رشــدی توان اشــتغال‌زایی بالایی ندارد، بنابرین نیازمند انجام 
اقداماتی بلندمدت در راســتای اصلاح ســاختار اقتصاد ایران هستیم. 
همچنین لازم است سرمایه‌گذاری در ایران به‌جای صنایع سرمایه‌بر به 

سمت صنایع کاربر حرکت کند تا  رشد اشتغال افزایش یابد.

‌گاه‌فروریخته‌تکیه

‌بررسی‌علل‌ورشستگی‌صنذوق‌بازنشستگی‌کشوری

ٍ‌ی‌ًْبدّبی‌التصبدی‌ٍ‌اجتوابػی‌لاشاس‌داسًاذ‌‌‌‌‌ای‌دس‌صهشُ‌طَس‌ولی‌هَسسبت‌ثیوِ‌ّبی‌ثبصًشستگی‌ٍ‌ثِ‌صٌذٍق
‌ولی‌ثِ ِ‌‌دس.‌صٌذٍق‌آى‌هصبسف‌ٍ‌هٌبثااغ‌ٍ‌ااتیجوؼ‌شَد؛‌یه‌ثشأهت‌هْن‌هَلفِ‌دٍ‌اص‌طَس ‌ّاش‌‌یجاَاً‌‌هشحلااا

ِ‌‌یوسابً‌‌تؼاذاد‌‌ٍ‌اسااات‌‌بدیا‌ص‌پشداصًذ،‌یه‌آى‌ثِ‌سا‌خَد‌سااْن‌وِ‌یوساابً‌تؼذاد‌صٌذٍق، ‌یساْو‌‌آى‌اص‌وا
‌‌شاااَد،‌‌یه‌بدیص‌ثبصًشستگبى‌تؼذاد‌وِ‌هشٍس‌ثِ‌اهب‌است‌ذاسیپب‌صٌذٍق‌هشحلِ‌يیا‌دس.‌است‌ون‌وٌٌذ‌یه‌بفتیدس

ّابی‌‌‌تحَلات‌التصبد‌وانى‌داسای‌ػلیات‌دٍطشفاِ‌ثاب‌ثابصدُ‌صاٌذٍق‌‌‌‌‌‌‌ّوچٌیي‌.وٌذ‌یه‌ااشییتغ‌هصبسف‌ٍ‌هٌبثغ
ثبصًشستگی‌ّستٌذ.‌دس‌ایي‌ثیي‌هتغیشّبی‌التصبد‌ونى،‌اص‌هسیش‌تحت‌تأثیش‌لشاس‌دادى‌سطح‌اشتغبل‌ثاش‌ٍسٍدی‌‌

ی‌ّب‌ّبی‌صٌذٍق‌ّبی‌صیش‌هجوَػِ‌ٍ‌ثبصاس‌ثَسس‌ثش‌ثبصدّی‌داسایی‌ّب‌ٍ‌اص‌هسیش‌تحت‌تأثیش‌لشاسدادى‌ثٌگبُ‌صٌذٍق
گزاسی‌ثشای‌تؼشیف‌داهٌِ‌تؼْاذات‌هبًٌاذ‌هیاضاى‌هساتوشی‌‌‌‌‌‌ثبصًشستگی،‌اثش‌گزاس‌خَاٌّذ‌ثَد.‌ّوچٌیي‌سیبست

‌دّذ.‌ّبی‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی‌سا‌تحت‌تأثیش‌لشاس‌هی‌ثبصًشستگبى،‌سي‌ثبصًشستگی‌ٍ‌...‌خشٍجی

دّذ.‌دس‌‌ثگیشاى‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی‌سا‌ًشبى‌هی‌ًوَداس‌صیش‌سًٍذ‌سشذ‌تؼذاد‌شبغلیي‌ٍ‌هستوشی‌تعذاد‌شاغلین:
ّابی‌اخیاش‌وابّا‌یبفتاِ‌اسات،‌تؼاذاد‌‌‌‌‌‌‌‌حبلی‌وِ‌تؼذاد‌شبغلیي‌هشتشن‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی‌وشَسی‌دس‌سابل‌

ٌذٍق‌ٍ‌اص‌هستوشی‌ثگیشاى‌سًٍذ‌افضایشی‌داشتِ‌است‌وِ‌ایي‌هسئلِ‌اص‌یه‌سَ‌هَجت‌وبّا‌هٌبثغ‌دسیابفتی‌صا‌‌
‌سَی‌دیگش‌هَجت‌افضایا‌هصبسف‌صٌذٍق‌شذُ‌است.‌
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وشاَس‌دس‌ایجابد‌‌‌ثش‌تَاًبیی‌پابییي‌سشاذ‌التصابدی‌‌‌‌‌شَد‌ًِ‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی.‌ثٌبثشایي‌ػنٍُ‌اجتوبػی‌ٍاسیض‌هی
‌اشتغبل،‌ػذم‌استخذام‌سسوی‌وبسوٌبى‌ًیض‌ثبػث‌وبّا‌هٌبثغ‌ٍسٍدی‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی‌شذُ‌است.

‌تغییر‌ترکیب‌جمعیتی:

ػٌَاى‌یه‌ثحاشاى‌ّساتٌذ،‌دس‌حابلی‌واِ‌‌‌‌‌‌ثسیبسی‌اص‌وشَسّبی‌جْبى‌دس‌حبل‌هَاجِ‌شذى‌ثب‌پذیذُ‌سبلوٌذی‌ثِ
اًذ.‌سبلوٌذی‌جوؼیت‌ثاش‌اثاش‌افاضایا‌طاَل‌ػواش‌)اهیاذ‌ثاِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ًىشدُهمذهبت‌سٍیبسٍیی‌ثب‌چٌیي‌هشىلی‌سا‌فشاّن‌

ِ‌‌‌صًذگی(‌ٍ‌وبّا‌ًش ‌ثبسٍسی‌دس‌سبل ّابی‌‌‌ّبی‌اخیش‌سٍ‌ثِ‌افضایا‌ثَدُ‌است.‌ایي‌ّضیٌِ‌هَجت‌افاضایا‌ّضیٌا
ثب‌تَجِ‌ثِ‌ًیبصّابی‌جوؼیات‌سٍثاِ‌سشاذ‌سابلوٌذاى‌دس‌‌‌‌‌‌‌ػوَهی‌ٍ‌ایجبد‌فشبس‌ثش‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی‌شذُ‌است.

گازاسی‌هشثاَط‌‌‌‌ّبی‌تأثیشگزاس‌ثش‌سیبست‌ّبی‌ثبصًشستگی،‌تغییش‌سبختبس‌جوؼیتی‌یه‌وشَس‌اص‌هَلفِ‌صهیٌِ‌ثیوِ
ّبی‌اشتغبل،‌وِ‌تحت‌ػٌَاى‌ًاش ‌جابیگضیٌی‌‌‌‌ّبی‌ثبصًشستگی‌است‌ٍ‌ًسجت‌هستوشی‌ثِ‌حمَق‌سبل‌ثِ‌صٌذٍق
ثابلا‌ثاَدى‌ایاي‌شابخص‌دس‌ػایي‌هطلاَة‌ثاَدى‌ثاشای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّبی‌ولیذی‌ایي‌حَصُ‌است.‌‌صشَد،‌اص‌شبخ‌هؼشفی‌هی

‌116شَد.‌طجك‌ثشسسی‌ثبًه‌جْبًی‌ایي‌ًش ‌دس‌ایشاى‌تب‌حذٍد‌‌ثبصًشستگبى،‌سجت‌وبّا‌تَاى‌هبلی‌صٌذٍق‌هی
‌تَاى‌دسیبفت‌ایي‌ًسجت‌دس‌ایشاى‌ثسیبس‌ثبلاست.‌بیسِ‌ٍضؼیت‌ایي‌شبخص،‌هیدسصذ‌ّن‌سسیذُ‌است‌وِ‌ثب‌هم

‌
‌راهکارها:

ِ‌‌‌‌‌اص‌هْوتشیي‌ػَاهل‌اثشگزاس‌ثش‌هٌبثغ‌ٍ‌هصبسف‌صٌذٍق‌ثبصًشستگی‌شَن ‌هرابل‌‌ػٌاَاى‌‌ّابی‌سیبساتی‌اسات.‌ثا
ّبی‌سٌگیٌی‌سا‌ثش‌صٌذٍق‌ٍاسد‌وشدُ‌است.‌‌ثِ‌تصَیت‌سسیذ‌ّضی1731‌ٌِثبصًشستگی‌پیا‌اص‌هَػذ‌وِ‌دس‌سبل‌
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می‌دهند. 
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ÁÁ  به صورت کلــی وضعیت صندوق‌های بازنشســتگی را در ایران 
چگونــه ارزیابی می‌کنید و راه‌حل رفع مشــکلات بدهــی دولت به 

صندوق‌ها را چه می‌دانید؟
کســری‌ مالــی صندوق‌هــای بازنشســتگی همچنان کــه دولت در 
آخرین برنامه پنج‌ســاله خود آن را به‌درســتی در رده ســه تهدید بزرگ 
کشور شناسایی کرده، در صورت علاج‌نشــدن به یک بحران بزرگ مالی 
با هزینه‌های گزاف سیاســی و اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شــد. 
شــواهد تجربی گویای وجود یک رابطه وثیق بین وقوع بحران‌های مالی 
و اوج‌گیری گفتمان‌های افراط‌گرا در عرصه سیاســی است. قدرت‌گیری 

راست افراطی در اروپای امروز شاهدی بر این مدعاست. 
تصور اینکه در 20ســال آینده با حل‌نشــدن مشکل کسری‌های مالی 
صندوق‌های بازنشستگی یک بحران مالی فراگیر در ایران رقم بخورد، و 
بعد آن بحران مالی به اوج‌گیری گفتمان‌های افراط‌گرا بینجامد و فشــار 
اقتصادی در ترکیب با افراط‌گرایی سیاســی گسل‌های ‌موجود اجتماعی، 
را در مملکــت فعال کند، در چند ســال اخیر یکی از کابوس‌های بزرگی 

است که بسیاری از پژوهشگرانی که درخصوص مشکلات صندوق‌های 
بازنشســتگی مطالعه کرده‌‌اند، با آن روبه‌رو هستند؛ به عبارت دیگر، من 
مشکل کســری مالی صندوق‌های بازنشستگی را بزرگ‌ترین تهدید علیه 
امنیت ملی در ایران می‌دانم. از این رو در نظر من این مسئولیت مدنی و 
اخلاقی نیکخواهان و میهن‌دوستان ایرانی است که امروز با تلاش برای 
حل اصولی مشکل عدم توازن مالی صندوق‌های بازنشستگی، پیشاپیش 
جلوی بروز بحران اقتصادی، بی‌ثابتی سیاســی و واپاشی اجتماعی را در 
کشــور بگیرند.  اگر مقررات حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی و ساختار 
حکمرانــی آنها را اصلاح کنیم، آن‌گاه با تجدید توازن مالی صندوق‌های 
بازنشســتگی که متضمن انتقال نقش بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در اقتصاد 
از بخــش دولتی به بخش عمومی خواهد بــود می‌توانیم نقطه پایانی 
بگذاریم بر ناکارایی‌های اقتصاد رانتی در ایران که هزینه‌ گزاف آن را مردم 
ایــران در قالب فقر و رکــود و گرانی و بــی‌کاری پرداخته‌اند.  به عبارت 
دیگر، مدعای من این است که با انتقال مسئولیت تأمین مالی برنامه‌های 
رفاهی در حوزه بازنشستگی از بخش عمومی به بخش دولتی و انتقال 
هم‌زمان مسئولیت تأمین ســرمایه در اقتصاد از بخش دولتی به بخش 
عمومی یک دینامیســم جدید در اقتصاد سیاســی کشور حاکم می‌شود 
کــه نتیجه‌اش آغاز صعود پله‌به‌‌پله‌ ایران از قعر جدول آزادی اقتصادی 

خواهد بود.
ÁÁ  ،یکی از دلایل عمده مشــکلات مالی صندوق‌های بازنشســتگی 

امتناع دولت از پرداخت ســهم ســه‌درصدی خود است. این مسئله 
تقریبا در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. چه راه‌حلی را برای این 

بحرانی‌از جنس
تهدید امنیت ملی 

چطور دولت به صندوق‌ها بدهکار شد؟

صندوق‌های بازنشســتگی پس از چند دهه سیاســت‌های اشــتباه دولت‌ها و 
مدیریت صندوق‌ها، بــا بحران مواجه شــده‌‌اند و توانایی پرداخت مســتمری 
بازنشستگی افراد تحت پوشش خود را نیز از دست داده‌اند. دولت نیز با پرداخت 
کسری آنها با برداشت از بودجه عمومی در کنار بدهی‌های خود به سیستم بانکی، 
پیمانکاران و بانک مرکزی، با مشــکل بزرگی دســت‌وپنجه نــرم می‌کند. در این 
خصوص گفت‌وگویی با محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی، داشتیم تا ابعاد 

مختلف این مشکل را بررسی کنیم. 

اقتصاد کلان صندوق‌ها
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مسئله پیشنهاد می‌کنید؟
مشــارکت ســه‌درصدی دولت در پرداخت حق بیمه بازنشســتگی 
به‌کلــی فاقد منطــق اقتصادی و خلاف عدالت اجتماعی اســت. وقتی 
یک حقوق‌بگیر متوســط عضو صندوق تأمین اجتماعی به حکم دولت 
موظف اســت هفت‌درصد به عنوان ســهم شــاغل به صنــدوق تأمین 
اجتماعــی بپردازد، و علاوه بر آن ۱۰درصد نیز به عنوان مالیات بر حقوق 
به دولت بپردازد، آن وقت مشــارکت ســه‌درصدی دولت هیچ معنایی 
ندارد. مشــارکت ســه‌درصدی دولت یک برنامه زائد است که بی‌جهت 

عملیات حسابداری عمومی را متورم و مغشوش می‌کند. 
اگــر دولت تشــخیص می‌دهــد که مثلا کل مشــارکت مســتقیم و 
غیرمستقیم هر حقوق‌بگیر عضو سازمان تأمین اجتماعی باید ۳۳ درصد 
باشــد )هفت‌درصد شــاغل، ۲۳ درصــد کارفرما، و ســه‌درصد دولت(، 
می‌تواند سه‌درصد سهم خود را حذف کند، و هم‌زمان مالیات بر حقوق 
را از ۱۰ درصد به هفت‌درصد کاهش داده و سهم شاغل را از هفت‌درصد 
به ۱۰ درصد افزایش دهد.  مشــارکت ســه‌درصدی دولــت تنها زمانی 
عملیات حســابداری زائد نمی‌بود که مالیات بــر درآمد حقوق‌بگیران یا 
وجود نمی‌داشــت یا کمتر از ســه‌درصد بود. درصد مشارکت دولت به 
علاوه به‌شدت با عدالت اجتماعی ناسازگار است. مطابق ترتیبات جاری، 
هر اندازه که درآمد فرد بیشــتر باشــد، به همان نسبت مشارکت دولت 
به تأمین بازنشســتگی او نیز بیشتر است. عدالت اجتماعی حکم می‌کند 
نقش‌‌آفرینی دولت کاملا معکوس ترتیبات جاری باشد. اگر دولت به طور 
شفاف و فراگیر یک مستمری پایه بازنشستگی را تضمین و تأمین کند، آن 
وقــت حمایت‌های دولت در بخش بازنشســتگی عوض اینکه یک تابع 
صعودی از میزان توانمندی اقتصادی افراد باشــد، یک تابع صعودی از 
میزان محرومیت اقتصادی افراد خواهد بود.  در سیســتم کنونی، دولت 
به مستمری بازنشستگی آن کســی که ۷۰ تومان تحصیل می‌کند هفت 
تومان، آن کســی که ۸۰ تومان تحصیل می‌کند هشت تومان، و آن کسی 
کــه ۲۰۰ تومان تحصیل می‌کند ۲۰ تومان کمک می‌کند. حالا فرض کنید 
مستمری پایه ذیل بازنشستگی همگانی را صد تومان تعیین کنیم. آن‌گاه 
کســانی که قادر به کار نبوده‌اند صد تومان کمک مالی دریافت می‌کنند. 
آنهایــی نیز که قادر به کار بوده‌اند اما به دهک‌های پایین درآمدی تعلق 
داشته‌اند، اگر مستمری اکتسابی‌اش ۷۰تومان بوده ۳۰تومان، اگر ۸۰تومان 
بوده ۲۰تومان، و اگر ۹۰تومان بوده‌ ۱۰تومان کمک مالی از  دولت دریافت 
می‌کنند. آن کسی هم که ۲۰۰ تومان تحصیل کرده یک تومان هم دریافت 
نمی‌کند. شیوه درست این است که ما با انتخاب اجتماعی یک حداقلی 
را تعیین کنیم و بعد برای هرکس مابه‌التفاوت میان حداقل تعیین‌شده و 
مستمری اکتسابی افراد در صندوق‌های بازنشستگی را از طریق سازوکار 
دولت تأمین و جبران کنیم. همچنان که مشــارکت ســه‌درصدی دولت، 
منطق اقتصادی ندارد، بدهی‌های دولت به صندوق‌ها که عموما همان 
ســه‌درصدهای پرداخت‌نشده و انباشته‌‌شــده است نیز منطق اقتصادی 
account� )ندارد.  بدهی‌های دولت به صندوق‌ها یک انتزاع حسابداری) 
ing abstraction( اســت و حائز هیچ معنای اقتصادی نیست. این ارقام 
تنها انعکاسی از بدعهدی‌های گذشــته دولت‌هاست، نه مقیاسی برای 
ارزش حال کســری‌های آتی صندوق‌ها. هیچ رابطه‌ ضروری‌ای بین این 
دو متغیر- یکی گذشته‌نگر و دیگری آینده‌نگر- وجود ندارد. متأسفانه در 
غیاب برآوردهای دقیق و قابل‌استناد از عدم توازن‌های مالی صندوق‌های 
بازنشســتگی غالبا ارقام بدهی دولت به صندوق‌ها به عنوان شاخصی 
از بحران مالی صندوق‌ها مورد اســتفاده قــرار می‌گیرد، و این امر اذهان 

سیاســت‌گذاران و روزنامه‌نگاران و عامه مردم را به این نتیجه‌ اشــتباه و 
ســاده‌انگارانه هدایت می‌کند که علت‌العلل مشکل جاری صندوق‌ها، 
بی‌انضباطی مالی دولت‌های پیشــین در نپرداختن تعهدات سه‌درصدی 
است. درحالی‌که مشکل ساختاری‌ اســت و عدم‌توازن مالی صندوق‌ها 
بسی بیشتر از بدهی‌های سه‌درصدی دولت است. مضافا اینکه پرداخت 
این بدهی‌های معوقه، مطلقا هیچ ضمانت اجرائی و پشــتوانه سیاسی 
نــدارد. دولت هزار تا خرج دیگــر دارد. پرداخت ایــن بدهی‌ها اولویت 

هزارویکمی سیاست‌مداران هم نیست.
ÁÁ  درحال‌حاضر ترکیب جمعیتی کشــورمان نیز روز‌به‌روز به سویی 

حرکت می‌کند که نســبت شاغلان به بازنشســتگان و ازکارافتادگان 
کاهش می‌یابد و این مســئله در آینده وضعیــت را بدتر می‌کند. در 
این خصوص چه سیاســت‌هایی برای پیشگیری از بدترنشدن اوضاع 

پیشنهاد می‌کنید؟
در ایــن خصوص ظاهــرا هیچ اندازه‌گیری مســتندی وجــود ندارد. 
مطابق آمار ســازمان ملل، هم‌اینــک به ازای هر یک نفــر ایرانی بالای 
۶۵ ســال حدودا 12 ایرانی بین ۲۰ تا ۶۴ ســال وجود دارد. در ۳۵ ســال 
آینده این نســبت جمعیتی بــه طور بی‌وقفه از حــدود ۱۲ به حدود دو 
ســقوط می‌کند؛ بنابراین هر یک ســال که ما در حل مشکل عدم توازن 
اکچوئری صندوق‌های بازنشســتگی تأخیر کنیم، بهمن‌وار ابعاد مشکل 
بزرگ‌تر می‌شود. یک نکته‌ بســیار مهمی که من ندیده‌ام کسی در بحث 
توازن اکچوئری صندوق‌های بازنشســتگی به آن اشاره کند این است که 
بین رعایت‌نکردن اصول اکچوئری از طرف صندوق‌های بازنشســتگی و 
افزایش نابرابــری درآمدی در جامعه، رابطه مســتقیم علّی و معلولی 
وجــود دارد. یک حقیقت اقتصادی که آقــای توماس پیکتی به همه ما 
یادآوری کرده این اســت که نرخ سود ســرمایه )r( بزرگ‌تر از نرخ رشد 
اقتصادی )g( است. ایشــان یک کتابی قطور حول همین ناتساوی ساده 
نوشته اســت. در یک صندوق بازنشســتگی که اصول اکچوئری رعایت 
می‌شود، مستمری بازنشسته فردا که همان بیمه‌گزار امروز است، جمع 
دو جزء اســت: الف( جزئی که از محل حق بیمــه دریافتی از بیمه‌گزار 
فردا تأمین می‌شــود، و ب( جزئی که از محل ســود انباشت‌شــده بر آن 
بخشــی از حق بیمه‌های دیروز تأمین می‌شود که تبدیل به سرمایه مالی 
شــده بودند. ازآنجاکه جزء اول تابع حق بیمه‌ بازنشستگی است، و حق 
بیمه بازنشســتگی نیز کسری از درآمد حقوق‌بگیران است، و رشد درآمد 
میانگین حقوق‌بگیران تقریبا منطبق بر رشــد درآمد ســرانه است، جزء 
اول مستمری بازنشســتگی در طی زمان با نرخ رشد اقتصادی )g( رشد 
 )r( می‌کند. اما جزء دوم مســتمری در طی زمان با نرخ ســود ســرمایه
رشد می‌کند. وقتی شما یک صندوق بازنشستگی را در نقطه سربه‌سری 
اداره می‌کنیــد، معنایش این اســت که هیچ کســری از حــق بیمه‌ها را 
تبدیل به سرمایه مالی با پشــتوانه سرمایه فیزیکی نمی‌کنید و جزء دوم 
مســتمری کلا صفر اســت. در این وضعیت، مســتمری بازنشستگی در 
طی زمان با نرخ رشــد اقتصادی )g( رشد می‌کند.   در مقابل، اگر اصول 
اکچوئری را رعایت می‌کردید، آنگاه جزئی از مســتمری پشتوانه سرمایه 
مالی می‌داشــت و در طی زمان با نرخ سود ســرمایه )r( رشد می‌کرد. 
در آن وضعیت، رشــد مستمری بازنشستگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی 
)g( می‌بــود؛ بنابراین هر وقت که دولت بــا بی‌انضباطی مالی در منابع 
صندوق‌های بازنشستگی دست می‌برد و رعایت اصول اکچوئری را برای 
صندوق‌هــا ناممکن می‌کند، عملا دارد به دســت خود موجب افزایش 

نابرابری درآمدی در بلندمدت می‌شود. 
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ÁÁ  امروز بسیاری از بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در 
قالب بدهی‌های پنهان است. این بدهی‌ها توازن اکچوئری را به‌شدت 
تحت‌تأثیر قرار داده است. برای ایجاد توازن اکچوئری بدون پرداخت 

بدهی‌های دولت راه‌حلی وجود دارد؟
امروز به علت ســوءمدیریت‌ها و عدم‌نظارت‌ها و مداخلات سیاسی و 
علل دیگر، صندوق‌های بازنشستگی دچار عدم توازن اکچوئری هستند. 
هر ســال که می‌گــذرد بخش بزرگ‌تــری از این بدهی پنهــان تبدیل به 
کسری مالی آشــکار می‌شــود. خیلی زود، اندک دارایی‌های صندوق‌ها 
نیــز ته کشــیده و راه چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه دولــت پا پیش بگذارد 
و از بودجه عمومی خود کســری صندوق‌ها را جبــران کند. قدم بعدی 
دولت هم مآلا این خواهد بــود که کلا بخش عمومی را تعطیل کرده و 
صددرصــد تعهدات آنها را تقبل کند. این اتفاق همین الان برای بعضی 
از صندوق‌های بازنشســتگی افتاده اســت. اگر همین‌گونه ادامه بدهیم 
احتمالا در عرض ۱۵ ســال آینــده برای بقیه صندوق‌هــا هم این اتفاق 
می‌افتد. این اتفاقی کاملا قطعی و پیش‌بینی‌پذیر اســت. اما هیچ دلیلی 
ندارد که اجازه دهیم ورشکســتگی مالی، کرکس‌وار بر فراز صندوق‌های 
بازنشستگی پرواز کند. داستان بدهی‌های پنهانِ صندوق‌های بازنشستگی 
شــبیه مطالبات ســوخته بانک‌هاســت. امروز کســر بزرگی از اعتبارات 
اعطاشده از طرف بانک‌های کشــور به خاطر سوءمدیریت و سوءنظارت 
در پروژه‌های زیان‌ده از بین رفته و عملا امکانی برای بازپرداخت اقســاط 
مطالبات سوخته نیست. کار اشتباهی است که بانک‌ها بدون روشن‌کردن 
تکلیف مطالبات سوخته خود به فعالیت‌شان ادامه بدهند. هیچ دلیلی 
ندارد که صندوق‌های بازنشســتگی بار ســنگین بدهی پنهان ناشــی از 
اشتباه‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته را همین‌طور تا قیام قیامت به دوش 
بکشند. بدهی پنهان صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به صفر رساند، 
تا بعد صندوق‌های بازنشستگی با توازن اکچوئری بازیافته، زندگی سالم 

و تازه‌ای را آغاز کنند.
ÁÁ چگونه این مسئله امکان‌پذیر است؟ 

راهش این است که دولت به جای اینکه منفعلانه منتظر این بماند که 
بدهی‌های پنهان صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آینده اندک‌اندک 
آشکار شــوند، امروز خود فعالانه و پیش‌دستانه همان مسئولیتی را که 
دیر یــا زود به گردنش خواهــد افتاد، تقبل کند. اگر دولــت از حالا تنها 
بخش بی‌پشــتوانه از تعهدات صندوق‌ها را بــر دوش بگیرد، دیگر لازم 
نخواهد بود که در آینده صددرصد تعهداتش را بر دوش بگیرد. مشخصا 
پیشنهاد من این است که قانون‌گذار یک قرارداد جدید را به صندوق‌های 

بازنشستگی پیشنهاد کند، از قرار زیر:
الف( صندوق‌ها می‌پذیرند که ســه‌درصد مشارکت دولت لغو شده 
و همه بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌ها از حســاب بدهی دولت 

پاک شود. 
ب( در ازای آن صندوق‌هــا اجازه می‌یابند مســتمری بازنشســتگی 
اعضای کنونی خود را متناسب با ضرایب توازن اکچوئری که وزارت رفاه، 
جداگانه برای هر صندوق بازنشستگی اندازه‌گیری کرده و در لایحه دولت 

در قالب یک جدول منعکس شده، تعدیل کنند. 
ج( هم‌زمــان قانون‌گــذار وزارت رفاه را مکلــف می‌کند که کاهش 
مربوطه در مستمری بازنشســتگی اعضای صندوق‌های بازنشستگی را 

مستقیما از منابع عمومی که قانون‌گذار تأمین می‌کند، پرداخت کند. 
به این ترتیب، تعهدات مالی صندوق‌ها در قبال تک‌تک بیمه‌شــدگان 
به دو جزء تقســیم می‌شوند: الف( جزء متناســب با توازن اکچوئری که 

تعهــد صندوق‌ها باقــی می‌ماند و ب( جــزء مازاد بر تــوازن اکچوئری 
کــه دولت تقبل می‌کند. هر ماه دو وجه به حســاب بازنشســتگان واریز 
می‌شــود: الف( وجهی که صندوق بازنشســتگی واریــز می‌کند، و ب( 
وجهی که دولت واریز می‌کند. جمع دو وجه با وجهی که بازنشســتگان 
هم‌اینک از صندوق بازنشستگی می‌گیرند، برابری می‌کند. یک ریال هم از 
مســتمری بازنشستگان کم نمی‌شود. این معامله شامل حال کسانی که 
بعد از تجدید توازن صندوق‌ها به عضویت آنها درخواهند آمد، نمی‌شود 
و صندوق‌ها موظف‌اند که به وقت بازنشســتگی صددرصد مســتمری 
اســتحقاقی ایشــان را پرداخت کنند. به‌این‌ترتیب، همــه صندوق‌های 
بازنشســتگی توازن اکچوئری خود را یکبــاره بازمی‌یابند. همچنان‌که در 
اصلاحات اخیر در قوانین بازنشستگی نیز مؤکد شده، صندوق‌ها موظف 

خواهند بود که توازن اکچوئری بازیافته را حفظ کنند.  
ÁÁ  دولت منابع جدید برای پرداخت مســتمری‌های بازنشستگی را 

مازاد بر توازان اکچوئری صندوق‌ها از کجا بیاورد؟
نیازی به منابع خالص جدید نیســت. آن بــاری که می‌خواهیم بر 
دوش دولــت بگذاریم، همان باری اســت کــه می‌خواهیم از دوش 
صندوق‌های بازنشستگی برداریم. وقتی بار پرداخت مستمری‌ها مازاد 
بر تــوازن اکچوئری صندوق‌ها را از دوش‌‌شــان برداریم، صندوق‌های 
بازنشســتگی بخش عمومی با دخل مازاد بر خرج خود چه می‌کنند؟ 
پاســخ آن این اســت که برای تــوازن اکچوئری بازیافتــه که به حفظ 
آن مکلف شــده‌اند، آن مازادها را تبدیل به ســرمایه مالی می‌کنند. با 
تشــکیل ســرمایه جدید در مالکیت صندوق‌های بازنشستگی بخش 
عمومی، از نظر اقتصادی برای آن منابعی می‌افتد که تاکنون در خارج 
از بخش عمومی صرف تشــکیل ســرمایه می‌شده برای مصارفی غیر 
از تشکیل ســرمایه آزاد می‌شــود. همچنین با توجه اینکه بزرگ‌ترین 
ســرمایه‌گذار در اقتصاد ایران دولت است، بنابراین، برای تجدید توازن 
مالی صندوق‌های بازنشســتگی منابع جدیدی لازم نیست؛ آنچه لازم 
اســت بازتخصیص هم‌زمان منابــع بخش عمومــی و منابع بخش 
دولتی بین مصارف ســرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای اســت. اگر قرار باشد 
صندوق‌های بازنشســتگی بخش عمومی توازن اکچوئری خودشــان 
را بازیابند، هم‌زمــان با بازتخصیص منابع بین مصارف ســرمایه‌ای و 
غیرســرمایه‌ای در بخش عمومی، در بخش دولتی نیز باید منابع بین 
مصارف سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای بازتخصیص یابد و همه آنچه برای 
امکان‌پذیرساختن اصلاحات ساختاری لازم است یک جابه‌جایی نقش 
بین بخش عمومی و بخــش دولتی و بازتخصیص هم‌زمان منابع دو 
بخش بین مصارف سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای است. همین! مَثَل نظام 
بازنشســتگی در ایران مَثَل یک لوله آب است که نشتی دارد. به علت 
نشــتی، حجم آب خروجــی از لوله کمتر از حجــم آب ورودی به آن 
است. می‌توان مشکل نشــتی آب را حل نکرد و حجم آب خروجی از 
لوله را به ضرب افزایش حجم آب ورودی به آن افزایش داد. این‌گونه 
حجم آب خروجی را افزایش می‌دهیم، اما هم‌زمان میزان نشــتی هم 
بیشــتر می‌شــود. در این وضعیت نیاز به منابع جدیــد آب داریم.  اما 
عوض جســت‌وجوی منابع جدید آب و افزایش حجم آب ورودی به 
لوله می‌شــود یک لوله تازه بدون نشــتی نصب کرد و جریان آب را از 
لوله قدیم به لوله جدید جا‌به‌جا کرد. آن‌گاه حجم آب خروجی از لوله 
افزایش می‌یابد، بدون اینکــه حجم آب ورودی به لوله افزایش یافته 
باشد. به همین‌ ســیاق، برای اصلاحات ســاختاری بازنشستگی هیچ 

نیازی به منابع جدید و فوق‌العاده نیست. 

راهش این 
است که دولت 
به جای اینکه 
منفعلانه منتظر 
این بماند که 
بدهی‌های 
پنهان 
صندوق‌های 
بازنشستگی در 
سال‌های آینده 
اندک‌اندک 
آشکار شوند، 
امروز خود 
فعالانه و 
پیش‌دستانه 
همان مسئولیتی 
را که دیر یا 
زود به گردنش 
خواهد افتاد، 
تقبل کند.

اقتصاد کلان صندوق‌ها
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کال چیده
در اصلِ اینکه صندوق‌های بازنشســتگی دچار مشکل هستند، 
شــکی نســت؛ اما اینکه دلیل این مشکلات چیســت و راه‌کار 
برطرف‌کردن آنها چیســت، ‌جای بحث اســت. کارشناسان 
معتقدند ‌ایفانشدن تعهدات قانونی از سوی دولت در زمان 
مقرر از یک ســو و از ســوی دیگر اضافه‌کردن بی‌حساب 
تعهــدات بــر دوش صندوق‌ها، دو عامــل اصلی بروز 
مشــکلات امروزی در صندوق‌هاســت؛ اما مهم‌ترین 
راه‌حل دولت برای کمک به حل بحران صندوق‌های 
واضح  پاســخ  اســت؟  بــوده‌  چه  بازنشســتگی 
اســت: ‌واگذاری شــرکت‌های دولتی از مجرای 

خصوصی‌سازی.

واگذاری‌ها
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صندوق‌هــای  در  صورت‌گرفتــه  برآوردهــای  درحال‌حاضــر 
بازنشستگی عدد دقیقی را از بدهی‌های دولت ارائه نداده‌اند. طبق 
اظهارات وزیر کار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، میزان بدهی 
دولت به صندوق‌های بازنشســتگی بالغ بر صدهزارمیلیارد تومان 
است. این رقم اعلامی از سوی ربیعی نیز با دیدگاه کارشناسی درون 
صندوق‌ها در ظاهر اختلافاتی دارد که با احتساب آثار مالی قوانین 
تحمیلی دولت به صندوق‌ها به رقم  بیش از 400هزارمیلیارد تومان 
می‌رســد. همان‌طور که در ادامه تشــریح خواهد شد این بدهی‌ها 
طی بیش از چهار دهه تجمیع شده‌ و اکنون به دلایلی، چون تغییر 
ســاختار جمعیتی، بحران اقتصادی سال‌های اخیر و نبود شفافیت 
در صندوق‌هــای بازنشســتگی، گریبانگیر بودجــه عمومی دولت 
یازدهم شده‌اند. به عبارتی نهاد دولت در ایران چهار دهه است که 
تعهدات خود را در برابر نیروی کار اجرایی نکرده اســت و دستمزد 
بازنشســتگی یا ازکارافتادگی کارمندان خود را نیز پس از 30ســال 
خدمت در دستگاه‌های مختلف با روش‌های نامتعارف برداشت از 
بودجه عمومی تأمين می‌کند. حال‌آنکه صندوق‌های بازنشســتگی 
در بسیاری از کشــور‌ها کارکردشان مانند تأمين‌کننده سوخت موتور 
توسعه کشور است و با سرمایه‌گذاری‌های خود هم نسل بازنشسته 
و ازکارافتاده را به شیوه مناسبی تأمين می‌کنند و هم با ورود سرمایه 
به بخش‌های مختلف اقتصادی موجبات رشد و توسعه آن بخش 

را فراهم می‌آورند. 
قوانین تحمیلی 

در قوانیــن مربوط به صندوق‌های بازنشســتگی، ســه‌درصد 
ســهم دولت، هفت‌درصد سهم شخص بیمه‌شــده و درنهایت 
20درصد ســهم کارفرماســت که درکل هزینه 30درصدی، سهم 
بخش‌های مختلف، به‌تفکیک و با دربرگرفتن بحث درمانی را نیز 
دربرمی‌گیــرد. اما نقطه آغاز بحران زمانی بود که پیش از انقلاب 
قوانین و مقرراتی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و دولت 
در طول سالیان پیش و متعاقبا پس از انقلاب نیز از پرداخت سهم 
حاکمیتی و کارفرمایی خود ســر باز زد. به‌عبارت‌دیگر، گروه‌های 
مختلفی چون رانندگان، خادمان مســاجد و از این قبیل قشــرها 
ســهم کارفرمایی را به صورت کامل تقبل کردند، برای صندوق‌ها 
هزینه ‌تراشیدند و درمقابل، بدهی‌های ناشی از سهم خود درباره 
گروه‌های خاص و همچنین سایر گروه‌ها را به صندوق‌ها پرداخت 

نابسامانی مقررات
حکمرانی نامطلوب در کنار نبود شفافیت موجب بحران  در صندوق‌های بازنشستگی شد

نکردند. این روند به گونه‌ای پیش آمد که تا ســال 69 دولت عملا 
هیچ‌گونه پرداختی درازای ســهم حاکمیتی و ســایر بخش‌ها به 
صندوق‌های بازنشســتگی نداشت. درواقع قبل از پیروزی انقلاب 
اســامی، بدون درنظرگرفتن آثار مالی قوانین مختلفی که قدرت 
اعتبــاری موجود در صندوق‌ها را به مــرور زمان کاهش می‌داد، 
سال‌های متمادی این قوانین روی هم انباشته شد و در نیمه دهه 
80 با سرعتی بســیار نجومی این اتفاق رخ داد. قوانینی همچون 
بازنشســتگی زودهنگام و امثال آن نیز به این شــرایط ســرعتی 
بیش‌ازپیش داد و به‌این‌ترتیب تعهدات صندوق‌ها افزایش یافت.  
اما با نگاهــی دقیق‌تر به صورت‌های مالــی صندوق‌ها می‌توان 
دریافــت کــه بدهی دولت بــه صندوق‌ها به دو بخش تقســیم 
می‌شود: بدهی مربوط به قوانین و مقررات که هزینه‌های سنگینی 
را بــه صندوق‌ها تحمیل کرده و بدهی‌هایــی که در صورت‌های 
مالی صندوق‌ها محاســبه شده اســت. عمده این بدهی‌ها بابت 
بدهی دولت در ســهم کارفرمایی است که خود دولت در نقش 
کارفرما بوده و عملا نه‌تنها ســهم حاکمیتــی را پرداخت نکرده 
که ســهم کارفرمایی نیز در اختیار صندوق‌ها قرار نگرفته اســت. 
بــا توجه به حجم بزرگ دولت در اقتصــاد ایران رقم بدهی‌های 
دولت در اثر قوانین تحمیلی بســیار افزایش میي‌ابد. همچنین در 
صندوق‌های بازنشستگی در دهه 60- به دلیل حجم بالای افراد 
شــاغل در مقابل افراد ازکارافتاده و بازنشسته و ترکیب جمعیت 
جوان و شــاغل درمقابل سر باز زدن دولت از پرداخت سهم خود 
به صندوق‌ها- علاوه‌بر پرداخت حقوق افرادی که به آنان متعهد 
بود، باقی‌مانده‌ای نیز وجود داشت و روند رشد بدهی‌های دولت، 
صندوق‌هــا را با بحران مواجه نکرد. در دهه 60 مقدار باقی‌مانده 
توســط صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نشد و دولت به عنوان کمک به 
هزینه‌های جنگ باقی‌مانده حســاب‌ها را نیز به صرف هزینه‌های 

جاری خود رساند و عملا سرمایه‌گذاری صورت نگرفت. 
شفافیت در دولت یازدهم 

درمجموع مهم‌ترین عملکرد دولت یازدهم را درباره صندوق‌ها 
می‌تــوان ایجــاد شــفافیت بیشــتر و شناســاندن وضــع موجود 
صندوق‌های بازنشستگی نامید. به‌عبارتی همگی، اعم از کارشناسان 
و دستگاه‌های مختلف، متوجه وضعیت نابسامان صندوق‌ها شدند؛ 
در این راســتا دولت یازدهم در شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی نیز 
عملکرد قابل‌قبولی داشته است. دولت در برنامه ششم نیز سازوکار 
اجرایی مناســبی برای حــل وضعیت صندوق‌های بازنشســتگی 
پیش‌بینی کرده اســت که در آن قوانینــی در قالب قانون خدمات 
کشــوری برای ســاماندهی وضعیت صندوق‌ها در نظر گرفته شده 

است که البته باید به تصویب مجلس نیز برسد.

عملکرد دولت 
یازدهم را درباره 
صندوق‌ها 
می‌توان ایجاد 
شفافیت بیشتر 
و شناساندن 
وضع موجود 
صندوق‌های 
بازنشستگی 
نامید. 

شهاب‌الدین رحیمی
روزنامه‌نگار
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بــا احداث راه‌آهن در ايران موضــوع تأمين اجتماعي نيز براي 
اولين‌بار، به منظور حمايت از كارگران در مواقع حوادث و بيماري، 
مطرح شد و در ســال 1315 صندوق احتياط كارخانه‌های دولتي 
برای حمايت از كارگران در اين بخش‌ها تشــيكل شــد. ســابقه 
توجه به دوران بازنشســتگي براي كارمندان دولت و ايجاد دايره 
تقاعد در اداره كل حســابداري وزارت دارايي نيز به 90 سال پيش 
بازمي‌گردد. در طول تمام اين دوران، قاعده اصلي 30 ســال كار، 
پس از آن بازنشســتگي و دريافت حقوق بازنشســتگي تا مرگ و 
حتــي پس از مرگ بــراي برخي بازماندگان همــواره برقرار بوده 
اســت و هيچ‌گاه كســي پيرامون اين قاعده كلي و اصول و مباني 
محاســباتي آن كنكاش نكرده است يا حداقل اينكه قانون‌گذاران 

اين‌چنين نكرده‌اند. 
به اعتبار محاســبات تاريخي، ســن اميد به زندگي ايرانيان در 
دهه50 شمســي كمتر از 60 ســال بوده اســت و اين قاعده كلي 
بيمه‌هــاي بازنشســتگي در آن دوران حتما پاســخ‌گوي نيازهاي 
بازنشســتگان بوده و صندوق‌هاي بيمه‌گر آن دوران، به‌خصوص 
با توجه به رشــد جمعيت حقوق‌بگير بــرای فزوني تعهدات بر 
درآمدها، نگراني نداشــته‌اند. به اين ترتيب اســلوب شكل‌گيري 

 PAYG صندوق‌هاي بازنشســتگي در ايران براساس سيستم‌هاي
شكل گرفته و كماكان نيز به همين منوال پيش مي‌رود؛ چراكه با 
فرض اتمام دوره متوسطه در 18سالگي و حداقل دو سال خدمت 
دوره ضرورت )براي مردان( حداقل ســن شروع به كار 20سالگي 
بوده و پس از طي‌شدن 30ســال دوره بيمه‌پردازي، در50سالگي 
بازنشسته شده و در اين مرحله صندوق‌هاي بازنشستگي تعهدات 
خود را در قبال افراد ايفا مي‌کنند كه براساس سن اميد به زندگي 
در آن دوران، صندوق‌هــا به طور متوســط 10ســال براي هر فرد 

مي‌توانند حقوق بازنشستگي پرداخت کنند.
با يك حساب سرانگشتي هم مي‌توان فهميد پرداخت كمتر از 
30درصد حقوق براي مدت 30ســال، حتي با فرض حفظ ارزش 
واقعي آن در كل دوران، كفاف پرداخت حقوق بازنشستگي براي 
مدت‌زماني بيش از 10ســال را نخواهد داشــت. ايــن موضوع با 
محاســبات زمان‌هاي گذشــته كه در آن قرار بوده افراد از حدود 
20ســالگي )با احتســاب تحصيــات تا مقطع ديپلم و دو ســال 
خدمت دوره ضرورت( شــاغل باشــند و پس از 30ســال دوران 
بيمه‌پردازي، در50ســالگي بازنشسته شوند و نهايتا با فرض اميد 
به زندگي 60 ســال، درمجموع اين نســبت 20درصد تا30درصد 
كســر از حقوق براي پس‌انــداز دوران بازنشســتگي براي حدود 

10سال آخر عمر آنان كافي به نظر مي‌رسيد. 
حال سؤال اينجاست كه اين محاسبات ساده در سير تحولات 
تاريخي جامعه چه تغييراتي كرده است؟ آيا رشد دانش بشري 
در دهه‌هاي اخير كه منجر به افزايش ســطح رفاه و ســن اميد 

شاخص ميزان سالخوردگي جمعيت به تفيكك نقاط شهري و روستايي از سال 1335 تا 1390
13351345135513651370137513851390شرح

3.973.863.523.043.394.335.195.72کل كشور
3.503.513.342.963.213.994.775.40نقاط شهري

4.184.083.683.133.624.846.106.51نقاط روستايي
ميزان سالخوردگي جمعيت: اين ميزان حاصل تقسيم جمعيت 65 ساله وبيشتر به كل جمعيت است. 
مأخذ: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 تا 1390 و آمارگيري جاري جمعيت 1370

جامعه متحول و قانون‌گذار منفعل

بهزاد گرامی
پژوهشگر اقتصادی

از منظر تغييرات 
ايجاد شده در 
ساخت سني 

جوامع، نياز به 
افزايش دوران 

بيمه‌پردازي و 
سن بازنشستگي 

با هدف 
حفظ تعادل 
صندوق‌هاي 
بازنشستگي 

كاملا محسوس 
است. كمااينكه 

در بسياري 
كشورها نظير 

فنلاند، سوئد، 
نروژ، يونان و 

ايسلند حداقل 
سن بازنشستگي 
67 سال بوده و 

كشورهايي مانند 
هلند، آلمان، 

دانمارك، آمركيا 
برنامه‌ريزي 

كرده‌اند كه تا 
سال‌هاي آتي 

حداقل سن 
بازنشستگي را 

از 65 به 67 
افزايش دهند.
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به زندگي شــده، بازبيني قاعده اصلي بازنشستگي را نمي‌طلبد؟ 
درنهايت مباني قاعده مذكور كه از فرط سادگي نيازي به تعمق 
نداشته، چگونه متحول شــده است؟ در اولين نگاه سن اميد به 
زندگي در جامعه ايران از كمتر از 60 ســال به بيش از 70 ســال 
رســيده اســت كه بديهي اســت فقط به دليل همين تغيير، كل 
تعهدات صندوق‌هاي بازنشســتگي حداقل دوبرابر بيشــتر شده 
اســت. )لازم به ذكر است كه در اين مرحله همه اين محاسبات 
در ســاده‌ترين حالــت و با فرض تــورم صفردرصدي اســت.( 
به‌اين‌ترتيب، همين تغيير ســاده كافي اســت كــه صندوق را با 
كسري مواجه کند. جدول و نمودار شاخص ميزان سالخوردگي 
جمعيت كه برگرفته از سرشماري‌هاي عمومي بوده، شاهد اين 

مدعاست.
بديهي است كه در اين مرحله  مداخله قانون‌گذار براي اصلاح 
روند گذشــته براساس تغييرات و تحولات تدريجي جامعه نيازی 
ضروري است؛ به اين معني كه در وهله اول، فارغ از ساير عوامل 
تأثيرگذار و  محاسبات و مفروضات ديگر اقتصادی، افزايش ميزان 
ســالخوردگي جمعيت، اصلاح قوانين بازنشســتگي را مي‌طلبد 
كه متأســفانه كمتر مجلس و دولتي در دنيا به دلايل مشــخص 
سياســي به انجــام آن تن مي‌دهند؛ چراكه حتــي طرح آن براي 
نمايندگان و دولتمرداني كه در اوج محبوبيت هم هســتند سبب 
كاهش اقبال عمومي مي‌شود، چه برسد به اينكه این موضوع در 
جامعه‌ای طرح شــود که به‌تناوب، اخبار متفاوتی از رانت‌خواری 

و مفاسد اقتصادی به گوش می‌رسد.  
به‌هرحال، از منظر تغييرات ايجادشده در ساخت سني جوامع، 
نياز به افزايش دوران بيمه‌پردازي و ســن بازنشســتگي با هدف 
حفظ تعادل صندوق‌هاي بازنشســتگي كاملا محســوس است. 
كمااينكه در بســياري كشــورها نظير فنلاند، ســوئد، نروژ، يونان 
و ايســلند حداقل ســن بازنشستگي 67ســال بوده و كشورهايي 
ماننــد هلند، آلمان، دانمــارك و آمركيا برنامه‌ريــزي كرده‌اند تا 
ســال‌هاي آتي حداقل سن بازنشســتگي را از 65 به 67 افزايش 
دهنــد. هرچند اين موضوع در جوامع مختلــف با اعتراض‌هاي 

تشــكل‌هاي كارگري روبه‌رو بوده، انجام 
آن اجتناب‌ناپذير بوده و به امري ضروري 

تبديل شده است.
متأســفانه در كشــور مــا نه‌فقط اين 
موضوع اصلاح نشــده کــه در مقاطعي 
بــا تصويــب و اجــراي قوانينــي نظيــر 
بازنشســتگي‌هاي پيــش از موعــد، روند 
روبه‌رشد سالخوردگي براي صندوق‌هاي 
بازنشســتگي تشــديد نیز شــده است. از 
جملــه اين قوانين مي‌تــوان به مصوبات 
ســال 86 مجلس و دولت درباره اجراي 
موعــد،  از  پيــش  بازنشســتگي  قانــون 
كســورات ناشي از بازنشســتگي پيش از 
موعد در ازاي اشــتغال جديد در سال 82 
و مســتمري ارفاقي ناشي از بازنشستگي 
پيش‌ازموعد مؤسسات دولتي در سال 87 
اشــاره کرد. در این زمینه نهاد قانون‌گذار 
ایرانــی نه‌فقط قدمــی در جهت رفع این 
معضل جهانی صندوق‌های بیمه‌گر برنداشــته، این مشکل را به 
بحــران نیز تبدیل كرده و عملا با وضع قوانین ذکرشــده، برخلاف 

رسالت اصلی خود عمل كرده است.  
درواقــع در ايران، نه‌فقط مقوله روند ســالخوردگی جمعیت 
و تأثیر آن بر پایداری صندوق‌های بیمه بازنشســتگی به‌طورکلی 
فراموش شــده اســت که اســتفاده ابزاری از مقوله بازنشستگی 
و سیاســی‌کاری در ایــن زمینه باعث شــده پایــداری صندوق‌ها 
با تهدید جــدی مواجه شــود و اتكا به درآمدهاي نفتي ســبب 
شــده كاهش ســن بازنشســتگي و دوران بيمه‌پردازي به ابزاري 
سياســي در جهت تأمين اغراض گروه‌هاي خاص تبديل شود و با 
هزينهك‌ردن از درآمدهاي نفتي فعلــي و صدالبته با هزينهك‌ردن 
از جيــب بيمه‌پردازان فعلی، آينده صندوق‌ها تهدید شــود و اين 
اصل قطعي کــه صندوق‌های بیمه‌گر بايد تعادل مالی داشــته 
باشــند، ناديده گرفته شــود.  این در حالی اســت که براســاس 
اصول و قواعد تأســیس صندوق‌هــای بیمه بازنشســتگی لازم 
است مطالعات جمعیت‌شناســی همواره موردتوجه قرار بگیرد 
و به‌تدريج و براســاس فرمول ثابتي حداقل ســن بازنشســتگي و 
دوران بيمه‌پردازي به تناســب افزایش امیدبه‌زندگی افزايش يابد 
و نســبت تعداد ســال‌هاي مســتمري‌پردازي به تعداد سال‌هاي 

دريافت حق بيمه همواره ثابت بماند.
البته بدیهی اســت که طرح این مسئله در کوتاه‌مدت موجب 
نارضایتی عمومی می‌شود، ولی می‌توان، با ایجاد فضای گفتمان 
عمومی، نســبت به ایجاد روشنگری اقدام و واقعیات روز جوامع 
بشــری را، فارغ از جهت‌گیری‌های سیاســی، تشریح کرد. به بیان 
بهتر، بین نســلی بودن منابع صندوق‌های بیمه‌گر هرچند در نگاه 
اول قابل‌درک به نظر می‌رســد، پذیرش مصائب آن امری اســت 
نیازمند مفاهمه‌ای عمومی در فضای سیاســت‌زده جامعه. شاید 
اولین رکن پیش‌نیاز این موضوع افزایش ســطح اعتماد عمومی 
بــه نهادهای حاکمیتــی و پذیرش نماینــدگان مجلس و دولت، 

به‌عنوان وکلای قابل و متخصص از سوی مردم، باشد. 

 
 

تذيْي است وِ دس ايي هشحلِ  هذاخلِ لاًًَگزاس تشاي اغلاح سًٍذ گزضتِ تشاساس تغييشات ٍ تحَلات تذسيجي 
هحاسثات ٍ  سايش ػَاهل تاحيشگزاس ٍ دس ٍّلِ اٍل فاسؽ اص وِ  هؼٌيتِ ايي جاهؼِ يه ًياص ضشٍسي است. 

تاصًطستگي سا هي علثذ وِ اغلاح لَاًيي  ٬افضايص هيضاى سالخَسدگي جوؼيت ٬هفشٍضات ديگش التػادي
چشاوِ حتي عشح . تي هي دٌّذاًجام آى  تِهتاسفاًِ ووتش هجلس ٍ دٍلتي دس دًيا تِ دلايل هطخع سياسي 

آى تشاي ًوايٌذگاى ٍ دٍلتوشداًي وِ دس اٍج هحثَتيت ّن ّستٌذ سثة واّص الثال ػوَهي هي ضَد چِ تشسذ 
تٌاٍب اخثاس هتفاٍتي اص ساًت خَاسي ٍ هفاسذ التػادي تِ  ايي هَضَع دس جاهؼِ ايي عشح ضَد وِ تِتِ ايٌىِ 

  گَش هي سسذ. 

ًياص تِ افضايص دٍساى تيوِ پشداصي ٍ سي  ٬اص هٌظش تغييشات ايجاد ضذُ دس ساخت سٌي جَاهغ شحالتْ
ا ٍلْاي تاصًطستگي واهلا هحسَس است. وواايٌىِ دس تسياسي وطَسّذتاصًطستگي تا ّذف حفظ تؼادل غٌ

 ٬آلواى ٬ذُ ٍ وطَسّايي هاًٌذ ّلٌذضسال  00ايسٌذ حذالل سي تاصًطستگي  يًَاى ٍ ٬ًشٍط ٬سَئذ ٬فٌلاًذًظيش 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1335 1345 1355 1365 1370 1375 1385 1390

 رونذ شاخص ميزان سالخوردگي جمعيت 
 (سال و بالاتر به كل جمعيت 65نسبت جمعيت )

 کل كشىر

 نقاط شهري

 نقاط روستايي

 در واقع در 
ايران ما، نه‌فقط 
مقوله روند 
سالخوردگی 
جمعیت و تأثیر 
آن بر پایداری 
صندوق‌های 
بیمه 
بازنشستگی 
به طور کلی 
فراموش 
شده است، 
بلکه استفاده 
ابزاری از مقوله 
بازنشستگی و 
سیاسی‌کاری در 
این زمینه باعث 
شده که پایداری 
صندوق‌ها با 
تهدید جدی 
مواجه شود.

واگذاری‌ها



51

ضمیمه اقتصادی شرق    6 مهر  1395

ÁÁ  همان‌طورکه در جریان هستید صندوق‌های بازنشستگی وارد 
بحران شــده‌اند، دراین‌میان یکی از راه‌های مؤثر برای خروج از 
این بحران موضوع واگذاری‌ها عنوان شــده است. به این معنی 
که دولت تصور ميك‌رد با واگذاري بنگاه‌ها، هم بخشــي از بدهي 
خود به صندوق‌ها را پرداخت می‌کند و هم به خصوصي‌ســازي 
كمك كرده اســت. تحليل شــما از اين موضوع چيســت و روند 

واگذاری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اصلِ اینکه صندوق‌های بازنشســتگی دچار مشــکل هستند، 
تردیدی نیســت. به نظر من دو دلیل وجــود دارد که صندوق‌ها به 
چنین روزی افتاده‌اند: اول آنکه دولت بنا به دلایل مختلف در زمان 
خودش تعهدات قانونی خود را انجام نداده است و همین موضوع 
باعث ایجاد حفره‌ای در صندوق‌ها ‌شده است. به عبارتی زمانی که 
در وقت مناسب، پول به دست صندوق برای سرمایه‌گذاری نرسد تا 
برای خود سود تولید کند، از ایفای تعهداتش بازمی‌ماند. نکته دوم 
این اســت که تعهدات این صندوق‌ها بی‌حساب اضافه شده است. 
بدین معنی که هرجا می‌توانستند قانون وضع کنند، این کار را انجام 
داده‌اند و تعهداتی بر دوش صندوق‌ها قرار داده‌اند، بدون اینکه بار 
مالی آن را به‌طور اساســی تأمین کنند. این دو فرایند، ســالیان ‌سال 
ادامــه پیدا کرده و فقط به یک مقطع خاص محدود نبوده اســت. 
این روند طولانی‌مدت بوده ولی شــدت و ضعف نیز داشــته است. 

خصوصی‌ســازی از زمانی آغاز شــد که بحثِ  پرداخت بدهی‌های 
دولت به صندوق‌ها مطرح شــد. در ایــن مرحله دولت عنوان کرد 
به جای پرداخت پول؛ دارایی، ســهم، ملک، کارخانه، ساختمان و... 
به صندوق‌ها می‌دهد. ارزیابی من درباره اغلب این واگذاری‌ها اين 

است كه فاقد بازدهی مناسب برای این صندوق‌ها بوده ‌است.
ÁÁ  در ســال‌های اولیه واگذاری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از 

قدرت چانه‌زنی به‌مراتب بیشــتری برخــوردار بودند. به عبارت 
دیگر در فهرستی که از سوی دولت‌ها ارائه می‌شد،‌ صندوق برای 
دریافت شــرکت‌های ســودده که توان تولیدی بالایی داشتند، 
تلاش می‌کرد. حتی آن‌دسته از شرکت‌هایی که سودده نبودند و 
عموما در لیست قرار می‌گرفتند، همان‌هایی بودند که صندوق‌ها 
می‌توانست در چرخه تولید، آنها را به سود برساند. ولی به مرور 
زمان این قدرت چانه‌زنی از صندوق‌ها گرفته شــد. نظر شما در 

این زمینه چیست؟
درباره این ســؤال ابتدا باید تأکید کنم که نباید فکر کرد در دولت 
یازدهم شــأنیت و مقام صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده است. 
اساســا از ســال 92 به بعد، مجلس دادن سهم به عنوان رد دین را 
ممنــوع کرد و ما هم در دولت از این موضوع اســتقبال ‌کردیم؛ زیرا 
این کار را خصوصی‌ســازی نمی‌دانستیم. شــاید دید شما این باشد 
اگر ســازمان خصوصی‌سازی بیشتر بفروشــد، پول بیشتری نصیبش 

نباید فکر کرد در 
دولت یازدهم 
شأنیت و مقام 

صندوق‌های 
بازنشستگی 
گرفته شده. 

اساسا از سال 
92 به بعد، 

مجلس دادن 
سهم به عنوان 

رد دین را 
ممنوع کرد و ما 

هم در دولت 
از این موضوع 

استقبال ‌کردیم؛ 
زیرا این کار را 

خصوصی‌سازی 
نمی‌دانستیم.

سهم بدهکار سهم طلبکار
نهاد دولت و بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور
 از یکدیگر مطالبات دارند

آیســان تنها: مهم‌ترين راه‌حل دولــت براي كمك به حل بحــران صندوق‌ها، واگذاري 
شركت‌هاي دولتي از مجراي خصوصي‌سازي بوده است. مباحث گسترده‌ای در سال‌هاي 
اخير پيرامون اين موضوع شــكل گرفته كه اساســا آيا واگذاري شــركت‌هاي دولتي به 
صندوق‌هاي بازنشســتگي صحيح است؟ آيا اين واگذاري‌ها به حل مشكلات صندوق‌ها 
كمك كرده است يا بار مالي مضاعف داشته است؟ ميرعلي‌اشرف عبدالله پوري‌حسيني، 
معاون وزير اقتصاد و مديرعامل سازمان خصوصی‌سازی، دراین‌زمینه می‌گوید از اساس، 
دادن ســهم به عنوان بدهی دولــت را قبول ندارم. تصور می‌کنم اگر قرار اســت بدهی 
پرداخت شود، لااقل به دست ســازمان خصوصی‌سازی نباید صورت گیرد. دولت مالک 
است و می‌خواهد پالایشــگاهی را که صد تومان می‌ارزد مبلغ 200 تومان یا 50 تومان به 
تأمین اجتماعی ببخشد. مصوبه تولید می‌کند و اگر مجلس هم آن را خلاف قانون 
تشــخیص نداد، تبدیل به مصوبه لازم‌الاجرا می‌شــود. اما هیچ کجای این 

فرایند، خصوصی‌سازی نیست.

واگذاری‌ها
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می‌شــود؛ اما سازمان باید عکس آن را عمل می‌کرد و می‌گفت حالا 
که ســهم من را کســی نمی‌خرد، آن را به یک صندوق بدهم تا در 
کارنامه ســازمان ثبت شــود؛ ولی خود ما جلوی این کار ایستادیم. 
به همین دلیل بود که گفتم ســال 92 زمانی که ما 45 هزار میلیارد 
تومان ســهم فروختیم، حدود 11 تا 12 هزار میلیارد آن رد دیون بود. 
یکی از دلایلی که ســال بعد این عدد به‌شــدت افــت می‌کند، این 
اســت که ما خود رددیون را بستیم. بنابراین در دولت یازدهم اساسا 
فهرستی تصویب نشــده که ما بگوییم برای آن چانه‌زنی شده است 
یا خیر. اما بازگردیم به قبل از دولت یازدهم و منتهی به ســال 91 و 
ابتدای سال 92. آن زمان این مصوبه‌ها تولید می‌شد و قیمت‌گذاری 
را دولت به هیأت واگذاری محول می‌کرد؛ یعنی این‌طور نبود زمانی 
که فهرســت را می‌بستند بر ســر قیمت آن چانه بزنند و بگویند این 
صد تومان یا 200 تومان اســت؛ اما در زشــت و زیبا و خوب و بد آن 
این‌گونه ‌بود؛ برای مثال می‌گفتند چهار شرکت خوب به همراه چهار 
شــرکت بد روی هم در این فهرســت قرار گیرد؛ اما چطور می‌شود 
شرکت‌های بسیاری بدون اینکه هیأت قیمت‌گذاری روی آنها قیمت‌ 
بگذارد و ســقف آنها را مشــخص کند، در اختیار تأمین اجتماعی یا 
ســایر صندوق‌ها  قرار گیــرد؟ آقایان در آن زمان برآوردی داشــتند 
که بر همان اســاس این کار انجــام و مصوبه آن را تعیین می‌دادند. 
کــم و زیاد آن را نیز بعدها تعدیل می‌کردنــد. در چانه‌زنی‌هایی که 
تأمیــن اجتماعی برای فهرســت انجام می‌داد در مهرماه ســال 91 
اتفاق خاصی رخ داد و ارز ترجیحی تبدیل به ارز مبادلاتی شــد. این 
اتفاق باعث شــد که ارزش دارایی‌های شرکت‌ها، به‌یکباره دو برابر 
شــود. درحالی‎که تا پیش از آن، کارشناســان با ارز هزار و صدتومان 
قیمت‌گذاری می‌کردند و از آن پس بایــد با ارز دوهزارو 500 تومان 
این کار را انجام می‌دادند. در آن مقطع، شــاهد یک فروپاشی شدیم؛ 
بــه این معنی که قبــل از مهر 91 اگر تصور بر ایــن بود که مثلا یک 
نیروگاهی را باید 250 میلیارد تومان یا 300 میلیارد تومان خریداری 
کنند، بعد از مهرماه در قیمت‌گذاری همان نیروگاه قیمت آن 600 تا 
700 میلیارد تومان تعیین شــد. عده‌ای فکر می‌کردند که این نقص 
از سازمان خصوصی‌سازی است؛ درصورتی‌که این اصلا به ما ربطی 
نداشت؛ اما متأسفانه خریدارها معتقد بودند اگر واگذاری‌ها با همان 
نرخ قبلی صورت نگیرد، قبول ندارند و می‌گفتند داریم سر آنها کلاه 
می‌گذاریم که اصلا ایــن بحث‌ها نبود. مهر 91 چنین اتفاقاتی افتاد. 
شــاید دلیل اینکه می‌فرمایید بعدها خیلی‌ چیزها تغییر کرد یکی از 
نکاتی که در افکار رسوب کرده است این مطلب است؛ وگرنه به نظر 

من اتفاق دیگری در بحث قیمت‌گذاری نیفتاده است. 
ÁÁ  .اجازه دهید کمی به عقب‌ بازگردیم. به واگذاری پالایشگاه‌ها  

همه به خاطر دارند که ورود پالایشگاه‌ها به بورس بسیار باعجله 
انجام شد؛ چراکه صورت‌های مالی و فرایند کسب‌وکار آنها هنوز 
شفاف نشــده بود. در ماه‌های اول ورود به بورس نیز قیمت آنها 
بســیار پایین بود؛ اما پس از گذشت مدتی با اتفاقاتی که افتاد به 
صورت ناگهانی رخ داد، قیمت‌ها افزایش یافت. این در حالی بود 
که مشابه مورد کشتیرانی، برخی از آنها به صندوق‌ها واگذار شده 
بود و مقرر بود که با کشف قیمت در بورس، ارزش آنها مشخص 
شود؛ ولی نوســانات شدید قیمت موجب بروز اختلافاتی شد که 

به نظر می‌رسد اخیرا حل شده است.
البته به نظر ما هنوز هم حل نشــده اســت. پالایشــگاه لاوان و 

بندرعباس داستان دیگری دارد. این دو برای دوهزارو 500 میلیارد 
تومــان بدهی دولت به تأمین اجتماعــی در داخل یک مصوبه 18 
شرکتی هستند. سازمان خصوصی‌سازی از آن 18 شرکت، 11 شرکت 
را به وقــت خود و بدون دعوا و بدون مشــکل، قیمت‌گذاری و به 
نام تأمین اجتماعی می‌کند که حدود 300 میلیارد تومان می‌شــود، 
منتها ســه تا از شــرکت‌های آن که رجا، لاوان و بندرعباس است، 
سازمان خصوصی‌ســازی بدون قیمت‌گذاری ورقه سهم را به نام 
تأمین اجتماعی می‌کند و دفاتر را هم امضا می‌کند. این کارِ سازمان 
خصوصی‌سازی، به وقت خود از ســر دلسوزی و علاقه‌مندی بود 
که زود این شرکت‌ها را واگذار کند؛ ولی به لحاظ آداب و تشریفات 
اداری و حقوقــی که باید طی شــود، این کار صــورت نگرفت؛ زیرا 
باید ابتــدا قیمت‌گذاری و در یک قرارداد رســمی امضا می‌شــد؛ 
ولی این شــرکت‌ها بدون قیمت‌گذاری واگذار شده بودند. پالایش 
نفت بندرعبــاس و لاوان پس از مدتی که از مصوبه می‌گذرد وارد 
بورس می‌شــوند. یکی تیرماه و دیگری دی یا بهمن‌ماه 91. بعد از 
اینکه این شــرکت‌ها وارد بورس شدند، اصولا باید سه، تا شش ماه 
بعد با تصویب بورس، قیمت‌گذاری می‌شــدند که غفلت می‌کنند. 
مقداری هم شــاید مربوط می‌شــود به اواخر دولت دهم که فضا 
ملتهب بوده و تا پایان شــهریور سال 92 این کار انجام نشد. زمانی 
که من مهرماه به شــرکت خصوصی‌سازی آمدم، متوجه شدم که 
سه شرکت سهام به نام شده؛ ولی قیمت‌گذاری نشده است. در آن 
زمان خواستیم آن دو را از تابلو قیمت برداریم و به قیمت تابلو به 
تأمین اجتماعی بدهیم، دیدیم که قیمت بســیار بالاست و فقط با 
واگذاری لاوان، الباقی آن دوهزارو 200 میلیارد تومان پر می‌شــود. 
در هیأت دولت در آذر ســال 92 این مســئله عنوان شد که دولت 
یک مصوبه دارد که 11 سازمان را به‌نام کرده‌ایم، هفت تا شرکت را 
قیمت‌گذاری و به‌نام نکرده‌ایم و از این هفت شــرکت، سه شرکت 
را قیمت‌گــذاری نکرده‌ایم؛ ولی به‌نام زده‌ایم. حال که می‌خواهیم 
این سه شرکت را قیمت‌گذاری کنیم، چنین مشکلی داریم. راه‌حل 
چیســت؟ آقای رئیس‌جمهور در آن جلســه گفتند مصوبه دولت 
روشن است، یعنی باید قیمت‌گذاری شوند و هرچقدر هم که مازاد 
بود برای دولت اســت. این مصوبه که معاونت امور حقوقی وقت 
ریاســت‌جمهوری هم بر آن تأکید داشت، یک‌سال‌ونیم طول کشید 
تا اینکه اجرانشــدن آن تصویب شد. دست آخر این مسئله به یک 
اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و تأمین اجتماعی تبدیل شد. 
آقایــان در تأمین اجتماعی حدودا یک‌ســال‌ونیم از این نظر دولت 
تمکین نکردند و گفتند ما این ســهام را برداشته‌ایم و به شما پس 
نمی‌دهیم. در نهایت، دولت کوتاه آمد و خواستار شد که با دوهزارو 
200 میلیارد تومان تمام شــرکت‌ها به تأمین اجتماعی واگذار شود. 
دراین‌بین ســازمان تأمین اجتماعی خواســتار بســتن قرارداد برای 
آن هفــت شــرکت باقی‌مانده شــد. ما هم به این فکــر کردیم که 
اگر بخواهیــم چنین کاری کنیم، باید تک‌تک این هفت شــرکت را 
قیمت‌گذاری کنیم. تصمیم گرفتیم کــه این قیمت‌گذاری را هیأت 
وزیــران انجام دهد؛ امــا تأمین اجتماعی گفت خصوصی‌ســازی 
قیمت‌گــذاری کند. در این شــرایط اگر 8 تا 9 هــزار میلیارد تومان 
ســهام را دو هزار میلیارد تومان قرارداد ببندیم، مســئولیت هفت 
هزار میلیارد تومان بقیه را چه کسی بر عهده بگیرد؟ هیأت وزیران 
اعلام کردند ســازمان خصوصی قیمت‌گذاری کند و این 18 شرکت 
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را به همان قیمت واگذار کنیم. اکنون این شرکت‌ها در اختیار تأمین 
اجتماعی است و آنها خواستار بستن قراردادهای انفرادی هستند. 
درحال‌حاضر دولت و تأمین اجتماعی از مرداد ســال گذشته تا به 
الان حدود یک ســال و یک ماه است که این چالش را با هم دارند. 
ما می‌گوییم این هفت ‌شــرکتِ باقی‌مانده که قرار اســت با قیمت 
هزارو 900 میلیارد تومان به ســازمان تأمین اجتماعی واگذار شود، 
خودشان این مبلغ را بین این هفت شرکت تقسیم کنند. بندرعباس 
به‌تنهایــی همه مبلغ مصوبه را و لاوان هــم به‌تنهایی تمام مبلغ 
باقی‌مانده را شامل می‌شود. شرکت رجا به‌تنهایی در تاریخ اسفند 
91، یعنی چهار ســال قبل 700 میلیارد تومان قیمت داشته است. 
الان می‌خواهید چــه قیمتی روی آنها بگذارید. زمانی که من وارد 
ســازمان خصوصی‌ســازی شــدم نیروگاه خلیج فــارس را با 700 
میلیارد تومان قرارداد بســته بودند؛ امــا آقایان امضا نکردند. اینها 
اعدادی نیســتند که من در آینده بتوانم از جیــب خود دربیاورم و 
پرداخت کنم. اینها را باید دولت انجام بدهد. درحال‌حاضر تا آنجا 
که من می‌دانم، این تقســیم‌بندی هم به ســازمان مدیریت محول 
شده اســت. هر زمانی که آنها اعلام کردند این هزارو 900 میلیارد 
تومان مصوبه، چگونه بین این هفت شــرکت تقســیم می‌شــود، 

اجرائی خواهد شد. 
ÁÁ  انتقادهایی به خود دولت یا خصوصی‌ســازی وارد اســت  

مبنی بر اینکه بسیاری از شرکت‌ها، مخصوصا پالایشگاه‌ها، بدون 
اینکه حتی موضوع کسب‌ و کارشان شفاف شود، واگذار می‌شوند. 
با توجه به اینکه ســال‌ها از واگذاری پالایشــگاه‌ها گذشته، ولی 
درحال‌حاضر هیچ کارشناسی نمی‌تواند اظهارنظری درباره نحوه 
کســب‌‌وکار، خریدوفروش نفت خام و فراورده در پالایشــگاه‌ها 
و... انجام دهد، چه برســد به اینکه بخواهیم شــرکت را در آن 
مقطع قیمت‌گذاری کنیم. این نبودِ شفافیت موضوع اصلی تمام 
این مناقشات و بحث‌هاســت. کمااینکه این شرکت‌ها روز اول 
در بورس با قیمت بســیار نازلی قیمت‌ خوردنــد. همان‌طورکه 
مستحضرید به‌روزرسانی پالایشگاه‌ها، سرمایه ثابت بسیار زیادی 
می‌طلبد؛ البته این نبودِ شــفافیت انتقاد اصلی ما بود که باعث 

این‌همه مناقشه شد.
البته من که از اســاس، دادن ســهم به عنــوان بدهی دولت را 
قبول نــدارم. تصور می‌کنم اگر قرار اســت بدهی پرداخت شــود، 
لااقل به دســت ســازمان خصوصی‌ســازی نباید صورت گیرد. این 
رونــد به معنای خصوصی‌ســازی نیســت که ما در کشــور انجام 
می‌دهیــم. دولت مالــک اســت و می‌خواهد پالایشــگاهی را که 
صدتومــان مــی‌ارزد به مبلــغ 200 تومان یــا 50 تومان بــه تأمین 
اجتماعی ببخشــد، مصوبه تولید می‌کند و اگــر مجلس هم آن را 
خلاف قانون تشــخیص نداد، تبدیل به مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود. 
امــا هیچ کجای این فرایند، خصوصی‌ســازی نیســت. این کار هیچ 
ربطی به ســازمان خصوصی‌ســازی ندارد که دولت بدهی خود را 
خودش قیمت‌گذاری کند و طلبکار آن مشــخص باشــد و سازمان 
خصوصی‌ســازی نقش دفترخانه را ایفا ‌کند. چه اصلاح ساختاری 
صورت گرفته است و چرا ســازمان خصوصی‌سازی باید این کار را 
انجــام دهد؟ پس از پایه و اســاس این فرایند را خصوصی‌ســازی 
نمی‌دانم. دولــت بدهی خود را با رد دین و امــوال خود پرداخت 
می‌کند و حالا چرا این کار را گردن سازمان‌ خصوصی‌سازی انداخته‌ 

اســت، نمی‌دانم. خوشبختانه از ســال 93 به بعد این روند اصلاح 
شد و اگر هم چیزی باقی مانده است، تتمه مصوبات سال 88 و 89 
است. غیر از یک مورد درصندوق بازنشستگی که آن هم باز مجلس 
در سال 94 در قانون بودجه نوشت که تتمه آن را سال 94 به دلیل 

حکم مجلس پرداخت کردیم.
ÁÁ  علت به‌اتمام‌رسیدن این روند از واگذاری‌ها چیست؟ دولت  

دیگر نمی‌خواهد این کار را به این شکل انجام دهد یا اینکه دیگر 
شرکتی برای واگذاری وجود ندارد؟

دولت همچنان شــرکت‌های زیــادی دارد؛ اما بازدهی آن محل 
بحث اســت. شــرکت‌های توزیع برق دارایی‌شــان حدود 50 هزار 
میلیارد تومان اســت. در شــرکت‌های توزیع گاز، ده‌ها هزارمیلیارد 
تومــان دارایی وجود دارد؛ بــرای نمونه پالایشــگاه گازی که هنوز 
واگذار نشــده و ظاهرا بنا هم نیســت که واگذار شود و شرکت‌های 
دیگر نظیر‌ نیروگاه‌ها. هنوز 15، 20 نیروگاه واگذار نشــده است که در 

مجموع چند ده هزار میلیارد تومان است.
ÁÁ  پیچیدگی کســب‌وکار و ســاختار فعالیت‌ این نیروگاه‌ها یا  

شرکت‌های توزیع، دقیقا از پالایشــگاه‌ها هم بیشتر است. حال 
اگر کسی قرار است مالک آنها شــود، روی چه کسب‌وکاری باید 

فعالیت کند و قیمت‌گذاری آنها چگونه می‌شود؟
تا قیمت‌ها رقابتی نشــده اســت، این ابهامات وجــود دارد. به 
همین دلیل دولت محترم مصوبــه‌ای تولید کرد و ما را از واگذاری 
شــرکت‌های توزیع برق و توزیع گاز، موقتا کنار گذاشــته اســت که 
البته به درخواســت خودمان این مصوبه ایجاد شده بود. به‌هرحال 
احســاس کردیم اگر بخواهیم شــرکت‌های توزیع برق را به همین 
شــکل واگذار کنیم، خســارت زیادی به کشــور وارد می‌شود. اول 
بایــد قیمت‌ها آزاد و رقابتی شــود ســپس واگذاری انجام شــود. 
درحال‌حاصر دولت نه در قالب خصوصی‌ســازی، ولی در قالب رد 
دیون می‌تواند مال خود را به طلبکارها بدهد. به‌طور مثال امســال 
در بودجه سال 95 حدود 20 هزار میلیارد تومان بابت اسناد تسویه 
خزانه و اوراق خزانه اسلامی گنجانده شده که از طریق آن می‌شود 
بدهی‌هــا را پرداخت کــرد. به این معنی که دولــت بدهی خود را 
با طلب خود تســویه می‌کند. دولت امسال 20 هزار میلیارد تومان 
اوراق اســناد خزانــه دارد که می‌تواند بدهی خــود را با این روش 
تسویه کند. مانند تأمین اجتماعی که شرکت‌های زیادی را خریداری 
کــرده‌؛ ولی پول آن را پرداخت نکرده اســت. تأمیــن اجتماعی به 
دولت بدهکار اســت، ولی در عوض، از دولت طلبکار هم هســت. 
بنابراین از این فضا اســتفاده می‌کند. شــهریورماه هم تمام شــد و 
چک‌هــای تأمین اجتماعی در حدود دو، ســه هــزار میلیارد تومان 

برگشت خورده است.
ÁÁ چرا تأمین اجتماعی بدهی خود را پرداخت نمی‌کند؟  

مشــکل این است که شســتا و کســانی که چک‌هایشان دست 
ماســت باید در این مورد پیگیری داشته باشند، نه خصوصی‌سازی. 
از طــرف دیگر تأمین اجتماعی و شســتا مدیران‌شــان را زود‌به‌زود 
عوض می‌کنند. زمانی که در سه تا پنج ماه، دو تا چهار مدیر عوض 
می‌شــود چه انتظاری از آن مجموعه می‌توان داشت. بالاخره باید 
مدیریت‌ها تثبیت شــود. آقایان مسلط شوند بر درآمد و بدهی‌های 
خود و بروند و چانه‌زنی و بحث داشــته باشــند و خودِ شســتا باید 

موتور محرکه این کار باشد.

تأمین اجتماعی 
به دولت بدهکار 

است؛ ولی در 
عوض، از دولت 

طلبکار هم 
هست. بنابراین 

از این فضا 
استفاده می‌کند. 

شهریورماه 
هم تمام شد و 

چک‌های تأمین 
اجتماعی در 

حدود دو، سه 
هزار میلیارد 

تومان برگشت 
خورده است.

واگذاری‌ها
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در ســال‌های اخیــر ســرمایه‌گذاری‌های صندوق‌هــای بیمــه 
بازنشســتگی کشــور نقل محافل بسیاری شــده و توجه همگان را 
به خــود جلب کرده اســت. جذابیت این موضوع به قدری اســت 
که برخی افراد از شرکت‌های ســرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌اي 
کشــور به‌عنوان حیاط‌خلوت مدیران ســابق و پرنفوذ سیاسی کشور 
یاد می‌کنند. درمقابل، برخی دیگر نیز این شــرکت‌ها را یکی از ارکان 
مهــم و بازیگران مثبت عرصه ســرمایه‌گذاری در کشــور می‌دانند. 
آنچه مسلم است تأثير سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی 
در نقاط مختلف جغرافیای ایران به حدی اســت که می‌توان گفت 
بخشــی یا تمام ســهام بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصــادی هر منطقه 
متعلق بــه یکی از این‌هاســت. طبعا این ســهامداری می‌تواند به 
عاملی برای تأثيرگذاری در فضای اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شود. 
این موضوع ســبب بروز مباحثی پیرامون قــدرت نفوذ و تأثيرگذاری 
ســرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف کشور 
و جلب‌توجــه گروه‌هــای مختلف سیاســی با هــدف بهره‌برداری 
خاص از این پتانســیل شده اســت. بنابراین طبیعی است که رقابت 
گروه‌های مختلف سیاسی بر ســر تصاحب کرسی‌های هیئت‌مدیره 
در شــرکت‌های تابعه صندوق‌ها دائما در جریــان بوده و تغییرات 
مدیریتی این شــرکت‌ها به امری رایج و اصلی بدیهی تبدیل شــده 
اســت. به همین دلیل کاهش تصدی‌گری صندوق‌ها در شــرکت‌ها 
موضوعی است که به‌رغم اینکه همیشه مورد تأکید دولت، مجلس 
و... بوده اما عملا نه‌تنها اتفاق نمی‌افتد بلکه مرتبا رو به تزاید است. 
علاوه‌بر این هزینه‌های کنترلی و نظارتی صندوق‌ها برای مدیریت 
ایــن ســرمایه‌گذاری‌ها، تمرکز بر حفــظ ســامت و رعایت اخلاق 
حرفــه‌اي در آنها و نیــز دلایل متعددی دیگر باعث شــده موضوع 
کاهش تصدی‌گری شــرکت‌ها از سوی صندوق‌ها به یکی از مباحث 

روز سطوح عالی مدیریتی و نظارتی کشور تبدیل شود. 
از طرف دیگر تعهدات بین‌النســلی صندوق‌های بازنشســتگی و 
نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها با هدف حفظ و ارتقاي ارزش ذخایر 
ایجاب می‌کند این ســرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌هایی انجام شود که 
از ثبات در عملکرد و بازدهی مطلوب برخوردار باشند. ضمن اینکه 
به دلیل شــرایط خاص اقتصادی کشور )بالابودن نرخ بهره و به‌تبع 
آن نــرخ بازده موردانتظار از ســرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها( امکان 
ســرمایه‌گذاری خارجی برای صندوق‌ها فراهــم نبوده، لاجرم همه 
ذخایر آنها بايد در کشــور سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که 
حجم ســرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی صندوق‌ها در مقایسه 

با حجم منابع ورودی آنها طی سال‌های گذشته و تعهدات آتی‌شان 
بســیار ناچیز بوده و حتی در صورت کســب حداکثــر بازدهی از این 
ســرمایه‌گذاری‌ها امکان ایفای تعهدات آتی صرفا از محل بازدهی 

سرمایه‌گذاری‌ها مقدور نیست. 
بدیهی اســت که بخش‌های اقتصادی غیردولتی کشور ظرفیت 
جذب تمــام ذخایر صندوق‌ها را ندارد و بــرای ایفای تعهدات آتی 
آنها قابل‌اتکا نیست؛ چراکه تنها در سازمان تأمين اجتماعی میانگین 
10ساله نســبت جمع سرمایه‌گذاری در سهام به خالص دارایی‌های 
آن کمتــر از 18درصد بوده اســت. این در حالی اســت که میانگین 
نســبت مطالبات از دولت بــه خالص دارایی‌ها، در ســازمان تأمين 
اجتماعی در10 سال گذشته، تقریبا 50درصد بوده است. درواقع این 
حجم از ســرمایه‌گذاری‌ها که به این تعداد از شرکت‌های مدیریتی و 
غیرمدیریتی منجر شده است، تنها با کمتر از 18درصد از دارایی‌های 
ســازمان تأميــن اجتماعی انجام شــده و در صــورت وصول همه 
مطالبات از دولت و ســرمایه‌گذاری آن در کشور مشخص نیست این 
سرمایه‌گذاری‌ها چه بخشی از کل اقتصاد غیردولتی کشور را شامل 

می‌شود. 
از طرفی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال 
پایدار و کســب بازدهی با نرخ ریســک پایین مــورد تأکید نهادهای 
بالادست صندوق‌ها بوده و لازم است سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها 
در این جهت انجام شــود. تأمين امنیت ‌غذایی و دارویی کشــور نیز 
ایجاب می‌کند بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در این صنایع انجام شود؛ 
بنابرایــن حضور مؤثر و اعمــال مدیریت در بخش‌هــای این‌چنینی 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
این موضوعات و محاســباتی از این دست سبب شده است بحث 
کاهش تصدی‌گری صندوق‌ها در شــرکت‌های سرمایه‌پذیر با موارد 
مبهــم جدی روبه‌رو شــود؛ ضمن اینکه چگونگــی انجام آن مورد 
سؤال و چرایی آن نیز در برخی رشته‌ها از اساس مورد بحث است.

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد علیرغم اینکه سرمایه‌گذاری مدیریتی 
صندوق‌ها در شرکت‌ها تبعات نامساعد سیاسی دارد، پیچیدن نسخه 
واحد برای خروج از آنها هم امکان‌پذیر نیست و هم صحیح به نظر 
نمی‌رســد. این موضوعی اســت که باید، فارغ از جهت‌گیری خاص 
سیاسی، درباره آن به‌طور جدی کنکاش کرد و با بهره‌گیری از نظرات 
افراد صاحب‌نظر و اندیشــمندان این حوزه، موشکافی و راهکارهای 
علمی و اجرایی آن استخراج شــود؛ ضمن اینکه استفاده از تجربه 
خصوصی‌سازی در ایران و سایر کشورها نیز می‌تواند موردتوجه قرار 
گیرد؛ به‌طوری‌که با آسیب‌شناســی دقیق و ترســیم وضع مطلوب، 

راهکارهای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ترسیم شود.

چگونگی سرمایه‌گذاری 
در صندوق‌های بازنشستگی

به نظر می‌رسد 
علیرغم اینکه 
سرمایه‌گذاری 
مدیریتی 
صندوق‌ها 
در شرکت‌ها 
دارای تبعات 
نامساعد سیاسی 
است، لکن 
پیچیدن نسخه 
واحد برای 
خروج از آنها 
هم امکان‌پذیر 
نیست و هم 
اینکه صحیح به 
نظر نمی‌رسد.

محمد رضا ژیلایی
پژوهشگر اقتصادی

واگذاری‌ها
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مهســا احمد‌وند: این روزها مطالب گوناگونی درباره بحران‌ موجود در اقتصاد کشور و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن در رسانه‌ها درج می‌شود؛ اما جای 
خالی یک موضوع مهم در خلال این موضوعات احســاس می‌شــود؛ موضوعی که ریشه بحران در آن بســیار عمیق‌تر از چیزی است که بتوان سکوت 
معنادار درباره آن را ادامه داد. صندوق‌های بازنشســتگی به نقل از بسیاری از کارشناسان، این روزها بحران‌زده و عملا ورشکسته‌اند. صندوق‌هایی که 
مســتقیما بر معاش و رفاه تک‌تک افراد جامعه تأثیرگذارند و ادامه روند بحران در آنها، اقتصاد کشور را دچار خسرانی عظیم و صدمه‌ای جبران‌ناپذیر 
می‌کنــد. اعمال قوانین غلط از ابتــدای فعالیت صندوق‌ها تا به امروز موجب شــده تا بحران موجود در صندوق‌ها تبدیل به امری فرانهادی شــود. 
شــروع روند ناپایداری صندوق‌ها به چندین دهه گذشــته مربوط می‌شــود و ادامه این روند، ناپایداری را از حد گذرانده و صندوق‌ها را وارد بحرانی 
عمیق و فراگیر کرده اســت. سؤالی که مطرح می‌شــود، چگونگی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی اســت؛ صندوق‌هایی که دیگر تمام نگاهشان به 
دولت و کمک‌های مالی آن برای حفظ تعادلشــان اســت؛ کمک‌هایی که حجم زیادی از بودجه کشوری را به خود اختصاص داده‌ است و جایی برای 
اجرائی‌کردن پروژه‌های دیگرِ دولت باقی نگذاشــته است. همین موضوعات باعث شــد تا میزگردی با موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی و 
راهکارهای برون‌رفت از آن با دو نفر از کارشناسان ترتیب دهیم. محمد ستاری‌فر و محمود عسگری‌آزاد کسانی هستند که وجود بحران در صندوق‌های 
بازنشستگی را بارها در سال‌های فعالیت‌شان در سازمان برنامه و سازمان تأمین اجتماعی در ادوار مختلف ریشه‌یابی کرده‌ و به گوش دولت رسانده‌اند.

غفلت سیاست‌گذار

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

ÁÁ  اگر اجــازه دهید، دو محــور اصلی برای بحــث مربوط به 
صندوق‌ها متصور شــویم. محور اول، بحــران در صندوق‌های 
بازنشستگی  صندوق‌های  درحال‌حاضر  اســت.  بازنشســتگی 
کشــور در شــرایط عدم‌تعادل و ناپایــداری قــرار دارند. این 
ناپایداری چیست؟ آیا این شرایط عدم‌تعادل تبدیل به بحران 
شده اســت؟ تعریف از بحران چیســت؟ وجود چنین بحرانی 
چه تبعاتی در‌پــی دارد؟ محــور دوم، نحوه تعامــل دولت با 
صندوق‌هاســت. قوانین مدون در صندوق‌های بازنشستگی بر 
چه اساسی تدوین می‌شوند؟ بدهی‌های دولت به صندوق‌های 
بازنشستگی چگونه به وجود آمدند؟ واگذاری‌های اتفاق‌افتاده 
بین دولت و صندوق‌ها اساســا درست هســتند؟ اگر هستند، 
آیا این واگذاری‌ها به‌صورت کارآمد اتفاق می‌افتد؟ ســازوکار 

صحیح برای این واگذاری‌ها چیست؟
سؤالات مطرح‌شده از جانب شما سؤالاتی بسیار 
کلی است. این کلیت دغدغه خوانندگان روزنامه 
»شرق« نیست و اگر من جای شما بودم سؤالاتی 
را بــا موضــوع اهمیــت صندوق‌هــای بیمــه 
اجتماعی در توسعه ملی مطرح می‌کردم. به این دلیل که توسعه 
ملی دغدغه‌ای اســت مربوط به تمام نهادهای کشوری که حال و 
آینــده اقتصاد کشــور بــا آن درگیر اســت. درحالی‌که ســؤالات 
مطرح‌شــده از جانب شما سؤالاتی اســت نهادی و بنیادی که در 
جایگاه خود باید به آنها پرداخته شــود. اگر اجازه دهید مقدمه‌ای 
در باب اهمیت و جایگاه صندوق‌های بیمه اجتماعی ارائه بدهم. 
به‌طورکلی کشــورهای متقدم توسعه، اروپای غربی و آمریکا، نگاه 
ویژه‌ای بــه مقوله عدالت اجتماعی داشــته‌اند. عدالت اجتماعی 
مســاوی با صندوق‌های بیمه اجتماعی نیســت، اما صندوق‌های 
بیمه اجتماعی بخشی از عدالت اجتماعی هستند. با وقوع انقلاب 
صنعتی بشــر به ابزاری تحت عنوان بازوی مکانیکی دســت پیدا 

می‌کند که این بازوی مکانیکی، بعدها تحت عنوان سرمایه فیزیکی 
و ســرمایه مــادی معرفــی می‌شــود. از آنجــا که این ســرمایه‌ 
خستگی‌ناپذیر و دارای بازده بالا، موجب تحولات وسیع در تولید و 
ســاختار تولید و وسعت بازار شــده بود، مورد توجه گسترده قرار 
گرفت و این ســرمایه فیزیکی در مقابل عنصر فراوان نیروی کار از 
کرامــت بالایی برخوردار شــد. تفاوت موجود بین ایــن دو نوع از 
ســرمایه به قدری با گــذر زمان اهمیت پیدا می‌کنــد که موجبات 
به‌وجودآمــدن دو مکتــب فکری متفــاوت تحت عنــوان مکتب 
کلاسیک و مارکسیست را شکل می‌دهد. طرفداران مکتب کلاسیک 
در حمایت از ســرمایه، قد علم می‌کنند و بر اهمیت آن در اقتصاد 
اشــاره می‌کنند و طرفــداران مکتب مارکسیســم، افــرادی چون 
مارکــس، هگل و لنیــن، در نقطه مقابل از اهمیــت نیروی کار در 
اقتصاد صحبت می‌کنند. بعدها گفتند که سرمایه‌دارها به عدالت 
بی‌توجه‌اند؛ در‌حالی‌که کلاســیک‌ها عقیده دارند باید اجازه بدهیم 
ابتدا رشــد در اقتصاد پایدار صورت گیرد، ســپس از طریق پایداری 
رشــد در اقتصــاد می‌تــوان بــی‌کاران را مشــغول بــه کار کرد. 
نظریه‌پردازان ناب اقتصاد آزاد، باور دارند که رشد بالادست است و 
نیروی‌ کار پایین‌دســت یا به‌عبارتی رشد مقوله‌ای است صریح در 
اقتصاد؛ درحالی‌که عدالت مقوله‌ای ضمنی است و معنای این را 
بی‌توجهــی به عدالــت نمی‌دانند. در هر حال کشــورهای متقدم 
توسعه مثل آلمان، انگلســتان و آمریکا در قرن‌های 18 و 19 روند 
شــروع توســعه خود را با قدری بی‌توجهی نسبت به دغدغه‌های 
معاش، زندگانی و عزت ‌نفس نیروی ‌کار آغاز کردند که همین امر، 
بحران‌هایی را به وجود آورد کــه در ادامه این بحران‌ها، مقدمات 
لازم برای شــکل‌گیری مکتب مارکسیســت فراهم شــد. مارکس 
عقیده داشــت این کشورها با بی‌توجهی به عزت نفس کارگران در 
آســتانه فروپاشــی قــرار دارند که البته این کشــورها بــا طراحی 
بیمه‌های اجتماعی در ســاختار اقتصادی به فکر عزت کارگرهای 

صندوق‌های »حق‌الناس«
بررسی بحران در صندوق‌های بازنشستگی 

در میزگردی با حضور محمد ستاری‌فر و محمود عسگری‌آزاد

اگر کشوری در 
‌پی رشد پایدار 
باشد و بخواهد 
با کمترین هزینه 
و بدون دغدغه 
به مقاصد بالای 
اقتصادی برسد، 
چاره‌ای ندارد 
جز اینکه توجه 
خود را به نیروی 
‌کار خود جلب 
کند
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پرونده ویژه

خود افتادنــد و با کرامت به نیروی انســانی و برقرارکردن عدالت 
توانستند تا ‌حدودی بحران‌های خود را مهار کنند. پرکندی، پرفسور 
دانشگاه »ام‌آی‌تی« که مطالعات فراوانی در حوزه اقتصاد سیاسی 
انجام داده اســت دراین‌باره می‌گوید: ســرمایه‌داران زرنگ‌تر از آن 
بودند که مارکس فکر می‌کرد. در‌نتیجه بحث عدالت اجتماعی در 
دینامیسم‌های عملی مکاتب و کشورهای مختلف از طرق مختلفی 
شکل گرفته است که یکی از آن راه‌ها که مهم‌ترین آنها نیز هست، 
بیمه‌های اجتماعی و تشــکیل صندوق‌های بیمه اجتماعی است. 
درنتیجه، اگر کشــوری در ‌پی رشد پایدار باشد و بخواهد با کمترین 
هزینــه و بدون دغدغه به مقاصد بالای اقتصادی برســد، چاره‌ای 
ندارد جز اینکه توجه خود را به نیروی ‌کار خود جلب کند. در پایان 
جنگ جهانــی دوم در ادبیات تدوین‌کننده منشــور ســازمان ملل 
متحد، این‌گونه عنوان می‌شود که رشد و توسعه باید برای مردم، با 
مردم و به‌خاطر مردم باشــد که این امر محقق نمی‌شــود مگر با 
توجــه به کرامت و عزت ‌نفس نیــروی کار و ارتقای کیفیت نیروی 

کار، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.
از اینکه شــما به موضــوع صندوق‌ها پرداختید 
تشکر می‌کنم. چون از نظر من بحران آتی کشور 
مــا بحران مربوط به صندوق‌هاســت و اهمیت 
این بحران، به‌هیچ‌وجــه کمتر از اهمیت بحران 
آب نیســت. علت این امر هم این است که ما حدود 12.8 میلیون 
خانوار تحت پوشــش تأمین اجتماعــی، 1.2 میلیون خانوار تحت 
پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری، نزدیک به 700 هزار خانوار 
تحت پوشش نیروهای مسلح و حدود دو میلیون خانوار هم تحت 
پوشــش ســایر صندوق‌ها داریم که حــدود پنج‌میلیــون خانوار 
مستمری‌بگیر از محل این صندوق‌ها هستند و از مجموع این ارقام 
متوجه می‌شــویم حــدود 50 میلیون نفر از افــراد جامعه تحت 
پوشش این صندوق‌ها هستند و این به آن معنی است که بیش از 
نیمی از افراد جامعه، زندگی آتی و حالشــان بســته به وضعیت 
اقتصادی این صندوق‌هاســت. اگر این صندوق‌ها بتوانند عملکرد 
خوبی در قبال بیمه‌شدگانشــان داشــته باشــند، هــم می‌توانند 
تضمینی برای وضعیت خانواده‌ها باشــند هم جامعه. اما اگر این 
صندوق‌هــا کفایت کافــی در قبال حمایت از بیمه‌شدگانشــان را 
نداشته باشند، یا ممکن است مســتمری‌ها به‌قدری کم شوند که 
ایــن ســازمان‌ها را از حیز انتفاع خــارج کند، یا دچــار نقیصه در 
پرداخت شــوند که در این صورت اگر دولت نتواند حمایت لازم را 
انجام دهــد و به جای ایــن صندوق‌ها مســتمری پرداخت کند، 
بازنشسته‌ای که ســال‌ها به این صندوق‌ها پرداخت کرده در ازای 
تأمین آینــده‌اش، عملا حقش ضایع می‌شــود و این مصداق بارز 
بحران اســت. مثل صندوق بیمه فولاد که چند سالی است درگیر 
همین بحران اســت و بارها بحث این صندوق و راهکار خروج از 
بحران آن در مجلس مطرح شــده است. به‌هرحال این بحران در 
مقابل هدف اولیه شکل‌گیری صندوق‌هاست و آن هدف، طراحی 
ســازوکاری اســت که تضمین‌کننده آینده مالی و اجتماعی مردم 
اســت تا به‌واسطه همین سازوکار بتوانند هم زمینه توسعه کشور 
را فراهم و هم امنیت مالی خانواده را در آینده تضمین کنند. حال 
اگر ما نتوانیم هدف اولیه این صندوق‌ها را برآورده کنیم، مشــکل 
دیگــری نیز به این صندوق‌ها اضافه می‌شــود و آن، گرفتن پول از 

مردم و دادن تعهد برای آینده‌شــان است و چون نمی‌توانیم آن را 
برآورده کنیم، هم در برآورده‌کردن هدف اولیه عاجز شده و هم با 
یک نارضایتی مواجه می‌شویم. چون فرد در ازای پرداخت پول در 
سالیان متمادی کارکردنش، توقع تأمین آینده‌اش به‌واسطه حقوق 
بازنشســتگی را دارد و ناتوانی در پرداخت از جانب صندوق‌های 
بازنشســتگی را نمی‌تواند قبول کند و اینجاســت که بحران شکل 
می‌گیرد. فردی که از ابتدا بیمه تأمین اجتماعی نیســت، در آینده 
هر اتفاقی که برایش از نظر مالی بیفتد نمی‌تواند کســی را مقصر 
این امر بداند؛ اما اگر کســی بیمه شــد و کســورات را به صندوق 
بازنشســتگی‌اش پرداخــت کــرد، دیگر خود را مقصر مشــکلات 
مالــی‌اش در زمان بازنشســتگی نمی‌داند و مشــکل را از جانب 
صندوق‌هــا می‌داند. البته لازم به ذکر اســت کــه به‌وجودآمدن 
مشــکل و بحران در صندوق‌های بازنشســتگی و این نوع نگاه به 
تأمین اجتماعی در تمامی کشــورها مشکل‌ساز بوده است و همه 
کشــورها با مشــکل پایــداری در صندوق‌ها مواجه هســتند و در 
تلاش‌اند که عدم‌تعادل‌های موجود در صندوق‌هایشان را برطرف 
کنند؛ اما این مشــکل در کشور ما تشدید شده ‌است و همین تشدید 
بحران، موجبــات نگرانی را درباره آینده اقتصاد کشــور به وجود 
آورده است. در سال گذشته ما مطالعاتی در سازمان برنامه انجام 
دادیم که در نتیجه این مطالعات، آماری به دســت آمد که گویای 
عمق فاجعه و بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. طبق این 
آمــار در ســال 84، 46 درصد منابع صندوق‌های بازنشســتگی از 
طریق حمایت‌های دولت تأمین شده است که همین رقم در سال 
94 به حدود 80 درصد رســیده است. یعنی صندوقی که در ازای 
دریافت پــول از کارمندش متعهــد به پرداخت بــه او در دوران 
بازنشســتگی است حال به جایی رســیده که با 80 درصد کسری 
مواجــه اســت. ایــن در حالی اســت کــه در ایــن صندوق‌های 
بازنشستگی نسبتِ نیروهای بازنشسته به شاغلان حداکثر باید 20 
درصد باشــد اما در ایــران در زمان فعلی این نســبت نزدیک به 
صددرصد است؛ یعنی تعداد بازنشسته‌ها از تعداد شاغلان بیشتر 
اســت. در صندوق نیروهای مسلح نیز همین‌گونه است که تعداد 
بازنشســتگان از تعداد شاغلان بیشتر اســت و بیش از 98 درصد 
منابعش از جانب دولت تأمین می‌شــود. در برنامه ششــم ما به 
دولــت گفتیم صندوقی که 98 درصد منابع حتی به نقل از برخی 
آمارهــا صددرصــد منابعش را از جانب دولــت دریافت می‌کند، 
عملا مثل آن است که اصلا صندوقی دیگر وجود ندارد و شخصی 
که بازنشسته می‌شــود می‌تواند مستقیما حقوقش را از کارگزینی 
مربوطه دریافت کند و دیگر دریافت حقوقش از محل صندوق‌ها 
عملا بی‌معنی اســت. در صنــدوق تأمین اجتماعــی که یکی از 
بهترین و بزرگ‌ترین صندوق‌های ماست، درحال حاضر نزدیک به 
13 میلیــون نفــر بیمه‌شــده دارد و حــدود 2.8 میلیــون نفــر 
مســتمری‌بگیر دارد؛ اما ایــن صندوق امروز درآمــد و هزینه‌اش 
به‌سختی کفاف یکدیگر را می‌دهند؛ یعنی هرآنچه از 12.8 میلیون 
نفر بیمه‌شــده دریافت می‌شــود، مستقیما به مســتمری‌بگیران 
پرداخت می‌شــود، به ‌غیر از قســمت درمان که هر دو گروه از آن 
استفاده می‌کنند؛ یعنی در ســال 93 سازمان تأمین اجتماعی 45 
هزارمیلیــارد تومــان درآمد داشــت که در همان ســال عین 45 
هزارمیلیــارد تومــان را هزینــه کــرد. حــال این درآمــد از محل 
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بیمه‌شــدگان، طلبش از دولت، سودش از سمت شستا و ... است 
که هر ســال به سختی کفاف هزینه‌اش را می‌دهد. سازمان تأمین 
اجتماعی یکی از بهترین صندوق‌های ماســت و نسبتِ پشتیبانی 
یک به شــش دارد. اگر قرار باشد تمام درآمدش را صرف پرداخت 
به بازنشسته‌هایش کند، عملا ماهیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود؛ 
یعنی فردی که الان بیمه شده اســت، سرمایه‌اش سرمایه‌گذاری 
نمی‌شــود که در آینده بتواند از آن محــل تأمین زندگی کند، بلکه 
صرف پرداخت به بازنشســتگان کنونی می‌شــود و فرد از ماهیت 
ســرمایه‌گذارش خارج می‌شــود و صرفــا پرداخت‌کننده حقوق 
بازنشستگان می‌شود. همین مشکلات عینا در صندوق بازنشستگی 
شــهرداری، صندوق بازنشســتگی فولاد و هر صندوق دیگری که 
نگاه کنید وجــود دارد. طبق آمــار دیگری که به‌دســت آوردیم، 
متوجه شدیم که در سال 84 ما 2.8 درصد از بودجه کشوری را به 
صندوق‌های بازنشســتگی پرداخت می‌کردیم. همین رقم در سال 
93 بــه 14 درصــد افزایش پیدا کــرد که این 14 درصــد فقط به 
صندوق‌های بازنشســتگی کشوری و لشــکری پرداخت می‌شد و 
صنــدوق تأمین اجتماعی هنــوز به مرحله گرفتن پــول از دولت 
نرسیده ‌اســت. جالب آنجاســت که این دو صندوق بازنشستگی 
تقریبــا به انــدازه کل بودجه طرح‌های عمرانــی دولت از دولت 
بودجه گرفته‌اند و طبق محاسبات ما این رقم در سال 1400 به 28 
درصــد از بودجه دولت افزایش پیدا خواهد ‌کرد. ما برآورد کردیم 
اگــر صندوق تأمیــن اجتماعی با همین روند پیــش برود و تعداد 
بازنشســتگانش زیاد شــود، بدون اصلاحی در سیستم‌های مالی، 
دولت مجبور اســت بــه این صندوق‌ها نیز کمــک کند و رقم 28 
درصــد بودجه به 40 درصد افزایش پیدا خواهد‌ کرد. چون تعداد 
زیادی از بیمه‌شــدگان تأمین اجتماعی در زمان دولت‌های نهم و 
دهم، بیمه‌شدگان حمایتی هستند که بدون سهم درست بیمه‌ای، 
تحت پوشش بیمه درآمده‌اند و از جانب بسیاری از این بیمه‌شدگان 
پولــی وارد صنــدوق نمی‌شــود؛ اما تعهــدات صنــدوق به آنها 
پابرجاســت. این در حالی است که بودجه دولت به‌سختی کفاف 

خرج‌های خودش را می‌دهد. حال اگر دولت مجبور شــود نزدیک 
به نصف بودجه خودش را صرف پرداخت کســری این صندوق‌ها 
کند، دیگر بحرانی بزرگ‌تر از این برای کشور نمی‌توان متصور بود. 
ضمن اینکه حقوق پرداختی به بازنشســتگان حقوقی نیســت که 
کفــاف زندگی آنها را بدهد؛ یعنی فردی با هر مدرک تحصیلی که 
20 سال است بازنشسته شده است، الان با حقوق ماهی یک‌میلیون 
و 200 هزارتومان به‌سختی می‌تواند خرج زندگی‌اش را تأمین کند؛ 
درحالی‌که در زمان اشــتغالش به‌راحتی می‌توانسته با حقوقش 
زندگی کند. این صندوق‌ها در سطح جهانی براساس سه شاخص 
ارزیابی می‌شوند: 1( کفایت: که حقوق فرد بازنشسته تا چه اندازه 
کفاف زندگــی‌اش را می‌دهد. 2( پایداری: اینکه حقوق فرد تا چه 
مدت و به چه اندازه پایدار است. 3( همبستگی: میزان همبستگی 
بین دولت و بخش خصوصی در اداره این صندوق‌ها. یعنی ما در 
زمانــی که حقوق بازنشســتگی مــا کفایت زندگــی را نمی‌دهد، 
صندوق‌های بازنشســتگی‌مان از حالت تعادل خارج شــده‌اند و 
ناپایدارند. من این حرف‌ها را بارها در دولت، مجلس و کمیســیون 
دولــت به انحای مختلــف در مصاحبه‌های مختلــف زده‌ام. اما 
متأســفانه عده‌ای با پشت‌گوش‌انداختن مشــکل به این خاطر که 
ممکن اســت تبعاتی در پی داشته باشــد، تنها موجب پاک‌شدن 
صورت مسئله می‌شوند. در همین دولت فعلی، تمام پیشنهاداتی 
که کمیسیون مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی تهیه و از طرف 
سازمان برنامه تکمیل شده بود، وقتی وارد لایحه شد و به مجلس 
فرســتاده شــد، تماما حذف شــد. من به یاد دارم که ما از شروع 
برنامه سوم این صحبت‌ها را مطرح می‌کردیم، نامه‌های مکرر به 
رئیس‌جمهور می‌نوشــتیم، اما هیچ‌کس بالاخص مسئولان تأمین 
اجتماعی و مســئولان صندوق‌ها به این مســئله توجهی نشــان 
نمی‌دادند. مسئولان صندوق‌ها با حمایت از وضعیت صندوق‌ها 
تنهــا باعث تشــدید بحران در ایــن صندوق‌ها شــدند. زمانی در 
مجلس طرح دادند که سابقه خدمت کارمندان تأمین اجتماعی از 
35 سال به 30 تغییر کند مشابه وضعیت سایر کارمندان. این بدان 
معنا بود که کارمندان تأمین اجتماعی پنج سال کمتر 30 درصد از 
حقوق خود را به عنوان کسورات پرداخت می‌کردند؛ اما در مقابل، 
تأمین اجتماعی موظف بود پنج ســال بیشتر صددرصد حقوق به 
آنها در زمان بازنشستگی پرداخت کند. در همان زمان رئیس وقت 
صندوق در مجلس با چنین طرحی موافقت کرد که این بزرگ‌ترین 
ضربــه را به صندوق‌ها در آن زمــان وارد کرد. اگر نظام به بحران 
موجود در صندوق‌ها نپردازد و حساســیت لازم را به خرج ندهد، 
در آینده‌ای نه‌چندان‌دور مشــکلاتی نظیر مشــکل صندوق فولاد 
دامنگیــر تمامی صندوق‌های ما می‌شــود. مشــکلات موجود در 
صندوق‌هــا را باید با علم، بــا به‌کارگیری نرم‌افزارهــای فنی و از 
طریق درست آن حل کرد. درحال‌حاضر کار به جایی رسیده است 
که ما حتی بــا تزریق بی‌رویه پول به صندوق‌هــا هم نمی‌توانیم 
مشــکل آنها را حل کنیم. یکــی از بحث‌هایی که درحال‌حاضر در 
تأمین اجتماعی وجود دارد، عدم‌تطابق میانگین ســن بازنشستگی 
در کشور ما با سایر کشــورهای دنیاست. در کشور ما میانگین سن 
بازنشستگی 51 سال اســت؛ درحالی‌که این رقم در سایر کشورها 
66 ســال اســت. یعنی در سایر کشــورها کارمندان 14 سال بیشتر 
نســبت به کشــور ما به صندوق‌ها کســورات پرداخــت می‌کنند. 
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طرح‌های مربــوط به اصلاح میانگین ســن بازنشســتگی نه‌تنها 
هرســال قبول نمی‌شود بلکه هرساله این عدد به کمتر نیز کاهش 
پیدا می‌کند یا مثلا قانونی وجود دارد با حداقل 10 ســال ســابقه 
خدمت درصورتی‌که فرد به سن بازنشستگی رسیده باشد می‌تواند 
خود را بازنشســته کند. حــال آنکه در قوانین ما ســابقه خدمت 
حداقل 10 ســال هرســاله کاهش پیــدا می‌کنــد. تاجایی‌که فرد 
می‌تواند با داشــتن چند روز ســابقه کار در صورت رسیدن به سن 
بازنشســتگی، خــود را بازنشســته کنــد و از عواید بازنشســتگی 
صندوق‌هــا بهــره بگیرد. به نظر من مشــکل اصلی این مســئله 
به‌خاطر ندادن ســهم دولت و بدهی‌هایش نیست؛ زیرا اگر دولت 
نیز بدهی‌هایش را پرداخت می‌کرد، باز صرف انجام همین امورات 
می‌شد. مشکل اصلی این است که ساختار این صندوق‌ها همگی 
دچار مشکل هستند. همه به‌دنبال این هستند که حداکثر میزان از 
صندوق‌ها بهره‌برداری کنند؛ درعین‌حال که حداقل پرداخت را به 
صندوق‌ها انجام می‌دهند. خود بخش کارگری که باید بیشــتر از 
هر قشری از این صندوق‌ها حمایت کند همیشه بیشترین ضربه را 
به این صندوق‌ها وارد کرده اســت. این ســاختار درست نمی‌شود 
مگــر اصلاحی در قواعد آن اتفاق بیفتــد. بحث صندوق‌ها بحثی 
اســت بســیار کلیدی که دچــار مشــکلات ســاختاری و نیازمند 
اصلاحات پارامتریک است که این اصلاحات باید هرچه‌سریع‌تر بر 
صندوق‌ها اعمال شــود. به این دلیل که ما هرروزه داریم صندوق 
خود را توســعه کمّی می‌دهیم و همه اقشار را از کارگر و راننده تا 
حتی زن خانه‌دار وارد صندوق می‌کنیم و بر ســر ســفره صندوق 
می‌نشــانیم؛ درحالی‌کــه این ســفره خالی اســت و عمــا دیگر 
صندوقی وجود ندارد. کارمندی که اســتخدام دولت می‌شــود و 
به‌عنوان حقوق بازنشســتگی، کســور پرداخت می‌کند، این کسور 
برای آینده‌اش ســرمایه‌گذاری نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان حقوق به 
بازنشستگان فعلی پرداخت می‌شود و ما شاهدیم با توسعه کمّی 
صندوق‌ها با چنین وضعیتی تنها موجبات تشدید بحران را فراهم 
می‌کنیــم. همه این عرایض را گفتم تا بهتر متوجه شــویم بحران 
موجود در صندوق‌ها بســیار عمیق و اساسی‌تر از چیزی است که 
به نظر می‌رســد و بی‌توجهی و بی‌تدبیری در حد بسیار بالایی در 
این موضوع وجود دارد. به نظر من، به‌عنوان یکی از شــاهدان این 
مســئله، عامل اولیه مخالفت با هرگونه اصلاحات در ساختار این 
صندوق‌ها خود صندوق‌ها بودند. همچنان به چارچوب‌های غلط 
موجود در صندوق‌ها پافشاری و محکم از آن دفاع می‌کنند؛ چون 
گمــان می‌کنند با چالــش بحران‌های موجــود در صندوق‌ها این 
رئیس‌هــای وقــت صندوق‌ها هســتند کــه زیر ســؤال می‌روند. 
درحالی‌که بحث ما بحث سیســتمی اســت. به یــاد دارم زمانی 
رئیس سازمان بازنشستگی کشوری می‌گفت اصلا ما به ناپایداری 
و عدم‌تعــادل در صندوق‌ها چه کار داریــم، هر حکمی که دولت 
صــادر کند و هر پولی که می‌خواهد بدهد و ما همان کار را انجام 
می‌دهیم. خب اگر قرار باشــد رویه کار صندوق‌ها این‌چنین باشد، 
ماهیت وجودی صندوق به‌کل زیر ســؤال می‌رود. ما می‌توانیم از 
طریق همان یارانه‌ها مستقیما پول مردم را پرداخت کنیم، دیگر در 
چنین شــرایطی چه نیازی بــه وجود صندوق‌ها هســت. جالب 
اینجاســت که مســئولان صندوق‌ها چندین‌بار خواســتار افزایش 
تعهدات خود می‌شدند، چون احساس نمی‌کردند که یک سازمان 

بیمه‌ای هســتند؛ چراکــه با افزایش تعهــدات، دولت به من پول 
پرداخــت می‌کند و من از محــل پرداخت‌های دولــت می‌توانم 
تعهدات خــود را انجام بدهم؛ یعنی همــه صندوق‌ها از ماهیت 
بیمــه‌ای خود به ماهیت کمیته امداد تغییــر پیدا کرده‌‌اند و اصلا 
دغدغه‌ای برای پایداری صندوق در آنها احســاس نمی‌شود. الان 
تنها جایی که نســبتا این احساس در آن وجود دارد سازمان تأمین 
اجتماعی اســت که آنها هم به قدری دلبسته قواعد قدیمی‌شان 
شــده‌‌اند که ذره‌ای تحمل نقد و چالش از ســوی کارشناســان را 
ندارند. وقتی ما در برنامه ششم مشکلات موجود در صندوق‌ها را 
مطرح کردیم، سرپوش بر آن گذاشتند و کسی جدی نگرفت و مثل 
یک مســئله ناموسی با آن برخورد شــد. به همین دلیل در این 20 
ســال هیچ‌گونه قانون اصلاحی برای صندوق‌های بازنشستگی و 
پایداری‌شان نداشــته‌ایم و فقط در بخش حمایتی آنها را توسعه 
داده‌ایم و تعهدات را زیاد و بازنشســتگی را تسهیل کرده‌ایم. همه 
افراد و نهادهای مربوطه فقط به فکر خود و منافع مربوط به خود 
هستند و هیچ‌کس در اندیشه منافع مشترک موجود در صندوق‌ها 
نیســت. تنهــا جایی که قدری موضــوعِ بحــران در صندوق‌ها را 
پیگیــری می‌کرد و جدی می‌گرفت، ســازمان برنامه بود که مدتی 
آقای دکتر ســتاری‌فر زحمت آن را می‌کشــید و بعد از آن هم ما 
مدتی این‌ کار را می‌کردیم که این ســازمان هم هیچ‌وقت صدایش 
شــنیده نشــد و آن را جدی نگرفتند. آخرین کاری که این صندوق 
کرد، ارائه پیشــنهاداتی برای بهبود وضعیت صندوق‌ها در برنامه 
ششــم بود که تمام این پیشــنهادات پاک شــد. گاهی مســئولان 
صندوق‌ها گمان می‌کنند مسئولیت آنها زدن حرف‌هایی است که 

رضایت‌برانگیز باشد.
ÁÁ  تابه اینجا طبق فرمایشــات شما متوجه شدیم که مهم‌ترین 

علت وجــود بحران در صندوق‌ها عدم‌آشــنایی مســئولان با 
سازوکار و ســاختار صندوق‌هاست. آیا به‌جز این عامل، مسائل 
ســاختاری دیگری که دامن‌زننده به این بحران باشــند وجود 
دارد؟ مثلا آیا روند ســال‌خوردگی جمعیــت و تورم را می‌توان 
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میز‌گرد اقتصاد سیاسی

به‌عنوان مشکلات ساختاری دراین‌زمینه شناسایی کرد؟
در بحــث صندوق‌هــای بیمــه در حقیقت کل 
جامعه درگیر هســتند. از مردم و بیمه‌شــدگان 
گرفتــه تــا کل مجموعه دولت. قطعــا این‌طور 
است. جمعیت کشور ما به‌دلیل توسعه سلامت، 

بهداشت و رفاه روزبه‌روز به سمت پیری حرکت می‌کند.
اجــازه دهید قبــل از اینکــه وارد بحث جدیدی 
شــویم، من توضیحاتی درباره فرمایشــات آقای 
دکتر ارائه دهم. ممکن اســت عده‌ای با خواندن 
ایــن مطلب گمان کنند که ایــن مطالب عقاید و 
سلیقه یک شخص است. اما این‌طور نیست، بلکه در ادبیات دولت 
ممکن است یک پول به بهزیستی‌ها، کمیته امداد و سایر نهادهای 
حمایتی اعطا شــود و آنها طبق نظر دولــت، آن را خرج کنند؛ اما 
وقتی ما از کلمه صندوق در ادبیات دولت استفاده می‌کنیم؛ یعنی 
الزاما باید طبق حکم و سازوکار مشخص‌شده برای صندوق شکل 
بگیــرد. در واقــع در صندوق‌ها یک سیســتم منابــع و مخارج با 
مجموعه‌ای از تعهدات که به‌صورت بین‌نســلی است وجود دارد. 
درواقع مطلبی که آقای دکتر برای ارتش و نیروهای مسلح مطرح 
کردند، نشــان‌‌دهنده این اســت که این صندوق‌ها عملا از ماهیت 
صندوق خود خارج شــده‌اند. نیروهای مســلح به سازمان برنامه 

اعلام می‌کند که تعدادی بازنشسته دارد و سازمان برنامه به جای 
صندوق نیروهای مسلح پول این بازنشسته‌ها را پرداخت می‌کند و 
این عملا صندوق را از ماهیت حقیقی‌اش خارج می‌کند. چیزی که 
درحال‌حاضر برای ما باقی مانده اســت یک شــبه‌صندوق است و 
شاید تنها جایی که قدری ماهیت صندوق خود را حفظ کرده است 

صندوق تأمین اجتماعی است.
جالب اســت که صندوق بازنشســتگی لشکری 
هیچ حقوقی پرداخت نمی‌کند، ولی کلی شرکت 
و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی 
دارد که قرار بوده اســت به ایــن صندوق برای 
ادامه حیات اقتصادی‌اش کمک کنند. اما فقط این ســؤال به‌وجود 
می‌آید کــه این پول‌هــا و این ســرمایه‌گذاری‌ها کجــا می‌رود که 
صندوق‌ها حتی نمی‌توانند حقوق بازنشستگانشان را پرداخت کنند 

و مجبور به کمک‌گرفتن از دولت می‌شوند.
صندوق‌ها باید براســاس یک اصول و موازینی کار 
کنند که این اصول و موازین باید تبدیل به یک فهم 
ملی شــود کــه یکــی از وظایف مهــم و کلیدی 
حاکمیت، دفاع‌کردن از این موازین صندوق‌هاست. 
اگر بخواهم یک جمع‌بندی از صحبت‌های آقای دکتر داشــته باشم 
باید بگویم این موازین به‌درســتی فهمیده نشده است و کسی از این 

در واقع در 
صندوق‌ها یک 
سیستم منابع 
و مخارج با 
مجموعه‌ای 
از تعهدات 
که به‌صورت 
بین‌نسلی است 
وجود دارد. 
درواقع مطلبی 
که آقای دکتر 
برای ارتش و 
نیروهای مسلح 
مطرح کردند، 
نشان‌‌دهنده 
این است که 
این صندوق‌ها 
عملا از ماهیت 
صندوق خود 
خارج شده‌اند
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میز‌گرد اقتصاد سیاسی

موازین صیانت نمی‌کند و اگر صیانت می‌شــد، هیچ‌وقت صندوق از 
ماهیت حقیقی خود فاصله نمی‌گرفت و تبدیل به حساب نمی‌شد و 
به بحران کشــیده نمی‌شــد. چون با اصلاحات ساختاری و پارامتری 
می‌تــوان بحــران در صندوق‌هــا را به عقــب انداخــت. تاریخچه 
شــکل‌گیری صندوق تأمین اجتماعی به این صورت اســت که ابتدا 
صندوق بیمه کارگران شکل گرفت، پس از آن تبدیل به صندوق بیمه 
اجتماعی شــد و پس از آن بیمه اجتماعی به قانون تأمین اجتماعی 
ارتقا یافت که تعمیم داده شده به تمام کشور. حال برای اجرای این 
قوانین، ســازمانی شکل گرفت با عنوان سازمان تأمین اجتماعی. این 
سازمان دولتی اســت؛ اما صندوقش و محل تأمین پولش مربوط به 
ناس و شــرکت‌کنندگان در این صندوق است و لاغیر. نحوه عملکرد 
این صندوق‌ها به این‌گونه است که تعدادی ورودی دارد که به فرض 
30 سال کار کرده‌اند و حق بیمه پرداخت کرده‌اند و صندوق موظف 
اســت به میزانی که فرد پرداخت کرده و متناســب با آن به وی پول 
پرداخت کند. در زمان قبل از انقلاب که صندوق‌های ما جوان بودند، 
بازنشســته‌های ما آقایی می‌کردند. نه‌فقط به‌راحتی توان خرج‌کردن 
داشــتند، بلکه می‌توانستند قدری از پول خود را پس‌انداز کنند. چون 
در آن ایام 21 نفر به صندوق بیمه اجتماعی پول پرداخت می‌کردند 
و صندوق در ازای پرداخت آنان تنها به یک نفر حقوق بازنشســتگی 
مــی‌داد. در زمانی که بنده در ســازمان تأمین اجتماعی بودم، از 7.2 

نفر پول گرفته می‌شــد و بــه یک نفر حقوق بازنشســتگی پرداخت 
می‌شــد. با درگیری‌ها و تلاش‌های فراوان تا انتهای زمانی که بنده از 
ســازمان خداحافظی کردم، این رقم اصلاح چندانی نشــد و فقط به 
عدد 7.6 رســید. در برنامه ســوم قرار بود که این عدد به آرامی زیاد 
شــود و به بالای هشت برسد. این در حالی است که یکی از امیدهای 
نجات در بین صندوق‌ها، همین صندوق تأمین اجتماعی اســت. اگر 
براساس قانون اساسی بنا باشد فردی چند سال در صندوق فعالیت 
کند، دو مسئله مطرح می‌شود: یک اینکه شما چند سال در صندوق 
من حضور داشــتی، دو اینکه چه میزان به صندوق من پول پرداخت 
کــرده‌ای. اما به مرور زمان ورودی‌های پشــت در صندوق گســترده 
شدند، از صاحبان مشاغل آزاد و کارگران و طلاب گرفته تا حتی زنان 
خانه‌دار جزء ورودی‌های صندوق‌ها قرار گرفتند. اما باید توجه شــود 
که آیا این افراد براســاس قانون اساسی به صندوق‌ها وارد شده‌اند؟ 
قانــون اساســی در این باره دو نکته بالا را شــامل می‌شــود: میزان 
پرداخت و سابقه پرداخت. اگر فردی پنج سال به صندوق، کسورات 
پرداخت کرده اســت، حقوق بازنشســتگی‌اش عملا ماهی صد هزار 
تومان اســت؛ اما از آنجا که کفاف زندگــی‌اش را نمی‌دهد، تقاضای 
حداقل حقوق بازنشســتگی یعنی ماهی 800 هزارتومان را می‌کند. 
اتفاقی که در 10، 12 ســال گذشته در صندوق تأمین اجتماعی افتاده 
اســت این اســت که ورودی‌اش متفاوت شــده اســت؛ درحالی‌که 

سال گذشته 
سازمان تأمین 

اجتماعی از منابع 
و مصارفی که 
داشته است، 

هفت‌هزارمیلیارد 
تومان کم آورده 
است. برای این 
امر شرکت‌های 
سازمان تأمین 

اجتماعی از 
بانک رفاه وام 

گرفته‌‌اند، بهره 
داده‌‌اند که 

بتوانند این تراز را 
ایجاد کنند. 
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خروجی‌اش یکسان است. به این ترتیب اصل عدالت و انصاف زیر پا 
گذاشــته می‌شود. صندوق بیمه کشوری در ســال گذشته 1.1 شاغل 
داشت و در مقابل، یک نفر بازنشسته. اوضاع نیروهای مسلح و فولاد 
را هــم که آقای دکتــر گفتند. در ســال 95 در کلان بودجه در فصل 
یارانه‌ها دولت دارد 46 هزار میلیارد تومان پول صرف رفاه اجتماعی 
می‌کند که مربــوط به صندوق خدمات درمانی، نیروهای مســلح و 
کمیته امداد و بهزیســتی اســت که این امر موجــب به‌خطرافتادن 
برنامه‌های عمرانی دولت شــده اســت. امســال دولت عنوان کرده 
اســت که اگر همه ما کار کنیــم نهایتا می‌توانیــم 205 هزارمیلیارد 
تومــان درآمد ایجاد کنیم. حال شــما توجه کنید که 50 هزار میلیارد 
تومان از این درآمد صرف رفاه اجتماعی می‌شود. جدای از یارانه‌های 
پرداختی به گندم دارو و ... . در برآورد‌های بودجه ســال 95 سازمان 
تأمیــن اجتماعی، 60 هــزار میلیارد تومان را به‌عنــوان منابع در نظر 
گرفته است که 18 هزار میلیارد تومان این منابع را از بابت طلبش از 
دولت می‌داند. از طرفی مصارف این سازمان حدود 60 هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت که 19 هزار میلیارد تومــان آن مربوط به 
بخش بهداشــت و درمان اســت. این در حالی اســت کــه 18 هزار 
میلیارد تومان طلب این سازمان از دولت، از جانب دولت اصلا بدهی 
نیســت. اگر هم باشد دولت اصلا پولی ندارد تا این بدهی را پرداخت 

کند.
یعنی سازمان تأمین اجتماعی این پول را به عنوان 
منابع خــودش از جانب دولــت پیش‌بینی کرده 
اســت؛ درحالی‌که دولت این رقم را جزء مصارف 
خــود پیش‌بینی نکرده اســت که ایــن به نوعی 

عدم‌تحقق است که اتفاق افتاده است.
ســال گذشته ســازمان تأمین اجتماعی از منابع و 
مصارفی که داشته است، هفت‌هزارمیلیارد تومان 
کم آورده است. برای این امر شرکت‌های سازمان 
تأمین اجتماعی از بانک رفــاه وام گرفته‌‌اند، بهره 
داده‌‌اند که بتوانند این تراز را ایجاد کنند. در صورتی که امسال حدود 
20 هزارمیلیارد تومان عدم تحقق درآمدی برای این سازمان به‌ وجود 
آمده اســت. همه این موارد نشــان‌دهنده این است که برای پایداری 
صندوق‌ها یک‌سری موازین پارامتریک وجود دارد. یعنی اگر سازمان 
تأمیــن اجتماعی براســاس قانون اساســی خــودش کار می‌کرد و 
خروجی‌هایش را متناسب با ورودی‌هایش پرداخت می‌کرد، الان ما 
یقینا با بحران کمتری مواجه می‌شــدیم. اما مجلس، دولت‌ها، فشار 
اقشــار کارگری و... همگی موجب شــد تا پرداختی‌ها به همه انواع 
ورودی‌ها حداقل حقوق باشــد. در زمان دکتر احمدی‌نژاد ســازمان 
تأمین اجتماعی به مستمری‌بگیرانش 200 و خرده‌ای هزارتومان پول 
می‌داد، امــا بعد از آن یکباره به این نتیجه رســیدند که این پول کم 
است و به کارمندان به اندازه یک مستمری آکچوئری حقوق پرداخت 
شد که در واقع این حقوق حکم حمایتی پیدا کرد و از حالت بیمه‌ای 
خــود خارج شــد. درحال‌حاضــر آن حکم حکومتــی و بیمه‌ای در 
مجمــوع رقــم 800 هزارتومــان پیــدا کرده اســت کــه از این 800 
هزارتومــان، 300 هزارتومان را باید صنــدوق پرداخت کند، اما 500 
هزارتومــان باقی‌مانده را باید دولــت پرداخت کند که دولت توانایی 
پرداخت این مبلغ را ندارد. باز تأکید می‌کنم در شــرایطی که ورودی 
صندوق‌ها مختلف اســت، خروجی‌هــا نیز باید مختلف باشــد؛ اما 

خروجی یکسان اســت که همین امر سبب شده است نزدیک به 86 
درصد از مســتمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی، حداقل دستمزد 
را دریافت کنند که این موجب ازبین‌رفتن انگیزه در بین افراد می‌شود. 
در ادبیات رشــد اقتصادی، عاملِ مهم‌تر از رشد اقتصادی را پایداری 
این رشــد می‌داننــد و عقیده دارند برقرارکــردن عدالت اجتماعی از 
ایجاد رشد سخت‌تر است. حال آنکه پایداری عدالت اجتماعی امری 
ســخت‌تر از تمام موارد گفته‌شده است. چون دغدغه‌ای ملی است. 
در ادبیــات اقتصادی، عدالت اجتماعی بیشــتر در ســطح بیمه‌های 
اجتماعی تعریف می‌شــود. پس با اخــذ ورودی متفاوت و خروجی 
یکســان، اصل عدالت اجتماعی زیر پا گذاشــته می‌شود. بین امید به 
زندگی و بازنشســتگی رابطه تنگاتنگی برقرار اســت. در اروپا وقتی 
کشــورها بحران در صندوق‌های بازنشستگی مواجه شدند، دو دهه 
روی این بحران کار کردند. درحالی‌که در کشــور ما که بحران بســیار 
عمیق‌تــر از آنهاســت، درباره بحران در صندوق‌ها ســکوت پیشــه 
کرده‌ایم. اســکاندیناوی از کشــورهایی اســت که در رفاه اجتماعی 
معروف اســت. در این کشــورها، هم زن‌هــا کار می‌کنند هم مردان. 
یعنــی ورودی هــر خانــوار بــه صندوق‌هــا دو نفر اســت. بعد از 
بازنشستگی، متوسط برخورداری خانوار از بازنشستگی در سال 2006 
میلادی، چهار ســال بوده است. درحالی‌که هم زن خانواده هم مرد 
خانواده به صندوق کسور پرداخت کرده‌اند. در ایران عمده خانواده‌ها 
تنهــا یک نفر ورودی به صندوق بازنشســتگی دارند. این در صورتی 
است که در سال 89 متوسط برخورداری از مزایای بازنشستگی 19.7 
ســال بود که عمدتا بعد از فوت مردِ خانواده حقوق بازنشستگی به 
زن خانواده تعلق می‌گرفت. دادن این پول به خانواده‌ها و حمایت از 
آنها خوب است، اما مســئله مهم‌تر، محل پرداخت این پول‌هاست. 
اگر دولت بدهد باز مشــکلی نیســت، امــا اگر این پــول را صندوق 
پرداخت کند، معنای این امر این اســت که این پول دارد از کسورات 
پرداختی نسل شاغل پرداخت می‌شود. در دنیا نهادهایی وجود دارد 
که مواظب اســت من پولی از جیب کسی به شخص دیگری ندهم. 
پس این‌گونه است که در این تاراج مغول‌گونه همه مشارکت دارند. 
اگر ما دم از عدالت و رفاه اجتماعی می‌زنیم، اولین اصلی که باید به 
آن توجه شود پایمال‌نشدن حقوق افراد است. بیمه اجتماعی تکامل 
و تحقــق عقلانیت اجتماعی و فردی و کارگری و کارفرمایی و دولت 
اســت. اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، باید در ادامه صحبت‌های آقای 
دکتــر بگویم ایــن بحران درحال‌حاضــر وجود دارد و بــا ابزار بیمه 
اجتماعــی نتوانســتیم عدالت اجتماعــی را محقق کنیــم. اگر رقم 
پول‌هــای حمایتی و بیمه‌ای در ســال 95 را جمع بزنیــم، 60 هزار 
میلیارد تومان بودجه تأمین اجتماعی، 31 هزار میلیارد تومان بودجه 
کشوری و 23 هزار میلیارد تومان صرف بودجه خدمات درمانی شده 
اســت و از جمــع این ارقام، با میــزان یارانه‌هــای پرداختی، متوجه 
می‌شویم 237 هزار میلیارد تومان پول از بودجه مملکت در عرصه 
امور حمایتی خرج شــده اســت. همــه این ارقام نشــان می‌دهد با 
رسیدن به ســال 1400 ما به بحرانی جدی‌تر در مسئله صندوق‌های 
بازنشســتگی برمی‌خوریم. پایداری موازین پارامتریک صندوق‌ها به 
دولت بســتگی دارد، چون نهاد کارگر و کارفرما میراســت، اما دولت 
پایدار است. درحال‌حاضر نمایندگان نسل آینده بازنشستگان غایب‌اند 
و کســی از آنها حمایت نمی‌کند و همین امر ســبب تاراج پول آنها 
می‌شود. این صحبت‌ها کاملا براساس موازین پارامتریک و آکچوئری 
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است و صحبت‌های سلیقه‌ای یک فرد نیست.
اگــر بخواهیم خلاصه کنیم که مشــکلات اصلی 
کجاست، اولین مشکل، محاسبات غلط آکچوئری 
در ابتدای پایه‌گذاری این صندوق‌هاســت. دومین 
پیشــین  به‌هم‌زدن محاســبات  بیشــتر  مشــکل، 
آکچوئری به‌واسطه کاهش ســنوات خدمت بازنشستگی و افزایش 
امتیــازات بازنشســتگی اســت کــه همیــن موضوعــات موجــب 
به‌هم‌خوردن چندباره تعادل شد. از طرفی در طول انقلاب ما شاهد 
تــورم بالا بوده‌ایم. صندوق اگر می‌توانســت به انــدازه تورم، ارزش 
پول‌ها را حفظ کند و پول‌ها را به اندازه ورودی‌شــان حفظ کند اتفاق 
خوبی بود. درحالی‌که در ســال‌هایی که ما تورم‌های بالای 20 درصد 
داشــته‌ایم، این صندوق با پــول خود با ســود هفت‌درصد فعالیت 
می‌کرده اســت؛ یعنــی پول‌ها با گــذر زمان ارزش خودشــان را در 
صندوق‌ها از دست می‌دهند. در تأمین اجتماعی از هر فرد 30 درصدِ 
حقوقش به عنوان کسور برای حقوق بازنشستگی کم می‌شود و فرد 
توقع دارد بعد از 30 ســال که بازنشسته می‌شــود، با توجه به تورم 
وقت پول او نیز رشــد کند و به وی تعلق گیرد، درحالی‌که این اتفاق 
نمی‌افتد. مســئله دیگری که تشدیدکننده این بحران است، مشکلات 
اقتصادی کشور است. با افزایش نرخ بیکاری، صندوق بیکاری مجبور 
به پرداخت بیشتر اســت. با افت وضعیت اقتصادی امکان بالابردن 
دســتمزد وجود ندارد. با کمتر بالابردن دستمزدها، درحقیقت سهم 
بیمــه نیز کاهــش پیدا می‌کند کــه همین امر نیز بــر کاهش درآمد 
صندوق‌های بازنشســتگی تأثیرگذار اســت. اما به نظر من مهم‌ترین 
عامل بحران‌زا در این صندوق‌ها بحث ســن و ســابقه خدمت است. 
همان‌طورکه آقای دکتر اشــاره کردند سایر کشورها سن بازنشستگی 
60 ســال دارند درحالی‌که این سن در کشور ما 50 سال است. این در 
حالی است که امید به زندگی نیز در کشور ما هر روز رشد کرده است. 
از طرفی مجریان این صندوق‌ها گمان می‌کردند نباید دخالتی در امر 
سیاست‌گذاری وجود داشته‌ باشد و اجازه ندادند جایی مثل سازمان 
برنامه دخالتی در امر سیاســت‌گذاری کند. هروقت کســی از طرف 
سازمان برنامه حرفی می‌زد، آنها می‌گفتند ما مسئول سیاست‌گذاری 
هستیم و اجازه دخالت نمی‌دادند. همین اخیرا که ما در دولت حرف 
زدیم، گفتند وزارت رفاه مسئول رسیدگی به وضعیت صندوق‌هاست 
و ما لایحه‌مــان را پس گرفتیم و همچنــان وزارت رفاه کاری انجام 

نداده است.
در ســال 1366 ســازمان تأمیــن اجتماعــی 70 
میلیارد تومــان، که در آن زمــان رقمی معادل 
سه‌چهارم بودجه کشــور بود، در بانک‌ها پول با 
نرخ بهره صفر داشــت که ایــن نرخ بهره از اول 
انقــاب تا پایــان جنگ صفر باقــی ماند و در آن زمــان ما با تورم 
روزافزون مواجه بودیم. پس از آن سازمان تأمین اجتماعی از نظام 
بانکی در ازای پولش درخواســت ســود کرد که ایــن امر از زمان 
ریاســت‌جمهوری آقای هاشــمی اصلاح شــد. یکی از بزرگ‌ترین 
ضربات واردشــده به صندوق‌ها، همین تعدیل ذخایر خارجی بود. 
به‌طورکلی یک صندوقِ ســرپا صندوقی اســت کــه اگر به فرض 
صدتومان درآمد دارد، بتواند یک‌چهارم از این درآمد را ذخیره کند، 
یک‌چهارم را خــرج درمان کنــد و دوچهارم باقی‌مانــده را خرج 
مســتمری‌بگیران کند. درحال‌حاضــر با توجه بــه افزایش تعداد 

بازنشســتگان، ما با یک صندوق پیر مواجهیم که در این صندوق‌ها 
در بهتریــن حالت باز هم میزان پرداخت‌ها از میزان منابع پیشــی 
گرفته ‌اســت. این یعنی منابع از مصارف پیشی گرفته است. چنین 
صندوقی در واقع صندوقی میراست و این صندوق برای آینده خود 

و کشور بحران ایجاد می‌کند.
ÁÁ  تابه اینجا بحــران موجــود در صندوق‌ها عمیقا بررســی 

شــد. بهتر اســت وارد محــور دوم بحث که تعامــل دولت با 
صندوق‌هاســت شویم. اولین مورد در این بخش که جای بحث 
دارد، اعمال قوانین متفاوت، با توجه به شرایط زمانی هر دوره 
است. ما شاهدیم بســیاری از قوانین اعمال‌شده تا به امروز بر 
دوش اقتصاد ما بارهای مالی فراوانی ایجاد کرده اســت. این 
قوانین چگونه بر دوش صندوق‌ها گذاشــته شد؟ آیا هیچ نهاد 
نظارتی بار مالی ایجادشده از جانب این قوانین را بررسی نکرد؟
بسیاری از قوانین تصویب‌شده به گونه‌ای نبودند 
که افــراد در قبال آنها تعهــدی پرداخت کنند. 
قوانینــی مثــل کاهش ســابقه خدمــت که به 
صندوق‌ها تحمیل شــدند و هیچ‌کســی در قبال 
پرداخــت بــار مالی ایجادشــده از جانــب این قوانین، احســاس 
مســئولیت نکرد و در بســیاری از موارد، خود صندوق‌ها نیز از این 
قوانین حمایت کردند. تمامی این موارد، ورشکستگی صندوق‌ها را 
تســریع کرده است. برای مثال قانونی برای زنان بازنشسته تصویب 
شــد که در صورت فوت همسرشان که آن نیز تحت پوشش قانون 
بازنشســتگی بوده اســت، می‌توانند از حقوق بازنشستگی وی نیز 
اســتفاده کنند. این قانون ممکن اســت در کشوری که پول فراوان 
دارد قانون خوبی باشد و جنبه حمایتی داشته باشد؛ اما در کشوری 
مثل کشــور ما اعمال چنین قانونی بار مالی فراوانی ایجاد می‌کند. 
در پاره‌ای از موارد ممکن اســت آن زن دوباره اقدام به ازدواج کند 
و در صورت فوت همسر دوم نیز می‌تواند از مزایای بازنشستگی هر 
دو همســر اســتفاده کند. زمانی که بیمه‌های تأمیــن اجتماعی را 
تعریف می‌کنیم، هرکدام از بیمه‌ها براســاس یک ســری تعهدات 
قانونــی رفتار می‌کنند. در قوانین اولیه بیمه، قانون حقوق دو برابر 
به زنی که همســرش فوت شــده وجود نداشته اســت، بلکه این 
قانون بعدها به قانون بیمه اضافه شده است و نظام بیمه‌ای تأمین 

اجتماعی در قالب حمایتی فرو رفته است.
ÁÁ  آیا اصلا قانون‌گذاری مجدد تأثیری بر حل مشکل صندوق‌ها  

دارد؟ آیا اصلا کسی هست که این قوانین را اجرائی کند؟
تا به اینجای کار، قوانین در تخریب صندوق‌های 
بیمه‌ای بســیار مؤثر بوده‌اند؛ اما اگر الان هم به 

فکر اصلاح باشیم، راهی جز راه قانونی نداریم.

ÁÁ  آیا تضمینی هســت کــه قانونی اعمال شــود و این قانون 
اجرائی شود و اوضاع صندوق‌ها را بهبود دهد؟

اگر اصل قانون‌گذاری، صحیح باشــد، هر قانونی 
وضع شــود به نفع صندوق‌هاست. بنده شخصا 
معتقدم با وضع هرگونــه قانونی، نمی‌توانیم از 
ورشکســتگی و اضمحلال صندوق‌ها جلوگیری 
کنیم. با قوانین می‌توانیم در تخریــب صندوق‌ها تأخیر بیندازیم یا 
تعهدات دولت را کمتر و بحران را قدری سبک‌تر کنیم، اما هیچ‌گاه 
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نمی‌توانیم کاملا اصلاح در صندوق‌ها داشــته باشــیم. چون عملا 
دیگــر صندوقی وجود ندارد؛ صندوقی که تمام کســورات کارکنان 
فعلی‌اش را به عنوان حقوق به بازنشســتگان می‌دهد، باز هم 80 
درصــد از پرداخت‌هایــش از جانب دولت اســت، بــا چه قانونی 

می‌تواند دوباره روی پای خود بایستد؟
ÁÁ راه‌حل پیشنهادی شما برای حل بحران صندوق‌ها چیست؟ 

به‌نظر مــن ما بایــد فعالیــت این‌چنینی تمام 
صندوق‌هــا را تا به اینجــای کار متوقف کنیم و 
تعهــدات کارکنانــی را کــه تــا به اکنــون در 
صندوق‌هــا حق دارنــد پرداخت کنیــم به هر 
طریقی که ممکن است و پس از انجام این کارها صندوقی جدید 
براســاس قوانین درســت پایه‌گذاری کنیم. دیگر نباید کســورات 
کارمنــدان فعلی به‌خاطر خطــای صندوق‌ها، صــرف پرداخت 
حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان فعلی شــود. ما بایــد ورودی 
صندوق‌هــای فعلی را قطع کنیم و با قوانین پارامتریک، تعهدات 
صندوق‌هــای فعلــی را کاهــش دهیــم. از ایــن طریــق قدری 
ورشکســتگی را تعدیل و اصلاح کنیم؛ ولی امید به مستقل‌شدن 
صندوق‌های فعلی نداشته باشیم؛ چون این کار عملی نیست. این 
تعهــدات را در 20 یــا 30 ســال پرداخت کنیم؛ ولــی در کنار آن 
صندوق‌هــای جدیدی پایه‌ریــزی کنیم که مبنــای عملکرد آنها 
علمی و براساس محاســبات آکچوئری باشد. از نظر من تنها راه 
ســرپاکردن صندوق‌ها حساب انفرادی اســت. درواقع با اجرای 
تلفیقی از دی‌بی و دی‌ســی که همه جای دنیا در حال اجراست، 
می‌توانیم قوانینی اخذ کنیم تا این مشــکل حل شود. قوانین باید 
به گونه‌ای باشــد که فرد بیمه‌شــده بداند هرچقدر پول به‌عنوان 
کســورات پرداخت کند، به همان میزان در زمان بازنشستگی‌اش 
پول دریافت می‌کند و فرد باید احساس کند که هرچقدر کمتر در 
پی بهره‌برداری ســوء از سیستم باشد بیشتر به نفع خودش است. 
درحال‌حاضــر افــراد فکــر می‌کنند کــه هرچقدر کمتــر پول به 
صندوق‌هــا واریــز کنند تأثیــری در میزان دریافت آنهــا در زمان 
بازنشســتگی ندارد؛ یعنی افــراد خود را در سرنوشــت صندوق 
سهیم نمی‌دانند. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی طرحی داده 
بود که دوسال آخر کار برای کارمندان برای آنها به عنوان اضافه 
کار هم حساب می‌شد. این فعالیت‌ها صندوق را از حالت بیمه‌ای 

به حالت حمایتی تغییر می‌دهد.
بحثی کــه آقای دکتــر مطــرح می‌کنند بحث 
صحیحی است؛ اما در کشوری می‌تواند صورت 
بگیــرد کــه مســئولان و مدیران آن کشــور به 
و  اجتماعــی  عدالــت  پیرامــون  گفتمانــی 
رویکرد‌های آن در صندوق بیمه اجتماعی توجه داشته باشند. ما 
یک قانون خوب می‌نویسیم، مجلس و دولت آن را لغو می‌کنند، 
در واقع ما نفهمیدیم چه چیزهایی مهمی داشــتیم و از دســت 
دادیم و خودِ این داشــته‌های مهم را تبدیــل به بحران خطرناک 
کردیــم. ما تأمین اجتماعی می‌خواهیم، تأمین اجتماعی کارآمد و 
اثربخش، حال این کارآمدی و اثربخشــی چیســت، بحث مهمی 
است که اَشکال آن مختلف است. ما نیازمند دولتی هستیم که از 
خود از حساب‌وکتاب‌های موجود در صندوق‌ها دفاع کند. به‌نظر 
من بهترین کار این اســت که مــا صندوق‌های انفرادی باز کنیم و 

دولــت یارانه‌ها و پول‌های مربــوط به رفاه اجتماعــی را به این 
صندوق‌های انفرادی بدهد. این امر باعث به‌وجودآمدن عدالت، 
انصاف و آرامش بیشتر برای جامعه است. رقم 235 هزار میلیارد 
تومان پولی که صرف فعالیت‌های حمایتی و بیمه‌ای در کشور ما 
می‌شود، در مقایسه با رقم کل Gnp ما بسیار بالاست و اگر کشور 
ما کشوری بود که در زمینه‌های حمایتی فعالیت درستی داشت، 
ما شاهد تعداد زیادی متکدی و کودکان کار در خیابان‌ها نبودیم. 
در کشــوری مثل برزیل اگر یارانه‌ای پرداخت می‌شــود، این یارانه 
هدفمند است. ما درحال‌حاضر 45 هزار میلیارد تومان پول صرف 
پرداخــت یارانــه می‌کنیم؛ درحالی‌کــه هیچ بازخــوردی از این 
فعالیت حمایتی دریافت نمی‌کنیم. مســئولان و حاکمان جامعه 
باید متوجه باشند که برای عدالت اجتماعی وقت جدی بگذارند 
و درباره بحران موجود در صندوق‌ها گفتمان داشــته باشند که از 
طریق راهبردهای پیشنهادی در این گفت‌وگو‌ها چگونگی برپایی 
صندوق‌هــای کارآمد اســتخراج می‌شــود. در طــول چند دهه، 
صندوق‌های انفرادی به همراهــی کمک‌های حمایتی دولت به 
صورت یارانه با پشــتوانه نفت، می‌تواند موجبات آرامش و عزت 
نفس جامعه بــرای زندگی بهتر را رقم بزنــد؟ وضع موجود در 
کشور ما به‌هیچ‌وجه قابل‌دفاع نیست. درحال‌حاضر ما از شاغلان 
کارگری که خودشان وضع مالی مساعدی ندارند پول می‌گیریم و 
این پول را به بازنشستگان می‌دهیم. درحالی‌که این کارگران خبر 
ندارند که پولشــان صرف چــه اموری می‌شــود. در آینده نیز در 
پرداخت حقوق بازنشســتگی بــه همین کارگران دچــار بحران 
می‌شــویم و مجبوریم کمک‌های بیشتری از دولت بخواهیم. پیام 
من این اســت که آقای دولت، 235 هزار میلیارد تومان پول امور 
حمایتــی و بیمه‌ای پول کمی نیســت و نیازمند گفتمان و راهبرد 
جدید، نظم نهادی و ســازمان جدیدی است. حرف من این است 
کــه فعالیت‌هــای حمایتــی و بیمــه‌ای در کشــور مــا بــه هم 
درآمیخته‌اند. ما ابتدا باید در اصول حمایتی و بیمه‌ای یک ســری 

اصول را قبول کنیم.
ÁÁ  یعنی نظر شما این اســت که چون حاکمیت هنوز به بلوغ 

فکری کافی برای درک مبانی محاســبات صندوق‌ها نرســیده 
است، حتی اگر پیشــنهاد آقای دکتر عسگری‌آزاد را هم عملی 

کنیم باز به همین وضعیت فعلی دچار می‌شویم؟
از نظر من نظامات بیمه‌های تأمین اجتماعی و 
حمایتی، تحولی و تکمیلی نیست و حالت ثابت 
ندارد. در واقع از الان یک قانون وضع می‌شــود 
که از این به بعد شاغلان جدید پول‌های‌شان را 
بــه صنــدوق جــدا واریــز کننــد و صندوق هــم متعهــد تمام 
موجودی‌هاســت. بعد با عوض‌شــدن دولت، تمامی صندوق‌ها 
نیازمنــد هزارو 400 میلیارد تومان بودجه هســتند. دولت توانایی 
پرداخــت چنین پولی را نــدارد و یا در زمــان احمدی‌نژاد دولت 
عنوان کرد مــن اصلا چنین صندوق‌هایی را قبول ندارم. در چنین 
شــرایطی چه کار باید کرد؟ دلیل اینکه این ســؤال را زود پاســخ 
ندادم، همین اســت؛ چون بحث شیر یا خط نیست. در بحث‌های 
پیش‌آمده در ILO به این نتیجه رسیدند در بین سه نهاد کارگری، 
کارفرمایــی و دولت، نهاد دولت چون پایدار اســت باید تعهدات 

لازم را بپذیرد.
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دولت بخواهیم
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این بحث از زمان سازمان مدیریت و برنامه زمان جنگ بوده است 
و این الزامات بخش قابل‌ملاحظه‌اش مربوط به قانون اساســی 
کشورهاســت؛ یعنی یک‌ســری قوانین دائم و غیرقابل‌تغییر نیاز 
اســت که تضمین بدهد این پول قابل پرداخت اســت و با تغییر 
مدیریت از بین نمی‌رود. حســاب انفرادی زمانی خوب است که 
نهاد پشــتیبانی‌کننده آن موجود باشد که پای صندوق ایجادشده 
جدید بایستد. تا وقتی که قوانین صحیح و پایدار برای صندوق‌ها 

وضع نشود، وضعیت صندوق‌ها بهبود پیدا نمی‌کند.
تضمیــن زمانــی اتفــاق می‌افتــد که مــا این 
سیاســت‌های کلی را مورد تأیید رهبری بکنیم 
کــه مجلــس نتوانــد آنهــا را تغییــر دهند. 
درحال‌حاضر ما هیچ سیاســت شفافی در این 
زمینه نداریم. مثلا بگوییم از امروز به بعد هیچ ورودی‌ای به این 
صندوق‌ها نمی‌دهیم و در مرحلــه بعد، در صندوق‌های فعلی 
باید بر اســاس مبانــی پارامتریــک اصلاحات ایجاد شــود. این 
اصلاحات هم نباید شعاری باشد؛ به‌طوری‌که همه راضی باشند؛ 
بلکــه این اصلاحات باید صندوق‌ها را به ســمت پایداری ببرد و 
شفاف‌ســازی ایجاد کنــد و هر نوع مصوبه‌ای کــه صندوق‌ها را 
ناپایدار می‌کند و موجبات ناامنــی آنها در آینده را ایجاد می‌کند 
نباید به تأیید شــورای نگهبان برســد. وقتی حداقل سابقه برای 
بازنشســتگی، هرســاله کاهش پیدا می‌کند و این امر مورد تأیید 
شــورای نگهبان اســت و می‌گویند که صندوق ایــن پول‌ها را از 
منابــع خــودش می‌دهــد، عملا بــه معنــای نابودکــردن این 
صندوق‌هاســت. بحث‌های حمایتی که دولــت انجام می‌دهد 
تمامــا بحثشــان از فعالیت‌هــای بیمــه‌ای متفــاوت اســت. 
فعالیت‌های حمایتی به این معناست که یک نفر هیچ چیز ندارد 
و دولــت کمک می‌کند که او بتوانــد زندگی کند. آدمی که بیمه 
نبوده اســت و الان پیر و مریض یا یتیم یا سرپرست خانوار است، 
نیازمند خدمات حمایتی اســت که بحثش از مســائل مربوط به 
بیمه جداست و به کمیته امداد مربوط است. اما اینجا شما دارید 
یک نظام بیمه پایه‌گذاری می‌کنید؛ یعنی من و شما با هم شریک 
می‌شــویم و یک صنــدوق می‌گذاریم تا براســاس قوانین نظام 

بیمــه‌ای، آینده‌مان را تضمین کنیم، بیمه که نباید وابســته به 
قوانین حمایتی باشــد. حال بایــد قوانین در صندوق‌ها وضع 
کنیــم که این قوانین پایدار باشــد؛ یعنی اساســی‌ترین اصل 

حاکم بر نظام‌های بیمه‌ای پایداربودنشان است. وقتی یک 
صندوق ناپایدار اســت و فعالیت‌هــای حمایتی انجام 

می‌دهد دیگــر نمی‌توان اســم آن را صندوق بیمه 
اجتماعی گذاشت.

ÁÁ  30 که  فردی  بیمه‌ای،  محاســبات   طبق 
سال است به این صندوق‌ها بیمه پرداخت 

کرده اســت، تنها 500 هزارتومان لیاقت 
دریافت حقوق ماهانه بازنشســتگی 

را دارد. در چنین شرایطی در مردم 
عــدم رضایت بــرای کم‌بودن 

می‌آید.  وجود  به  حقوقشــان 
با چنین مشــکلی باید چه‌کار 

کرد؟

در اینجــا بحــث حداقــل پرداختی‌های دولت 
مطرح می‌شود که آقای دکتر درباره آن صحبت 
کردند. در لایحــه‌ای که تنظیم و به دولت ارائه 
شــد که همچنان در آنجا به عنوان فصل تأمین 
اجتماعی قانون مدیریت داخلی باقی مانده اســت، پیشگویی شد 
که اگر بعد از 35 الی 40 ســال پولی از جانب کارفرما و کارگر در 
صنــدوق ســرمایه‌گذاری  وارد شــد و صندوق به‌درســتی آن را 
ســرمایه‌گذاری کــرد و ارزش آن پول را حفظ کــرد، اما در زمان 
بازنشســتگی باز از حداقل معیشت کمتر بود، دولت حق دخالت 
دارد و بایــد از محل یارانه‌هــا به‌صورت حمایتی بــه مردم پول 
پرداخت کند. پــس محل دخالت دولــت در بحث‌های بیمه‌ای 

کاملا مشخص است.
صندوق ذخیــره فرهنگیان یک شــکلی از این 
صندوق‌هاست. هشت‌هزار میلیارد پول دارد که 
ما اگر یک میلیون فرهنگی داشــته باشیم و اگر 
همه چیز ســر جای خود بود ما می‌توانســتیم 
ســالی به 200 هــزار نفر 40 میلیون تومــان وام دهیم که ندادیم 
درحالی‌که هــزار و 900 میلیارد تومان پول صرف ساخته‌شــدن 
پاساژ از جانب این صندوق شد و سه‌هزارو 400 میلیارد تومان هم 
به 16 نفر وام‌ دادند. پس در این کشــور چــرا باید صندوقی برای 
فرهنگیان درست کنیم که پول را از آدم دیگری بگیریم و پولشان 
غارت شود. صندوق بیمه روستاییان و ذخیره فرهنگیان که بعد از 
بروز این بحران‌ها به‌وجود آمدند به چنین روزی افتادند دیگر چه 

توقعی از بقیه صندوق‌ها داریم.

پرونده ویژه
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میز‌گرد اقتصاد سیاسی

در طول بیش از ســه‌دهه گذشــته، اصلاحیه‌هــای متعدد 
بر قانــون اســتخدامی كشــوری و تصویب مــاده تبصره‌های 
متعــدد از ســوی هیئت دولــت و مجلس، تكالیــف جدیدی 
برای صندوق‌بازنشستگی كشــوری ایجاد كرد كه بر اساس این 
تكالیف 400 هزار میلیارد تومان بــار مالی اضافی بر دوش این 
صندوق‌ گذاشته شــد. بازبینی اتفاقاتی كه در سه دهه اخیر در 
بخش قوانین بازنشســتگی كشــور افتاده است به خوبی نشان 
می‌دهد شــرایط صندوق‌ها تا چه حد به وخامت نزدیك شده، 
بــه گونه‌ای كه اگر امروز كمك 30هزار میلیاردتومانی دولت به 
صندوق‌ها نباشــد، پرداخت مستمری بازنشســتگان به‌درستی 
امكان‌پذیــر نخواهد بــود. در این میان بحث اصلی مســئولان 
صندوق بازنشســتگی كشــوری نه تصویب قوانین جدید است، 
نــه اصلاحیه‌های مكرر. نكتــه مورد اعتــراض درواقع در نظر 
نگرفتــن هیچ برنامــه جبرانی برای بار مالی اضافی اســت كه 
امروز بر گردن این صندوق‌ ســنگینی میك‌ند. برای تصویب این 
قوانیــن كه بعضا تصمیماتی سیاســی بوده، نظام محاســبات 

بیمه‌ای )اكچوئری( كه اســاس شكل‌گیری چنین صندوق‌هایی 
در دنیاســت، در 30 سال گذشــته در ایران اساسا دیده نشده و 
بدون لحاظ هرگونه محاســبه هزینه و درآمــد صندوق‌ها این 

تصمیمات اتخاذ شده است.
تكالیف جدید بدون هیچ برنامه جبرانی

ســیر تاریخی تشكیل صندوق بازنشستگی کشوری و قوانینی 
كــه این صندوق را مكلف به پرداخت مســتمری كرده، نشــان 
می‌دهــد درعمل پس از ســال 1354، رفته‌رفته حجم تكالیف 
صندوق‌ها بــرای ارائه خدمات به كارمندان بازنشســته دولت 
افزایش یافته و متعاقب آن هرســاله عرصــه مالی بر این نهاد 

حمایتی تنگ‌تر شده است. 
موضوع بازنشستگی كشــوری در سال 1298 با تصویب قانون 
وظایف مطرح شــد تا برای بازمانــدگان و كاركنان دولت مزایای 
حمایتی پیش‌بینی شــود. ســه ســال بعد، یعنی در ســال 1301 
نخســتین قانون استخدامی كشــوری به تصویب رسید كه در آن 
مسئله بازنشستگی کشوری و حمایت‌های مالی از كاركنان دولت 
نیز عنوان شــد. در ســال 1345 قانون اســتخدام كشوری دوم و 
آنچه امروز هم حاكمیت دارد به تصویب رسید و در فصل هشتم 
این قانون، به موضوع بازنشســتگی كاركنان دولت پرداخته شد. 
در این زمان قانون اســتخدام كشــوری و حمایت‌های بیمه‌ای و 
بازنشســتگی كاركنان دولت در اداره‌ای در وزارت دارایی كشــور 

28 قانون قاتل
آثار مالی 28 قانون مصوب، بعد از سال  1354  برای صندوق بازنشستگی کشوری
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روزنامه‌نگار
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پیگیری و اجرا می‌شــد. در ســال 1353 قانون اصلاح موادی از 
قانون استخدامی كشوری به تصویب رسید كه در آن ماده 70، 101 
و 102 اصلاح و در ماده 70 تأکید شد از اول فروردین‌ماه سال 1354 
صندوق بازنشستگی كشــوری ایجاد شود و آنچه به عنوان اداره 
بازنشســتگی بود از وزارت دارایی منتزع و صندوق عهده‌دار امور 
بازنشســتگی كاركنان دولت شود. در این بند همچنین تأکید شده 
بود كه دولت باید عهده‌دار پرداخت حقوق بازنشســتگی افرادی 
كه پیش از ســال 1354 بازنشسته شدند، باشد و افرادی كه از این 
تاریخ به بعد بازنشسته می‌شــوند از سوی صندوق بازنشستگی، 
دریافت مســتمری و مزایا داشته باشند. قوانین به صورت واضح 
شرایط بازنشستگی را بازگو میك‌رد. براساس این قوانین، محاسبه 
حقوق بازنشستگی طبق معدل سه سال حقوق گروه پایه كارمند 
محاســبه می‌شد. كارمندان دولت در احكام كارگزینی یك حقوق 
پایه یا مبنا می‌گرفتند كه ماده 32 قانون اســتخدامی كشــور این 
عــدد را حقوق گروه پایه می‌نامید. علاوه بر حقوق پایه، كارمندان 
سختی كار، نوبت كاری و فوق‌العاده شغل نیز دریافت میك‌ردند 
و از تمام اینها كســور بازنشســتگی دریافت می‌شــد. ولی نهایتا 
حقوق گروه پایه مبنای محاســبه حقوق بازنشستگی بود. به‌مرور 
اما محاســبه حقوق گروه پایه از سه ســال به آخرین حقوق پایه 
تغییر پیدا كرد و مدتی بعد سقف حقوق تعریف‌شده حذف شد و 
پس از آن معدل سه سال به معدل دو سال میانگین تغییر یافت 
و اصلاحات قوانین به‌تدریج در این ســال‌ها در قالب 28تصمیم، 
سبب شد بار مالی مضاعفی به صندوق تحمیل شود. در مقایسه 
با قوانین ســال 1354 صنــدوق بازنشســتگی و پرداختی حقوق 
بازنشســتگان تحت پوشش آن ، با قوانین بعدی، محاسبه حقوق 

بازنشستگی و شرایط آن با تغییرات زیادی روبه‌رو شد. 
قوانیــن اثرگذار و دارای بار مالی برای صندوق بازنشســتگی 
مجموعا 28 قانون اســت كه اگرچه هزینه‌هایی را به صندوق 
تحمیــل كرد امــا دولت هیچ برنامــه جبرانی بــرای آن ندید. 
وقتی فردی به جای 30ســال 20ســاله بازنشسته می‌شود و به 

مدت 10ســال نیز كســورات بیمه‌ای پرداخت نمیك‌ند بار مالی 
قابل‌توجهی برای صندوق دارد كه هیچ سیاســتی برای كاهش 

این بار اتخاذ نشده است. 
محاسبات اكچوئری لحاظ نشد

نظام بازنشســتگی ما براساس سیســتم بازنشستگی اغلب 
کشــور‌های دنیاســت و مزایــای اصلــی آن بر همین اســاس 
تعیین شده است. نظام بازنشســتگی برای اینكه بتواند اهداف 
بلندمدت تعیین‌شــده را محقق كند و تعهدات آتی را پاسخ‌گو 
باشــد، لازم است ســازوكاری داشته باشــد تا محاسبات منابع 
و مصارف صندوق‌ها را نشــان دهد كه فرمول محاســباتی آن 

اكچوئری نامیده می‌شود.
برای صندوق‌های بازنشســتگی كشوری این محاسبات بیمه 
اكچوئــری لحاظ می‌شــود و براســاس آن می‌توانیــم بگوییم 
در آینــده چگونــه قادریم پرداخت داشــته باشــیم و هر زمان 
بــه مشــكلی برمی‌خوریم بایــد در این محاســبات اصلاحات 
صورت گیــرد. در كشــورهای اروپایی گاه پیــش می‌آید كه به 
ســن بازنشســتگی مثلا یك سال اضافه می‌شــود. این موضوع 
از آنجا سرچشــمه می‌گیرد كه براســاس محاسبات اكچوئری 
با افزایش ســن امید به زندگی، تحقق اهداف با مشكل مواجه 
می‌شــود. بنابراین، محاســبات اكچوئری در نظام بازنشستگی 
اثرگذار می‌شــود. با این وجود و هرچنــد صندوق‌های ایران نیز 
بر پایه مکانیســم جهانی اكچوئری جهان شــكل گرفتند اما در 
تصمیمات جدید و قوانین مصوب‌شده بعدی، نظام محاسباتی 

اكچوئری مغفول مانده است.
9 قانون و 80 هزار میلیارد تومان بار مالی

بیــن 28 تصمیم اتخاذ‌شــده در ســه دهه گذشــته، 9قانون مهم 
بیشــترین اثرگذاری را بر حجم تكالیف مالی صندوق داشــته اســت. 
درمجمــوع این 9 قانون و تصمیم توانســت 80 هــزار و 482 میلیارد 
تومان بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری به بار آورد. نخستین 
قانــون از 9 مورد عنوان‌شــده، قانون مدیریت خدمات كشــوری برای 
بازنشستگان قبل و بعد از سال 1376 است كه 23هزار و 602 میلیارد 
تومان بار مالی ایجاد كرد. ماده 10 قانون مصوب 1379/2/13 موضوع 
احتساب میانگین دو سال، به جای سه سال، در تعیین حقوق نیز مورد 
دوم، با بار هزینه شش‌هزار و 883 میلیارد تومان بوده است. یك‌هزار 
و 61 میلیارد تومان هزینه دیگر را ماده 10 قانون مصوب 1379/2/13 با 
موضوع پرداخت دو حقوق به همسران بازنشسته ایجاد كرد. چهارمین 
تصمیم به موضوع هماهنگی موضوع بند »لحظه‌ای« تبصره 4 قانون 
بودجه ســال 1381 برای بازنشستگان با سه‌هزار و 493 میلیارد تومان 
بازمی‌گردد. قانون نظام هماهنگ ســال 1374 نیز توانست 44 هزار و 
96 میلیــارد تومان هزینه‌های صنــدوق را افزایش دهد. بند »و« و بند 
»ی« تبصــره 10 قانون بودجه ســال 1378، بــا 788 میلیارد تومان و 
احتســاب 2.5 درصد به‌ازای خدمات مازاد بر 30 سال ماده 104 قانون 
بــا 130 میلیارد تومــان نیز جزو تصمیمات مهم و اثرگذار به حســاب 
می‌آید. در ادامه دو قانون معافیت كســور سهم كارمند خدمات مازاد 
بر 30 ســال موضوع تبصره 2 ماده 3 قانــون مصوب 1368/12/13 با 
114 میلیــارد تومان و مــواد 15 و 16 قانون نظــام هماهنگ پرداخت 
مصــوب 1370/6/13 بــا 310 میلیارد تومان نیز توانســت بر مجموع 

هزینه‌های صندوق‌بازنشستگی کشوری بیفزاید.

برای صندوق‌ 
بازنشستگی 
كشوری این 

محاسبات 
بیمه اكچوئری 
لحاظ می‌شود 

و بر اساس 
آن می‌توانیم 

بگوییم در آینده 
چگونه م‌ توانیم 
پرداخت داشته 

باشیم و هر 
زمان به مشكلی 

برمی‌خوریم 
باید در این 

محاسبات 
اصلاحات 

صورت گیرد.
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قوانین مؤثر بر صندوق بازنشستگی کشوری مصوب در 30 سال گذشته

تعداد / بارمالی تا پایان توضیح مختصرعنوان قانون:
سال 1394)میلیون ریال(

قوانین بازنشستگی با سنوات تشویقی -تبصره 
اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 

1353/12/28
اعمال تا ده سال سنوات ارفاق برای بازنشستگی و محاسبه حقوق - پرداخت آخرین حقوق به جای متوسط سه سال

تعداد استفاده کنندگان
 50.817 نفر

بازنشستگی اجباری
-لايحه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان 

مازاد بر احتياج دولت مصوب1359.4.14
-الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری 

 مصوب 1358/11/1

اجرای این قانون منجر به ایجاد بازنشستگی زود رس بدون پرداخت هیچگونه تعهد بارمالی برای صندوق بود. اعمال تا ده سال 
سنوات ارفاق برای بازنشستگی و محاسبه حقوق به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در موارد متقاضی نظیرکم‌کاری 
و عدم توانایی کار و یا بنا به تقاضای شخصی نسبت به حدود‌احکام بازنشستگیافرادی که سوابق خدمت آنان بیش از 15 سال 

تمام می‌باشد اقدام نموده ...و کمتر از 15 سال تمام باشد براساس تبصره‌یک ماده 79 قانون استخدام کشوری مدت خدمت او 
15 سال منظور خواهد شد

تعداد استفاده کنندگان 
3157 نفر

اعمال سنوات خدمت غیر رسمی در هنگام برقراری 
حقوق بازنشستگی

ماده 150 قانون استخدام کشوری 1357/10/2
و لایحه قانونی احتساب سنوات خدمت دولتی منقطع 

مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که تا 
1347/1/1 بازنشسته شده اند مصوب 1359/4/25

اجرای این قانون منجر شد تا کسانی که در اجرای این قانون تبدیل وضع استخدامی یافتند کلیه سوابق خدمت غیررسمی آنان از 
لحاظ بازنشستگی و وظیفه محاسبه و در باره بازنشستگان قبل هم اجرا گردد.

تعداد استفاده کنندگان 
تا 1394/03/16: 
1/190/566 نفر
میانگین خدمت 

غیررسمی: 5.12 سال

سنوات ارفاق در اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط 
مساعد برای رشد محیط های انقلاب در وزارتخانه ها و 
بانکها و دانشگاهها  مصوب 1358/6/7 شورای انقلاب
بند 7 ماده 20 قانون بازسازی نیروی انسانی و بند های 
8 و 9 )ماده 20( قانون بازسازی بازسازی نیروی انسانی 

مصوب 1360/7/5

بازنشستگی بر اثر این قانون بدون توجه به سنوات خدمت ) افراد با هر سابقه خدمت  اعمال تا پنج  سال سنوات ارفاق برای 
بازنشستگی و محاسبه حقوق (

تعداد استفاده کنندگان 
743   نفر

بازنشستگی قهری
- بند )ط( ماده 9 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات 

اداری مصوب 1372
بازنشستگی کارمندان متخلف با 20سال خدمت برای مستخدم زن و 25 سال خدمت برای مستخدم مرد ) با کسر یک یا دوگروه 

حسب تصمیم هیات (

تعداد استفاده کنندگان 
تا 1394/03/16: 

6213 نفر

قانون مربوط به تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان 
شاغل و بازنشسته  مصوب سال 1358 شورای انقلاب و 

اصلاحات بعدی آن در همه  سنوات
11/191/052تعیین حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه مشمولین صندوق بازنشستگی براساس مصوبات سالیانه دولت

تبصره 85 قانون بودجه سال 1356
طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی این تبصره مقرر شد: جدول ارقام مشخص  ملاك تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه ازكارافتادگي 

قرار ‌گيرد و حقوق حاصل به ميزان مقرر در قانون‌استخدام كشوري مبناي تعيين حقوق وظيفه وراث بوده و افزایش میانگین 
پرداخت حقوق بازنشستگی در باره افرادی که قبل از سال 1355 بازنشسته شده اند را در پی داشت.

تعداد استفاده کنندگان 
21990 نفر

‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت 
وظيفه و مستمري وارث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 
1338 و‌برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و 

نوادگان اناث 1363/10/2
و رای شماره 490-489 مورخ 1389/11/4 هیات 

 عمومی دیوان عدالت اداری  

برقراری حقوق وظیفه برای فرزندان و نوادگان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر بدون توجه به شرایط سن و کفالت
161/253موضوع ابطال بند 10 آیین نامه قانون 1363/10/2 و پرداخت حقوق وظیفه از تاریخ استحقاق) لغو پرداخت از تاریخ تقاضا (

قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین 
371اجازه دریافت دوحقوق وظیفه والدین متوفی توسط فرزندان .متوفی ‌مصوب 1355.11.3

قانون اصلاح پاره ای از مقررات اعضای هیات علمی 
مصوب 1368/12/16

محاسبه حقوق هیات در هیچ مورد از بالاترین حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری کمترنخواهدبود .
)افزایش 20 در صدی حقوق  بازنشستگی اعضای هیات علمی بازنشسته و متوفی(

تعداد استفاده کنندگان:
1/787 نفر

مواد 4 و 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات حقوق 
بازنشستگی و وظیفه مصوب 1368/12/13

تعداد استفاده کنندگان:) افزایش 20 تا 30 درصدی حقوق بازنشستگی از 1369/1/1(
259909 نفر

بند های »و« و بند »ی« تبصره 10 قانون بودجه سال 
1378

اجرای بند)ی( تبصره قانون  مزبور به یکباره منجر به افزایش 2 گروه درمقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع لیسانس و یک گروه به 
7/142/800دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس از تاریخ 1378/10/1 در حکم بازنشستگی آنان و تفاوت ناشی از گروه قبلی و فعلی گردید.

قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368/9/13 و قانون 
اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد 
که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی 

داشته اند مصوب سال 1377

احتساب دو برابر ایام اسارت آزادگان و دو برابر ایام محکومیت سیاسی از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی و وظیفه
تعداد استفاده کنندگان 

تا 1394/03/16: 
2/406 نفر

میانگین سنوات ارفاقی: 
2/41

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران 
و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت 

و زیان آور، مصوب 1367/9/1)و  اصلاحیه مصوب 
)1383/2/21

ماده 228 قانون برنامه پنجم و ماده  28 قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391

طبق قانون 1367/9/1 سنوات خدمت 20سال تا 10سال سنوات ارفاق بدون پرداخت هزینه .
طبق اصلاحیه  قانون سال 1383 برای کمتر از 50سال سن - ارفاق تا 10سال  با دریافت هزینه و پرداخت آخرین حقوق .

موضوع احتساب خدمت داوطلبانه جبهه

تعداد استفاده کنندگان 
تا 1394/03/16: 

17/107 نفر
میانگین سنوات ارفاقی: 

3/54
فاقد محاسبه

پرونده ویژه
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مطابق جداول آیین نامه مصوب ؛ ارقام حداقلی برای هریک از مقاطع تحصیلی تعریف شد تا چنانچه حقوق بازنشستگان و وظیفه بند )ل( تبصره )4( قانون بودجه سال 1381
بگیران قبل از سال 1379 از ارقام مذکور درجدول کمتر باشد به ارقام مورد نظر ارتقاء یابد و علاوه برآن مبالغی با درصدهای 

مختلف بابت مشاغل سرپرستی و مدیریتی از 5 الی 25 درصد و به ازای هرسال سابقه خدمت 2 درصد افزایش یابد.
31/611/679

معافیت از پرداخت کسورسهم مستخدم  ) تبصره 2 
ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون 
استخدام  کشوری مصوب 1368/12/13 ( همچنین  

معافیت کسور سهم مستخدم و کارفرمایی )قانون 
الحاق 3 تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 

)1367/12/8

معاف نمودن کارکنان سی سال سابقه از پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند .
13/080معافیت قضات سی سال سابقه از پرداخت کسور سهم کارمند وکارفرما .

تبصره 6  قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و 
وظيفه مصوب 1374/11/25

پرداخت آخرین حقوق اشتغال به عنوان حقوق 
بازنشستگی به قضات

به موجب این مستند که مبنای استنباط و رای شماره 70-71 مورخ 1381/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد ،  
464/309محاسبه حقوق بازنشستگی قضات بر اساس آخرین ردیف حقوقی زمان اشتغال ) بدون محاسبه معدل ( تعیین میگردد .

قانون  نظام هماهنگ حقوق  بازنشستگی ووظیفه مصوب 
1373/6/23- اجرا 1374/1/1

تا قبل از اجرای این قانون حقوق بازنشستگی صرفاً در چارچوب آخرین حقوق گروه و پایه مطابق جدول ماده 32 قانون استخدام 
کشوری و رعایت تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 پرداخت می شد که بر اساس مقررات این ماده مقرر شد تا اعداد مبنای 

جدول قانون نظام هماهنگ با توجه به مدرک تحصیلی و پست سازمانی جایگزین گردد و همچنین فوق العاده شغل ها حسب پست 
سازمانی از 50 درصد الی 100 درصد عدد مبنا پرداخت و بابت هر سال خدمت افزایش سنواتی به ماخذ 3 درصد عدد مبنا 

منظور گردد.
-اجازه پرداخت یک سوم حقوق مازاد بر سقف حداکثر حقوق بازنشستگی

440/964/339

مواد 15و 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق 
کارکنان دولت مصوب 1370/6/13

از تاریخ 1371/1/1 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث قانونی )20درصد( اضافه و حداکثر حقوق 
3/108/561بازنشستگی و وظیفه تغییر کرد .

قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب 
حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت  

مصوب 1372/2/19
پذیرش سوابق خدمت در شركتها و مؤسسات غيردولتي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه

تعداد استفاده کنندگان 
تا 1394/03/16: 

783 نفر
میانگین سنوات ارفاقی: 

2/37

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال 
1386

قانون مدیریت خدمات کشوری ) مواد 109 و 110 (
و

بند )ج( ماده 50 قانون برنامه پنجم

با اجرای این قانون تمامی بازنشستگانی که تا پایان سال 1385 بازنشسته شدند با جداول این ماده حسب امتیازاتی که برای هر 
یک از گروههای 20 گانه جدول قانون نظام هماهنگ تعیین شده بود با ضریب سال اجرای این قانون )500( تطبیق داده شدند 
و علاوه برآن در اجرای تبصره های آن از افزایش بابت مشاغل سرپرستی و مدیریتی از 5 الی 25 درصد؛ به ازای خدمت مازاد 
بر 30 سال )هر سال 2.5 درصد تا سقف 10 سال( و از امتیاز خدمت اداری در مناطق جنگی حسب مورد به ازای هر سال 125 
امتیاز برخوردار شدند. درباره اعضای هیات علمی امتیازات حسب مرتبه علمی )مربی،استادیار، دانشیار و استاد( تعیین گردید.
درباره بازنشستگان بعد از سال 1385 مطابق مصوبات هیات محترم وزیران؛ هماهنگی حقوق با امتیازات جدول ماده 109 به 

شرح فوق و با ضریب سالهای بازنشستگی اقدام گردید.
درباره بازنشستگان 1390/1/1 به بعد هماهنگی حقوق در صورت کمتر بودن حقوق با اجرای این قانون در اجرای بند )ج( ماده 

50 قانون برنامه پنجم معمول گردید.

236/028/357

قوانین مرتبط با تغییر وضعیت استخدامی

1- ماده 137 قانون استخدام کشوری
2- ماده 150 قانون استخدام کشوری

3-اعمال مقررات 1356/5/19 درباره مدارس غیردولتی
4-لایحه قانونی راجع به تعیین وضع استخدامی کارکنان غیر رسمی واحدهای آموزشی غیردولتی مصوب 1359/3/24

5-اعمال مقررات 1358/3/17 و 1358/9/10 شورای انقلاب راجع به موسسات و شرکتهای دولتی
6-اعمال مقررات 1358/2/18 و 1359/4/25 درخصوص بهداریها و سازمانهای بهزیستی

7-اعمال مقررات 1358/6/1 درباره تبدیل وضع دانشگاهها به موجب قانون بودجه سال 1358
8-اعمال مصوبه 1369/5/30 درخصوص سازمانهای بهداری و بهزیستی

9-تبدیل وضع کارکنان دربارسابق و سازمان خدمات شاهنشاهی
10-تبصره ) 37 ( قانون بودجه سال 1358 کل کشور

11-تبدیل وضع کارکنان کانونهای کارآموزی وابسته به سازمان فنی وحرفه ای
12-اعمال مقررات مصوبه 1370/2/11 درباره سازمان زندانها ؛ دادسراهای انقلاب اسلامی

13-تبدیل وضع مقررات استخدامی درباره سازمان تبلیغات اسلامی درسال 1376
14-تبدیل وضع استخدامی سازمان اموراراضی

15-تبدیل وضع استخدامی کارکنان سازمان نهضت سوادآموزی واحتساب سوابق براساس مصوبات 1363/8/3 و 
1367/6/13

16-لایحه قانون راجع به الحاق صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی شیلات ایران به صندوق بازنشستگی کشوری 
مصوب 1358/10/17

1/107/627اعمال 2.5 درصد به حقوق بازنشستگی بابت هرسال  مازاد بر سی سال خدمتماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت 
1386/6/5و اصلاحات بعدی آن

بازنشستگی کارکنان مرد با حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت و کارکنان زن با بیست سال و اعمال حداكثر پنج‌سال سنوات 
99/422/622ارفاقي بدون شرط سني .

قانون تشکیل اموزش و پرورش استثنایی مصوب 
هر 5 سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی 6 سال محسوب می شود1369/9/21
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قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق 
بازنشستگی بانوان شاغل و خانوار مصوب 1379/2/13

الف: به موجب  ماده )یک( این قانون :اولا« بانوان شاغل توانستند همزمان حقوق همسر متوفی خود از صندوق استفاده کنند و 
10/614/121ثانیا« بازنشستگان زن توانستند همزمان از حقوق همسرمتوفی برخوردار گردند .

ب : به موجب ماده 2-  تاقبل از اجرای مقررات موصوف ؛ حقوق وظیفه وراث به میزان چهار پنجم )80درصد( حقوق بازنشستگی 
و به ازای هر فرزند 5 درصد به حقوق وظیفه وراث اضافه می شد که با اعمال این ماده تمام حقوق بازنشستگی به عنوان حقوق 

وظیفه وراث وظیفه بگیر منظور شد.

ج : به موجب ماده 4 - تا قبل از اجرای این ماده قانونی ؛ همسرانی دائمی متوفی به محض آنکه ازدواج می کردند حقوق آنان قطع 
می گردید و برقراری مجدد حقوق وظیفه آنان مجوزی نداشت . لیکن با اجرای این قانون ؛ حقوق وظیفه در مورد همسرانی که 

ازدواج کرده بودند از تاریخ 1379/1/1 برقرار شد .

د : به موجب ماده 5 - تاقبل ازاجرای این قانون حقوق وظیفه در باره وراث اناثی که دارای تمکن مالی و دارای حرفه بودند ) 
حِرَفی از جمله حرفه بازیگری درسینما وتئاتر...( بودند برقرار نمی گردید و تشخیص عدم تمکن به عهده کمیسیونی بود که در 

قانون تعریف شده بود . با اجرای این قانون ؛ حقوق وظیفه درباره تمامی وراث اناثی که دارای تمکن مالی و یا حرفه در حِرَف 
مختلف بودند برقرار شد.

هـ: به موجب ماده 6 – محاسبه حقوق بازنشستگی از معدل سه سال آخر اشتغال به معدل دوسال تغییر یافته و همچنین سقف 
68/605/410حداکثر پرداخت حقوق بازنشستگی هم حذف گردید .

و : به موجب ماده 8 - حقوق وظیفه کسانی که به سبب به انجام وظیفه فوت می نمودند ؛ حقوق وظیفه ازکارافتادگی آنان باتوجه 
به آخرین حقوق و مزایایی که نسبت به گروه شغلی زمان اشتغال داشتند پرداخت می شد. اعمال 2 گروه بالاتر موجب شد تا 

حقوق و مزایای این قبیل از اشخاص با دو گروه بالاتر از گروهی که درزمان اشتغال ) آخرین وضعیت شغلی قبل از فوت داشتند 
( پرداخت گردد .

101/106

ی : به موجب ماده )10(کلیه احکام برقراری حقوق بازنشستگی کسانی که قبلاً ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی آنها معدل 3 سال 
آخر خدمت بود به میانگین 2 سال آخر خدمت تقلیل یافت و منجر به افزایش مابه التفاوت حقوق از 1379/1/1 گردید.

قانون ادغام صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی 
ادغام صندوق بازنشستگی و معذوریت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوریدر صندوق بازنشستگی کشوری مصوب 1391/10/21

بند ) الف ( ماده 50 و بند ) ب ( ماده 20 قانون برنامه 
پنجم

تصویب افزایش 50 درصدی جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری  
توسط هیات دولت و مصوبات هیات امناء دانشگاهها ) افزایش جهشی حقوق اشتغال دو سال آخر خدمت و موثر در محاسبه حقوق 

بازنشستگی بدون پشتوانه مالی برای صندوق (

مواردی که بار مالی آن درج شده بدون محاسبه ارزش روز است .جمع
910/736/687
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بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور که جملگی نای نفس‌کشیدن 
ندارند و متأسفانه ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند، حسبِ 
جایگاه و نقش آنها در زندگی آحاد جامعه، مســئله‌ای نیست که بتوان 
از کنــار آن به‌راحتی عبور کرد یا آن را نادیــده گرفت. پاک‌کردن ‌صورت 
مســئله بحران یا به‌تأخیرانداختن رفع چالش‌های مبتلابه صندوق‌های 
بازنشســتگی، نه‌فقط دردی را دوا نخواهد کــرد؛ بلکه بر عمق بحران و 
تبعــات منفی جبران‌ناپذیــر آن خواهد افزود. عوامل بســیاری در ایجاد 
این بحران مؤثــر بوده‌اند که بهره‌برداری سیاســی و نگاه کوتاه‌مدت به 
این نهادهای اقتصادی- اجتماعی در حدوث شــرایط جاری بسیار حائز 
اهمیت است. متأسفانه در بســیاری از مسائلِ جاری کشور همواره نگاه 
سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه یافته است که صندوق‌های بازنشستگی 
هم از این امر مستثنا نبوده‌اند. گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به دلیل نگاه 
سیاسی بر این صندوق‌ها نتوانسته‌اند قوانین شفاف و آتیه‌داری را تدوین 
کنند و بعضا هم با پرداختِ حق بیمه‌های ناچیز، گروه‌ها و جمعیت‌هایی 
را عضــو صندوق‌ها کرده‌اند. با این مصوبات، بار مالی که باید از ســوی 
دولت جهت رفع مشــکلات برخی گروه‌های جامعه تأمین می‌شــد، از 
منابع این صندوق‌ها که از طرف مردم فراهم شــده و فی‌الواقع از جیب 
مردم اســت تأمین شــده. مجلس شورای اســامی نیز در این امر نقش 
پررنگی داشته و می‌توان به موارد متعددی از این دست اشاره کرد. حتی 
در بســیاری از مواقع جناح‌های سیاسی حاکم بدون کارشناسی و بدون 
درنظرگرفتن تبعات و صرفا به دلیل مسائل سیاسی، با دست‌کاری در سن 
بازنشســتگی فشار مالی ســنگینی را بر صندوق‌ها تحمیل کردند. همین 
نگاه سیاســی موجب شــد که در دولت نهم و دهم افراد ناکارآمدی بر 
صندلی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تکیه زدند. وعده و وعیدهای 
بی‌شــمار به بازنشســته‌ها برای ماندن در صندلی‌های سیاسی از جیب 
همین صندوق‌ها رفته است نه از جیب دولت! به عبارتی هزینه تبلیغات 
سیاسی را از جیب مردم تأمین کرده‌اند و حتی در یک بازه زمانی، مدیران 
وقت با بریزوبپاش‌های عجیب‌وغریب در تســریع فرایند بحران‌سازی در 
صندوق تأمیــن اجتماعی، عالی عمل کردند. دراین‌میان نباید از مدیریت 
ناکارآمد صندوق‌های بازنشســتگی نیز در ســال‌های حیات سازمان‌های 
مذکور غافل بود. در بحــث کلان مدیریت ناکارآمد صندوق‌ها، به عنوان 
نمونه، کافی اســت توجه کنیم که بازدهی متوســط شرکت‌های تأمین 

اجتماعی زیر 18 درصد )متوســط بازدهی شبکه بانکی( است یعنی اگر 
همه تشکیلات اقتصادی وابسته به ســازمان تأمین اجتماعی را تعطیل 
کرده و پول حاصله را در بانک ســپرده‌گذاری می‌کردند، عایدی سازمان 
بیشــتر بوده و بیشتر سود کســب می‌کردند و سود بیشــتر، قطعا منافع 

بیشتری برای جامعه بازنشسته کشور می‌داشت.
از نظر من این دو عامل بسیار مهم‌تر از بقیه پارامترها هستند. درست 
است که ساختار فعلی صندوق‌ها نیز مشکلاتی دارد و می‌تواند بهبود 
یابد؛ ولیکن این مشکلات به‌تنهایی موجب ایجاد بحران و ورشکستگی 
نمی‌شــدند؛ مثلا نظــام تعیین مزایا در ســاختار فعلــی صندوق‌ها و 
بهره‌برداری بیمه‌شوندگان در نحوه ارائه اطلاعات حقوق مزایای خود 
بــه صندوق‌ها عاملــی دیگر در ایجاد بحران اســت؛ اما این یک عامل 

تشدیدکننده است نه ایجادکننده!
بنابراین به نظر می‌رســد در گام نخســت باید عقلانیت سیاسی- به 
معنای غلبه رویکرد کارشناسی بر رویکرد سیاسی- بر کشور حکمفرما 
شود تا در لوای آن بتوان نسبت به تغییر یا بهبود سایر عوامل نیز اقدام 
کرد. در راســتای رفع چالش‌های فعلی نیز حســب ماهیت مشکلات 
صندوق‌ها راهکارهای کوتاه‌مدت متصور نبوده و باید با یک برنامه‌ریزی 
دقیق نسبت به رفع مسائل اقدام کرد. با امعان نظر در جایگاه مجلس 
شــورای اســامی در جمهوری اســامی ایران و کارکردهای ویژه آن، 

راهکارهای ذیل می‌تواند در دستور واقع شود.
1- تصویب هر شــمول جدید یا تغییر قانونــی فقط با ارائه گزارش 
کارشناســی باید شــکل بگیرد که ایــن امر نیز باید شــامل عدم‌تداخل 

حاکمیتی و داشتن بار مالی برای صندوق‌ها باشد.
2- بر اســاس قانون همه صندوق‌ها باید موظــف به ارائه گزارش 
مالی شفاف به عموم مردم شوند که در راستای کارآمدی قانون مذکور 

ابتدائا ساختار این گزارش‌ها باید طراحی شود.
3- به نظر می‌رســد برای یک اصلاح اساســی بایــد تجارب موفق 
بین‌المللی احصا شــده و مبتنی بر این تجارب تغییر ساختار صندوق‌ها 

با همکاری دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
4- شایســته است حسب شرایط جاری صندوق‌ها قوانین ویژه برای 
جلوگیری از ورشکســتگی آنها پیش‌بینی شود. در متون تخصصی این 
مهم اصطلاحا resolution گفته می‌شود؛ یعنی قبل از ورود به مرحله 
ورشکستگی نهاد اقتصادی از طریق تجدید ساختار آن نسبت به احیای 

نهاد مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.
5- بازنگری در ســازوکار محاســبه ســال‌های خدمت در تعیین و 
محاسبه حقوق بازنشســتگی نیز می‌تواند در این خصوص مورد توجه 

واقع شود.

بحرانی از جنس سیاست
نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی در صندوق‌های بازنشستگی عامل اصلی بحران است 

فرید موسوی 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

بنابراین به 
نظر می‌رسد 

در گام نخست 
باید عقلانیت 

سیاسی- به 
معنای غلبه 

رویکرد 
کارشناسی 
بر رویکرد 

سیاسی- بر 
کشور حکمفرما 
شود تا در لوای 

آن بتوان نسبت 
به تغییر یا بهبود 

سایر عوامل نیز 
اقدام کرد

پرونده ویژه
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شــايد كيي از مهم‌ترين و اولويت‌دارترين برنامه‌هاي مجلس دهم، 
رســيدگي به بحران عمقي‌افته صندوق‌هاي بازنشســتگي كشور باشد. 
هرچند اين صندوق‌ها با سرمايه كارمندان و كارگران و كسورات دريافتي 
از آنها شــكل گرفته است، امروز این صندوق‌ها با بحران مالي شديدي 
مواجه‌اند كه در صورت نرسيدن كمك دولت، از عهده انجام تعهداتشان 
برنمي‌آينــد. با توجه به اينكه نظام اداره صندوق‌ها الگوگرفته‌شــده از 
سيستم صندوق‌هاي بازنشستگي در كشــورهاي پيشرفته است، براي 
حــل معضل آنها نيــز بايد به تجارب جهانــي و چگونگي برخورد آن 

كشورها با بحران صندوق‌هايشان رجوع كرد.
در ديگر كشــورها نيز اين بحران‌ها در سال‌هاي گذشته وجود داشته 
اســت؛ به‌عنوان نمونــه، در يونان بيــش از 2.5ميليون بازنشســته و 
مستمري‌بگير وجود دارد که منبع اصلي درآمد 49درصد از خانواده‌هاي 
اين كشور همين پرداخت‌هاي بازنشستگي است. بااين‌حال صندوق‌هاي 
اين كشــور نيز با مشكل پرداخت مواجه هستند. در كنار آن بايد در نظر 
داشــت كه نرخ بكياري در اين كشور 26درصد اســت و این  نرخ  بين 
جوانان ایران به 50درصد مي‌رســد. بر‌اين‌اساس پرداخت بيمه بكياري 
نيز در زندگي خانواده بكياران نقش بسيار مهم و حياتي ايفا ميك‌ند. با 
اين توضيح ملاحظه مي‌شــود كه در كشورهاي ديگر نيز صندوق‌هاي 

بازنشستگي با بحران‌هاي مشابه در ايران مواجه هستند.
این صندوق‌ها در ايران، درواقع، با خطر ورشكستگي قريب‌الوقوعي 
مواجه هستند. در بودجه سال جاري حدود 54 هزار ميليارد تومان براي 
صندوق بازنشستگي، نيروهاي مسلح و فولاد در نظر گرفته شده كه از 
تمام بودجه بخش رفاه بيشتر است. اين در شرايطي است كه هر سال 
نيز بــر ميزان نياز اين صندوق‌ها با توجه به افزايش تعداد مشــمولان 
و تعهدات اضافه‌شــده براي آن بيشــتر نيز مي‌شــود. بنابراين، ســهم 
پرداخت‌ها به اين بخش در بودجه‌هاي سنواتي به‌شدت در حال رشد 

است و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي مدام عميق‌تر مي‌شود.
زمانی که درباره صندوق‌های بازنشســتگی صحبت می‌شــود، بايد 
به بحران ســه صندوق اشاره کرد كه در مجموع دوميليون و صدهزار 
نفر مشمول و مســتمری‌بگیر دارد. صندوق تأمين اجتماعي را نيز باید 
افزود كه به‌خودي‌خود دارای بیش از  2.5ميليون مستمري‌بگير است. 
اگرچه تأمين اجتماعي درحال‌حاضر از دولت اعتبار سالانه‌اي دريافت 
نميك‌ند اما بررسي شــرايط هزينه و درآمد اين صندوق نشان مي‌دهد 
احتمال مبتلا شــدن به سرنوشت صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر براي 
تأميــن اجتماعي نيز وجود دارد و ماجرا وقتي نگرانك‌ننده‌تر مي‌شــود 
كــه بدانيم زندگي حدود 50درصد از مــردم ايران درگير صندوق تأمين 

اجتماعي است.
امروز 20 صندوق بزرگ و كوچك بازنشســتگي در كشــور است كه 

بررســي عملكرد آنها حكايت از شرايط نامطلوب اين صندوق‌ها دارد؛ 
صندوق‌هايي مانند نيروهاي مســلح، بازنشستگان روستايي و عشايري 
و... كه اگرچه عملكرد آنها چندان شفاف عنوان نمي‌شود، برآيند كلي 

نشان مي‌دهد هر كدام به نوبه خود در مرز ورشكستگي هستند.
بــا عنايت به اينكــه پرداختي‌هاي دولت به ايــن بخش بزرگ‌ترين 
پرداخت‌ها در بخش عمومي اســت اما به نظر نمي‌رســد دولت براي 
يافتن راه‌حل رهايي از اين بحران، سياســت مشــخصي داشــته باشد. 
درحاليك‌ــه مخارج ايــن صندوق‌ها بايد از طريق محاســبات پيچيده 
بيمه‌اي مديريت شود، ولي مي‌بينيم در سال‌هاي گذشته، براي تكاليف 
جديدي كه به صورت قوانين اصلاحي برعهده صندوق‌هاســت، هيچ 

محاسبه‌اي نشده است.
مشكل اين صندوق‌ها در شرايط ركود و كاهش توأمان قيمت نفت 
كه منجر به افت سطح درآمدهاي دولت شده، آن‌قدر بغرنج شده است 
كه اگر در سريع‌ترين زمان براي آن راهكار مناسبي تدبير نشود، مي‌تواند 
حتــي بحرانی اجتماعي را نيــز پديد آورد. اضافه شــدن بار هزينه‌اي 
صندوق‌ها بر دوش دولت، آن هم در شرايطي كه دولت براي هزينه‌هاي 
معمول جاري با مشــكل مواجه است، عملا قوه مجريه را ناتوان كرده 
و مي‌بينيم كه براي انجام امور جاري، مانند اجراي پروژه‌هاي نيمه‌تمام 

و حتي پرداخت يارانه‌های نقدي، با گرفتاري و مصيبت روبه‌روست.
با كمال تأسف بايد گفت در طول سال‌هاي گذشته به‌رغم دورنماي 
مشهود از وضعيت آتي صندوق، توصيه‌هاي كارشناسان اثري نداشته 
و كماكان به روال ســابق، امور صندوق‌ها انجام مي‌شود؛ به‌طوری‌که 
امروز بدهی‌های دولت به صنــدوق تأمین اجتماعی به رقمی معادل 
کل بودجه امور رفاهی کشــور رســیده اســت. بااین‌حــال، همچنان 
ســازمان‌های تصمیم‌گیر درباره پرداخت ایــن بدهی‌ها تعلل می‌کنند 
و حتی کارشناســان برای تأدیه این بدهی‌ها به‌رغم وجود مواد قانونی 
صریح، چشــم به مجلس دوخته‌اند تا شاید از رهگذر تصویب قوانین 
مؤکدتر، این دیون پرداخت شود و این ورشکستگی کمی به‌ تعویق افتد؛
حتي اگر دولت بدهي صندوق‌ها را پرداخت كند، باز هم مشكل آنها 
حل نمي‌شــود؛ بر اين‌اساس بايد نحوه تأمين مالي صندوق‌ها بازنگري 
شود. ابتداي كار صندوق‌هاي بازنشســتگي، به‌ازاي هر 31 شاغل، يك 
نفــر مســتمري‌بگير وجود داشــت،درحالی‌که امروز اين عــدد به 0.9 
نفر در مقابل يك شــاغل رسيده اســت. با اين مقايسه ساده به‌خوبي 
مشخص مي‌شــود كه روند هزينه و درآمد صندوق‌ها نه‌فقط در آينده 
روند وخامت بيشتري مي‌گيرد كه امروز هم مطابقت اصولي ندارد. در 
آينده نزديك تعداد بازنشستگان رو‌به‌فزونی خواهد گذاشت و پرداخت 
حقوق بازنشســتگی بر دریافت حق بیمه پیشــی خواهــد گرفت. این 
پیشــامدی حتمی برای صندوق‌های بازنشستگی با طرح مذکور است. 
با عنايت به جایگاه مجلس، به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار و مؤثر، انتظار 
می‌رود نمایندگان در مجلس دهم، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته 
باشند و از تمامی ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری برای رفع آن استفاده 
كنند وگرنه وقوع وضعیتی مشــابه یونان به‌همراه تشدید رکود فعلی 

اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وسعت دامنه بحران تا حوزه اجتماعي

غلامرضا كاتب
دبير هيئت‌رئيسه مجلس شورای اسلامی

امروز 20 
صندوق بزرگ 
و كوچك 
بازنشستگي 
در كشور 
وجود دارد كه 
بررسي عملكرد 
آنها حكايت 
از شرايط 
نامطلوب اين 
صندوق‌ها دارد. 
صندوق‌هايي 
مانند نيروهاي 
مسلح؛ 
بازنشستگان 
روستايي و 
عشايري و... كه 
اگرچه عملكرد 
آنها چندان 
شفاف عنوان 
نمي‌شود ولي 
برآيند كلي 
نشان مي‌دهد 
كه هر كدام به 
نوبه خود در مرز 
ورشكستگي قرار 
دارند.
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به نظر می‌رســد بحران در صندوق‌های بازنشستگی اثبات 
شــده اســت، اما راه‌حل‌های روی میز چیست؟ عده‌ای 
از کارشناســان، محققــان و مســئولان در صندوق‌های 
بازنشستگی بر »نظام چندلایه«، ‌عده‌ای دیگر به »اصلاحات 
پارادایمــی« و برخی نیــز بر »اصلاحــات پارامتریک« در 
صندوق‌های بازنشســتگی تأکید می‌کننــد. برخی نیز نظیر 
محمود اســامیان، رئیس صندوق بازنشســتگی کشوری، 
راهکار اساسی را بر اصلاحات سه‌ضلعی می‌دانند. در این 
فصل تلاش شده است به‌طور جداگانه به بررسی هرکدام 

از اصلاحات نامبرده، به طور جداگانه پرداخت.

چه باید کرد؟

چه باید کرد؟
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»صندوق‌های بازنشســتگی یکی از سه بحران اصلی کشور هستند«. 
ایــن جملــه محمدباقر نوبخــت، ســخنگوی دولت حســن روحانی و 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه  کشور، نشــان‌دهنده وخامت وضعیت 
صندوق‌های بازنشســتگی کشــوری اســت؛ وضعیتی که ایجاد بخش 
عمــده‌‌ای از آن خــارج از کنتــرل و عملکــرد درونــی صندوق‌هــای 
بازنشســتگی و در اثر تصمیمات بیرونی به وجود آمده‌اســت. از ســوی 
دیگــر، فعالیت‌های اقتصــادی خود صندوق‌ها محل انتقاد بســیاری از 
کارشناسان و استادان دانشگاهی است. مدیریت فعلی صندوق‌ها درگیر 
سازماندهی حجم گســترده‌اي از شــرکت‌های ریزودرشتی است که در 
مالکیت صندوق‌های بازنشســتگی قرار دارند و عمدتا گرفتار مشــکلات 
ساختاری متعدد و سودآوری پایین هستند. بنابراین، ماندن این شرکت‌ها 
در مالکیت صندوق‌ها صرفا موجب هدررفت توان مدیریتی شــرکت‌ها 
برای رسیدن به آورده‌ای اندک است؛ در صورتی که صندوق‌ها می‌توانند، 
با واگذاری این شــرکت‌ها بــه بخش خصوصی واقعــی، تمرکز را روی 
بهبود سبد سرمایه‌گذاری خود و دستیابی به سطح بالاتری از سودآوری 

بگذارند. 
وضعیت فعلی ســبب شــده صندوق‌هــای بازنشســتگی تبدیل به 
رقیــب غول‌پیکر و کم‌بازده بخش خصوصی شــوند و با گســترده‌کردن 
فعالیت‌های بنــگاه‌داری خود، فضا را بــرای فعالیت بخش خصوصی 
چابک، تنگ‌تروتنگ‌تر کنند. در حالی‌که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل 

داشتن ژن دولتی، ناکارآمدی‌های آن را نیز در خود مستتر دارند. 
واگــذاری‌ شــرکت‌های در اختیار صندوق‌های بازنشســتگی علاوه‌بر 
فراهم‌کــردن فضای تنفس برای ایــن مجتمع‌ها و اجــازه ورود بخش 
خصوصی، موجب فراهم‌شــدن منابــع مالی تازه‌اي بــرای صندوق‌ها 
می‌شــود کــه می‌توانــد در ســرمایه‌گذاری‌های جدیــد صندوق‌هــا و 

تنوع‌بخشی بیشتر به پورتفوی مالی آن‌ها کمک کند. 
واگذاری‌های صورت‌گرفته در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
در دولت گذشته موجب خوگرفتن بیش‌ازپیش صندوق‌ها به تصدی‌گری 
شده‌اســت. امروز به‌ســختی می‌توان مدیران صندوق‌ها را راضی کرد تا 
از نگهداری شــرکت‌های تحت‌کنترل خود دســت بکشــند و آنها را به 
بخــش خصوصی واگــذار کنند. دل‌کنــدن از بنــگاه‌‌داری و تصدی‌گری 
صندوق‌ها قدم اولی اســت که باید برداشــته شود و شــاید ورود قهری 
نهادهای بالادســتی در این موضوع نیز احساس شود. اساسا بنگاه‌های 
خرد و کم‌بازده که مقیاس اقتصادی بسیار کوچک‌تری نسبت به سرمایه 
در گردش صندوق‌هــا دارند، نیازی به باقی‌مانــدن در زیر چتر مدیریتی 
صندوق‌های بازنشســتگی ندارند و واگذاری آنها به بخش خصوصی به 

نفع هر دو طرف است. 
امــا موضوع واگذاری‌ها، بیش از آن‌که راه‌حل برطرف‌کردن مشــکل 

صندوق‌ها باشــد، مسئله‌ای اســت در راســتای منافع اقتصاد کشور با 
تقویت بخش خصوصی؛ چراکه حجم کسری صندوق‌های بازنشستگی 
به‌قــدری بالاســت که منابع حاصــل از این واگذاری‌هــا دردی را از این 
نهادها درمان نمی‌کند. به‌عنوان نمونه صندوق بازنشســتگی کشــوری 
بیــش از ۸۰درصد منابع بودجه پرداختی خود را از طریق بودجه دولت 
دریافت می‌کند و سهم کســور حق بیمه‌اي دریافتی از کارکنان دولت و 
آورده ســرمایه‌گذاری‌های این صندوق تنها ۲۰درصد منابع پرداختی این 

صندوق را پوشش می‌دهد. 
به‌عبارت‌دیگــر، اگر ایــن صندوق تمامــی منابع خــود را نیز یک‌جا 
بفروشد، قادر به پوشش کســری موجود خود نیست. حجم بدهی‌های 
این صندوق‌ها که وضع قوانیــن ‌۲۸گانه‌ بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
بار مالی روی دوش آن‌ها گذاشــته، به گونه‌اي نیست که با تزریق منابع 

مالی جدید و واگذاری دارایی‌های این صندوق‌ها پوشش داده شود. 
بنابرایــن، مجموعه شــرایط موجود نشــان‌ می‌دهــد صندوق‌های 
بازنشســتگی کشــور به بن‌بست رســیده‌اند و این مســئله‌ای است که 
ســخنگوی دولت نیز به آن اذعان دارد. بهمن‌ماه ســال گذشته بود که 
محمدباقــر نوبخت در یازدهمیــن همایش بین‌المللــی مدیریت پروژه 
اظهار کرد: »امروز این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق بازنشســتگان 
نیســتند و باید با برنامه‌ریزی لازم آنها را ســرپا کرد«. وی در اردیبهشت 
ســال جاری نیز صراحتا صندوق‌های بازنشســتگی کشــور را ورشکسته 
خواند و گفت: »اکنون دولت حقوق بازنشســتگی لشــکری و کشــوری 
را از جیــب خود می‌پردازد. درحال‌حاضر ما از یک نفر بازنشســتگی کم 
می‌کنیــم و به هفت نفر حقوق بازنشســتگی می‌دهیم. به عبارت دیگر 

صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند«.
این وضعیت نشــان‌‌دهنده این اســت که باید تصمیم جســورانه‌ای 
برای جبران تمامی اشــتباهات گذشته گرفته شــود. این تصمیم چیزی 
جز ویران‌کردن بنیــان فعلی صندوق‌ها و بنانهادن مجدد آنها نیســت. 
صندوق‌های بازنشستگی نیاز به تولد مجدد دارند تا دوباره بتوانند دوران 
جوانی خــود را بازیابند و از آن بهره ببرنــد. مهم‌ترین دوره فعالیت هر 
صندوق دوره جوانی آن اســت. ســرمایه‌گذاری‌های هر صندوق در این 
دوره جوانــی صورت می‌گیرد و در صورتی که این بــازه زمانی بگذرد و 
اقدامــی در این زمینه صورت نگیرد، این نهادهــا در پرداختی‌های خود 
با مشــکل مواجه می‌شــوند. این همان وضعیتی است که صندوق‌‌های 
بازنشســتگی کشوری با آن مواجه هستند و عمدتا در دوران جوانی آنها 
ســرمایه‌گذاری‌های مکفی صورت نگرفته ‌است. تولد مجدد صندوق‌ها 
به معنای لغو تعهدات پیشین آنها، نسبت به کارکنانی که سال‌ها بخشی 
از حقوق خود را برای بهره‌جســتن در زمان بازنشســتگی به صندوق‌ها 
ســپرده‌ بودند، نیست. درحال‌حاضر نیز عملا این دولت است که در حال 
عمل کردن به وظایف صندوق‌ها و پرداخت مســتمری‌ به بازنشستگان 
اســت و صندوق‌ها در این بین تنها نقش یک واســطه را دارند. بنابراین 
دولت می‌تواند این وظیفه را مستقیما به عهده بگیرد و این مسئولیت را 
از دوش صندوق‌ها بردارد.  دولت با پذیرش این ازخودگذشــتگی، عملا 
این کســری بدهی را از حســاب صندوق‌ها پاک می‌کند و همین مسئله 
ســبب می‌شود صندوق‌ها در نقطه صفر دوران جوانی خود قرار بگیرند 
و فرصــت مجددی به دســت آورند تا هــر آن‌چه را کــه تاکنون انجام 
نداده‌اند یا به اشتباه انجام داده‌اند، جبران کنند.  در کنار این مسئله ایجاد 
صندوق‌های جدید از ســوی بخش خصوصی و اصلاح ســاختار قوانین 
بازنشستگی کشور نیز به عنوان ملزومات این اصلاح به حساب می‌آیند.

اتانازی صندوق‌ها

حمید مظفر
روزنامه‌نگار

وضعیت فعلی 
سبب شده تا 
صندوق‌های 
بازنشستگی 
تبدیل به رقیب 
غول‌پیکر و 
کم‌بازده بخش 
خصوصی 
شوند و با 
گسترده کردن 
فعالیت‌های 
بنگاه‌داری 
خود فضا را 
برای فعالیت 
بخش خصوصی 
چابک، تنگ‌تر 
و تنگ‌تر کنند. 
در حالی‌که 
صندوق‌های 
بازنشستگی به 
دلیل داشتن 
ژن دولتی، 
ناکارآمدی‌های 
آن را نیز در خود 
مستتر دارند.

چه باید کرد؟
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برخورد کلینیکال با رکود 

 در چندلایه‌شدن 
نظام‌های تأمین 

اجتماعی قرار 
نیست که منابع 

فقط به سمت 
بانک‌ها برود. 

بلکه باید پرتفوی 
مناسبی تهیه شود. 
این پرتفو می‌تواند 

در بازار سرمایه 
شکل بگیرد. در 

واقع بازار سرمایه 
که رونق پیدا 

کند، تولید کشور 
تقویت می‌شود؛ 

اما وضعیت فعلی 
به صورتی است 

که صندوق‌ها 
منابعی ندارند 

که به این موارد 
اختصاص دهند. 
اکنون صندوق‌ها 

با تعداد زیادی 
از شرکت‌های 

غیربهره‌ور و 
ورشکسته حقیقی 

و واقعی و 
مواجه هستند که 
تأمین منابع این 

شرکت‌ها برای 
صندوق‌ها تبدیل 

به یک دغدغه 
اساسی شده‌ 

است.

خود را با تقســیم بین کارگر و کارفرما در اختیار صندوق‌های بیمه‌ای قرار 
می‌دهیم. صندوق‌های بیمه‌ای موظفند این منابع را به گونه‌ای در اختیار 
صندوق‌های بیمه‌ای قرار دهند که حداکثر منافع را برای کسانی که منابع 
بیمه‌ای خود را در اختیار آنها می‌دهند، در نظر بگیرند و این موضوع باعث 
می‌شــود که صندوق‌ها پایدار باشند و منافع کســانی که بیمه شده‌اند را 
حفظ کنند. اما واقعیت این اســت که این صندوق‌ها به دلیل بحران‌های 
متعددی که دارند از جمله سیاســی اداره‌شدن و عدم‌سرمایه‌گذاری‌های 

بهینه، گاهی مجبور به فاصله‌گرفتن از وظایف خود می‌شوند.
از جمله ریســک‌ها این اســت که اداره‌کنندگان این صندوق‌ها انگیزه 
بخش خصوصی را ندارند و باعث می‌شود افرادی که بیمه شدند و منابع 
خــود را به این صندوق‌ها می‌دهند، بهره‌بــرداری بهینه از این صندوق‌ها 

نداشته باشند. 
این موضوع باعث می‌شود بیمه‌شدگان نتوانند در بلندمدت از سودآوری 
این صندوق‌ها اســتفاده کنند و با خیال راحت منابع خود را به دست این 
صندوق‌ها بدهند. وقتی صندوق‌ها چندلایه می‌شــود، این فرصت را مهیا 
می‌کند که منابع در اختیار نهادهای واســطی قرار بگیرد که این نهادهای 
واسط از این منابع استفاده کنند؛ به طور مثال این صندوق‌ها می‌توانند منابع 
خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و ریســک سرمایه‌گذاری را به بانک‌ها 
منتقل ‌کنند. به دلیل اینکه بانک‌ها، مراکز تخصصی سرمایه‌گذاری هستند 
و منابع قابل‌توجهی دارند. وقتی این کار را مدیریت می‌کنند، این ریسک‌ها 
را پوشــش می‌دهند و پایداری بیشــتری برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند. 
به‌خصوص که امکان نقدشــوندگی زیادتری هم دارند، باعث می‌شود که 
در بحران‌ها، صندوق‌ها برای پرداخت بازنشســتگان دچار ریســک نشوند 
و بتواننــد از منابع نقدپذیرتر و بهتر اســتفاده کنند. این نظام‌های چندلایه 
تأمین اجتماعــی کمک می‌کند که صندوق‌های تأمین اجتماعی بتوانند با 
بحران‌های اقتصادی به نحو احسن و با کمترین ضرر و زیان مواجه شوند. 

 ســمیرا ابراهیمی: ادبیات اقتصادی امروزِ جهان نسبت به 
سال‌های گذشته با تغییرات زیادی مواجه شده‌ است؛ به طور 
مثال برای مقابله با فقر یا تقســیم منابع ثروت، راهکارهای 
قدیمی که طالب تجمیع تمام منابع در دســت قدرت مرکزی 
و سپس تقسیم آن به صورت مســاوی بود، دیده نمی‌شود. 
به جای این راهکارها، در اغلب کشــورهای دنیا نظام تأمین 
اجتماعی برای حمایت از قشــر کارگر و کارمند تدوین شــده 
‌است. کارکرد نظام تأمین اجتماعی سنتی، به شکلی است که 
از دریافتی شاغلان، حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند؛ 
امــا به‌هم‌خوردن تقــارن جمعیتی و عوامــل دیگری مانند 
تورم و تفاوت هزینه‌هــای پرداخت و دریافت صندوق‌های 
بازنشستگی باعث شده ‌است که روش‌های سنتی نظام‌های 
تأمین اجتماعــی، کارایی خود را از دســت بدهد. به همین 
علت در ســال‌های اخیر، نظام حاکمیت شرکتی چندلایه به 
عنوان راه ‌چــاره برون‌رفت از بحران‌هــای تأمین اجتماعی 
مطرح شده ‌اســت. از همین رو در گفت‌و‌گو با دکتر ابراهیم 
شیخ، به بررسی تفصیلی این نظام و نوع کارکرد و نوع کارکرد 

آن در نظام تأمین اجتماعی ایران پرداختیم. 

افق مبهم نظام چندلایه 
درحال‌حاضر در صندوق‌های بازنشستگی ایران نظام چندلایه و به‌کارگیری 

آن بدون درنظرگرفتن الزامات مطرح شده‌ است 

ÁÁ  اخیرا نظام حاکمیت صندوق‌های بازنشستگی به صورت چندلایه 
مطرح می‌شود. این نظام با چه اصولی کار می‌کند؟ 

نظــام تأمیــن اجتماعی چندلایه به دنبال این اســت که ریســک‌های 
مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را که بر منابع بیمه‌شدگان وارد می‌کند، 
پوشــش دهد. به عبارتی ما تعداد قابل‌توجهی از افرادی هستیم که بیمه‌ 
ســازمان تأمین اجتماعی شــده‌ایم. هر ماه مبلــغ قابل‌توجهی از حقوق 
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نمونه این موضوع را می‌توان در بررسی‌های به‌عمل‌آمده در ایران مشاهده 
کرد که حاکی از این است که بهره‌وری صندوق‌های بازنشستگی در ایران 
در ســه ‌دهه گذشته بین ســه تا چهار درصد بوده، در صورتی که همواره 
ســود بانکی از ســپرده‌های درازمدت بیش از چهار تا پنج و گاهی هم 10 
برابر بیش از بهره‌وری سرمایه بوده ‌است. در واقع اگر این منابع در اختیار 
نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری قرار می‌گرفت، این منابع به طور بهتر و 

تضمین‌شده‌تر و نقدپذیرتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
ÁÁ  البته نقدی به این صحبت وارد است. اگر این اتفاق رخ بدهد و این 

نهاد سرمایه‌گذاری بخواهد منابع در دست خود را وارد بانک کند، عملا 
از سرمایه‌گذاری در فضای مولد اقتصادی دور می‌شود. 

این انتقاد، انتقاد مناسبی است. اما هر بخشی باید مسئولیت و رسالت 
خــود را به خوبی انجــام دهد. تفاوت میان کشــورهای توســعه‌یافته و 
درحال‌توســعه نیز همین است. در تحقیق گســترده‌ای که در 20 سال از 
ســوی دانشــمندی به نام ریگز انجام شده، نشــان می‌دهد در کشور‌های 
توســعه‌یافته، تفکیک وظایف رعایت می‌شود و هرچیز در جای خود قرار 
می‌گیرد. اما در کشــورهای درحال‌توسعه، آشفتگی به چشم می‌خورد و 

هیچ نهادی به طور تخصصی کار خود را انجام نمی‌دهد.
وظیفه نهادهای کلان اقتصادی کشــور اســت که محیط کشــور را به 
شــکلی طراحی کنند که ســود بانکی و تورم به گونه‌ای مدیریت شود که 
ســرمایه‌گذاری، به‌صرفه باشد و سرمایه‌ها به ســمت تولید بروند. وقتی 
این نهادها نمی‌توانند کارِ خود را به‌درســتی انجام دهند، بارِ مضاعف به 
دوش صندوق‌هــا می‌افتد. هم‌اکنون دینِ مضاعــف در صندوق‌ها وجود 
دارد، به این صورت که دولت برای ادای دیون خود به صندوق‌ها، به آنها 
کارخانه‌های ورشکســته می‌دهد. در صورتی که کارخانه‌های ورشکسته، 
دین مضاعف هســتند. به عبارتی نه‌تنها مزیتی ایجاد نمی‌کنند، بلکه باید 
منابع خود را صرف پرداخت حقوق و بازسازی و ارتقای سطح تکنولوژیک 
این بنگاه‌ها کنند. این موضوع سبب می‌شود مشکلی از کار صندوق‌ها حل 
نشــود. در نظام‌های چندلایه، این صندوق‌ها منابع خــود را وارد بانک‌ها 
می‌کنند و بانک‌ها به عنوان نهاد تخصصی ســرمایه‌گذار، موظفند که این 
منابع را در حقیقت مدیریت کنند. مأموریتی که یک صندوق دارد، توسعه 
تولید نیست؛ بلکه مأموریت دارد پایداری خود را حفظ کند تا بتواند دیون 
و تعهدات خود را به نســلی ادا کند که در زندگی کاری خود، منابع را در 

اختیار این صندوق قرار داده است.
ÁÁ  هم‌اکنون نرخ سود بدون ریســکی که برخی از انواع اوراق در بازار 

سرمایه پرداخت می‌کنند، از سود بانکی بالاتر است. افق و چشم‌اندازی 
وجود دارد که حجم ســرمایه‌های صندوق‌های بازنشســتگی به جای 

بانک‌ها، به سمت نهادهای مالی بازار سرمایه‌ای برود؟ 
این اتفاق قطعا بسیار خوب اســت. اساسا در چندلایه‌شدن نظام‌های 
تأمین اجتماعی قرار نیســت که منابع فقط به سمت بانک‌ها برود؛ بلکه 
باید پرتفوی مناســبی تهیه شود. این پرتفو می‌تواند در بازار سرمایه شکل 
بگیرد. در واقع بازار سرمایه که رونق پیدا کند، تولید کشور تقویت می‌شود. 
اما وضعیت فعلی به صورتی اســت که صندوق‌ها منابعی ندارند که به 
این موارد اختصاص دهند. اکنون صندوق‌ها با تعداد زیادی از شرکت‌های 
غیربهره‌ور و ورشکســته حقیقی و واقعی و مواجه هستند که تأمین منابع 
این شــرکت‌ها برای صندوق‌ها تبدیل به یک دغدغه اساســی شده‌ است. 
عــاوه بر اینکه این تأمین منابع مالی برای اداره بهینه این شــرکت‌‌ها لازم 
است، این شرکت‌ها باید از توانمندی مالی برای پرداخت دیون بازنشستگی 
برخوردار باشند. حال اگر به این شکل است، با صندوق‌های بازنشستگی‌ای 

مواجه می‌شــویم که منابعی در اختیار ندارند کــه بتوانند آن را وارد بازار 
سرمایه کنند.  میزان کمک‌های بخش دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، 
نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی تا 90 درصد از پرداختی خود به 

بازنشسته‌ها را از محل پرداختی‌های دولت جبران می‌کنند. 
حال راهکار این اســت که ابتدا فضای اقتصاد کلان برای کســب‌و‌کار 
مســاعد شــود و صندوق‌ها بتوانند شــرکت‌های تحت اختیار خود را به 
نهادهای توانمند برای تولید و کســب‌و‌کار تبدیل کنند. سپس این نهادها 
در بازار سرمایه تبدیل به نقدینگی شوند و صندوق‌ها بتوانند این نقدینگی 
را در جهت بهبود بازار ســرمایه و نظام بانکی کشــور بــه کار بگیرند. این 
موضوع باعث می‌شود که بازار سرمایه و نظام بانکی کشور نیز این منابع را 
در جهت تولید و توسعه به کار بگیرند و رفع بی‌کاری و توسعه کسب‌وکار 

انجام شود. 
ÁÁ  اگر این نظام اجرائی شــود، افق میان‌مــدت را چگونه پیش‌بینی 

می‌کنید؟ 
برای ورود به این بحث، بهتر اســت توضیحات بیشــتری درخصوص 
نظام چندلایه ارائه کنیم. در نظام‌های قدیم تأمین اجتماعی که البته هنوز 
در دنیا قدرتمند اســت و بیش از 60 درصــد از تأمین اجتماعی در دنیا بر 
اســاس این نظام است، به این صورت اســت که یک نسل کار می‌کند و از 
پرداختی‌هایی که دارد، نســل قبل از آن منتفع می‌شــود. به طور مثال ما 
اکنون در حال کار هســتیم و هر ماه یک پرداختــی داریم. این پرداختی‌ها 
به صندوق تأمین اجتماعی می‌رود و تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان 
قبل از ما را می‌پردازد. ســپس ما که بازنشســته شدیم، نسل بعد از ما کار 
می‌کند و حق بیمه پرداختی آنها را به ما می‌دهند. سال‌ها فکر می‌کردند 
که این سیســتم، سیستم پایداری اســت. مضاف بر اینکه از منابع اضافی 
هم سرمایه‌گذاری انجام می‌شد و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به این 
دریافتی‌ها کمک می‌کرد. اما شکســت‌های عمده‌ای در سه ‌دهه اخیر در 
ســطح دنیا پیش آمد که باعث شــد صندوق‌های تأمین اجتماعی نتوانند 

نقش خود را ایفا کنند. 
ÁÁ  این شکست‌ها به دلیل شکاف جمعیتی است؟ 

یکی از ریســک‌ها شــکاف جمعیتی است. دیگر ریســک این موضوع 
تورم اســت. همچنین عدم توانایی پرداخت‌ها نیز به این شکنندگی دامن 
می‌زند. به همین دلیل باید این نظام تغییر پیدا کند.  تغییر ماهیت این کار 
با اســتفاده از نظام‌های چندلایه اســت. این نظام‌ها منابعی که به عنوان 
حق بیمه پرداخت می‌شود، به نام شخص سرمایه‌گذاری می‌کنند و وقتی 
که افراد بازنشسته شوند، سود این سرمایه‌گذاری به آنها پرداخت می‌شود. 
حالا اگر زندگی بازنشستگان پس از پایان دوران پرداخت حق بیمه، بیشتر 
از دوران پرداخت باشــد، منابع آنها جواب‌گــوی نیاز آنها نخواهد بود. در 
اینجا از منابع ســایر افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، این ریســک را 
پوشش می‌دهند.  اولین جایی که به سمت این نظام‌ها آمدند، کشورهای 
آمریکای لاتین بودند که ابتدا دچار بحران شــدند و به ســمت این نظم‌ها 
ســوق داده شــدند. در ابتدای کار این نظام‌هــا، بحران‌هایی پیش می‌آید 
که اگر این بحران‌ها مدیریت شــود، مشــکلات مرتفع می‌شود.  هم‌اکنون 
در صندوق‌هــای بازنشســتگی ایران نظــام چندلایــه و به‌کارگیری بدون 
درنظرگرفتن الزامات مطرح شــده ‌است. بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی کرد 
که با چه افق میان‌مدت و بلندمدتی روبه‌رو خواهد شد. اما می‌توانیم برای 
ورودی‌های جدید تأمین اجتماعی، این نظام را حاکم کنیم و برای کســانی 
که پیش از این وارد تأمین اجتماعی شــدند از همان نظام قبلی اســتفاده 

کنیم و به مرور زمان تغییر نظام حاکمیتی این صندوق‌ها را انجام دهیم. 

هم‌اکنون در 
صندوق‌های 
بازنشستگی 
ایران نظام 
چندلایه و 
به‌کارگیری بدون 
درنظرگرفتن 
الزامات مطرح 
شده است. 
بنابراین 
نمی‌توان 
پیش‌بینی کرد 
که با چه افق 
میان‌مدت 
و بلندمدتی 
روبه‌رو خواهد 
شد؛ اما 
می‌توانیم برای 
ورودی‌های 
جدید تأمین 
اجتماعی، این 
نظام را حاکم 
کنیم و برای 
کسانی که پیش 
از این وارد 
تأمین اجتماعی 
شدند از همان 
نظام قبلی 
استفاده کنیم 
و به مرور زمان 
تغییر نظام 
حاکمیتی این 
صندوق‌ها را 
انجام دهیم. 

چه باید کرد؟
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کشور استرالیا 
بهترین سیستم 

بازنشستگی 
دنیا را دارد. 

البته این جایگاه 
بعد از اجرای 
سیاست‌های 
اصلاحاتی در 
کشور استرالیا 

در سال‌های 
اخیر ایجاد 

شد. استرالیا 
با هدف جذب 

حداکثر افراد 
برای زندگی 

در این کشور، 
سیستم‌های 

حمایتی زیادی 
ایجاد کرد که 

حمایت از 
سالمندان هم 

بخشی از آن 
است.

سیستم بازنشستگی در کشــورهای مختلف متفاوت است و به 
همین دلیل زندگی ســالمندان در هر کشوری تفاوت زیادی با دیگر 
کشورها دارد. روزنامه گاردین مقاله‌ای در مورد برترین سیستم‌های 
بازنشســتگی در دنیا تهیه و در آن برترین کشــورهای دنیا را برای 
بازنشسته شــدن معرفی کرده است. در تهیه این مقاله سه فاکتور 
مدنظر قرار گرفته اســت: اولین مســئله، وضعیت سلامت روانی 
ســالمندان است بر مبنای ســهم افراد بیش از ۵۰ سالی که حس 
می‌کنند زندگی آنها در مقایسه با سال‌های ۳۵ تا ۴۹سالگی معنای 
متفــاوت و بهتری پیدا کرده اســت؛ دومین مســئله مدنظر در این 
مطالعــه نرخ فقر در دوره ســالمندی بر مبنای ســهم افراد بالای 
۶۰ ســال است که درآمدی کمتر از نصف متوسط دستمزد شاغلان 
دریافت می‌کنند. ســومین فاکتور هم روابط اجتماعی ســالمندان 
است بر مبنای سهم افراد بالای ۵۰ سالی که اعلام می‌کنند خانواده 

یا دوســتانی دارند که در مواقع ســختی می‌توانند از حمایت‌های 
آنها برخوردار شوند. این فاکتور در تأمين امنیت روانی در سالمندان 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت زیرا زندگی را برای این قشر بهتر 
و آســان‌تر می‌کند. در این مطالعه هر سه شاخص برای کشورهای 
مختلف محاسبه می‌شود و برآیند این سه، معیاری را ایجاد می‌کند 
که وضعیت کشــورها را برای زندگی سالمندان نشان می‌دهد. این 
رده‌بندی برمبنای اطلاعات ســال ۲۰۱۵ میلادی تهیه شــد و نشان 

داد کدام کشورها بهترین خدمات را به سالمندان ارائه می‌دهند. 
استرالیا

طبق مطالعه انجام‌شــده توســط این روزنامه کشــور 
استرالیا بهترین سیستم بازنشســتگی دنیا را دارد. البته 
این جایگاه بعد از اجرای سیاست‌های اصلاحاتی در کشور استرالیا 
در سال‌های اخیر ایجاد شــد. استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد 
برای زندگی در این کشور، سیستم‌های حمایتی زیادی ایجاد کرد که 
حمایت از سالمندان هم بخشی از آن است. در سال ۲۰۱۵ میلادی 
ارزش سیستم رفاهی در کشور استرالیا برابر با ۱۵۰میلیارد دلار بود 
ولی ضعف زیادی در خدمات‌رســانی در این سیستم وجود داشت 
که سبب شد تا دولت طرح اصلاحات سیستم تأمين اجتماعی را در 

بهترین کشورهای دنیا برای پیرشدن
کدام کشورها بهترین نظام بازنشستگی را دارند؟

مونا مشهدی رجبی 
مترجم
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دســتور کار خود قرار دهد. مطالعات نشــان می‌دهد حمایت‌های 
زیاد دولت در قالب نظام بازنشســتگی از ســالمندان در این کشور 
ســبب شــده اســت تا افراد در این کشــور عمــری طولانی‌تر و تا 
سال‌های پایانی عمر خود سطح سلامت بالاتری داشته باشند. این 
سلامت هم می‌تواند بهتر بودن وضعیت جسمی و هم بهتر بودن 
شــرایط روانی را شــامل شــود که برای داشــتن یک زندگی سالم 
ضروری اســت. در سال ۲۰۱۳ میلادی شمار افراد بالاتر از ۶۵ سال 
در اســترالیا ۵۳۳ هزار نفر بیشتر از ســال ۲۰۰۸ میلادی بود و ۱۷ 
درصد از افراد بالاتر از ۴۵ ســال در این کشور اعلام کردند تا بعد از 
۷۰سالگی کار خواهند کرد، زیرا از نظر جسمی و روانی توانایی لازم 
بــرای کار کردن را دارند. در ســال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ میــادی نیمی از 
مــردان بازنشســته و یک‌چهارم زنان بازنشســته مســتمری‌های 
بازنشســتگی دولتی را به عنــوان اصلی‌ترین منبع درآمد خود ذکر 
کردنــد. این در حالی اســت که شــمار افرادی که تنهــا به درآمد 
بازنشستگی برای تأمين معاش تکیه داشتند، در سال ۲۰۰۰ میلادی 
از ۴۵درصد کمتر بود. نکته جالب این اســت که افراد بالاتر از ۶۵ 
ســال که حداقل 10 سال در این کشــور زندگی کرده باشند حقوق 
بازنشســتگی دولتی را دریافت می‌کنند و قرار است این سن تا سال 
۲۰۲۳ میلادی به ۶۷ ســال برسد. این برای افرادی که حتی در ۵۵ 
ســالگی وارد استرالیا می‌شــوند مزیتی مهم و برای جذب مهاجر 
است. در ســال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر ۶۰درصد از ساکنان این کشور 
شــامل این طرح می‌شــدند و حداقل دریافتی ماهانه آنها برابر با 
۷۷۶.۷۰ دلار استرالیا )یعنی۳۹۲ پوند( بود. این مبلغ به سالمندان 
مجرد داده می شــد  و ۶۳.۵ دلار اســترالیا )برابر با ۳۲.۱۳ پوند( 
بــرای خرید دارو به آنها پرداخت می‌شــد. البته بخشــی از افراد، 
معافیت‌های دارویی و درمانی برای ســالمندان هم در این کشــور 
لحاظ شــده بود. اما سالمندان متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دلار استرالیا 
در ماه )معادل ۲۹۶ پوند( دریافت می‌کنند که مجموع دریافتی هر 
دو فرد خانواده به هزارو 171 دلار اســترالیا می‌رسد. از طرف دیگر 
افراد بالای ۶۰ سال در استرالیا می‌توانند از تخفیفات ویژه‌ای برای 
مســافرت‌‌های درون‌شــهری و برون‌شــهری برخوردار باشند و در 
خرید‌های خرده‌فروشــی هم امتیازهایی دریافــت خواهند کرد. از 
طرف دیگر ســالمندانی که در این کشــور زندگی می‌کنند، بر طبق 
نظر ســازمان‌های بازنشســتگی می‌توانند از خدمات مراقبت‌های 
خانگــی یا مراقبت در مراکــز نگهداری ســالمندان هم برخوردار 
شــوند. افراد بالاتر از ۶۵ ســال در اســترالیا می‌توانند درخواست 
اســتفاده از مراقبت‌های خانگی یا اســکان در مراکــز نگهداری از 
ســالمندان را بدهند. درخواست آنها بررسی می‌شود و در صورت 
تأیید توســط مقامات ذی‌ربط این خدمات به رایگان در اختیارشان 

قرار می‌گیرد. 
آلمان 

آلمان یکی از برترین سیســتم‌های بازنشستگی را در دنیا 
دارد و افــراد در تمام ســال‌های کاری خود حق بیمه و 
هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند و حتی مبلغی از دســتمزد 
آنها بابت بیمه‌های بیکاری هم کسر می‌شود. در سال گذشته ۱۵.۵ 
درصــد از درآمــد ماهانه افراد در کشــور آلمان بــرای هزینه‌های 
بهداشتی، سه‌درصد برای بیمه‌های اشــتغال و پرستاری که برای 
افراد بدون فرزند این ســهم به ۱.۹۵ درصــد تقلیل پیدا می‌کند و 

۱۸.۹ درصد برای بیمه‌های بازنشستگی پرداخت و این سهم‌ها بین 
کارمند و کارفرما تقســیم می‌شد و ســهمی را کارفرما و بخشی را 
کارمنــد پرداخت می‌کردنــد. درنتیجه افراد ســالمندی که در این 
کشور زندگی و کار کرده‌اند از سال‌های اولیه کاری خود برای پیری 
و تأمين نیازهای این دوره برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌توانند علاوه بر 
مســتمری‌های ماهانــه و بیمه‌های درمانی، در مورد نســخه‌های 
پزشــکی و دارو و حتــی عینــک هــم تحت‌پوشــش بیمه‌هــای 

بازنشستگی در این کشور قرار بگیرند.
از زمانــی که افراد تحت پوشــش بیمه‌های بازنشســتگی قرار 
گرفته‌اند، پرداخت حق بیمه را آغاز می‌کنند و پس از بازنشســتگی 
بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از مبلغی را که دولت برای بازنشســتگی آنها 
در نظر گرفته اســت، به صورت دســتمزد ماهانه دریافت می‌کنند 
و مابقی در قالب هزینه‌های دیگر، ازجمله هزینه‌های بهداشــتی 
و درمانی و دارویی، به آنها پرداخت می‌شــود. آمار نشان می‌دهد 
۸۵ درصد از افراد شــاغل در این کشــور تحت پوشــش بیمه‌های 
بازنشســتگی دولتی هســتند ولی مبلغ حداقــل و حداکثری برای 
پرداخت‌هــای ماهانه وجود ندارد و هر فرد بر مبنای دریافتی خود 
در ســال‌های کاری و موقعیــت درآمدی و شــغلی خود، دریافتی 
مشخصی دارد. ســن نرمال بازنشستگی در آلمان برای افرادی که 
بعد از ســال ۱۹۶۴ میلادی متولد شــده‌اند برابر با ۶۷ ســال است 
ولی برای زنانی که ماه‌هایی از ســال را برای زایمان و نگهداری از 
فرزند در مرخصی هستند، شــرایط خاصی در نظر گرفته می‌شود. 
گزارش‌های تهیه‌شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
نشــان می‌دهد بیشترین شکاف پرداختی دستمزدهای بازنشستگی 
بیــن زنان و مــردان تمامی کشــورهای صنعتــی، در آلمان دیده 
می‌شــود. متوســط دریافتی ماهانه مــردان در غــرب آ‌لمان برابر 
با هــزارو 52 یورو )معادل ۷۶۷.۴۶ پوند( اســت و مردانی که در 
ایالت‌های شــرقی ‌آلمــان زندگی می‌کنند به طور متوســط هزارو 
شــش یورو )معادل ۷۳۳.۹( پوند دریافتی در هــر ماه دارند. این 
در حالی اســت که زنان در ‌آلمان غربی به طور متوسط ۷۰۵ یورو 
)معادل ۵۱۴ پوند( و در آلمان شرقی ۵۲۱ دلار )معادل ۳۸۰ پوند( 

ماهانه دریافت می‌کنند.
ژاپن

ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار 
نفر ساکن این کشور، یک نفر بالای ۶۵ سال را دارد. انتظار 
می‌رود تا ســال ۲۰۲۵ میلادی از هر ســه نفر ســاکن ژاپن یک نفر 
بالای ۶۵ سال داشته باشند. ژاپن رکورد بالاترین سن مرگ را دارد و 
این یکی از افتخارات دولت ژاپن اســت کــه با کمک حمایت‌های 
مالی و بهداشتی توانسته اســت طول عمر مردم را افزایش دهد. 
ولی این افزایش طول عمر هزینه‌هایی را هم برای دولت به همراه 
داشــته اســت زیرا بــرای دوره طولانی‌تــری باید دســتمزدهای 
بازنشســتگی پرداخت شــود. از طرف دیگر بــا افزایش طول عمر 
مردم و کاهش نرخ موالید در این کشــور تا یک دهه آینده از شمار 
افرادی که کار می‌کنند و حق بیمه بازنشستگی می‌پردازند، کاسته 
و بر شــمار بازنشســتگان افزوده می‌شود. در ســال ۲۰۱۲ میلادی 
حداقل دستمزدهای بازنشســتگی در این کشور برابر با 786هزارو 
500 ین، معادل چهارهزارو 342 پوند در ســال )یعنی ۳۶۱.۸ پوند 

در ماه( بود. 
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بیمه‌های 
بازنشستگی قرار 
گرفته باشند 
پرداخت حق 
بیمه را آغاز 
می‌کنند و پس 
از بازنشستگی 
بین ۵۰ تا ۷۵ 
درصد از مبلغی 
که دولت برای 
بازنشستگی آنها 
در نظر گرفته 
است را به 
صورت دستمزد 
ماهانه دریافت 
می‌کنند و ما 
بقی در غالب 
هزینه‌های 
دیگر از جمله 
هزینه‌های 
بهداشتی 
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دارویی به 
آنها پرداخت 
می‌شود.
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طبق قانون بازنشســتگی در کشــور ژاپن تمامی افرادی که بین 
۲۰ تا ۵۹ ســال سن دارند باید تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی 
باشــند و حق بیمه بپردازند ولــی تنها افراد بالای ۶۵ ســالی که 
حداقل ۲۵ ســال در ژاپــن کار کرده باشــند می‌تواننــد از حقوق 
بازنشستگی برخوردار شوند. کارمندان تمام‌وقت شرکت‌های ژاپنی 
و همسران آنها به طور اتوماتیک مشمول طرح بازنشستگی دولتی 
ژاپــن قرار می‌گیرند و این مبلغ به حداقل مبلغ بیمه بازنشســتگی 
که دریافت می‌کنند، اضافه می‌شود. آمار نشان می‌دهد ۸۵درصد 
از کل نیروی کاری فعال در کشــور ژاپن تحت پوشش بازنشستگی 
کاری قرار دارند. از طرف دیگر، افراد بالاتر از ۷۵ سال تنها ۱۰درصد 
از هزینه‌هــای درمانی و پزشــکی خود را می‌پردازنــد، مگر اینکه 
اعــام کنند از نظر درآمد و منابع مالی در ســطح بالایی قرار دارند 
و هزینه‌هــای درمانی را می‌توانند بپردازند. در حالت عادی تمامی 
افرادی که تحت پوشش بیمه هستند باید ۳۰ درصد از هزینه‌های 
درمانی را بپردازند. در برخی از شــهرهای ژاپن تمامی هزینه‌های 
سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری سالمندان هم برعهده دولت 
است و این به افزایش ســطح رفاه سالمندان و بیشتر شدن قدرت 
جابه‌جایی آنها در ســطح شهر و ارتقای ســطح روانی‌شان منجر 

شده است.
نروژ

نروژ یکی از کشــورهای اســکاندیناوی است که سیستم 
بازنشستگی توسعه‌یافته‌تری دارد و در سال‌های اخیر به 
دلیل افزایش متوســط دستمزد بازنشســتگان، سطح فقر در میان 
مستمری‌بگیران کاهش یافته است. در این کشور سن بازنشستگی 
رسمی برای زنان و مردان ۶۷ سال است و این قانون از سال ۱۹۷۰ 
میلادی تاکنون در کشــور اجرا شده. البته این امکان وجود دارد که 
از ۶۲ ســالگی فرد خود را بازنشسته اعلام و از مزایای بازنشستگی 
اســتفاده کند ولی به کار تمام‌وقت هم ادامــه دهد. اغلب مردم 
۶۷سالگی را سن بازنشســتگی خود انتخاب می‌کنند. در سال‌های 
اخیر سیستم بازنشستگی در نروژ تغییر کرده است ولی تا زمانی‌که 
سیستم قبلی کاملا از دور خارج شود، هر دو سیستم در کشور فعال 
هستند و مزایای هر دو سیستم در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. 
بایــد در نظر داشــت مبلغی که افــراد در طــول دوره کاری خود 
به‌عنوان حق بیمه می‌پردازند بســیار زیاد اســت و حق بیمه هم 
به‌طور افزایشی با ارتقای دســتمزد افزایش پیدا می‌کند؛ به همین 
دلیل  صندوق‌های بازنشســتگی توانایی مالی لازم برای پرداخت 
دستمزد مناسب به بازنشستگان این کشور را دارد و نرخ فقر در این 
کشــور بســیار پایین اســت. در بیشــترین حالت کارمندان بالغ بر 
۵۰درصــد از درآمدشــان را به عنوان بیمه بازنشســتگی پرداخت 
می‌کنند ولی بعد از اینکه ۴۰ سال از سال‌های کاری آنها سپری شد، 
می‌توانند ۶۷درصد از درآمدشــان را بعد از کسر مالیات، به‌عنوان 

مستمری بازنشستگی دریافت کنند.
نروژ هم مانند دیگر کشــورهای صنعتی با مشکل افزایش سن 
و نرخ بازنشســتگی روبه‌روســت. از آنجا که شمار افرادی که وارد 
بازار کار می‌شــوند کاهشــی است و شمار مســتمری‌بگیران روند 
افزایشــی دارد، هرساله متوســط پرداختی به بازنشستگان در این 
کشور کاهش پیدا می‌کند. هم‌اکنون ۷۰درصد از جمعیت بین ۵۵ 
تا ۶۴ ســال نروژ هنوز بازنشسته نشده‌اند و مشغول به کار هستند، 

درحالی‌که به طور متوسط در اروپا ۵۰ درصد افرادی که در این رده 
سنی قرار دارند کار می‌کنند.

در ابتدای قرن بیســت‌ویکم میلادی نروژ سیســتم بازنشستگی 
سخاوتمندتری داشت ولی هم‌اکنون بازنشستگان نروژ تنها معادل 
۵۰درصد دســتمزد دوره کاری خود، حقوق بازنشســتگی دریافت 
می‌کنند و اگر امید به زندگی افزایش یابد و ســن بازنشســتگی در 
این کشــور رشد نکند، انتظار می‌رود دســتمزدهای بازنشستگی در 
ســال‌های آتی روند کاهشی داشته باشد. طبق قوانین نروژ حداقل 
پرداختی به بازنشستگان برابر با یک‌سوم دستمزد آنها در سال‌های 
کاری‌شــان اســت ولی از خدماتی مانند تخفیف‌هــای ویژه برای 
استفاده از حمل‌ونقل عمومی و ورود به موزه‌ها برخوردار خواهند 
شــد. بازنشســتگان مانند دیگر افراد نیازمند در کشورهای سوئد و 
نــروژ می‌توانند بــرای دریافت حمایت‌های مالــی از طرف دولت 
اقدام کنند و بخشــی از هزینه‌های درمانی یا هزینه‌های ناشــی از 

شرایط خاص ذهنی و جسمی خود را پوشش دهند.
روسیه

سن بازنشستگی در روســیه مطابق استانداردهای اولیه 
اروپایی اســت. در این کشــور متوسط ســن بازنشستگی 
مردان ۶۰ و متوســط ســن بازنشســتگی زنان ۵۵ ســال است. در 
ســال‌های اخیر در مورد افزایش ســن بازنشســتگی در این کشور 
صحبت شــده اســت ولی از آنجا که امید به زندگی مردان در این 
کشــور اندکی بیش از ۶۰ ســال اســت، این تغییر در آینده نزدیک 
امکان‌پذیر نیست. وزیر اقتصاد و دارایی این کشور در مصاحبه اخیر 
خود اعلام کرد ســن بازنشســتگی باید به‌تدریج افزایش یابد و به 
۶۳ســال برای زن و مرد برسد. همچنین در مورد ضرورت مطالعه 
بیشــتر در مورد وضعیت مالی بازنشســتگان هم مســائل تازه‌ای 
مطرح شد که هنوز در میان قانون‌گذاران این کشور در حال بررسی 
اســت. از طرف دیگر افرادی که در شــرایط سخت کار می‌کنند، از 
قبیل افرادی که در شــمال روسیه و در مناطق بسیار سرد مشغول 
به کار هســتند، یا مادرانی که بیش از پنــج فرزند دارند، می‌توانند 
زودتر از موعد مقرر درخواست بازنشســتگی کنند. طبق آمارهای 
اخیر، حداقل پرداختی مستمری‌بگیران در این کشور برابر با ۴۰ پوند 
در ماه است ولی بعد از اضافه‌شدن مزایای مختلف، هر بازنشسته 
روســی ۱۱۰ پوند در ماه دستمزد دریافت می‌کند که اندکی کمتر از 
یک‌ســوم متوســط دســتمزد ماهانه افراد اســت. از طرف دیگر، 
بازنشســته‌ها در این کشور یارانه‌های سفر و تخفیف‌های ویژه برای 
خریــد دارو دریافــت می‌کننــد و می‌تواننــد از آن بــرای خرید از 
ســوپرمارکت‌های زنجیــره‌ای خاص که در روزهــای خاص هفته 
اعلام می‌شــود هم برخوردار شــوند. البته سیســتم بازنشستگی 
روسیه درســال‌های اخیر با بحران‌های زیادی مواجه و این بحران 
بعد از تحریم اقتصادی این کشور توسط کشورهای غربی بیشتر هم 

شده است. 
آمریکا

بــا افزایش ســن جمعیــت در آمریــکا هر روز بر شــمار 
ســازمان‌ها و نهادهایی که به وضعیت ســالمندان در این 
کشــور رســیدگی  و برای بهبود شــرایط زندگی آنها تلاش می‌کنند، 
افزوده می‌شود. اما در مورد میزان دریافتی سالمندان بعد از سن ۶۵ 
ســال نمی‌توان رقم واحدی اعلام کرد. میزان دریافتی سالمندان در 
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ایــن دوره به این بســتگی دارد که در کدام ایالــت زندگی می‌کنند و 
اینکه بعد از ســن بازنشســتگی به کار خود ادامه داده‌اند یا خیر. از 
طرف دیگر، موقعیت شــغلی این افراد طی ســال‌های کاری‌، میزان 
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌شان تأثیر به‌سزایی در دریافتی آنها در دوره 
بازنشستگی دارد. به گزارش مرکز حقوق بازنشستگان در واشنگتن، از 
میان ۴۴.۷ میلیون نفر بازنشســته‌ای که در آمریــکا زندگی می‌کنند 
نیمی درآمد کمتر از ۲۰هزار و ۳۸۰ دلار )معادل ۱۳هزار و ۲۷۱ پوند( 
در سال دارند که برابر با هزارو 100 پوند در هر ماه است. اما این تنها 
منبع درآمد ســالمندان نیست بلکه بازنشستگان این کشور می‌توانند 
از مزایــای تأميــن اجتماعی کــه رقمی بالغ بر ۱۵ هــزار و ۱۳۲ دلار 
)9هزارو 852  پوند( در ســال اســت، برخوردار شــوند. این مبلغ در 
شــرایطی به بازنشســتگان پرداخت می‌شــود که متوســط حقوق 
پرداختی به افراد شــاغل در این کشــور برابر با ۴۴ هزار و ۸۸۸ دلار 
آمریکاســت. مطالعات نشان می‌دهد ســه نفر از هر پنج نفری که از 
مزایای تأمين اجتماعی استفاده می‌کنند اعلام کردند  این مبلغ نیمی 
از درآمدهای بازنشســتگی آنها را تشکیل می‌دهد و سهم بزرگی در 
تأمين معاش آنها دارد ولی بــرای خانوارهای طبقه پایین اقتصادی 
این کمک‌های مالی بســیارمهم اســت. پژوهشــگران بر این باورند 
اهمیت زیــاد مزایای تأميــن اجتماعی در تأمين معاش ســالمندان 
آمریکایی نشــان از دستمزد پایین این قشر و احتمال بالای قرارگرفتن 
آنها در زیر خط فقر دارد و همین مســئله هم سبب شد تا اوباما بعد 
از روی‌کارآمدن از حمایت‌های بهداشــتی و درآمدی از ســالمندان 
ســخن بگویــد، اما هنوز بعد از هشــت ســال بســیاری از اهداف و 

برنامه‌های او محقق نشده است.
آفریقای جنوبی

در این کشور دســتمزدهای بازنشستگی به افراد بالای ۶۰ 
ســال داده می‌شــود. اگر این افراد مجرد باشــند سالانه 
دوهزارو 763 پوند دریافت و اگر متأهل باشند سالانه پنج‌هزارو 527 
پوند دریافت می‌کنند. البته این دستمزد در صورتی پرداخت می‌شود 
که دارایی سالمندان از ۴۶ هزار پوند کمتر باشد و تحت پوشش هیچ 
صندوق بازنشستگی دیگری قرار نداشته باشند. بازنشستگان در این 
کشــور ماهانه ۷۵ پوند کمک‌هزینه دریافت می‌کنند و این مبلغ تنها 
در صورتی به آنها داده می‌شــود که نیازمندی آنها به اثبات رسیده 
باشــد. اما نکته مهم رایگان‌بودن خدمات بهداشــتی و درمانی در 

بیمارســتان‌ها و مراکز دولتی این کشــور اســت. از طــرف دیگر، در 
بســیاری از خانه‌های ســالمندان دولتی، خدمات رایگان در اختیار 
افــراد قرار می‌گیرد و حمل‌ونقل هم بــرای این گروه از افراد رایگان 
اســت. اما افرادی‌که پیش از ۳۰ ســال کارکردن یا قبل از ۶۰سالگی 
درخواست بازنشســتگی داده باشند، به طور متوسط ۳.۶ درصد در 

سال، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.
ایتالیا

دستمزد دولتی برای بازنشسته‌های ایتالیایی ۲۱۹ تا ۲۳۰ 
یورو )معادل ۱۵۹ تا ۱۶۷ پوند انگلســتان( است که هر 
هفته به آنها پرداخت می‌شــود. این مبلغ به افراد کمتر از ۸۰ سال 
داده می‌شــود که رقمی معادل ۶۳۶ تا ۶۸۸ پوند در هر ماه است. 
افــراد بالاتر از ۸۰ ســال در ایتالیا هــر هفته ۱۷۵ پوند دســتمزد 
بازنشستگی دریافت می‌کنند که برابر با ۷۰۰ پوند است. سالمندان 
این کشــور مانند دیگر اقشــار جامعه ایتالیــا می‌توانند از خدمات 
بهداشــتی و درمانی رایگان در کشــور برخوردار شــوند. خدمات 
دیگری که به ســالمندان داده می‌شــود بســتگی به منطقه محل 
ســکونت آنها دارد؛ مثلا افراد بالاتر از ۷۰ ســال در رم می‌توانند از 

اتوبوس و مترو رایگان استفاده کنند.
فرانسه 

سن قانونی بازنشســتگی در فرانسه ۶۲ سال است و این 
ســن برای افــرادی که بیــن ســال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۳ 
میلادی متولد شده‌اند، اعلام شده است. دستمزد کامل بازنشستگی 
به افرادی داده می‌شــود که بین ۴۰ تا ۴۳ سال در فرانسه کار کرده 
باشــند، اما افرادی که ســال‌هایی را برای نگهداری از فرزندشــان 
مرخصی گرفته یا مســئول نگهداری یک فرد ناتوان بوده‌ یا خود با 
مشکل جسمی مواجه شــده‌اند، می‌توانند زمانی که به سن ۶۵ تا 
۶۷ سال می‌رسند درخواست بازنشستگی و دستمزد کامل دریافت 
کننــد بــدون اینکه به تعداد ســال‌های کاری آنها توجهی شــود. 
افــرادی کــه در بخش خصوصــی کار می‌کنند، بعد از ۲۵ ســال 
می‌توانند بازنشســته شوند و معادل ۷۵ درصد از درآمد خود را در 
شــش ماه آخر کارشان، به عنوان مســتمری بازنشستگی دریافت 
کنند. اما بازنشســته‌ها در فرانســه در صورت تأهل ۱۴ هزار و ۹۰۴ 
یورو در سال و در صورت تجرد 9هزارو 600  یورو برابر با شش‌هزارو 
988 پوند دستمزد دریافت می‌کنند. این درحالی است که خط فقر 
برای یک نفر در فرانسه معادل هفت‌هزار یورو در سال و برای یک 

خانواده دونفری برابر با ۱۳ هزار یورو در هر سال است.
ایرلند

نظام بازنشســتگی در ایرلند کم‌وبیش شــبیه انگلستان 
است. در این کشور هم بازنشستگان کمتر از ۸۰ سال ۱۵۹ 
تا ۱۶۷ پوند در هفته دســتمزد دریافــت می‌کنند، درحالی‌که افراد 
بالاتر از ۸۰ سال ۱۷۵ پوند در هفته مستمری می‌گیرند. سالمندانی 
که اعلام کنند توان تأمين هزینه‌های گرمایی در زمســتان را ندارند، 
می‌توانند ماهانه ۲۰پوند بیشتر دریافت کنند. افراد بالاتر از ۷۰ سال 
می‌توانند از برق و گاز رایگان اســتفاده کننــد ولی این در صورتی 
است که شــرایط مالی نامســاعدی داشته باشــند؛ حتی خدمات 
اســتفاده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به طور رایگان در اختیار 
این افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند دوره سالمندی را به‌خوبی پشت‌سر 

بگذارند.  

بازنشسته‌ها 
در فرانسه در 
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۱۴ هزار و ۹۰۴ 
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از ابتدا 
برنامه‌ریزی 

بر این بود که 
شرکت‌هایی 
که به عنوان 

طلب از دولت 
خریداری 

می‌شد، سامان 
پیدا کنند و 

بهره‌وری آنها 
بالاتر رود 

و به‌تدریج 
برای فروش 
وارد بورس 

شوند. بسیاری 
از شرکت‌ها 
نظیر شهید 

باهنر، لاستیک 
کرمان، لعاب 
ایران، کاشی 
الوند و ده‌ها 
شرکت دیگر 

که هم‌اکنون در 
بورس حضور 

دارند به همین 
طریق عرضه 

شدند.

ÁÁ  بخشی از مشــکلات صندوق‌های  ناشــی از عوامل محیطی و  
قوانینی اســت که در بیرون از این صندوق‌ها تصویب شده و بخش 
دیگر ناشی از عملکرد خود صندوق‌هاست. شما پیش از این نیز اعلام 
کرده بودید مخالف بنگاه‌داری گسترده صندوق‌ها هستید؛ ولی این 
موضوع عملا در صندوق‌ها در حال اتفاق‌افتادن اســت. خصوصا 
پس از رد دیون دولت گذشــته در قالب واگذاری‌های اجرای اصل 
44، این مسئله شدیدتر نیز شــده است. سؤال اصلی من این است 
که برای اصلاح این روند آیا صندوق‌ها باید شرکت‌های تحت کنترل 
خود را واگذار کنند یا اینکه این شرکت‌ها باید در مالکیت صندوق‌ها 

باقی بمانند و مدیریت آنها اصلاح شود؟
از ابتدا هم قرار بر واگذاری شــرکت‌ها بوده است. بنده اولین کسی 
بودم که در ابتدای دهه 70 در شــرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 
شروع به این کار کردم. از ابتدا برنامه‌ریزی بر این بود که شرکت‌هایی که 
به عنوان طلب از دولت خریداری می‌شــد سامان پیدا کنند و بهره‌وری 
آنهــا بالاتر رود و به‌تدریج برای فروش وارد بورس شــوند. بســیاری از 
شرکت‌ها نظیر شهید باهنر، لاستیک کرمان، لعاب ایران، کاشی الوند و 
ده‌ها شرکت دیگر که هم‌اکنون در بورس حضور دارند، به همین طریق 

عرضه شدند؛ البته در ابتدا حدود 30 درصد از ارزش شرکت‌هایی که از 
دولت دریافت می‌شــد بابت دریافت طلب بود و 70 درصد به صورت 
نقد پرداخت می‌شد؛ اما بعدها این نسبت تغییر پیدا کرد و سهم طلب 
از دولت افزایش یافت تا جایی که در واگذاری شــرکت‌های پتروشیمی 
صددرصــد ارزش این شــرکت‌ها تحت عنوان رد دیون واگذار شــدند. 
بنابراین در نگاه اولیه قرار بود این شــرکت‌ها اصلاح ســاختار شوند و 
ســپس واگذار شوند. به‌تدریج حتی به این جمع‌بندی رسیدیم که خود 
شســتا نیز وارد بورس شــود. در پایان دولت آقای هاشمی درخواست 
ورود شســتا به بورس داده شد که در دولت اصلاحات این درخواست 
پس گرفته شــد. در زمانی نیز که بنده در دولت اصلاحات در صندوق 
بازنشستگی کشــوری مسئولیت داشتم، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق 
بازنشســتگی وارد بورس شد و تا مدت‌ها این شرکت یکی از بزرگ‌ترین 
شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس بود. بنابراین در صندوق بازنشستگی 
خیلی از شــرکت‌ها در مبــدأ واگذاری و یا پس از یک اصلاح ســاختار 
به فــروش می‌رفت که از جمله آن می‌توان به واگذاری شــرکت‌های 
ســازمان صنایع ملی به صندوق بازنشستگی کشور در قالب پرداخت 
بدهی دولت اشــاره کرد که در آن زمان، اصلا این شــرکت‌ها را تحویل 
نگرفتیم و تصمیم گرفتیم که آن شرکت‌ها از طرف خود سازمان صنایع 

ملی به فروش برسد و منابع آن وارد صندوق شود. 
ÁÁ  برخی مســئولان صندوق بازنشستگی کشوری معتقدند یکی از  

دلایلی که این صندوق دچار بحران شــده این اســت که در دوران 
جوانی آن، سرمایه‌گذاری کافی و مناسبی در آن صورت نگرفته بود و 
منابع آن نزد دولت محبوس مانده بود و این روند تا ابتدای دهه 80 

ادامه داشته است.

الفبای واگذاری تصدی‌گری
اراده محکمی در زمینه واگذاری تصدی‌گری 

صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد

عبدالحسین ثابت، تجربه دو دهه حضور در عرصه مدیریتی 
صندوق‌های بازنشستگی کشــور را دارد. پیشنهاداتی که 

وی ارائه می‌کند به واسطه این سابقه حضور و لمس 
گرفتاری‌های مدیریت صندوق قابل‌تأمل اســت. 
صندوق‌های  تصدی‌گری‌هــای  واگــذاری  از  وی 

بازنشستگی به‌شــدت حمایت می‌کند و آن را صرفا 
دردسری برای این صندوق‌ها می‌داند که به سودش 

نمی‌ارزد. وی معتقد اســت شــرکت‌هایی که از طرف 
دولت به صندوق‌ها واگذار می‌شوند تا زمانی که سودده 

هستند باید واگذار شــوند و درصورتی‌که زیان‌ده هستند 
باید اصلاح ســاختار شــوند و پس از بهبود وضعیت برای 

فروش گذاشته شــوند. ثابت همچنین دیدگاه جالبی درباره 
راه‌حل جبران کســری صندوق‌ها دارد و راه‌حل این کسری 
را در پذیرش تعهد پرداخت مستمری‌بگیران از سوی دولت 

و برداشته‌شدن این مسئولیت از دوش صندوق‌ها می‌داند.

چه باید کرد؟
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بخشــی از این صحبت درست است. بنده از ســال 76 به صندوق 
بازنشستگی کشوری وارد شدم. از سال 76 سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق 
بازنشستگی کشور سرعت گرفت و تمام مجتمع‌های پتروشیمی که در 

اختیار این صندوق است حاصل فعالیت‌های همان دوره است. 
ÁÁ  به نظر شــما چه اتفاقی افتاد که رویه قبلی صندوق‌ها مبنی‌بر  

عدم تصدی‌گری در بنگاه‌ها و واگــذاری آنها تغییر پیدا کرد و اکنون 
می‌بینیم که به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 180 

شرکت با درصد سهام مختلف را در اختیار خود دارد؟
از این تعداد شرکتی که می‌فرمایید میزان بسیار زیادی در شأن صندوق 
بازنشستگی کشوری نیست که بخواهد آنها را نگهداری کند. در اواخر 
دولت اصلاحات، صندوق بازنشســتگی کشــوری کمترین تصدی‌گری 
را داشت و شرکت ســرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور خود در 
بورس حضور داشــت و این سرمایه‌گذاری‌ها با یک سازمان کوچک 15 
نفره اداره می‌شد. ضمن اینکه به‌تدریج شرکت‌هایی نظیر نفت پاسارگاد 
و ایرانول که به صندوق بازنشســتگی کشوری واگذار شده بود در حال 
واردشــدن به بورس بودند؛ اما بعدها سیاست صندوق بازنشستگی به 
نگه‌داشت این شرکت‌ها و گسترش تصدی‌گری تغییر پیدا کرد. به عنوان 
مثال شــرکتی مثل آزمایش به فروش رفت؛ امــا هنوز کفش ملی که 
چیزی بیش از تعدادی مغازه نیســت در اختیار صندوق بازنشســتگی 
کشــوری باقی مانده اســت. چرا باید صندوق بازنشستگی مغازه‌های 
گــروه کفش ملی را اداره کند؟ این مســئله به این بازمی‌گردد که هنوز 
قصد نداریم صندوق‌ها را از این تصدی‌گری‌ها منفک کنیم. البته دولت 
وقتی به عنوان پرداخت مطالبات، شرکت‌هایی را به صندوق‌ها واگذار 

می‌کند، این شرکت‌ها به مالکیت صندوق‌ها درمی‌آیند. 
ÁÁ  درست است ولی این شرکت‌ها باید مانند ریگ داغی باشند که  

صندوق‌ها تمایل نداشته باشند آنها را در دست خود نگه دارند.
بله مهم این اســت که صندوق‌ها تصمیــم بگیرند که می‌خواهند 
این شرکت‌ها را نگه دارند یا بهبود ببخشند یا بفروشند. بنده در ابتدای 
دوره ریاست‌جمهوری آقایان احمدی‌نژاد و روحانی به مدیران شرکت 
ســرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی اطلاع دادم که شســتا از قانون پاراتو 
تبعیــت می‌کند و 80 درصد ســود آن از 20 درصد شــرکت‌ها حاصل 
می‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده، از حدود 200 شرکت تحت اختیار 
شســتا، بیش از 180 شــرکت قابل‌واگذاری بود. حــدود 80 عدد از این 
شــرکت‌ها فقط 20 درصد سود شستا را تأمین می‌کردند و شرکت‌هایی 

هستند که نظیر آنها در بخش خصوصی نیز وجود دارد. 
ÁÁ  خب ســؤال بنده همین اســت که چرا این شــرکت‌ها واگذار  

نمی‌شوند و کماکان تمایل به نگهداری آنها وجود دارد؟
دلیل این مسئله را باید از مدیران بپرسید. بنده همان‌موقع پیشنهاد 
کردم اگر این شرکت‌های کوچک فروخته شوند و منابع آن در پروژه‌های 
بزرگ‌تر که بخش خصوصی قادر به ورود در آن نیســت سرمایه‌گذاری 
شود، هم چرخ سرمایه‌گذاری در کشــور به راه انداخته می‌شود و هم 
بخش خصوصی که توانایی ســرمایه‌گذاری‌های خیلی بزرگ را ندارد 
منابع خود را در شــرکت‌های کوچک بــه کار می‌گیرند. اینکه چرا این 
اتفــاق نمی‌افتــد از نظر من چند علت می‌تواند داشــته باشــد: اولین 
دلیل این اســت که دست‌کشــیدن از تصدی‌گری آسان نیست و نیاز به 
یــک اراده محکم دارد. دســتگاه‌های اجرائی همــواره تمایل دارند به 
سمت‌وســوی تصدی‌گری برونــد. متأســفانه در کل مدیریت اجرائی 
کشــور، اراده واگذاری بسیاری از امور و سرویس‌گرفتن از منابع بیرونی 

وجود ندارد. صندوق‌های بازنشســتگی حتی می‌توانند شرکت‌هایی را 
از بیرون از مجموعه خود به کار گیرند تا سرمایه‌گذاری آنها را مدیریت 
کنند. در زمان مدیریت بنده هم در شستا و هم در صندوق بازنشستگی 
کشوری، برنامه‌ریزی شــده بود تا تمام میهمانسراهای گروه ایرانگردی 
و جهانگــردی و هتل‌های احداث‌شــده به بخش خصوصــی واگذار 
شــوند و بخشی از آنها نیز واگذار شد. حتی برنامه دیگر این بود که اگر 
بخش خصوصی قادر به خرید این میهمانســراها نیست، مدیریت آنها 
به این بخش واگذار شــود. حتی به صورت اجاره به شــرط تملیک به 
بخش خصوصی واگذار شــوند. ولی تا به امروز اداره این میهمانسراها 
در اختیار صندوق‌ها باقی مانده اســت؛ در حالی که بخش خصوصی 
بزرگ‌ترین هتل‌ها را در کشور به‌خوبی اداره می‌کند. بنابراین دلیل اولی 
که صندوق‌ها تصدی‌گری را رها نمی‌کنند این است که اراده محکمی 
در این زمینه وجود ندارد. دلیل دوم این اســت که گاهی در واگذاری‌ها، 
قیمتی تعیین می‌شــود که سبب می‌شــود هیچ‌کس برای خرید اقدام 
نکند. قیمتی که برای فروش گذاشته می‌شود باید برای خریدار توجیه 
اقتصادی داشــته باشد و معامله برد- برد باشد. گاهی قیمت‌گذاری‌ها 
و نحوه فروش به‌گونه‌ای اســت که سرمایه‌گذار به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند 
معادل سود آن پول را در بخش‌های دیگر اقتصاد دریافت کند. بسیاری 
از شــرکت‌ها وجــود دارند که در اوج ســودآوری خــود بحث فروش 
آنها مطرح شده؛ اما گفته شــده که چرا باید شرکتی که سودآور است 
واگذار شود. اکنون این شرکت‌ها زیان‌ده شده‌‌اند و هیچ‌کس تمایلی به 
خرید آنها ندارد. اگر قرار اســت از تصدی‌گری کاسته شود باید در اوج 
سودآوری شرکت‌ها آنها را به فروش برسانیم. به عنوان مثال زمانی بود 
که ارزش بازاری شرکت‌های سیمانی به مراتب بیشتر از قیمت جایگزین 
آنها بود. آن موقع این شــرکت‌ها واگذار نشــد و امــروز که ارزش این 
شرکت‌ها نصف قیمت جایگزینی آنها شده، اگر هم برای فروش گذاشته 
شــوند، کسی آنها را نمی‌خرد. زمانی که برای اولین‌بار پتروشیمی‌ها به 
صندوق بازنشستگی واگذار شد، بخش مهمی از سهام آنها به فروش 
گذاشته شد و منابع حاصل از آن در پتروشیمی جم سرمایه‌گذاری شد 
و می‌شد، چندین پتروشیمی بزرگ دیگر نیز مانند جم ایجاد کرد. همان 
طور که گفته شــد، نسخه شستا موجود است و این شرکت حدود 250 
شــرکت را اداره می‌کند که نزدیک به هفت‌هزار میلیــارد تومان برای 
شســتا سودآوری دارد. اما اگر جدولی از جزئیات سود شستا تهیه شود، 
خواهید دید که شاید حدود 20 شرکت نظیر فولاد مبارکه و پتروشیمی 
جم که اتفاقا شســتا تصدی‌گری بالایی نیز در آن ندارد، وجود دارند که 

معادل ده‌ها شرکت کوچک شستا سودآوری دارند. 
ÁÁ  براساس صحبت‌های شــما، ایده‌ای برای آینده می‌توان شکل  

داد که در آن، صندوق‌های بازنشســتگی اقدام به ســودآورکردن 
شــرکت‌های تحت کنترل خود کنند و سپس آنها را واگذار کرده و به 
طریق اولی شرکت‌هایی که درحال‌حاضر سودآور هستند نیز واگذار 

شوند.
دقیقا. باید شــرکتی که خوب کار می‌کند و در اوج سودآوری است 

برای واگذاری گذاشته شود.
ÁÁ  به عنوان مثــال در شــرکتی مانند هلدینگ خلیــج فارس که  

ســودآوری مناسبی دارد صندوق بازنشســتگی نفت سهام خود را 
واگذار کند.

ببینیــد هلدینگ خلیج فارس مثالی اســت که شــاید وضعیت آن 
برعکس اســت. شاید لازم باشد که صندوق‌ها شرکت‌های کوچک‌تر را 
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بفروشند که اتفاقا در هلدینگ خلیج فارس بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. 
ÁÁ  پس علاوه بر شرط سودآوری باید به مقیاس اقتصادی شرکتی  

که قرار اســت واگذار شــود و توانِ بخش خصوصی در اداره آن نیز 
توجه شود.

دقیقــا. بخش خصوصی شــاید نتوانــد هلدینــگ خلیج‌فارس را 
درحال‌حاضــر خریــداری و اداره کنــد. اتفاقا باید ســازمان‌های بزرگ 
اقتصادی کشــور این مجموعه‌ها را اداره و ســپس واگــذار کنند. این 
سازمان‌ها باید در اوج سودآوری شرکت‌های کوچک آنها را واگذار کنند 
و اقدام به ســرمایه‌گذاری‌های بزرگ نظیر پتروشــیمی، نیروگاه‌سازی و 
فــولاد کنند تا بتوان با دنیا رقابت کــرد. از این طریق بخش خصوصی 
کشور نیز فعال می‌شود. فعال‌شدن بخش خصوصی کشور مورد تأکید 
سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری و همه ارکان نظام 

است. 
ÁÁ  اعلام شده که صندوق بازنشستگی کشوری قصد دارد بخشی از  

شــرکت‌های تحت کنترل خود که به واسطه داشتن سهام کم، نفوذ 
پایینی در آنها دارد را واگذار کند. آیا این حرکت با نظر شما در مورد 
سودآوری شــرکت‌هایی که صندوق‌ها سهم کمتری در آن دارند در 

تناقض است؟
این حرکت هم اقدام خوبی اســت. هر نوع واگذاری خوب اســت. 
هرچقــدر صندوق‌ها خود را از نگهــداری مجموعه‌های اقتصادی که 
گرفتاری‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کند رها کنند، خوب اســت. تجربه 
دو دهه‌ای بنده می‌گوید هرچقدر کمتر این شرکت‌ها نگه داشته شوند 
به نفع صندوق‌هاســت. شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی قادر به 
رقابت با بخش خصوصی نیســتند؛ چون به‌تدریج محدودیت‌های این 
شرکت‌ها بیشتر شده است. طبیعتا افزایش این محدودیت‌ها در گرفتن 

بازده بیشتر از این سرمایه‌گذاری‌ها خلل ایجاد می‌کند. 
ÁÁ  حال به ســراغ بحران بدهی صندوق‌ها برویم. به نظر شما این  

واگذاری‌ها تا چه میزان در بهبود وضعیت کســری صندوق‌ها مؤثر 
است؟ به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 20 هزار 
میلیارد تومان کســری بودجه دارد که از طرف دولت پوشش داده 

می‌شود.
بحران صندوقی مانند صندوق بازنشســتگی کشوری از این بحث‌ها 
فراتر اســت. درحال‌حاضر وضعیت صندوق بازنشســتگی به گونه‌ای 
اســت که ســرمایه‌گذاری‌های آن مطلقا نمی‌تواند مشــکل آن را حل 
کند. تصدی‌گری این اموال فقط دردســری برای صندوق بازنشســتگی 
کشوری است. به نظر بنده بهترین راه این است که اکثر قریب به اتفاق 
این تصدی‌گری‌ها کاسته شود. حجم بازیافتی که صندوق بازنشستگی 
کشــور از اداره این شرکت‌ها به دســت می‌آورد مطلقا با گرفتاری‌های 
آن ســازگاری ندارد. اگر به اطلاعات صنــدوق نگاهی بیندازید بیش از 
90 درصد شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری شاید هزار میلیارد 
تومــان هم درآمد ایجــاد نمی‌کنند. تنها یک مجتمع پتروشــیمی جم 
ممکن اســت به اندازه چندین شــرکت دیگر درآمد ایجاد کند. بنابراین 
عقل و تدبیر حکم می‌کند که صندوق خود را از این شرکت‌ها رها کند. 
بنده مطلع هستم که وقتی صندوق جهاد به صندوق بازنشستگی کشور 
ملحق شــد، ده‌ها شرکت جدید را به صندوق بازنشستگی اضافه کرده 
که تماما شرکت‌های کوچک و دور از شأن صندوق بازنشستگی کشوری 
هستند. شــرکت‌هایی که حتی هلدینگ‌های بزرگ کشور نیز حاضر به 
اداره آن نیستند و آنها را می‌فروشند. حقیقتا سودآوری این شرکت‌ها به 

زحمتِ اداره و مدیریت و سازوکار اداری و کنترل آن نمی‌ارزد. 
ÁÁ  پــس جناب‌عالــی واگــذاری شــرکت‌های تحــت مالکیت  

صندوق‌های بازنشســتگی را نه به عنــوان راه‌حل اصلی و صرفا در 
راستای کاهش دردسرهای مدیریتی می‌دانید؟

عــاوه بر بحث کاهش دردســرهای مدیریتی، موضــوع عدم اداره 
بهره‌ور این شرکت‌ها نیز مطرح است. صندوق‌ها نمی‌توانند با تشکیلات 
دست‌وپاگیر خود نسبت به بخش خصوصی این شرکت‌ها را به صورت 

بهینه مدیریت کنند. 
ÁÁ .بله. اما موضوع اصلی، بحث کسری بودجه این صندوق‌هاست  

این دو موضوع متفاوتند. از این واحدها و اداره آنها کســری بودجه 
صندوق مرتفع نمی‌شــود؛ بلکــه بدتر نیز می‌شــود. چون صندوق‌ها 
چیــزی را اداره می‌کنند کــه به علت ماهیت متفاوت آنها نســبت به 
بخش خصوصی قادر به انجام بهینه این امر نیستند. بخش خصوصی 
می‌تواند یک واحد کوچک را با یک تشــکیلات پنج‌نفره اداره کند؛ ولی 
وقتی صندوق بازنشستگی بخواهد این کار را بکند، نیاز به تشکیلاتی 20 
نفره دارد و همین مســئله بهره‌وری را پایین می‌آورد و اگر کمی بخش 
خصوصی در آن قســمت فعال باشد شرکت‌های صندوق‌ها را زیان‌ده 
و از میــدان خارج می‌کند. چرا ســازمان صنایع ملــی به آن وضعیت 
گرفتار شــد و ما اجازه دادیم شــرکت‌های آن زیان‌ده شود و با سختی 
آنها را واگذار کردیم؟ زمانی شــرکت پارس الکتریک 30 میلیارد تومان 
سوددهی داشت اما امروز اسمی از آن نیست. شستا در ابتدا حدود 35 
درصد سهام پارس‌الکتریک را در اختیار داشت. اما مدام سهام بیشتری 
از این شــرکت را خریداری کرد و این رقم به بیش از 70 درصد رسید و 
در نهایت نتوانست این شرکت را اداره کند و فعالیت آن را متوقف کرد. 
در حالی که امروز باید پارس‌الکتریک بهترین برند تولید تلویزیون ایران 
می‌بود؛ اما اسمی از آن باقی نمانده است. آیا اگر این شرکت در اختیار 
بخــش خصوصی قرار می‌گرفت نیز به همین شــکل از بین می‌رفت؟ 
این شــرکت باید در بهترین دوران خود واگذار می‌شــد. پارس‌الکتریک 
امروز نه‌تنها باید بهترین تولیدکننده تلویزیون می‌بود بلکه باید تبدیل به 
شرکتی می‌شد که بسیاری از قطعات الکترونیک کشور را تولید می‌کرد. 
اما بحث تأمین کســری صندوق‌ها موضوعی متفاوت است؛ لکن نظر 
من این اســت که بهترین و امن‌ترین راه سرمایه‌گذاری برای صندوق‌ها 
در اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در سهام 
بورس، بدون تصدی‌گری اســت. اگر صندوق، ســهام یک شــرکت در 
بورس را خریداری کرد و احســاس کرد تا چند ســال بعد وضعیت آن 
صنعت به مشــکل می‌خورد، می‌تواند به‌سرعت سهام آن را بفروشد؛ 
اما وقتی تصدی‌گری شــرکت در اختیار صندوق باشد تا فرایند تصمیم 
به فروش و واگذاری آن گرفته شــود وقت از دست رفته و نتوانسته آن 

شرکت را متحول کند. 
ÁÁ  حال به موضوع کســری بودجه صندوق‌ها به صورت مســتقل  

بپردازیم. به نظر شما راه‌حل این مشکل چیست؟
در بحث کســری بودجه صندوق‌هــا دو موضوع وجــود دارد. اگر 
بخواهیم نگاه به آینده داشــته باشیم صندوق‌های بازنشستگی کشور 
باید به ســمت خصوصی‌شــدن حرکت کنند و قوانین کشــور نیز این 
موضوع را تشــویق می‌کنــد. از یک نقطه به بعد شــاغلان جدید باید 
وارد صندوق‌های بازنشســتگی جدیدی شــوند و بنابرایــن دولت باید 
صندوق‌های بازنشستگی خصوصی را ایجاد و تقویت کند. صندوق‌هایی 
که باید کاملا منطبق بر محاسبات بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری اداره 
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خریداری و اداره 

کند. اتفاقا باید 
سازمان‌های بزرگ 

اقتصادی کشور 
این مجموعه‌ها 
را اداره و سپس 
واگذار کنند. این 

سازمان‌ها باید در 
اوج سودآوری 

شرکت‌های کوچک 
آنها را واگذار 

کنند و اقدام به 
‌سرمایه‌گذاری‌های 

بزرگ نظیر 
پتروشیمی، 

نیروگاه‌سازی و 
فولاد کنند تا بتوان 

با دنیا رقابت کرد

چه باید کرد؟
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شــوند و دولت بر ســرمایه‌گذاری آنها نظارت کند تا در جای مناســب 
انجــام شــود. بهترین بخش برای ســرمایه‌گذاری ایــن صندوق‌ها نیز 
همان‌طورکه عرض کردم در اوراق بهادار و ســهام بورس اســت تا در 
حــد امکان از گزند حوادث مصون بمانند؛ وگرنه اگر این صندوق‌ها نیز 
به ســمت تصدی‌گری حرکت کنند، دچار همین گرفتاری‌ها می‌شوند. 
اما اگر بخواهیم به گذشــته نگاه کنیم، دولت چاره‌ای جز تأمین حقوق 
بازنشســتگان ندارد. بالاخره امروز صندوق بازنشستگی کشور، کارکنان 
خودِ دولت‌اند. متأســفانه پول این صندوق‌ها به‌موقع پرداخت نشده و 
سرمایه‌گذاری مناســب صورت نگرفته و طلب‌های دولت باقی مانده 
اســت. اتفاقات دیگری نیــز نظیر بازنشســتگی‌های زودرس افتاده که 

وضعیت را وخیم‌تر نیز کرده است. 
ÁÁ  برای صندوق‌های بازنشستگی فعلی چه تدبیری باید اندیشیده  

شود. این صندوق‌ها که امکان خصوصی‌شدن ندارند.
از نقطه‌ای به بعد باید تصمیم گرفته شــود که کارکنان دولت قادر 
باشــند که از صندوق‌های خصوصی اســتفاده کنند. البته وزارت کار و 
رفاه اجتماعی باید مقررات لازم را در کنترل و نظارت بر این صندوق‌ها 

به کار گیرد. 
ÁÁ  آیا چنین اقدامی وضعیت صندوق‌های بازنشســتگی فعلی را  

حادتر نمی‌کند؟ چراکه صندوق‌های بازنشســتگی به‌خودی‌خود با 
مشــکل کمبود منابع ورودی مواجه هســتند و ایجاد صندوق‌های 

خصوصی وضعیت منابع دریافتی آنها را بدتر نیز می‌کند. 
ببینید ما یک موجود بیمــاری داریم که از جایی به بعد، بیماری آن 
باید متوقف شود و اصلاح ساختار در آن صورت گیرد. آن موجود بیمار 
باید به حیات خود ادامه دهد تا کار آن به انتها برســد. بالاخره صندوق 
بازنشستگی کشوری در وضعیت فعلی دچار این گرفتاری است و هیچ 
راهی جز این وجود ندارد. من این پیشــنهاد را در اواخر دولت قبل ارائه 
کردم که صندوق، پرداخت حقوق بازنشستگی را به خزانه‌داری دولت 
محول کند. درحال‌حاضر در بودجه کشور 15 هزار میلیارد تومان برای 
صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفته شده است. اگر صندوق این 
توان را داشت که منابع خود را سرمایه‌گذاری کند، بسیار عالی می‌شد؛ 
امــا امروزه همه منابعی کــه وارد صندوق می‌شــود، صرف پرداخت 
حقوق بازنشستگان شــده و از این دست گرفته می‌شود و به آن دست 
داده می‌شود. صندوق می‌تواند یک فلاپی از فهرست بازنشستگان تهیه 
کند و به خزانه‌داری بدهد و بگوید مســتقیم به حساب آنها واریز شود 
و نیاز به این نباشد که هر ماه مدیران صندوق به سازمان برنامه‌ریزی و 
مدیریت کشور و خزانه التماس کنند تا حقوق بازنشستگان را پرداخت 

کنند. 
ÁÁ  عملا نــه صندوق بازنشســتگی بلکــه این دولت اســت که  

درحال‌حاضر پرداخت حقوق بازنشستگان را به عهده گرفته است.
بله. زمانی صندوق بازنشستگی به عنوان واسطه باید حضور داشته 
باشد که بخشی از منابع آن صرف سرمایه‌گذاری شود؛ اما درحال‌حاضر 
این اتفاق نمی‌افتد؛ چون منابعی بــرای این کار باقی نمی‌ماند. دولت 
درصورتی‌کــه می‌خواهد ایــن صندوق بازنشســتگی را نیز حفظ کند، 
بایــد مجموعه کوچکی را در آن تدارک ببینــد و تصدی‌گری‌های آن را 
کاهش دهد و از محل ســرمایه‌گذاری آن، سرویسی از خدمات جانبی 
نظیر پرداخت وام، تســهیلات سفر و از این دست ارائه کند و مسئولیت 
پرداخت حقــوق را از آن بگیرد. پرداخت حقوق بازنشســتگان نیاز به 
چنین دســتگاه عریض و طویلی در صندوق‌ها ندارد. دولت می‌تواند از 

طریق بانک این کار را نیز انجام دهد. 
ÁÁ  یعنی وظایف صندوق بازنشســتگی کشــوری صرفــا به ارائه  

سرویس‌های جانبی محدود می‌شود؟
خیر. صندوق علاوه بر آن کارهایی نظیر صدور احکام بازنشستگی و 
ازکارافتادگــی را نیز انجام می‌دهد؛ چرا که خزانه‌داری دولت این کار را 

نمی‌تواند انجام دهد. 
ÁÁ  این حرکت صرفا جابه‌جاکردن بدهی‌هاست و تغییری در اصل  

بدهی‌ها ایجاد نمی‌کند.
با این اقدام مسئولیت‌های صندوق بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند. 
شــما اطلاع ندارید که هر ماه مدیرعامل صندوق از تاریخ بیستم دچار 
استرس می‌شــود که چگونه پول حقوق بازنشســتگان را فراهم کند؛ 
درحالی‌که در نهایت این دولت اســت که باید این پول را بدهد. خب از 

ابتدا دولت این مسئولیت را به عهده بگیرد. 
ÁÁ  بحث اصلی ما این اســت که یک صندوق کارآمد ایجاد کنیم نه  

اینکه صرفا بدهی‌ها را جابه‌جا کنیم.
صندوقی دیگر وجود ندارد. صنــدوق زمانی معنا پیدا می‌کند که 
برای آینده ســرمایه‌گذاری کند. امروز این مســئله وجود ندارد. اگر از 
ابتدا پول صندوق داده می‌شــد و سرمایه‌گذاری‌ها به‌درستی صورت 
می‌گرفت، امروز از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود، حقوق پرداخت 
می‌کرد و کار به صورت صندوقی انجام می‌گرفت. اما این کار نشــده 
اســت؛ بلکه تبدیل به طلبی شــده که حتی اگر پرداخت شود آن‌قدر 
این ماجرا پیچیده شــده که صندوق‌ها قادر نیستند خود را به صورت 
بهینه اداره کنند. این نقش واسطه‌گری که امروز صندوق در پرداخت 
حقوق‌ها به خود گرفته اســت نیز یک نقش زائد است؛ البته می‌توان 
اســم صندوق را از آن برداشــت و نام سازمان بازنشستگی را روی آن 
گذاشت تا همه خدمات اداری مربوط به بازنشستگان را کمافی‌السابق 
انجام دهد. اما دیگر این اســترس عجیبی که هر ماهه برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان ســازمان را فرامی‌گیرد وجود نخواهد داشت. در 
حالی که صندوق می‌تواند کار سازمانی خود را انجام دهد و فهرست 
بازنشســتگان را در اختیار دولت قرار دهد و دولت طبق آن فهرست، 
حقــوق را پرداخت کند. برطرف‌شــدن این گرفتاری صندوق ســبب 
می‌شــود این نهاد بتوانــد دارایی‌های خود را کــه به‌هیچ‌وجه کفاف 
کســری بودجه آن را نمی‌کند به‌خوبی مدیریــت کند و در کنار آن به 
بازنشستگان ســرویس ارائه دهد. مدیران صندوق دائم باید مقامات 
دولتی را توجیه کنند که با کسری مواجه هستند و مقامات دولتی نیز 
اظهار می‌کنند این کســری را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خود جبران 
کنید، در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی این کسری 
نیست. فرض کنید شــرکتی مانند پتروشیمی جم ســود نجومی نیز 
داشته باشد؛ اما نمی‌شود که تمام این سود را از این پتروشیمی خارج 
کرد و بین بازنشســتگان تقسیم کرد. بخشــی از سود این مجتمع باید 

برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید پتروشیمی استفاده شود.
ÁÁ آیا برای صندوق تأمین اجتماعی نیز این موضوع صادق است؟  

خیر. این مســئله مختص صندوق بازنشستگی کشــوری است. در 
تأمین اجتماعی موضوع متفاوت است. کل سود شستا در حد هفت‌هزار 
میلیــارد تومان اســت؛ در حالی که بودجه پرداخــت حقوق و درمان 
امســال تأمین اجتماعی چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان است. اما 
اتفاقا تأمین اجتماعی باید سرمایه‌گذاری‌های خود را برای آینده توسعه 

بدهد لکن تصدی‌گری خود را کاهش بدهد. 

دست‌کشیدن 
از تصدی‌گری 
آسان نیست و 
نیاز به یک اراده 
محکم دارد. 
دستگاه‌های 
اجرائی همواره 
تمایل دارند که 
به سمت‌وسوی 
تصدی‌گری 
بروند. متأسفانه 
در کل مدیریت 
اجرائی کشور 
اراده واگذاری 
بسیاری از امور و 
سرویس‌گرفتن 
از منابع بیرونی 
وجود ندارد.

چه باید کرد؟
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نکته مهم در این 
زمینه این است 

که مجموعه 
سرمایه‌گذاری‌های 

صندوق فقط در 
چارچوب سهامِ 

انتقال‌یافته از 
دولت خلاصه 

نمی‌شود؛ بلکه 
می‌توان به 

سرمایه‌گذاری‌های 
مستقل صندوق 

نیز اشاره کرد. 

نگرش نامتعادل
عامل اصلی عدم‌تعادل وجوه صندوق‌ها، ناشی از نوع نگرش دولت به صندوق‌هاست

ÁÁ  از دیدگاه شــما چه عواملی منجر به عدم‌تعادل وجوه در ساختار 
مالی صندوق‌ بازنشستگی کشوری شده است؟ 

به طور معمول در دوران اولیه فعالیت صندوق‌ها که نسبتِ حمایتی 
صندوق در آن دوران بالاســت، فعالیت سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی 
دوره بازنشستگی تحقق می‌یابد که متأسفانه مفاهیم فوق در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری تحقق نیافت. ضمن اینکه ایفانکردن مناســب 
تعهدات دولت، چه به لحاظ پرداخت ســهم کارفرمایی و چه به دلایل 
تعدیل شــرایط اقتصادی که منجر به وضع قوانین متضاد با ســازوکار 
بیمه‌ای شــد نیز می‌تواند ازجملــه عوامل مؤثر بر نبــودِ ‌تعادل وجوه 
صندوق بازنشســتگی کشــوری در دو دهه اخیر تلقی شود. به عبارت 
دیگر تصمیمات اصولی دولت در واگذاری تصدی‌گری‌ها و کوچک‌کردن 
بدنه رســمی دولت نهایتا منجر به محدودشدن ورودی‌های صندوق و 
در نتیجه کاهش مســتمر نسبتِ پشتیبانی و کسور دریافتنی شد. ضمن 
اینکه انتقال تعهدات اجتماعی دولت به تعهدات بیمه‌ای صندوق، به 
لحاظ اقدام اصولی، به افزایش مســتمر حقوق و مزایای بازنشســتگان 
بــا توجه به تغییرنکردن اساســی آنها در زمان جنگ تحمیلی و ســایر 
مواردی ازقبیل بازنشستگی‌های پیش از موعد، سنوات ارفاقی و... نبودِ 
تعــادل وجوه فوق را به دلیل اینکه همــه مفاهیم فوق در تضاد کامل 
با پیش‌فرض‌های اساسی تعیین کسور بیمه‌ای است، به‌طور ساختاری 

عمیق‌تر کرد. 
ضمــن اینکه تصمیمات مربــوط به تعدیل ســاختارهای اقتصادی 

ناصــر محمــودزاده احمدی‌نژاد پیشکســوت صندوق‌های 
بازنشستگی است. عامل اصلی عدم‌تعادل وجوه صندوق‌ها 
را در نــوع نگرش دولت به صندوق‌ها می‌داند. به اعتقاد وی 
نگرش حاکم بر نظام بازنشســتگی و حمایت از مستخدمین 
دولت همواره مبتنی بر تلقی این حوزه به عنوان نهادی کاملا 
دولتی به جای یک نهاد مالی مســتقل با حفظ نقش نظارتی 
بوده اســت. او همچنین تأکید می‌کنــد این مطلب از فقدان 
یک نظام اولیه حســابداری و گزارشــگری به عنوان یکی از 
اولین ابزارهای تحلیل یک نهاد مالی مســتقل برای افزایش 
بهره‌وری کار و ســرمایه چه از زمان ایجاد »دایره تقاعد« در 
اداره کل حســابداری وزارت دارایی در سال 1301 یا تشکیل 
صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1354 قابل درک است. 
بر این اساس حتی می‌توان استقرار نظام حسابداری صندوق 
بازنشستگی کشوری در ســال 1377 را نیز ناشی از الزامات 
قانونی تأیید مبلــغ بدهی‌های دولت به صنــدوق از طرف 
سازمان حسابرسی تلقی کرد. جالب است که بخش عمده‌ای 
از  نیز  بازنشستگی  گزارشگری صندوق‌های  استانداردهای  از 
سوی سازمان حسابرســی، بعد از تاریخ مذکور تدوین شد؛ 
بنابراین با توجه به اســتمرار این نگرش دولت در صدساله 
اخیر، به نظر می‌رســد حتــی ایجاد صندوق بازنشســتگی 
کشــوری در ســال 1354 نیز قبل از اینکه در راستای ایجاد 
نهادهای مالی مستقل در این ارتباط باشد، ناشی از دلار‌های 
نفتی آن زمان بوده اســت و در یک کلام هیچ‌کدام از ارکان 
تصمیم‌گیری، نظارتی و اجرائی صندوق، قایل به تلقی آن به 

عنوان یک نهاد مستقل مالی نبوده‌اند.

چه باید کرد؟
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کشــور در دهه 70 یا تصمیمات خاص دهه 80 موجب افزایش تعداد 
بازنشســتگان صندوق، حدودا به میزان شش برابر و همچنین افزایش 
متوسط حقوق بازنشستگان در دو دهه مذکور حدودا به میزان 68 برابر 
شــد. همچنین بخش عمــده‌ای از حقوق افزایش‌‌یافته به شــرح فوق 
بر اســاس افزایش مزایایی بوده که برای آن حداکثر پنج ســال در زمان 

اشتغال کسور دریافت شده است. 
ÁÁ  به نظر شما با اســتقرار نظام حسابداری، تغییر نگرشی در دولت 

نسبت به صندوق‌ها اتفاق افتاده است؟
خیر، این نگرش بر همه ســاختارهای عملیاتی صندوق‌ها نیز تسری 
داشــته است؛ به عنوان مثال می‌توان به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری 
این نهادها تا حدود ســال 1367 که حتی از دریافت ســود سپرده‌های 
معمول نیز محروم بوده‌اند و همچنین پرداخت‌نشــدن حق بیمه‌ها در 
ســنوات اولیه برای سرمایه‌گذاری و برخورداری از بازده آن در دوره‌های 
بعد یا تغییرات قوانین بازنشستگی خارج از پیش‌فرض‌های اولیه منجر 
به نرخ‌های حق بیمه و درنهایــت چگونگی تصفیه بدهی‌های دولت 
که عمدتا نیز ناشــی از انتقال تعهدات اجتماعی دولت به ساختار مالی 

صندوق‌ها بوده است اشاره کرد.
ÁÁ  تأثیر مفاهیم فوق بر بازده حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها چگونه 

بوده است؟
اولا با توجه به محدودیت ســهام موجود برای تصفیه بدهی دولت، 
ســرمایه‌گذاری صندوق لزوما منتخب مدیران ارشد آن نبوده است، به 
گونه‌ای که بعضا به جای اینکه خالص دارایی‌ها باشــند، خالص بدهی 
بوده‌اند که این امر، نه‌تنها زیان ناشی از تصدی‌گری دولت در شرکت‌های 
فــوق را به ســاختار مالی صندوق انتقــال داد و قابلیت ســودآوری و 
تبدیل بــه نقد دارایی‌های صندوق را نیز کاهــش داد؛ بلکه صندوق را 
از برخورداری از وجوه ناشــی از سود ‌تصفیه‌نکردن بدهی‌های خود نیز 
محروم کرد. یا در برخی موارد، اساسا سهامی انتقال یافته‌اند که پس از 
چند نوبت آگهی، هیچ سرمایه‌گذاری مایل به خرید اقساطی آن نیز نشده 
بود. در این ارتباط می‌توان به اثرات مالی اساسی ناشی از فروش نقدی 
فروش ســهام به صندوق در مقایسه با فروش به بخش خصوصی در 
چارچوب اخذ 30-15 درصد پیش‌دریافت ضمن اخذ 70 درصد بقیه در 
اقساطی 5-2 ساله با نرخ‌های 15-6 درصد با وجود هزینه‌های مالی با 

حداقل نرخ 25 درصد اشاره کرد.  
ثانیا، به دلیل روابط ‌خاص دولت و صندوق، مفاهیم حرفه‌ای نیز در 
فرایند ارزیابی ســهام برخی از شــرکت‌های انتقالی رعایت نشده است؛ 
به طور مثال اگرچه یکی از راه‌های ارزیابی ســهام، تعیین ارزش فعلی 
جریانات نقدی آتی بر اساس نرخ 25 درصد بوده است؛ ولی در یکی از 
بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌پذیر صندوق، فرایند ارزیابی بعد از حدود 
چهار سال براساس اطلاعات سنواتی چهار سال گذشته تحقق یافته که 
اگرچه رشد بازده شــرکت مذکور در چهارساله فوق بیش از 50 درصد 
بوده؛ ولی با همان نرخ بازده برآوردی 25 درصد تنزیل شــده است. به 
عبارت دیگر تنزیل جریانات نقدی گذشــته )به جــای جریانات آتی( با 
نرخ‌های برآوردی )با وجود نرخ‌های بازده واقعی( مبنای تئوریک اعمال 
ارزیابی سهام بر اساس تعادل ریسک و بازده آتی قرار گرفته است و این 
مجموعه در شرایطی تحقق یافت که نتایج عملیاتِ منجر به چهار سالِ 
بعدی شــرکت فوق، زیان‌بار بوده است. واقعیت این است که شناخت 
دامنه این‌گونه ارزیابی‌ها که منجر به متورم‌بودن ارزش انتقالی ســهام 
برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در مقایسه با سهام انتقالی به بخش 

خصوصی می‌شــود، نیازمند بررسی وسیعی است. ضمن اینکه فارغ از 
شــرایط انتخاب سرمایه‌گذاری یا ارزیابی ســهام به شرح فوق، انتخاب 
مدیران شــرکت‌ها نیز بعضا بر اســاس رعایت پشــتوانه‌های تجربی و 
تحصیلی ذی‌ربط آنها در این ارتباط رخ نداده بود. مجموعه فوق منجر 
به آن شده است که بازده حقوق صاحبان سهام در این شرکت‌ها بسیار 
کمتر از بازده شرکت‌های مشــابه دولتی و غیردولتی بوده است.  نکته 
مهم در این زمینه این اســت که مجموعه سرمایه‌گذاری‌های صندوق، 
فقط در چارچوب ســهام انتقال‌یافته از دولت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه 
می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های مســتقل صندوق نیز اشاره کرد. به طور 
مثال می‌توان به سرمایه‌گذاری در شرکتی اشاره کرد که تولید آن در لحظه 
شروع سرمایه‌گذاری معادل یک‌چهارم کل تولید کشور در مقطع شروع 
سرمایه‌گذاری بوده است و پیش‌فرض‌های اساسی توجیه اقتصادی آن 
هیچ‌گاه فراهم نبوده است. نکته آخر دراین‌باره نیز اینکه مقوله هزینه- 
فایده سرمایه‌گذاری برای واحدهای درمانی نیز به عنوان مفاهیم درخور 
طرح در حوزه ســرمایه‌گذاری محور توجه قرار نمی‌گیرد. به طور مثال 
می‌توان به طراحی و ساخت بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در برخی 
از ســال‌ها اشاره کرد که متوسط متراژ هر تخت آنها حدودا سه‌برابر این 
شــاخص نسبت به شــرایط قبل از انقلاب یا فزونی آن به میزان حداقل 
20 درصد نسبت به این شاخص در بیمارستان‌های اروپاست و همچنین 
می‌توان به مقایسه هزینه‌های ستادی و عملیاتی بخش درمان آنها نیز 
اشــاره کرد. در این ارتباط نظر شما را به تقبل مستقل مسئولیت درمانی 
کارکنان یکی از وزارتخانه‌ها براســاس وجوه مکسوره از حق بیمه‌های 
قابل‌پرداخت به تأمین اجتماعی در این ارتباط جلب می‌کنم. به عبارت 

دیگر اندیشیدن به شیوه‌های دیگر عرضه خدمات درمانی.
ÁÁ  ،با درنظرگرفتن برخی دیگر از شــرایط محیطی مانند تحریم‌ها 

تورم، رکود اقتصادی و... روند آتی تغییرات بازده حوزه سرمایه‌گذاری 
صندوق‌ها را چگونه ترسیم می‌کنید؟

واقعیت این اســت که از طرفی در دهه اخیر، بیشــترین اثرات مالی 
عواملی ازقبیل تحریم و تورم ســنوات فوق بر حوزه عملیات سرمایه در 
گردش شــرکت‌ها بوده اســت؛ به‌طوری‌که صندوق، ناگزیر از پرداخت 
وجه تحت عناوین علی‌الحســاب یا علی‌الحســاب افزایش ســرمایه و 
همچنین به‌تعویق‌انداختن مطالبات ســود ســنوات خود می‌شود و از 
طــرف دیگر نیاز مالی صنــدوق برای تعادل وجــوه و پرداخت حقوق 
بازنشستگان، موجب تقسیم ســود حداکثری بدون درنظرگرفتن جریان 
ســود قابل‌تقسیم براســاس مبنای نقدی عملیاتی آن شده است و این 
چرخه در حال تکرار است و شاید بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های 
صندوق، ناشی از افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر صندوق، 
ناشــی از این مطلب باشــد. ضمن اینکه در صــورت دریافت وجوه از 
شــرکت‌ها، این امر به معنای افزایش هزینه تأمین مالی سنوات بعدی 
و نهایتا کاهش سود سنوات آتی است. نکته قابل‌اهمیت در این ارتباط، 
تحقــق این مفاهیم و انباشــت مطالبات از غیر بــا وجود تحمل هزینه 
تأمین مالی آن در همه حوزه‌های ســرمایه‌گذاری دولتی و شــبه‌دولتی 
بوده است. مجموعه فوق، موجب کاهش دارایی‌ها و همچنین کاهش 
ظرفیت، کهولت بیشــتر تکنولوژی مورد اســتفاده بدون برخورداری از 
بازده مناســب و نهایتا کاهش اشــتغال به عنوان یکی از اساســی‌ترین 

چالش‌های پیش‌رو خواهد شد.     
ÁÁ  ،با وجود الزامات قانونی مبتنی‌بر خروج از بنگاه‌داری صندوق‌ها 

به نظر شما دلایل توفیق‌نیافتن این امر از طرف صندوق بازنشستگی 
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چه باید کرد؟
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کشوری چیست؟ 
واقعیت این اســت که بــا توجه به تدوین اولیــن صورت‌های مالی 
صندوق در ســال 1377 و تأیید آن به وســیله ســازمان حسابرســی، 
مشخص شد بخش عمده‌ای از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری 
)حــدود 68 درصد( مربوط به بدهی‌های دولت بوده اســت که ضمن 
اینکه از ابتدای تشــکیل صندوق تا پایان ســال 1377 دولت تنها حدود 
13.5 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق ســهام شــرکت‌های 
انتقالــی، املاک و ... تصفیه کرده بود. با توجه به سیاســت‌های دولت 
در ســنوات فوق مبنی بر پرداخت مطالبات صندوق‌ها از طریق انتقال 
سهام بنگاه‌ها، بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به صندوق بازنشستگی 
کشــوری انتقال یافت. به عبارت دیگر دولت عامــل اصلی بنگاه‌داری 
صندوق‌ها بوده است و صندوق نیز به دلیل الزام عملیاتی تسریع وصول 

مطالبات، فرایند فوق را عمیق‌تر کرده است. 
شــیرینی مدیریت ایــن بنگاه‌ها و هجوم بخش عمــده‌ای از مدیران 
سیاسی که فاقد پشــتوانه‌های تجربی بر واحدهای اقتصادی بودند در 
حوزه مدیریت ارشــد بنگاه‌های فوق و همچنین شرایط نامناسب فعلی 
مبادلات سرمایه‌گذاری را می‌توان ازجمله دلایل اصلی‌ ناکامی صندوق 

در خروج از بنگاه‌داری تلقی کرد.
نکته درخور‌توجه در این ارتباط این است که نه‌تنها صندوق‌ها موفق 
به خروج از بنگاه‌داری نشــده اســت، بلکه نســبت به توسعه آنها به 
شــرکت‌های متفاوت هلدینگ تخصصی نیز اقدام کرده است. واقعیت 
این اســت که صرف نظر از میزان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تأکید 
شرکت‌های ســرمایه‌گذاری بر ســودآفرینی در چارچوب خریدوفروش 
ســهام، عمده‌ترین مورد افتراق ساختار مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
و هلدینــگ، میــزان پایداری وجوه آنها اســت. به عبــارت دیگر، تکثیر 
شرکت‌های هلدینگ در شــرایطی تحقق یافته که میزان پایداری وجوه 
آنها به‌شدت کاهش یافته اســت. ضمن اینکه این امر موجب افزایش 

هزینه‌های نمایندگی شرکت‌ها نیز شد.
بنابراین در شــرایط کاهش پایــداری وجوه، مســیر حرکت از تبدیل 
شرکت‌های هلدینگ به شــرکت‌های ســرمایه‌گذاری است و نه تکثیر 
شــرکت‌های هلدینگ، تا ریســک نقدینگــی کاهش پیــدا کند. تحت 
این شــرایط شاید ایجاد شــرکتی به منظور بررســی پتانسیل سودآوری 
شرکت‌های سرمایه‌پذیر صندوق‌ها و نهایتا اتخاذ تصمیم بر نگهداشت 

یا فروش آنها حلقه مفقوده حوزه سرمایه‌گذاری صندوق باشد. 
ÁÁ  ،با توجه به مــواردی که مطرح کرده‌اید، آیا در شــرایط موجود 

جریان کمک‌های دولت به صندوق‌هــا در آینده نیز عمیق‌تر خواهد 
شد؟  

واقعیت این اســت کــه در این ارتباط، نیازمند تبیین مناســب‌تری از 
جریان کمک‌های دولت هســتیم. به عبارت دیگر در شرایطی که دولت 
بــه لحاظ نگرش حاکمیتی خود اقدام به تصویب قوانین منجر به عدم 
تعادل وجوه در صندوق بــا توجه به پیش‌فرض‌های نرخ‌های بیمه‌ای 
آن ازقبیل قوانین مصوب منجر به افزایشِ یکباره حقوق بازنشســتگی 
هماننــد تبصره اصلاحیه ماده 74 قانون اســتخدام کشــوری مبتنی بر 
بازنشســتگی کارکنان با 20 سال ســابقه خدمت و 10 سال ارفاق بدون 
پرداخت کســور بازنشستگی یا ماده واحده مصوب 1359/04/14 مبتنی 
بر 10 ســال ارفاق برای بازنشستگی پیش از موعد، بدون پرداخت کسور 
بازنشستگی از تاریخ فوق لغایت 1360/06/14 و همچنین اعمال ضریب 
سال بازنشستگی در محاسبه حقوق بازنشستگی به موجب بند ث قانون 

اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374/11/25 و... 
می‌‌کند، با توجه به مفاهیم فوق شاید برای تحلیل مناسب ساختار مالی 
صندوق‌هــا، ناگزیر از لحاظ اثرات مالی ناشــی از افزایش‌های یکباره و 
خارج از محاســبات بیمه‌ای فوق به عنوان بدهی دولت به صندوق در 
ترازنامه آن هستیم که در این شرایط، بخش عمده‌ای از وجوه پرداختی 
دولت به صندوق که در شــرایط فعلی بــه عنوان کمک به صندوق در 
بودجه کل کشور تلقی می‌شــود، باید به عنوان بازپرداخت بدهی‌های 
دولت در این ارتباط و متناســب با افزایش تعهدات صندوق تلقی کرد. 
به عبارت دیگــر، صورت‌های مالی موجود صنــدوق نمی‌تواند مبنای 
اطلاعاتی مناســبی برای تحلیل کمک‌ها یا نرخ‌های تعادلی متناســب 
برای صندوق‌ها تلقی شــوند و مدیریت ارشــد صنــدوق پس از تحقق 

فرایند محاسبات فوق قادر به تحلیل نرخ کسور تعادلی خواهد بود.
نکته دیگری که در این ارتباط می‌توانم مطرح کنم پرداخت دولت به 
یکی از صندوق‌ها، به عنــوان پیش‌پرداخت بیمه‌ای برای جامعه هدف 
اســت که با وجود جذب‌نشــدن تعداد مورد نظر دولت، همه مبالغ به 
عنــوان دریافتی‌ها در صورت‌های مالی لحاظ شــده و اساســا مطالبات 
دولــت در آن صندوق نیز لحاظ نشــده اســت. به عبــارت دیگر به نظر 
می‌رســد هیچ‌کــدام از ارکان تصمیم‌گیری، نظارتــی و اجرائی، قائل به 
شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت مطالبات یا بدهی دولت در این زمینه نیستند. 

ÁÁ به نظر شما برای تغییر وضعیت صندوق چه باید کرد؟ 
در این شــرایط، مهم‌ترین اقدام را می‌توان از دو جنبه حوزه مدیریت 
وجــوه، به عبارت دیگر حوزه تصمیمات داخلــی صندوق یا اصلاحات 
پارامتریک و تغییر نظام تأمیــن منابع حوزه تصمیمات بیرونی صندوق 

تبیین کرد. 
در حوزه مدیریت وجوه صندوق، ضرورت شناسایی بدهی‌های ناشی 
از تصویب قوانیــن منجر به عدم تعادل وجوه صنــدوق اجتناب‌ناپذیر 
اســت و پس از آن می‌توان نسبت به بررسی دفاتر دستگاه‌های مشترک 
برای شناخت بدهی‌های احتمالی به صندوق یا انطباق پایگاه اطلاعاتی 
اســتقراریافته صندوق با پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی، 
آموزش‌وپــرورش، وزارت علوم و ... به‌منظور جلوگیری از پرداخت‌های 
مضاعــف اقدام کــرد و در حــوزه تصمیمات بیرونی صنــدوق، اگرچه 
اصلاحــات پارامتریک به‌تنهایی امکان اســتمرار فعالیت عملیات آتی 
صنــدوق را فراهــم نمی‌کند؛ ولی به لحاظ الزامــات اجرائی تحقق به 
منظور انطباق شــرایط عملیاتی فعلی صندوق با شــرایط کســب‌وکار 
بیمه‌ای و همچنین ایجاد بیمه پایه مناســب، اجتناب‌ناپذیر اســت و در 
مرحله بعد، به نظر می‌رســد اساسی‌ترین سرمایه صندوق بازنشستگی 
کشوری در شــرایط فعلی، وجود ساختار لازم برای تدوین نرم‌افزاری به 
منظور ایجاد صندوق مســتقل دیگری، چه درباره شاغلان جدید دولتی 
و چه برای ســایر متقاضیان نظام بازنشســتگی تکمیلی است. بنابراین 
صندوق می‌تواند با توجه به پیش‌بینــی بند »ه« ماده 28 برنامه پنجم 
توســعه، مبتنی بر مجازبودن صندوق‌های بیمه اجتماعی برای تشکیل 
حساب‌های انفرادی خصوصی برای بیمه‌شدگان پیشرو باشد. به عبارت 
دیگر وضعیت فعلی با اصلاحات اشاره‌شــده به عنوان بیمه پایه حفظ 
شده و حساب‌های انفرادی با پیش‌بینی انگیزه‌ها به عنوان بازنشستگی 
تکمیلی در نظر گرفته شــود. ضمن اینکه برای شاغلان جدید صندوق، 
ترکیبی بــا مقررات جدیــد )DC-DB( در نظر گرفته شــود و فعالیت 
هم‌زمــان دو صندوق بازنشســتگی فعلی به صورت میــرا و صندوق 

بازنشستگی آتی بر اساس سازوکار بیمه‌ای تحقق یابد. 

شیرینی مدیریت 
بنگاه‌ها و هجوم 
بخش عمده‌ای 

از مدیران 
سیاسی که فاقد 

پشتوانه‌های 
تجربی بر 

واحدهای 
اقتصادی 

بودند در حوزه 
مدیریت ارشد 

بنگاه‌های فوق و 
همچنین شرایط 

نامناسب 
فعلی مبادلات 

سرمایه‌گذاری را 
می‌توان ازجمله 

دلایل اصلی‌ 
ناکامی صندوق 

در خروج از 
بنگاه‌داری تلقی 

کرد.

چه باید کرد؟
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ÁÁ  نقــش صندوق‌های بازنشســتگی و نقش‌آفرینــی آنها در 
اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا از جمله ارکان مهم 
و تأثیرگذار اقتصادی محســوب می‌شوند؛ اما شکل و سیستم‌های 
آنها با هم متفاوت اســت. صندوق‌های بازنشستگی دنیا عمدتا در 
بازار ســهام فعالند و کمتر به امور مدیریت شــرکت‌ها می‌پردازند. 
در ایران نیز باید صندوق‌های بازنشستگی به سمت حضور فعال‌تر 
در بازار ســرمایه بروند. از طرفی بورس کشور هم در برخی موارد 
نیازمند به‌روزرسانی و هماهنگ‌شدن با دستاوردهای نوین جهانی 
است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد برای رشد و توسعه پایدار هر 
کشــور، وجود بازارهای پول و سرمایه کارآمد و قوی و به‌روز بسیار 
حیاتی اســت؛ بنابراین صندوق‌های بازنشســتگی می‌توانند نقش 
مثبتی در رشــد و کارایی بازار سرمایه و هدایت پس‌اندازهای خرد 

و کلان جامعه به سوی بخش‌های مولد اقتصادی داشته باشند.
صندوق‌های بازنشســتگی، از اصلی‌تریــن تأمین‌کنندگان مالی 
بازارهــای مالی و ســرمایه در همه کشــورها هســتند و از طریق 
فعالیت‌هــای ســرمایه‌گذاری می‌کوشــند ضمن حفــظ ذخایر و 
پس‌اندازهــای مــردم، بر ارزش آن نیــز بیفزایند. ایــن صندوق‌ها 
می‌توانند به ســهم خود بیشــترین کمک را به توســعه بازارهای 

سرمایه داخلی کنند.
همه صندوق‌های بازنشســتگی در دنیا به اتکای منابعی که در 
اختیار دارند و برای حفظ ارزش اندوخته‌های بیمه‌پردازان و امکان 
ارائه و اســتمرار خدمات به مســتمری‌بگیران در سال‌های آتی، در 
حوزه‌های اقتصادی و ســرمایه‌گذاری فعالنــد و برخی انتقادها و 
مخالفت‌ها با فعالیت‌های ســرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، ناشی از 
آگاهی اندک نســبت به ســاختار و مأموریت‌های این صندوق‌ها و 

الزامات ادامه حیات آنهاست.
ÁÁ  اصلاحاتی در سه سال اخیر در ساختار صندوق بازنشستگی 

کشوری و بعد از مدیریت شــما رخ داده است، لطفا درباره این 
تغییرات و تأثیر آن توضیح دهید؟

براســاس تقسیم‌بندی‌هایی که در دو ســال اخیر صورت گرفته 
چند هلدینگ تخصصی زیرگروه صندوق، تشــکیل شده و تمرکز ما 
بر فعالیت‌های این شــش هلدینگ است و تمامی شرکت‌ها نیز در 
زیرگروه‌های ایــن هلدینگ‌ها قرار گرفته‌انــد. همچنین با توجه به 
اینکه ســتاد اقتصادی صندوق بســیار ضعیف و در حد سه، چهار 
نفر بود، این هلدینگ‌ها به‌عنوان رئوس نظارتی در مجموعه شروع 
بــه فعالیت کرده‌اند تــا ۲۰ هزار میلیارد تومان ثــروت صندوق را 
مدیریت و راهبری کنند. تقریبا یک ســال طول کشید تا آیین‌نامه و 
دستورالعمل‌های موردنیاز به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده 
و هلدینگ‌های انرژی، ســاختمان، صنعت و معــدن، حمل‌ونقل 
و گردشــگری، مالی و غذایی تعریف شــوند. در مســیر ایجاد این 
هلدینگ‌ها همچنین اســتراتژی تغییر مدیریت را نیز به کار گرفتیم 
و مدیران قــوی را جایگزین مدیران ضعیف کردیم که این موضوع 

راه‌ ناگزیر دولت 
در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی

پدر پولدار مُرد
محمود اسلامیان به گفته بسیاری، از همان ابتدای انقلاب نگاه متفاوتی داشت؛ 
به‌گونه‌ای‌که علاوه بر داشــتن خصیصه اندیشــه اســتراتژیک، مدیر موفقی نیز 

محســوب می‌شــود. با روی‌کارآمدن دولت تدبیروامید، هم‌دوش علی ربیعی 
به صندوق بازنشســتگی کشــوری آمد تا این بخش از بدنه اجرائی 

دولت را که تقریبا مثل باقی بخش‌ها با درهم‌ریختگی مواجه بود، 
سامانی بخشــد. او که تجربه موفق مدیریت شرکت فولاد مبارکه 

اصفهــان را در کارنامه دارد به جِد معتقد اســت راه‌حل 
مشکل صندوق بازنشستگی کشوری در مثلثی خلاصه 

می‌شــود که یک وجهش کاســتن از مزاحمت‌های 
قانونی از طرف نهادهای قانون‌گذار است و دو وجه 

دیگر، پیوستن کارمندان پیمانی دولت به این صندوق 
و ثبات مدیریت در صندوق بازنشســتگی کشوری است.  

او باور دارد دوران دولت پولدار گذشته است و باید از این به بعد 
فرض کنیم که پدر پولدار مرده است.

چه باید کرد؟
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تأثیر بســزایی در سوددهی شرکت‌ها داشــت. این اتفاقات موجب 
شــد تا عملکرد بهتری در ســال ۹۳ نســبت به ســال ۹۲ داشته 
باشیم؛ به‌طوری‌که در ســال ۹۲ شرکت‌های زیرمجموعه صندوق 
بازنشستگی کشوری ســودی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان به دست 
آوردند و در ســال ۹۳ این ســود به یک‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان و 
در سال ۹۴ به یک‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. این امر رکوردی 
منحصر به فرد در کشور بود که در نتیجه اصلاح ساختار و انتصاب 
مدیران با عملکرد خوب در مجموعه صندوق بازنشســتگی ایجاد 

شد.
ÁÁ  بار اصلی هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری چیست؟ 

هزینه‌های اصلی ناشی از مستمری و حقوق بازنشستگی است 
که باید ماهانه یک‌هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به حدود یک‌میلیون‌و 
280 هزار نفر پرداخت شــود و به‌صورت میانگین حدود یک‌هزارو 
۴۸۰ میلیــارد تومان جزء هزینه‌های اصلی ماســت و هزینه جاری 
در مجموعه وجود ندارد، چرا که هزینه ســتادی صندوق، یک‌دهم 
درصد از کل اســت. بیمه تکمیلی نیز بخش دیگری از هزینه‌های 
صندوق را به خود اختصاص می‌دهد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان 
در ســال به این بخش اختصاص دارد. همچنین هزینه‌های ســفر 
بازنشستگان نیز بخش زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و اگر در 
گذشته سالی ۵۰ هزار سفر انجام می‌شد، اکنون به سالی ۱۴۰ هزار 
سفر رسیده که کمک‌هزینه‌ای معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر 

و هزینه هر زوج برای یک سفر ۶۰۰ هزار تومان است.
ÁÁ  چند درصد از شــرکت‌های شما در بورس است و چه میزان 

درآمدتان از این شرکت‌های بورســی تأمین می‌شود؟ در مورد 
دارایی‌های صندوق که به شــرکت‌های بورسی اختصاص داده 

شده نیز توضیحاتی بفرمایید؟
۷۰ درصــد شــرکت‌های زیرگروه صندوق، بورســی هســتند و 
درحال‌حاضر به دنبال این هســتیم که ســهام شرکت‌هایی که در 
بازار سرمایه حضور ندارند را در بورس عرضه کنیم. به‌عنوان مثال 
شــرکت ملی نفتکش ازجمله این شرکت‌هاســت کــه به‌زودی و 
پس از انجام فرایند ارزش‌گذاری ســهام آن در بازار سرمایه عرضه 
خواهد شد. ازآنجاکه هنوز برای دارایی‌ها در مرحله تجدید ارزیابی 
دارایی‌ها هســتیم و برخی از شــرکت‌های بزرگ همچون شرکت 
ملــی نفتکش در حال ارزش‌گذاری و آماده‌شــدن بــرای ورود به 
بازار سرمایه هســتند، نمی‌توانیم رقم مشخصی از دارایی‌های این 
مجموعه را در بازار سرمایه اعلام کنیم. اما در مجموع صندوق ۲۰ 
هــزار میلیارد تومان دارایی و در ۱۲۰ شــرکت نیز صندلی مدیریتی 
دارد. ۳۵ درصد از این ۱۲۰ شرکت نیز در بازار سرمایه حضور دارند. 
در این خصوص باید تأکید کنم درســت اســت که شرایط در بازار 
ســرمایه در ســال‌های اخیر زیاد خوب نبود، اما بــه دلیل مدیریت 
خوبی که در مجموعه‌ها وجود داشــت، خوشبختانه موفق شدیم 
با وجود وضعیت رکودی، سود خوبی را در شرکت‌ها کسب کنیم.

ÁÁ  تعداد زیادی از شرکت‌های زیرگروه صندوق در بازار سرمایه 
حضور دارند؛ اما اطلاعات شــفاف و زیادی از وضعیت آنها در 

بازار سرمایه نیست. توضیحی برای این موضوع دارید؟
به اعتقاد مــن نظام بورس در ایران به‌روز و بین‌المللی نشــده 
اســت؛ اگرچه گام‌های بزرگ و مؤثری در دو دهه گذشته برداشته 
شده؛ اما شــفافیت و آنلاین‌بودن، دو مسئله‌ای است که همچنان 

در آن ضعف داریم. به اعتقاد من باید فضایی فراهم شود تا بورس 
به‌سرعت به استانداردهای بین‌المللی نزدیک و به‌روزرسانی شود. 
به اعتقاد من فضای کلی بازار سرمایه تابعی از شرایط کشور است 
و ما باید برای آنکه از شــرایط رکودی خارج شــویم فضای امید و 
آرامش را در کشــور ایجاد کنیم و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای 
در جامعه و دعواهای جناحی بپرهیزیــم. همان‌طورکه می‌دانید، 
فضــای اقتصادی معمــولا از فضاهای اجتماعی و سیاســی تأثیر 
می‌پذیرد؛ بنابراین باید دعواهای سیاســی را تمــام کرده و به فکر 
رونق اقتصادی در کشــور باشیم؛ چراکه ســرمایه‌ها تنها به سوی 
کشورهایی که آرامش و امنیت در آن وجود دارد، می‌آید و توسعه 

و رشد اقتصادی نیز در پی تغییر شرایط ایجاد می‌شود.
سیاســت کلی ما خروج از واحدهای کوچک و کم‌بازده و تمرکز 
بر کارهای بزرگ و ملی است که کشور در آن مزیت ‌دارد. البته باید 
توجه داشته باشــید که بخش اعظمی از شرکت‌ها بابت رد دیون 
دولت به صندوق بازنشستگی داده شــده است، اما درحال‌حاضر 
تمام تلاشــمان بر رونق‌دادن به شرکت‌های زیرگروه است. بنابراین 
شــرکت‌های کوچک و کم‌بازده را واگذار می‌کنیم و در حوزه انرژی 

فعالیت بیشتری خواهیم کرد.
ÁÁ واگذاری در چه شرکت‌هایی با اولویت انجام می‌شود؟ 

شــرکت‌های زیادی هســتند که بایــد تفکیک و واگذار شــوند؛ 
به‌عنوان مثال شــرکت‌های کوچک و متوسطی که در حوزه کاشی 
و سرامیک یا شرکت‌های حوزه مواد غذایی فعالیت می‌کنند. دقت 
کنید که صندوق بازنشســتگی کشــوری از محل سپرده‌های بانکی 
درآمد چندانی ندارد. سود سپرده‌های بانکی دورقمی، دیگر در دنیا 
مرسوم نیست. باید تورم در کشور کنترل شود. وقتی نظام بانکی 20 
درصد به سپرده فرد، سود تضمین‌شده بدهد، دیگر انگیزه‌ای برای 
ســرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی مولد باقی نمی‌ماند. وقتی 
مردم و کسانی که سرمایه‌ای در اختیار دارند، ببینند با سپرده‌گذاری 
در نظام بانکی، بدون هیچ زحمتی به‌راحتی 20 درصد سود کسب 
می‌کنند، دیگر برای سرمایه‌گذاری و تولید، رغبتی نخواهند داشت. 
بنابراین تا مشــکلات نظام بانکی و بازار ســرمایه حل‌نشــده باقی 

بماند، سیاست واگذاری‌ها به سامان نخواهد شد.
ÁÁ  ریشــه‌یابی علمی در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی 

انجام شده است؟ توضیحی در این خصوص می‌فرمایید؟
اگر مشــکلات و معضلات صندوق‌های بازنشستگی به صورت 
عالمانه و دقیق بررســی و ریشه‌یابی نشــود، در حل آن نیز ناتوان 

خواهیم بود. 
در صورت نیاز به اصلاح ســاختار و وضعیــت صندوق‌ها باید 
این اصلاح انجام شــود. نفت برای اقتصاد کشور مانند پدری بوده 
که هــرگاه فرزند او دچار کمبود، ســوءتدبیر یا معضل می‌شــد، با 
تزریق درآمدهای خود این مشــکل را برطرف می‌کرد؛ اما اکنون به 
مرحله‌ای رســیده‌ایم که این پدر فوت شده و دیگر نقطه اتکایی به 
آن نداریــم. بنابراین یا با ادامه روند فعلی از بین خواهیم رفت یا با 

تدبیر درست بر مشکلات فائق می‌شویم.
۳۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی 
در سال گذشته را در نظر داشته باشید، این کمک برابر با کل بودجه 
عمرانی کشور است که در بودجه عمرانی این عدد به راحتی قابل 
تزریق و نقدشــونده نیست. بعید اســت ادامه این روندِ شتابنده در 

همه 
صندوق‌های 
بازنشستگی 

در دنیا به 
اتکای منابعی 

که در اختیار 
دارند و برای 
حفظ ارزش 

اندوخته‌های 
بیمه‌پردازان 

و امکان ارائه 
و استمرار 

خدمات به 
مستمری‌بگیران 

در سال‌های 
آتی، در 

حوزه‌های 
اقتصادی و 

سرمایه‌گذاری 
فعالند و برخی 

انتقادها و 
مخالفت‌ها با 
فعالیت‌های 

سرمایه‌گذاری 
این صندوق‌ها، 
ناشی از آگاهی 

اندک نسبت 
به ساختار و 

مأموریت‌های 
این صندوق‌ها 

و الزامات ادامه 
حیات آنهاست.

چه باید کرد؟
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کمک دولت به صندوق‌ها بتواند برای سال‌ها ادامه یابد.
ÁÁ  ،در تغییر رویکرد برنامه ششــم توسعه به نفع بازنشستگان 

اتفاق مثبتی ملاحظه می‌کنید؟ 
معتقدم مجلس شورای اســامی باید با تصویب برنامه ششم 
توســعه، با هدف حمایت بازنشســتگان، از چالش‌های پیش‌روی 
صندوق‌هــای بازنشســتگی بکاهــد. حمایت دولــت، مجلس و 
برنامه‌ریــزی صحیــح، از تبدیل‌شــدن فرصت‌هــای صندوق‌های 
بازنشســتگی به تهدیــد جلوگیــری می‌کند. بیشــتر صندوق‌های 
بازنشســتگی در ایران دچار بحران هستند و اگر این روند ادامه یابد 
در آینده کشــور را با تهدید مواجه می‌کنــد. هم‌اکنون در صندوق 
بازنشستگی کشوری، نسبت شاغل به بازنشسته استاندارد پوشش 
حمایتی را ندارد و این مســئله صندوق را با چالش مواجه کرده و 
نیــاز به حمایت مجلس و دولت برای جلوگیری از بحران اســت. 
نهادهای دولت و مجلس در دهه‌های اخیر تصمیمات اشتباهی در 
حوزه صندوق‌های بازنشستگی گرفته‌اند و این هزینه چند صدهزار 
میلیــارد تومانی را بر دوش صنــدوق گذاشــته‌اند. درحال‌حاضر 
میانگین ســن بازنشستگی ۵۱ سال است، در حالی که متوسط سن 
بازنشستگی در جهان بیش از ۶۰ سال است. ما افراد ۵۰ ساله را به 
پارک‌ها می‌فرســتیم، به این بهانه که برای نیروهای جدید اشتغال 
ایجاد کنیم و این اتفاق هم نمی‌افتد. این در حالی است که در دنیا 
میانگین سن بازنشســتگی برای خانم‌ها ۶۰ و برای آقایان ۶۵ سال 
اســت؛ بنابراین با توجه به پایین‌بودن سن بازنشستگی در ایران، از 

تجارب نیروها به درستی استفاده نمی‌شود.
سیاســت‌گذاری اشــتباه و ســن بازنشســتگی پایین، عــاوه بر 
آســیب‌های فوق، فشــار مالی زیادی نیز به صندوق بازنشســتگی 
کشــوری وارد کرده اســت و بــه همین دلیــل بایــد پارامترهای 

بازنشستگی تغییر پیدا کند.
ÁÁ  به‌نظر می‌رســد دغدغه افزایش حقوق بازنشستگان بیش 

از نرخ تورم برای جبران اتفاقات عجیب رخ داده در ســال‌های 
88 تا 92 را در دستور کار قرار دادید. در این خصوص موفقیتی 

داشته‌اید؟ 
حقوق یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی بازنشسته متناسب با نرخ 
تورم رشد نیافته بود، به‌طوری‌که در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸,۴ درصد 
بود اما افزایش حقوق ۱۰ درصد انجام شد. در سال‌های تورم‌زا ۶۷ 
درصد قدرت خرید بازنشســتگان کاهش یافته است، نرخ تورم در 
سال ۱۳۹۱ برابر ۳۰,۵ بوده است و افزایش حقوق بازنشستگان ۱۵ 
درصد بود، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم پایین آمد و افزایش حقوق نیز 

متناسب با تورم انجام شد. 
در دو سال اخیر با کاهش نرخ تورم، افزایش حقوق بازنشستگان 

در حد تورم یا بیشتر از آن انجام شده است.
ÁÁ  رونــد پیگیری پرونده‌های حقوقی صندوق چگونه اســت؟ 

ظاهرا در ســال‌های اخیر از این ناحیه صدماتی جدی به منابع 
صندوق وارد آمده است؟

بــا اقدامــات صورت‌گرفتــه در اداره کل حقوقــی صندوق در 
ســال‌های اخیر، تبادل لوایح برای همه پرونده‌هایی که از ســنوات 
گذشــته مفتوح مانده بود تا پایان سال ۹۴، به‌روزرسانی شده است 
و شــکایات حقوقی علیه این صندوق در ســال گذشته ۶۰ درصد 

کاهش یافته است.

هم‌اکنون 
در صندوق 
بازنشستگی 
کشوری، 
نسبت شاغل 
به بازنشسته 
استاندارد 
پوشش حمایتی 
را ندارد و این 
مسئله صندوق 
را با چالش 
مواجه کرده و 
نیاز به حمایت 
مجلس و دولت 
برای جلوگیری 
از بحران است

با توسعه و تکامل مدل‌های بیسمارکی و بوریجی، به‌تدریج نظام‌های 
بیمه اجتماعی و مســاعدت اجتماعــی به وجود آمده اســت که اولی 
متکی به منابع حق بیمه )مشــارکت مســتقیم مردم( و دومی متکی بر 
درآمدهای دولتی اســت. نظام‌های بیمه اجتماعی عموما افراد شاغل و 
خانواده‌های آنان را پوشــش می‌دهد و نظام‌های مساعدت اجتماعی، از 
نیازمندان و افراد آسیب‌دیده حمایت می‌کند. علاوه بر این دو، طرح‌هایی 
هم به صورت تکمیلی، با مدیریت بخــش خصوصی به وجود آمده‌اند 
کــه خدمــات و امکاناتی را فراتر و گســترده‌تر ارائه می‌کننــد و از طریق 
حق بیمه‌های پرداختی مردم تأمین مالی می‌شــوند. مجموعه‌ای از این 
نظام‌هاســت که می‌تواند کل افراد جامعه را براساس میزان مشارکت و 
نیازمندی پوشش دهد و چارچوب اصلی نظام تأمین اجتماعی چندلایه 
را تشــکیل ‌دهد. نظام تأمین اجتماعی چندلایه، ســاختاری تکامل‌یافته 
از نظام‌های تأمین اجتماعی اســت که هریــک از راهبردهای بیمه‌ای و 
حمایتی را در جایگاه خود قرار داده و با توجه به شــرایط خاص اقشــار 
مختلف جامعه آنان را پوشــش می‌دهد. از اوایل دهه 1990 این دیدگاه 
بیــش از همه مورد تأکید بانک جهانی قرار گرفت، هرچند پس از آن نیز 
ســازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی مدل‌های خاص خود را از این 
نظام ارائه دادند.  طرح »تأمین اجتماعی چندلایه« نخســتین‌بار از سوی 
بانك جهانی ارائه شد. این طرح که برای پوشش هریك از اقشار جامعه 
به تناســب وضع درآمدی آن، لایه متناسبی را پیشنهاد میك‌رد، به دلیل 
تأكید بر خصوصی‌ســازی بیمه‌های اجتماعی و دورشدن آنها از سازوکار 
بازتوزیعی، واكنش‌های منتقدانه بســیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و 
اجتماعی جهان را در پی داشت. به موازات این طرح، سازمان بین‌المللی 
كار و كمیســیون اروپایی نیز طرح‌های دیگــری با همین عنوان و با تأكید 
بر نقــش بازتوزیعی بیمه اجتماعی و تداوم مســئولیت دولت‌ها در این 
لایه ارائه كردند و همایش‌های علمی متعددی در ســطوح منطقه‌ای و 
بین‌المللی برای بررســی این نظریه‌ها برگزار شد. این تضارب آرا موجب 
شــد كه در طرح بانــك جهانی، تعدیل‌هایی صورت گیرد تا كشــورهای 
مختلف بتوانند متناسب با شرایط و نیازهای خاص خود، نظام‌های تأمین 

اجتماعی چندلایه را به صورت‌های متفاوت، طراحی و اجرا كنند.
آغاز تئوری نظام چندلایه در سطح بین‌المللی

در گزارشــی که از ســوی بانک جهانی در ســال 2002 منتشــر شده، 
نظام مســتمری چندلایــه موردنظر این بانک دارای پنج‌لایه اســت. لایه 
صفر به صورت غیربیمه‌ای، تأمین‌کننده یک ســطح حداقل حمایتی به 
شــکل مستمری اجتماعی اســت. هدف اصلی این لایه، مقابله با فقر و 
کمک به افراد در شــرایط اضطراری اســت. لایه اول به صورت بیمه‌ای 
اســت که با ســطوح درآمد مرتبط بوده و هدف آن، جایگزینی بخشی از 
درآمد افراد اســت. در این لایه مخاطراتی از قبیل افت درآمد ناشــی از 
مخاطرات سیاســی و جمعیتی و نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات بازار 

چند و چون نظام چندلایه 

اسماعیل گرجی‌پور
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت  

تعاون کار و رفاه اجتماعی

چه باید کرد؟
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مشاهده می‌شــود. همچنین لایه دوم، ضرورتا به صورتِ حساب پس‌انداز 
انفرادی و اجباری خواهد بود.  لایه سوم، شامل تدابیر اختیاری است که به 
شکل‌های مختلف مانند حساب‌های انفرادی، طرح‌های با مشارکت کارفرما، 
سیســتم‌های مبتنی بر حق بیمه یا مزایای معین بــوده و از انعطاف‌پذیری 
لازم برای ســازگاری با شرایط برخوردار باشــد. این لایه، مخاطرات ناشی از 
ریسک سرمایه‌گذاری و مدیریت خصوصی بر دارایی‌ها را پوشش می‌دهد و 
همچنین جبران‌کننده محدودیت‌های موجود در سایر لایه‌ها نیز خواهد بود.
لایه چهارم، سیســتم حمایت )مالی و غیرمالی( از سالمندان به صورت 
بین‌نسلی و درون‌خانوادگی است که شامل مراقبت‌های سلامت و نیز تأمین 
لوازم زندگی خواهد بود و برای حمایت از کســانی اســت که به هر دلیلی 
نمی‌توانند در سایر لایه‌ها پوشش داده شوند. در سازمان‌های دیگر، ازجمله 
ســازمان بین‌المللی کار با درنظرگرفتن تجربه نظام‌هــای تأمین اجتماعی 
در کشــورهای مختلف، مدل‌های دیگری در نظر گرفته شده است. به طور 
مثال در تحلیلی، سیســتم تأمین مستمری در اروپا، ســه لایه معین در این 
طرح‌ها را تبیین کرده اســت. لایه اول به طرح‌های مستمری دولتی اطلاق 
می‌شود که ممکن است شــامل یک مزایای یکنواخت و یک مزایای مبتنی 
بر درآمد باشــد. لایه دوم شامل طرح‌های مستمری شغلی یا اجباری است 
که به تناســب شغل و حرفه متفاوت بوده و به وسیله مؤسسات خصوصی 
مدیریت می‌شــوند. لایه ســوم که تکمیل‌کننده لایه‌های قبلی است و لایه 
تکمیلی محسوب می‌شود، معمولا بر قراردادهای انفرادی بین اشخاص و 

مؤسسات بیمه خصوصی مبتنی است.
ورود نظام چندلایه به ایران

براســاس قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمیــن اجتماعی، این نظام 
دارای دو حوزه بیمه‌ای و حمایتی اســت. حوزه بیمه‌ای شــامل بیمه‌های 
اجتماعی و بیمه‌های درمانی اســت که از طریق سازمان‌ها و صندوق‌های 
بیمه‌ای اجرا می‌شــود. حوزه بیمه‌ای شــامل دو سطح همگانی و تکمیلی 
اســت. در سطح بیمه‌های همگانی، همه افراد جامعه، به‌ویژه مزدبگیران، 
صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد، خویش‌فرمایان و شاغلان غیردائم، روستاییان، 
عشــایر، زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و كودكان باید تحت پوشش 
قرار گیرند. سطح تکمیلی به ‌صورت اختیاری با مشارکت بیمه‌‌شده و بخش 
خصوصــی اجرا می‌شــود.  در حوزه حمایتی و توان‌بخشــی، افرادی مورد 
حمایــت قرار می‌گیرند که قادر به کار و کســب درآمــد برای تأمین معاش 
خود نیستند. در این حوزه، هـــدف این اســت كه حداقل زندگی برای همه 
افراد و خانواده‌های تحت پوشــش تأمین شــود. مســئولیت اجرائی حوزه 
حمایتی و توان‌بخشــی برعهده دو نهاد كمیته امــداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی كشور اســت. این قانون كه در خردادماه 1383 به دولت 
ابلاغ شــد، زمینه اجرای كامل اصل 29 قانون اساســی را فراهم می‌کند. در 
این قانون مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساســی،‌ یعنی مفهوم تأمین 
اجتماعــی و قلمروهای مختلف آن، حدود حــق همگانی و تكلیف دولت 
در این زمینه و حدود مشــاركت دولت و بخــش غیردولتی تعریف و تبیین 
شده است. تا پیش از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، این 
موارد در قوانین عادی تبیین و تشــریح نشده بود. ازاین‌رو، راه بر تفسیرهای 
متفاوت از مفاهیمی مانند حدود حق همگانی و تكلیف دولت و چگونگی 
مشــاركت مــردم باز بــود و این امر، خــود اختلاف رویه بــرای مجریان در 
بخش‌های مختلف را سبب می‌شد. این قانون، حدود حق همگانی، دامنه 
شمول تكالیف دولت و سطح تعهدات نظام تأمین اجتماعی را در حوزه‌های 
بیمه‌ای و غیربیمه‌ای تعیین كرده اســت که به هریك از این موارد، جداگانه 

پرداخته خواهد شد. همچنین، ‌این قانون اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی، 
حمایت‌های اجتماعی و خدمات امدادی را روشــن و حدومرز این حوزه‌ها 
را مشخص كرده اســت. مفاهیم پایه بیمه اجتماعی مانند غیردولتی‌بودن 
صندوق‌ها، مشــاع و بین‌نســلی‌بودن منابع صندوق‌ها، غیرقابل‌ادغام‌بودن 
منابع و دارایی‌های صندوق‌ها و مســئولیت و ضمانــت دولت برای اجرا و 
تداوم خدمات بیمه‌های اجتماعی در این قانون برای نخستین‌بار به‌روشنی 
بیان شده است.  درباره حمایت‌های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود 
تعهــدات دولت، راهبردهــا و راهكارهای خدمت‌رســانی، جمعیت تحت 
پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه‌ها تعیین شده است. از دیگر 
ویژگی‌های این قانون، همسان‌ســازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و 
صندوق‌های فعال در حوزه‌های سه‌گانه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
و نیز ایجاد زمینه‌های رقابتی و انحصارزدایی در حوزه بیمه‌ای اســت كه با 
هدفِ بهبود نظام خدمت‌رســانی و رضایت‌مندی مردم تدوین شــده است؛ 
بنابراین به نظر می‌رســد اجرای قانون نظام جامــع رفاه و تأمین اجتماعی 
می‌تواند از یك سو موجب استحكام بنای بیمه‌ها و ‌حمایت‌های اجتماعی 
و خدمات امدادی ‌شــود و از ســوی دیگر در ساختار سازمانی این سه حوزه 
تغییرات و دگرگونی‌هایی ایجاد میك‌ند كه لازمه آن، سازگارشــدن با شرایط 
جدید و تلاش بیشتر برای جلب رضایت مردم است. »نظام تأمین اجتماعی 
چندلایه« حداقل دارای ســه لایه »حمایتی«، »بیمه‌ای« و »تكمیلی« است 
كه در هریك از كشــورها، به تناسب شــرایط جامعه و اقتضائات اجتماعی 
و اقتصادی آن كشــور ســطح‌بندی و اجرا شده اســت. مطابق ماده )27( 
قانون برنامه پنجم توســعه، دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار 
نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه با لحاظ حداقل ســه ‌لایه مســاعدت 
اجتماعی )شامل حمایتی و توانمندسازی(، بیمه‌های اجتماعی پایه )شامل 
مستمری‌های پایه و بیمه پایه درمانی پایه( و بیمه‌های مکمل بازنشستگی 
و درمان و رعایت یکپارچگی، انســجام ســاختاری، همسویی و هماهنگی 
بیــن این لایه در کشــور اقدام کند. نكتــه مهم اینکه هیچ‌یك از ســه لایه 
مورد بحث، بدون وجود دیگری نمی‌توانــد موفق عمل كند. همان‌طوركه 
در كشــور ما نیز به‌وضوح تجربه شده اســت، در نبود لایه حمایتی قوی و 
عمیق، انتظارات حمایتی جامعه به سمت لایه بیمه‌های اجتماعی هدایت 
می‌شود و هزینه‌های ناخواســته آن را باید بیمه‌شدگان بپردازند. همچنین، 
به دلیل نبودِ لایه تكمیلی مناسب و قانونمند، فعالیت بی‌ضابطه بیمه‌های 
تجاری در عرصه بیمه‌های پایه درمان، موجب نابســامانی بازار ســامت و 
گرانی بیش‌ازحد خدمات پزشكی می‌شــود كه آثار نامطلوب آن را مردم و 
ســازمان‌های بیمه‌گر باید تحمل كنند. در نهایت با طراحی الگوی مناسب 
و اســتقرار نظام‌ تأمین اجتماعی چندلایه برای کشور، امکان پوشش فراگیر 
و حمایت همه افراد جامعه در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از طریق 
دو راهبرد اساسی بیمه‌ای و حمایتی )مساعدت( به تناسب وضع شغلی و 
درآمدی، توانایی‌های فردی اشخاص با تأکید بر تمرکز کمک و حمایت‌های 
مالی دولت به نفع نیازمندترین خانوارها و ارتباط عمودی و افقی بین لایه‌ها 
و ســطوح به‌نحوی‌که از تداخل بین حوزه‌ها جلوگیری به عمل آید، فراهم 
خواهد شــد. در نبودِ لایه حمایتی قوی و عمیق، انتظارات حمایتی جامعه 
به ســمت لایه بیمه‌های اجتماعی هدایت می‌شود و هزینه‌های ناخواسته 
آن را باید بیمه‌شدگان بپردازند. همچنین، به دلیل نبودِ لایه تكمیلی مناسب 
و قانونمند، فعالیت بی‌ضابطه بیمه‌هــای تجاری در عرصه بیمه‌های پایه 
درمان، موجب نابسامانی بازار سلامت و گرانی بیش‌ازحد خدمات پزشكی 
می‌شود كه آثارِ نامطلوب آن را مردم و سازمان‌های بیمه‌گر باید تحمل كنند. 
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صورت نگرفته است.
ÁÁ  .به نبود سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در زمان جوانی آنها اشاره کردید 

دقیقا در چه بازه زمانی منابع صندوق‌ها نــزد دولت محبوس مانده و 
اقدام به سرمایه‌گذاری نشده است؟ 

از زمان تأســیس صندوق بازنشستگی از ســال 1354 تا اوایل دهه 80 
اصولا توجهی به این موضوعات نشــده و سرمایه‌گذاری مناسبی متناسب 
بــا حجم ورودی‌ها صورت نگرفته اســت. همین مســئله موجب شــده 
درحال‌حاضر به‌ازای هر یک نفر بازنشســته معــادل 0.95 نفر حق بیمه 
دریافــت کنند. در حالی که این نســبت حتما باید بالای پنج نفرباشــد. به 
این نســبت »نســبت پشــتیبانی« می‌گویند که به‌ازای هر یک نفری که از 
صندوق حقوق کامل دریافت می‌کند، از چند نفر شــاغل کســورات کسر 
می‌شود. حال اینکه گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی نباید اقدام به 
بنگاه‌داری کنند، با هدف صندوق، که همان سودآوری به منظور پرداخت 

مستمری‌هاست، تناقض دارد.
ÁÁ  نگاه بنده بیشتر به موضوع رد دیونی است که در دولت قبل اتفاق 

افتاده و تعدادی از شــرکت‌ها و مجتمع‌هــای صنعتی در این قالب به 
صندوق‌های بازنشســتگی واگذار شــده‌اند؛ با توجه به اینکه ماهیت 
صندوق‌های بازنشستگی دولتی است و این امر منجر به ایجاد دستگاه 
عریض‌وطویلی شــده است که بار ســنگینی را نیز بر دوش صندوق‌ها 
گذاشــته اســت؛ در حالی که به‌عنوان‌مثال صندوق‌هــا می‌توانند از 
طریق فاینانس منابع مالــی خود، در پروژه‌ها اقــدام به تأمین منابع 

پرداختی‌شان کنند.
همان‌طور که عرض کردم، این قبیل سرمایه‌گذاری‌های پولی باید در زمان 
جوانی صندوق‌ها انجام می‌شد. درحال‌حاضر صندوق به‌شدت وابسته به 
دولت است و منبع آزادی از خود آنها برای سرمایه‌گذاری‌شان وجود ندارد. 
اجازه دهید از زاویه دیگری به این موضوع بپردازم. در ســال جاری بودجه 
صنــدوق حدود 27هزار میلیارد تومان اســت که از این رقم حدود 22هزار 
میلیارد تومان کمک دولت است؛ همچنین از سود سرمایه‌گذاری‌ها رقمی 
معادل هزار و 500میلیارد تومان و از کســور حق بیمه نیز حدود ســه‌هزار 
و500میلیارد تومان به منابع صندوق‌ها وارد می‌شــود. توجه داشته باشید 
که حجم کل سرمایه‌گذاری‌های صندوق حدود 15 تا 18هزار میلیارد تومان 
است؛ به این معنی که اگر صندوق تمام این رقم را دفعتا به فروش برساند، 
در سال جاری نمی‌تواند پوشش بودجه‌ای صندوق را پرداخت کند تا کمکی 
از دولت دریافت نشود. بنابراین، این‌گونه نیست که صندوق حتما تمایل به 
بنگاه‌داری داشــته باشد، بلکه حجم ســرمایه‌گذاری‌ها در قیاس با بودجه 
صندوق رقم قابل‌توجهی نیســت؛ با اینکه سودی که صندوق بازنشستگی 
کشــوری از محل سرمایه‌گذاری خود اســتحصال می‌کند رقم غیرمنطقی 
نیست و حدود هشت‌درصد ارزش سرمایه‌گذاری‌هاست؛ این در حالی است 

که در بعضی از صندوق‌های دیگر این ارقام حدود دودرصد است.
ÁÁ  آیا فرمایش شما مبنی بر بنگاه‌داری صندوق‌ها با وجود نبود تمایل 

نشانه جبر صندوق‌ها به بنگاه‌داری است؟
این نیســت که ما بخواهیم 80 شــرکت را تحت‌پوشش داشته باشیم؛ 
چنانکه پنج تا هفت شــرکت را با ضریب اســتحصال بالا داشــته باشیم، 
به نفع ماســت؛ چراکه هم نیازمند نیروی مدیریتی کمتری اســت  و هم 

استحصال بالاتری دارد. 
ÁÁ در حال‌حاضر، چند شرکت تحت‌مالکیت صندوق هستند؟ 

درحال‌حاضر 60 شــرکت تحت‌کنتــرل صندوق هســتند. علاوه‌براین، 
صندوق بازنشســتگی در حدود 60 شــرکت دیگر نیز، به واســطه داشتن 

توسعه مدیریت هلدینگی 
درگفت‌وگو با محمود شهشهانی‌پور

چالش‌های صندوق‌های بازنشســتگی تنها به قوانین بیرونی که بار مالی سنگینی 
را به دوش آنها تحمیل کرده اســت، محدود نمی‌شــود، بلکه عملکرد اقتصادی 
خود صندوق‌ها نیــز در به‌وجودآمدن ایــن وضعیت بی‌تأثیر نبوده و نیســت. 
مســئله اصلی‌ای که امروز به عنوان یکی از عوامل جدی به‌وجودآورنده بحران 
در صندوق‌ها از آنها یاد می‌شــود، همین تصویب قوانین متعدد اســت؛ اما به 
گفته محمود شهشــهانی‌پور، معــاون امور اقتصادی و ســرمایه‌گذاری صندوق 
بازنشستگی کشور، میانگین سودآوری بعضی از صندوق‌های بازنشستگی از محل 
ســرمایه‌گذاری‌های خود حدود دودرصد اســت. چنین رقمی نشان‌دهنده لزوم 

تجدیدنظر جدی در ترکیب سبد سرمایه‌گذاری این نهادهای دولتی است. 

ÁÁ  ،در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی سخن بسیار گفته شده 
اما در مورد راه‌حل‌ها کمتر بحث شــده است. با توجه به حضور شما در 
پست معاونت ســرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، گفت‌وگوی خود را با 
پرسشــی درباره فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی آغاز 
می‌کنیم. شما روند حرکتی صندوق‌ها به ســمت بنگاه‌داری را چگونه 

ارزیابی می‌کنید. 
صندوق‌هــای بازنشســتگی در تمام دنیــا در دوره جوانی خود، یعنی 
زمانــی که بابت کســوری حق بیمــه ورودی دارند ولی هنــوز پرداختی 
مســتمری ندارند، به ســرمایه‌گذاری منابع خود اقدام می‌کنند. سود این 
سرمایه‌گذاری‌ها به پرداختی‌های صندوق کمک می‌کند. متأسفانه در ایران 
در زمان جوانی صندوق‌های بازنشســتگی این اتفاق نیفتاد؛ وجوه حاصل 
از کســور حق بیمه‌اي نزد دولت محبوس مانده و هیچ سرمایه‌گذاری‌ای 

چه باید کرد؟
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ســهام قابل‌توجه نفوذ دارد. حدود 70 شــرکت نیز هستند که صندوق در 
آنهــا بالای یک‌درصد ســهم در اختیار دارد، اما به‌قدری نیســت که نفوذ 
مدیریتی و حق کنترل برای صندوق ایجاد کند. صندوق بازنشستگی باید به 
صورت فوری از این 70 شــرکت خارج شود. منبع حاصل از فروش سهام 
دسته سوم شرکت‌ها حدود دوهزار میلیارد تومان است که می‌تواند صرف 
بهبود پرتفوی ســرمایه‌گذاری صندوق شود. این مسئله در مدیریت جدید 
موردتوجه قرار گرفته اســت. به عنوان مثال، ضریب استحصال در بخش 
انرژی بالای 15درصد اســت، در حالی که این رقم در بخش غذایی حدود 
دودرصد اســت. ترکیب این پروژه‌ها استحصال سرمایه‌گذاری صندوق را 
به میانگین هفت تا هشــت درصد می‌رساند. ســود استحصالی صندوق 
بازنشســتگی از 800میلیارد تومان در سال 92 به هزارو 800میلیارد تومان 
در ســال 94رسیده است. این نشان‌دهنده رشــد بالای 30درصدی سالانه 

سودآوری صندوق در زمان مدیریت جدید است. 
ÁÁ  در دولت گذشــته در قالــب واگذاری‌های اصل 44، شــرکت‌ها به 

صندوق‌های بازنشســتگی واگذار شــدند و آنها را تبدیل به رقیبی برای 
بخش خصوصی کردند و خــود صندوق‌ها را نیز مشــغول به اداره این 
بنگاه‌ها کردنــد. در رویکرد جدید صندوق، برنامــه‌اي برای اصلاح این 
موضوع و واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی وجود دارد؟

اگرچه هیئت‌امنای صندوق‌ها جزو وزرا و مقامات کشــوری هستند اما 
متعلــق به مردم‌اند و از کســور بیمه‌ای مردم تغذیه می‌شــوند. بنابراین، 

نمی‌توان گفت صندوق‌ها جزو بخش دولتی به حساب می‌آیند.
ÁÁ .بخش دولتی نیستند، بلکه شبه‌دولتی یا خصولتی به حساب می‌آیند 

اصل 44 نیز واگذاری به صندوق‌ها را موضوعی درست عنوان می‌کند، 
چراکه شرکت‌ها را به دســت خود مردم می‌دهد؛ درنتیجه اکثریت مردم 
ایران در صندوق بازنشســتگی، تأمین اجتماعی یا عشایری دخیل هستند. 
اعطای مزیت‌های ویژه کشــور به صندوق‌ها یکی از راهکارهایی است که 
می‌تواند آن‌ها را از وضعیت ویژه‌اي که برایشــان ایجاد شــده، خارج کند. 
اما آن چیزی که در قالب اصل 44 واگذار شــد، عمدتا شرکت‌هایی بودند 
که بســیاری از آنها مشکل سودآوری و مدیریت داشــتند و بار مدیریتی و 

سرمایه‌اي زیادی به صندوق‌ها وارد کردند. 
ÁÁ .پس درواقع شما از این رویکرد دفاع می‌کنید 

از نوع موضوع که واگذاری به عموم ملت است، دفاع می‌کنم.
ÁÁ  واگذاری به عموم ملت و بخش خصوصی واقعی موقعی معنا پیدا 

می‌کند که آنها در قالب ســهام‌دار در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند. 
مشابه این موضوع در بحث سهام عدالت نیز مطرح می‌شود. 

مــن نمی‌توانم این موضــوع را بپذیرم. ما نمی‌توانیــم فرض کنیم که 
10میلیون نفر در اداره این شرکت‌ها ورود کنند.

ÁÁ  منظور بنده این است که خصوصی‌شدن واقعی یک مجموعه زمانی 
اتفاقی می‌افتد که سهام‌داران آن مجموعه در مدیریت آن نقش داشته 
باشند، نه اینکه گفته شود ســهام برای مردم است اما مدیریت آن در 
اختیار نهادی مانند صندوق بازنشســتگی کشوری باشد. این به معنای 

باقی‌ماندن مدیریت اقتصاد در اختیار دولت است.
در تمام دنیا صندوق‌های بازنشســتگی حضور دارنــد و با جمع‌آوری 
کســور بیمه‌ای به ســرمایه‌گذاری جهت پرداخت مســتمری‌های دوران 
بازنشستگی اقدام می‌کنند. صندوق‌های بازنشستگی دنیا عمدتا فعالیت 
بسیار گسترده‌تری در زمینه بنگاه‌داری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی 
ایــران دارند و ایــن کار را در دوران جوانی خود کرده‌اند. اما همان‌طور که 
عرض کردم، منابع صندوق بازنشســتگی کشور در اختیار دولت محبوس 

مانده بــود. همچنین 28تصمیم نیز بیرون از صندوق گرفته شــده که به 
صورت واقعی بیش از 400هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش آن گذاشته 
است. اگر این رقم دفعتا به صندوق‌ها پرداخت شود، آنها می‌توانند اثرات 

گذشته را جبران کنند.
ÁÁ  کمی رویکرد نســبت به آینده داشــته باشــیم. همان‌طور که در 

صحبت‌های خود اشــاره کردید، صندوق بازنشستگی 22هزارمیلیارد 
تومان کســری دارد که توسط دولت پرداخت می‌شــود. در آینده چه 
بخشی از این مســیر باید اصلاح شود تا صندوق‌ها از حالت یارانه‌بگیر 

دولت خارج شوند. 
این مسئله به یک سبد از تصمیمات نیاز دارد. هرکدام از این صندوق‌ها 
وضعیت متفاوتی با هم دارند. نسبت ورودی به خروجی یا نسبت شاغل 
به بازنشســته در صندوق تأمین اجتماعی حدود 5.5 اســت. در حالی که 
در صندوق بازنشســتگی کشوری این نســبت حدود 0.95 است. بنابراین، 
این دو صندوق نیاز به راه‌حل‌های متفاوت دارند. همچنین صندوق تأمین 
اجتماعی از پشتوانه قانونی برای پرداخت حق بیمه برای پیمان‌ها برخوردار 
اســت که هیچ صندوق دیگری دارای آن نیست. بنابراین، نیاز به حمایت 
قانونی و کار کارشناســی در این زمینه احساس می‌شود. وضعیت ورودی 
صندوق بازنشســتگی کشور باید اصلاح شود و نسبت شاغل به بازنشسته 
به صورت معنادار اصلاح شود. صندوق بازنشستگی کشوری برای کارکنان 
دولتی اســت ولی این افراد حق بیمه خود را در جای دیگری مانند تأمین 
اجتماعی پرداخت می‌کنند که اینهــا باید به این صندوق بازگردند که این 
نسبت اصلاح شود. وضعیت پارامتریک نیز باید اصلاح شود که هم‌اکنون 
در بخش فنی صندوق بازنشستگی کشــوری مشغول بررسی است تا در 
سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در هيئت‌دولت تصویب 
شــود؛ ضمن اینکه در بخش اقتصادی نیز باید مزیت‌های کشور در اختیار 

صندوق‌ها، به عنوان موتور توسعه کشور، قرار گیرند. 
ÁÁ در خود صندوق‌ها چه اصلاحاتی باید صورت گیرد؟ 

درحال‌حاضــر، در بخــش اقتصادی صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
سرمایه‌گذاری‌ها از طریق هلدینگ‌های تخصصی و براساس چگالی پرتفوی 
صندوق انجام می‌شــود. شــش هلدینگ به این منظور تأسیس شده که به 
صورت تخصصــی در صنعت‌ومعــدن، انرژی، حمل‌ونقل و گردشــگری، 
ساختمان، غذا و دارو، مالی و بانکی و سهام فعالیت دارند. فعالیت هلدینگ 
سهام به‌واســطه وجود دارایی‌های بلااستفاده صندوق‌هاست تا هم ثروت 
صنــدوق را حفظ و هم در بازار ســرمایه فعالیت کند و اســتحصال بهتر و 

استفاده مفیدتری از فرصت‌های بازارهای پولی و سرمایه داشته باشد.
ÁÁ  پس به نظر شــما تغییر پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اصلاح 

قوانین بیرونی راه‌حل‌های اصلی بحران صندوق‌ها هستند؟
همان‌طــور که عرض کــردم، حتما باید تیم تخصصــی قوی روی این 

مسائل کار کند. این موضوعات بخشی از راه‌حل‌ها هستند. 
ÁÁ .به عنوان بخش پایانی، اگر نکته ویژه‌اي مدنظر شماست، بفرمایید 

هفت موضوع به عنوان چالش روبه‌روی صندوق‌های بازنشستگی قرار 
دارند که در خلال صحبت‌های خود به آن اشاره کردم. این هفت‌ موضوع 
شــامل تغییرات نرخ ارز، اثر تــورم و افزایش نیاز به ســرمایه در گردش، 
افزایــش امیدبه‌زندگی، اثر 400هــزار میلیاردتومانی 28تصمیم خارج ئاز 
صندوق، نبود تناســب مدت کار و مدت اســتفاده از مزایای بازنشستگی و 
بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، نسبت پایین شاغلان به بازنشستگان و نبود 
ســرمایه‌گذاری پولی و مالی در زمان جوانی هستند که بخش اقتصادی و 

پولی صندوق را با چالش مواجه کرده‌اند. 

چه باید کرد؟

در تمام دنیا 
صندوق‌های 
بازنشستگی 

حضور دارند و 
با جمع‌آوری 

کسور بیمه‌ای به 
سرمایه‌گذاری 

جهت پرداخت 
مستمری‌های 

دوران 
بازنشستگی 

اقدام می‌کنند.
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دولت‌ها همواره با فشــارهای سیاســی فزاینده‌ای در راســتای 
اســتفاده از دارایی‌هــای صندوق‌های بازنشســتگی عمومی برای 
بهبــود وضعیت مناطق و دســتیابی به ســایر اهــداف اجتماعی 
روبــه‌رو بوده‌اند کــه این موضوع، همــواره آثار منفی بســیاری بر 
عملکرد سرمایه‌گذاری آنها داشته است؛ بنابراین ایجاد ساختارهای 
حاکمیتی منطبق با شــرایط خاصِ هریک از این صندوق‌ها، همواره 

مدنظر اندیشمندان و راهبران این حوزه قرار داشته است.
در ســه دهه گذشــته، مقولــه حاکمیت شــرکتی، بــه یکی از 
موضوعات محوری مدنظر متخصصان و پژوهشگران در حوزه‌های 
مدیریت، مالی و حقوق تبدیل شــده و تاکنون تحقیقات گسترده‌ای 
در این زمینه صورت گرفته اســت. هدف این افراد، یافتن ساختاری 
بهینه در راســتای حفاظت از حقوق ذی‌نفعــان از طریق افزایش 
کارایی اقتصادی اســت؛ بــه عبارت دیگر هــدف نهایی »حاکمیت 
شرکتی« را می‌توان ایجاد اطمینان از دستیابی به بازده مورد انتظار 

سهامداران بیان کرد.
نظریه پیشــتاز در راســتای تجزیــه و تحلیل حاکمیت شــرکتی 
و ایجــاد یک چارچــوب برای طراحی ســاختار حاکمیتــی، نظریه 
نمایندگی )اصیل- وکیل( )Agency Theory( اســت. بر مبنای این 
نظریه، واگذاری اختیار از طرف اصیل به وکیل می‌تواند ســبب شود 
وکیل اقداماتی را انجام دهد که در راســتای منافع اصیل نباشــد. 
هــدف نظریــه نمایندگی از یک ســو محدودکردن وکیــل از انجام 
اقدامات مغایر منافع اصیل و از طرف دیگر، ایجاد مشوق‌های لازم 
در راستای هدایت تصمیمات و فعالیت‌های وکیل در راستای منافع 
اصیل است. پیش‌فرض بنیادی نظریه نمایندگی این است که افرادِ 
منفعت‌جو به دنبال بیشینه‌ســازی منافع شــخصی خود هســتند. 
اگرچه شــاید عده‌ای معتقد باشــند همه مدیــران، منفعت‌طلب 
نیســتند؛ امــا تهدید ناشــی از منفعت‌طلبی شــخصی مدیران، به 
میزانی بوده که باید در برابر آن، سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. 

نظریه‌پردازان نمایندگی، چالش‌های مرتبط با نمایندگی را در دو 
گروه عمده تقســیم‌بندی می‌کنند: گروه نخست مرتبط با مشکلات 
ناشــی از کژمنشــی )Moral Hazard( بوده که بر مبنای آن، وکیل 
به میزان کافی در راســتای دســتیابی به اهداف شغلی خود تلاش 
نکرده یا اقداماتی را به انجام می‌رســاند که در راستای منافع خود 
و متضاد با منافع ســایر ذی‌نفعان ازجمله سهامداران است. منبع 
این تعارضات می‌تواند ناشی از علایق شخصی مدیر یا نگرش‌های 
متفاوت میان اصیل و وکیل در ارتباط با دامنه تحمل ریســک باشد 

که به دلیل ضعف‌های نظارتی و مشوق‌های ناکارا تشدید می‌شوند. 
گروه دوم مرتبط با مشــکلات ناشــی از عدم‌شایســتگی‌های مورد 
انتظار برای راهبری بهینه سازمان از طرف وکیل بوده و زمانی ایجاد 
می‌شــود که وکیل به صورتی بهینه، قادر نباشــد تا شایستگی‌های 
کلیــدی مورد انتظار از وکیل را تدوین و بر مبنای این شایســتگی‌ها 

اقدام به انتخاب وی کند.
براســاس نظریه نمایندگی، مکانیســم‌های حاکمیتــی را در دو 
گــروه اصلــی رفتارمحــور )Behavior‌ Oriented( و نتیجه‌محور 
)Outcome‌–‌Oriented( می‌تــوان گروه‌بندی کرد. مکانیســم‌های 
رفتارمحــور به صورتی تخصصی بر رفتارها و اقدامات وکیل تمرکز 
کرده و اســتفاده از سیســتم‌های اطلاعاتی، یکی از این مکانیسم‌ها 
است که به اصیل این امکان را می‌دهد تا بر رفتار وکیل نظارت کند. 
در نقطه مقابل، مکانیسم‌های نتیجه‌محور قرار دارد که توجه خود 
را به جای رفتار وکیل بر نتایج دســتاوردهای وی متمرکز می‌کنند. 
اعطای ســهام بنگاه به مدیران، یکی از این مکانیسم‌ها است که در 
این حالت، مدیر در نتیجه حرکت در راستای منافع سهامداران خود 
نیز منتفع خواهد شــد. در این حالت استفاده از مکانیسم حاکمیتی 
مناســب، تابعی از میزان تعارضات موجود در اهداف میان اصیل و 
وکیــل، ویژگی‌های وظایف، میزان عدم‌قطعیــت در نتایج و قابلیت 

اندازه‌گیری نتایج است.
همان‌گونه‌که تعارض در اهداف و مطمئن‌نبودن می‌تواند منجر 
به ایجاد مشــکلات نمایندگی برای شرکت‌ها شــود، قادر به ایجاد 
این‌قبیل مشکلات برای صندوق‌های بازنشستگی عمومی نیز خواهد 
بود. مشکلات نمایندگی در صندوق‌های بازنشستگی عمومی در دو 
دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند: گروه اول مشکلات سنتی مبتنی بر 
منافع شخصی مدیران صندوق بوده و فساد و کم‌کاری مدیر در این 
گروه طبقه‌بندی می‌شــود. گروه دوم نیز مشکلات مبتنی بر اهداف 
سیاسی مدیران صندوق بوده و مشــتمل بر استفاده از دارایی‌های 
صندوق در راســتای دستیابی به اهداف احزاب سیاسی و حکومتی 
اســت. این گروه از مشــکلات نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی 
عمومی، به عنــوان مثال زمانی رخ می‌دهد کــه مدیریت صندوق 
بازنشســتگی عمومی بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های ریسک – بازده 
ســرمایه‌گذاری، اقدام به استفاده از دارایی‌های صندوق در راستای 
اهداف غیر‌مرتبط با فلســفه وجودی صندوق بازنشســتگی کند. بر 
مبنای تحقیقات انجام‌شــده صندوق‌های بازنشســتگی با مدیرانی 
که وابســته با احزاب سیاسی هستند، به نحو چشمگیری نسبت به 
صندوق‌هایی که مدیران آنها مســتقل بــوده، عملکرد ضعیف‌تری 
دارند؛ زیرا مداخلات سیاســی عمدتا از طریق تأثیرگذاری بر انتخاب 
گزینه‌های ســرمایه‌گذاری، نرخ بازده سبد دارایی‌های صندوق‌های 
بازنشســتگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این مداخلات در راستای 
انتخــاب طرح‌هایی بوده که فقط بازده ســرمایه‌گذاری در آنها مد 

کارویژه حکمرانی در صندوق‌ها
ساختار حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی عمومی چگونه است؟

شهریار محمودزاده 
پژوهشگر صندوق‌های بازنشستگی

بر مبنای 
مطالعات 
انجام‌شده 
بهینه است 
که طرح‌های 
بازنشستگی با 
مزایای مشخص 
از طریق هیأت 
امنای حرفه‌ای 
اداره شده و 
در نقطه مقابل 
طرح‌های 
بازنشستگی 
با مشارکت 
مشخص، از 
طریق هیأت 
امنای متشکل 
از مشترکان 
صندوق اداره 
می‌شود.
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نظــر نبوده، بلکه ســایر مزایــای اجتماعی و سیاســی نیز از طریق 
اجرای آنها دنبال شــده و حتی در برخی موارد، اهداف سیاســی و 
اجتماعی سرمایه‌‌گذاری‌های مذکور نســبت به بیشینه‌کردن میزان 
سرمایه اهمیت بیشتری دارد. مشکلِ این‌قبیل سرمایه‌گذاری‌ها این 
بوده که در ابتدای دوره ســرمایه‌گذاری، منافع اجتماعی و سیاسی 
آنها بسیار چشمگیر بوده اســت؛ اما هزینه‌های آنها برای صندوق 
بازنشســتگی عمومی در ابتدای چرخه عمر سرمایه‌گذاری، مشهود 
نیست. هزینه‌های ناشی از آنها معمولا زمانی شناسایی می‌شود که 
زمانی نسبتا طولانی از سرمایه‌گذاری سپری‌شده و ضرورت افزایش 
ســرمایه در صندوق بازنشســتگی به دلیل عدم‌تعادل ایجادشده، 
مشــخص می‌شود؛ زیرا در شــرایطی که تصمیمات مرتبط با نحوه 
تخصیص ســبد دارایی‌ها بیش از آنکه بر مبنای اصول سبدگردانی 
تنظیم شــود، بر مبنای مناســبات سیاســی تخصیص شود، مسلما 
نرخ بازده ســرمایه‌گذاری‌ها از این موضوع آسیب خواهد دید و این 
موضوع در حدی اســت که بر مبنای بررســی‌های انجام‌شده، نرخ 
بازده ســبد دارایی صندوق‌های بازنشســتگی عمومی در برخی از 
کشــورها به دلیل مداخلات سیاســی برای دوره‌های نسبتا متوالی، 

پایین‌تر از نرخ سود سپرده بانکی بوده است.
در راســتای تدویــن و طراحــی ســاختار بهینــه حاکمیتی در 
و  ذی‌نفعــان  شناســایی  عمومــی،  بازنشســتگی  صندوق‌هــای 
متعهــدان اصلی طرح در راســتای تدوین اثربخش‌ترین ســاختار 
حکمرانی صندوق بازنشســتگی بســیار حائز اهمیت اســت. سه 
گــروه ذی‌نفع اصلی صندوق‌های بازنشســتگی عمومی عبارتند از 
مشــارکت‌کنندگان طــرح )The Current Contributers(، دولت 
و مالیات‌پــردازان. مشــارکت‌کنندگان طرح، شــامل اعضای فعال 
)حــق‌ بیمه‌پــردازان(، اعضای بازنشســته )افرادی کــه هم‌اکنون 
مســتمری دریافــت می‌کنند(، بازماندگان و وابســتگان مشــترکان 
طرح. منفعــت اصلی این گروه مزایای دریافتی آنها اســت. اینکه 
اطمینــان پیدا کننــد مزایای بازنشســتگی را در تاریــخ معینی در 
آینده با توجه به میزان مشارکت‌شــان دریافــت کنند. دومین گروه 
ذی‌نفعــان در صندوق‌های بازنشســتگی عمومی دولت اســت. با 
درنظرگرفتن میزان مشــارکت دولت برای طرح‌های بازنشســتگی 
با مزایای مشــخص )Defined Benefit(، منافع دولت در بهسازی 
هزینه‌های اداری طرح بازنشستگی و همچنین عملکرد دارایی‌های 
طرح قرار داد. همچنین دولت ممکن اســت علاقه‌مند باشــد تا از 
دارایی‌های صندوق بازنشستگی در راستای سایر اهداف خود، مانند 
انجام ســرمایه‌گذاری برای کمک به اقتصادهای محلی اســتفاده 
کند. آخرین گروه، مالیات‌پردازان هســتند کــه به عنوان اصلی‌ترین 
ذی‌نفعان هر صندوق بازنشســتگی با مزایای مشخص )DB( و هر 
 )Defined Contribution( طرح بازنشستگی با مشارکت مشخص
و بــا ضمانت حداقل پرداخت اســت. در صورتی‌که بازار، عملکرد 
مناسبی نداشــته باشــد یا به هر دلیلی تعهدات صندوق از میزان 
دارایی‌هــای آن فراتر رود، دولت باید از ســایر منابع عمومی خود 
که مشتمل بر درآمد ناشی از مالیات نیز هست، در راستای افزایش 
دارایی‌های طرح بازنشســتگی استفاده کند. این موضوع به معنای 
ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش منابع مورد نیاز برای 

استفاده در سایر حوزه‌های مرتبط با توسعه کشور است.
بــا درنظرگرفتــن این موضــوع که ســاختار بهینــه حاکمیتی، 

ساختاری است که افرادی که ریسک ناشی از تصمیمات را متحمل 
می‌شوند، همان افرادی باشــند که تصمیمات را می‌گیرند، مشکل 
نمایندگی در صندوق‌های بازنشســتگی عمومی، در شرایطی ایجاد 
می‌شــود که مدیریــت صندوق بازنشســتگی عمومــی را گروهی 
غیــر از مالکان صندوق که مشــترکان آن هســتند برعهــده گیرند. 
تدوین ســاختار حاکمیتی بهینه نیازمند این اســت که مالکان طرح 
بازنشســتگی )که متحمل ریسک ناشــی از تصمیمات هستند( در 
صــورت ممکن به عنوان افراد تصمیم‌گیرنده شناســایی و انتخاب 
 ،)DC( شــوند. در طرح‌های بازنشســتگی با مشــارکت مشــخص
مســتمری‌بگیران و حق‌بیمه‌پردازان به عنوان اصلی‌ترین متعهدان 
طرح بوده که در نتیجه عملکرد مالی ضعیف این صندوق، متحمل 
زیان شــده و از بهبود عملکرد مالی صندوق نفــع می‌برند؛ اما در 
ارتباط با طرح‌های بازنشســتگی با منافع مشــخص )DB( با توجه 
به این موضوع که تعهدات ناشــی از مستمری‌ها با تغییر عملکرد 
دارایی‌های صندوق بازنشستگی تغییر پیدا نمی‌کنند، حامیان طرح 
بازنشســتگی اصلی‌ترین متعهدین آن هســتند که بایســتی ریسک 
ناشــی از عملکرد مالــی ضعیف صندوق بازنشســتگی را متحمل 
شــوند. تحت این شــرایط طرح بازنشســتگی با مشارکت مشخص 
ســاختار حاکمیتی باید به گونه‌ای طراحی شود که مشترکان طرح 
دارای امکان نظارت بر عملکرد مالی آن بوده و درصورتی‌که طرح 
بازنشســتگی در قالب مزایای مشــخص باشد، ســاختار حاکمیتی 
باید به گونه‌ای طراحی شــود که حامیان طرح بازنشستگی، امکان 

نظارت بر عملکرد مالی صندوق را داشته باشند.
بــا توجه به این موضوع که بیش از یک متعهد اصلی و ذی‌نفع 
برای صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، مشکلات ناشی از پدیده 
ســواری مجانی )Free-rider problems( منجر به کاهش انگیزه‌ 
نظارت خواهد شــد. تحت این شــرایط با وجــود اینکه هزینه‌های 
مرتبط بــا نظارت بر دارایی‌های صنــدوق را تنها یکی از ذی‌نفعان 
متحمل می‌شــود، همــه ذی‌نفعان از مزایای ناشــی از این نظارت 
استفاده خواهند کرد. در راستای رفع این مشکل در این شرایط باید 
نسبت به مشخص‌کردن یک بازیگر سوم به عنوان ناظر مانند هیأت 
امنــا اقدام کرد. این هیأت امنا باید متشــکل از افراد داخل و خارج 
صندوق بازنشســتگی عمومی بوده که هریــک دارای نقاط قوت و 
ضعف مربوط به خود هســتند. هیأت امنا متشــکل از مشترکان به 
دلیــل اینکه در عملکرد مالی صندوق ذی‌نفــع بوده، دارای انگیزه 
کافی برای نظارت بر آن هســتند؛ اما عمدتا دانش مالی تخصصی 
آنهــا در ارتباط با مدیریــت و نظارت بر صندوق‌های بازنشســتگی 
عمومی ضعیف اســت. در نقطه مقابل هیأت امنا متشکل از افراد 
خارجــی، دارای دانــش تخصصی مورد نیاز جهــت انجام نظارت 
بــوده اما انگیزه کافی را جهت حمایت از منافع ذی‌نفعان ندارد. بر 
مبنای مطالعات انجام‌شده بهینه، طرح‌های بازنشستگی با مزایای 
مشــخص از طریق هیأت امنا حرفه‌ای اداره شده و در نقطه مقابل، 
طرح‌های بازنشســتگی با مشارکت مشخص، از طریق هیأت امنای 

متشکل از مشترکان صندوق اداره می‌شوند.
در صندوق‌هــای بازنشســتگی عمومی که به صــورت مزایای 
مشخص هستند، مالیات‌پردازان اصلی‌ترین متعهدان این صندوق‌ها 
هســتند؛ زیرا در این شــرایط، مزایا به صورت تعریف‌شــده بوده و 
مشکلات کسری صندوق، متوجه مشترکان آن نیست؛ بلکه برعهده 

 بر مبنای 
تحقیقات 

انجام‌شده 
صندوق‌های 
بازنشستگی 

با مدیرانی 
که وابسته به 

احزاب سیاسی 
هستند، به نحو 

چشمگیری 
نسبت به 

صندوق‌هایی 
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بوده، عملکرد 

ضعیف‌تری 
دارند. زیرا 
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مالیات‌پــردازان اســت و از طریق درآمدهای عمومــی دولت باید 
کســری صندوق در قبال تعهدات آن جبران شود. این بحث، بر این 
اصل استوار اســت که مزایای پرداختی به مشترکان کاهش‌دادنی 
نیست. تحت شــرایطی که امکان کاهش مزایا وجود داشته باشد، 

مشترکان صندوق نیز از متعهدان اصلی آن به شمار می‌ر‌وند.
به صورت کلی ممکن اســت شــرایطی وجود داشــته باشد که 
گروه‌های مختلفی به عنوان متعهدان اصلی طرح به شــمار روند؛ 
بنابرایــن دارای انگیزه کافی بــرای نظارت بر عملکرد آن باشــند. 
تحت این شــرایط، هر دو گروه مالیات‌پردازان و مشترکان به عنوان 
متعهدان طرح به شمار می‌روند و بر مبنای نظریه نمایندگی هر دو 
گــروه باید دارای حق نظارت بر تصمیمات، مشــتمل بر تصمیمات 
نحوه تخصیص ســبد دارایی‌ها، نظارت بر مدیریت دارایی‌ها و سایر 
تصمیمات مدیریتی باشــند. در ارتباط با صندوق‌های بازنشســتگی 
عمومی، با درنظرگرفتن وســیع‌بودن دامنــه ذی‌نفعان و متعهدان 
طرح، اعمال حق کنترل بر آنها فقط از طریق هیأت امنای متشــکل 

از نمایندگان ذی‌نفعان و متعهدان طرح امکان‌پذیر است.
در این شرایط، چالشِ پیش‌روی رؤسای صندوق‌های بازنشستگی 
عمومی این اســت که چگونه نظارت و مشوق‌های مناسب را برای 
هیــأت امنا ایجاد کنند. برای اینکه متوجه شــویم کدام مکانیســم 
حکمرانی مناســب اســت، نخســت باید رفتار اعضای هیأت امنا 
بررســی و سازوکار تشــویق – تنبیه عملی شود. بر مبنای تحقیقات 
انجام‌شده، اســتفاده از نظارت نتیجه‌محور با مشکلاتی مانند نبودِ 
‌امــکان اندازه‌گیری نتایــج، بلندمدت‌بودن نتایــج تصمیمات، نبودِ 
‌امکان محاسبه سهم تصمیمات در موفقیت روبه‌رو بوده و بنابراین 
رویکرد رفتارمحــور در ارتباط با حکمرانــی بهینه در صندوق‌های 

بازنشستگی عمومی پیشنهاد می‌شود. 
از ســوی دیگر، در ارتباط با ســاختار حکمرانی در صندوق‌های 
بازنشســتگی عمومــی، برخــاف حکمرانی شــرکتی، کــه انواع 
روش‌های نظارت داخلی و خارجی برای آن معرفی شــده اســت، 
بــرای صندوق‌هــای بازنشســتگی عمومی، هیأت امنــا تنها روش 
نظارت اســت.  نخســتین موضوعی که در ارتباط با هیأت امنا باید 
به آن توجه کرد، ترکیب هیأت امناســت. هیأت امنای صندوق‌های 
بازنشســتگی عمومی، متشــکل از ســه گروه اصلی است. این سه 
گروه شامل نمایندگان منتخب مشترکان، نمایندگان منتخب دولت 
یا صاحب‌منصبان دولتی اســت که هیأت امنا صندوق هســتند. در 
صندوق‌های بازنشســتگی عمومی، مشــکلات ناشــی از کژمنشی، 
عمدتا ریشه در هیأت امناهایی داشته که یا منتصب  به دولت بوده 
یا صاحب‌منصبان دولتی داشته باشند. تحت این شرایط، دولت قادر 
اســت هیأت امنا را برای استفاده از دارایی‌های صندوق در راستای 
ســایر منافع اجتماعی و سیاسی کنار بگذارد. انتخاب اعضای هیأت 
امنای وابسته به دولت همانند ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی برای 
یک بنگاه اقتصادی متشــکل از مدیــران داخلی آن بوده و مخالف 
بــا اصول نظارت اســت. اعضای هیأت امنــا درصورتی‌که از طرف 
مشــترکان طرح انتخاب شوند، فشار سیاســی کمتری را نسبت به 
دیگر گروه‌های نمایندگی متحمل شــده و بنابراین قادر خواهند بود 

بر منافع ذی‌نفعان و مشترکان تمرکز کنند.
دومیــن موضوع این اســت که ســاختار حکمرانــی باید دارای 
درک روشــنی از کسانی که در قبال آنها پاســخ‌گو هستند باشد. در 

صندوق‌های بازنشســتگی عمومی، متعهــدان اصلی طرح به دو 
گروه اصلی تقســیم می‌شــوند: مالیات‌پردازان و مشــترکان طرح. 
بنابراین هیأت امنا در قبال هر دو گروه‌ مسئول است. برای آن‌دسته 
از هیأت‌های امنا که قادر به شناســایی گروه‌های مالکیت و ذی‌نفع 
خود هســتند، می‌توانند به صورتی معنــادار علایق و انتظارات این 
گروه‌ها را مشخص کنند و بر مبنای آن، مأموریت سازمان را تعریف 
و تلاش‌های خــود را روی آن متمرکز کننــد. درصورتی‌که اعضای 
هیأت امنا نتوانند به صورت مناسب و شفاف، افرادی را که در برابر 
آنها پاسخ‌گو هستند شناسایی کنند، احتمالا قادر نخواهند بود تا به 

صورتی مناسب صندوق را نظارت و راهبری کنند.
ســومین موضوع، شناســایی نقش‌های هیأت امنا است. هیأت 
امنــا در قبال تصمیمــات متفاوتــی در ارتباط با صندوق، شــامل 
مشــخص‌کردن مفروضــات بیمه‌ســنجی، ســرمایه‌گذاری دارایی 
صندوق، مشخص‌کردن مزایا و ســایر تصمیمات مرتبط با صندوق 
دارای نقش نظارتی اســت. یکی از نقش‌هــای کلیدی هیأت امنا، 
تدوین استراتژی ســرمایه‌گذاری اســت تا بازده سطح ریسک قابل 
تحمیــل ذی‌نفعان را بهینه کنــد و نقدینگی کافی را برای پرداخت 
مزایای بازنشستگی مورد نیاز تأمین کند. در بسیاری از صندوق‌های 
بازنشســتگی جهــان، هیأت امنا ایــن نقش‌های خــود را از طریق 

کمیته‌های تخصصی انجام می‌دهد.
چهارمین موضوعی که در ارتباط بــا هیأت امنا باید مدنظر قرار 
گیرد، شاخص‌هایی است که باید بر آنها نظارت مستمر داشته باشد. 
در صندوق‌های بازنشســتگی عمومی، هیأت امنا می‌تواند عملکرد 
صندوق را بر مبنای سطح تعادل آن، میزان بازده سرمایه‌گذاری‌ها، 
دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های 
اداری و ایجاد برخی از شاخص‌های ترکیبی اندازه‌گیری کند. ناتوانی 
هیأت امنا در تشخیص اهداف عملکردی می‌تواند منجر به ناکارایی 

آن شود.
آخریــن موضوع در راســتای ایجاد ســاختار حکمرانــی بهینه 
صندوق‌هــای بازنشســتگی عمومی، توجه به مفهوم شــفافیت و 
اطلاع‌رســانی اســت. اطلاعات، بخش مهم و ضروری رفتارنظارت 
محور را تشکیل می‌دهد. هیأت امنا نیازمند اطلاعات است تا بتواند 
به صورت مناســب عمل کند و گروه‌هــای ذی‌نفع به اطلاعات نیاز 
دارنــد تا بتوانند از اعضای هیأت امنــا آن را پیگیری کنند. اطلاعات 
باید به میزانی وجودداشــته باشــد که مزایای حاشــیه‌ای ناشی از 
اطلاعات برابر و یا فراتر از هزینه‌های حاشیه‌ای تولید اطلاعات باشد. 
اطلاعات ممکن اســت از منابع مختلف به دســت آید و مربوط به 
موضوعات متفاوتی باشد. یکی از اصلی‌ترین منابع ایجاد اطلاعات 
گزارشات حسابرسی سالانه اســت. حسابرسان اطلاعات مورد نیاز 
هیــأت امنا را ایجاد کرده و با ارائه آن به صورت عمومی، جامعه را 
قادر می‌کند تا نسبت به سلامت مالی طرح آگاهی پیدا کنند. عمده 
صندوق‌های بازنشستگی عمومی، از حسابرسان مستقل برای ایجاد 
این‌قبیل اطلاعات استفاده می‌کنند. دیگر اطلاعات مرتبط مشتمل بر 
اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی عمومی 
است. این اطلاعات عبارتند از نرخ بازده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و 
بلندمدت به تفکیک، نحوه تخصیص سبد دارایی‌ها، شاخص ریسک 
و نوســانات بازدهی. همچنین باید گزارشی در ارتباط با استفاده از 

دارایی‌های صندوق در طرح‌های اجتماعی نیز ارائه شود.

حامیان طرح 
بازنشستگی، 
اصلی‌ترین 
متعهدان 
آن هستند 
که بایستی 
ریسک ناشی از 
عملکرد مالی 
ضعیف صندوق 
بازنشستگی 
را متحمل 
شوند. تحت 
این شرایط 
برای طرح 
بازنشستگی 
با مشارکت 
مشخص ساختار 
حاکمیتی باید 
به گونه‌ای 
طراحی شود 
که مشترکان 
طرح دارای 
امکان نظارت 
بر عملکرد 
مالی آن بوده 
و درصورتی‌که 
طرح 
بازنشستگی در 
قالب مزایای 
مشخص 
باشد، ساختار 
حاکمیتی باید 
به گونه‌ای 
طراحی شود که 
حامیان طرح 
بازنشستگی 
دارای امکان 
نظارت بر 
عملکرد مالی 
صندوق باشد.

چه باید کرد؟



97

ضمیمه اقتصادی شرق    6 مهر  1395

تکیه بر بودجه 
عمومی برای 

حل مشکل مالی 
صندوق‌ها، 

حرکت از مشکلی 
به مشکل دیگر 

است. تأکید 
بر لفظ بحران 
صندوق‌ها به 

شکل فعلی تنها 
راه‌حلی است که 

در آن بار مالی 
و بازنشستگی 

صندوق‌ها را بر 
دوش بودجه 

عمومی دولت 
گذاشته و از 
عهده انجام 
وظایف یک 

سازمان سر باز 
بزنیم.

سنگ با همان وزن باشــد؛ اما راه‌حل جابه‌جاکردن سنگ، بزرگ‌‌ترکردن 
اهرم اســت. در اصلاحــات پارامتریــک اعتقاد بر این اســت که پول و 
امکانات بیشــتری در صندوق‌ها هزینه شود تا سنگ جابه‌جا شود. پس 
مشــکل همان مشــکل اســت و هیچ بازتعریفی از آن ارائه نمی‌شود و 
محل قرارگرفتن اهرم هم همان اســت؛ اما به اعتقاد من اگر بخواهیم 
مشــکل را برطرف کنیم، باید نگاه دوجانبه‌ای داشــته باشــیم. هم باید 
ســنگ و مانع را به گونه‌ای دیگر دیــد و هم باید محل قراردادن اهرم و 
نوع آن را تغییر داد. مــا به این روش اصطلاحا، »اصلاحات پارادایمی« 
می‌گوییم. پارادایم یا انگاره نوع نگرش کلان ما به واقعیت‌هاســت. اگر 
نوع نگرش کلانِ خود بــه واقعیت‌ها را عوض نکنیم، کماکان از همان 
ابزار قدیمی ولی با انرژی و پول بیشــتر استفاده می‌کنیم. در رانندگی تا 
زمانی که فقط گاز می‌دهیم، اصلاحات پارامتریک اســت و گاز، بنزین و 
اکســیژن بیشتر برای یک ماشین اســتفاده می‌شود؛ اما اگر دنده را تغییر 
دهیم و مســیر را عوض کنیم، می‌شود اصلاحات پارادایمی. بنابراین در 
اصلاحات پارادایمی، انگاره و شــیوه نگرش در محیط وســیع‌تری قرار 
می‌گیرد و مجموعه سیاســت‌ها به نحوی تغییر می‌کند تا با مشکل به 

گونه‌ای دیگر و از زاویه‌ای دیگری مواجهه شود. 
البته این کار برای عده‌ای بســیار ســخت است؛ زیرا خواستار راه‌حل 
ســاده‌تری بوده و فقط به دنبال یک اهرم بزرگ‌تر بــرای جابه‌جاکردنِ 
همان ســنگ قبلی هســتند. بــا وضعیــت موجــود در صندوق‌ها در 
ایران هیــچ اهرم بزرگ‌تــری نمی‌تواند به ما کمک کنــد و تنها راه‌حل 
باقی‌مانــده همان تغییر نگرش یــا اصلاحات پارادایمی اســت. لازمه 
چنین تحولی، انسجام، جامع‌نگری و هماهنگی است و باید بپذیریم که 

برداشت‌هایمان را نسبت به واقعیت‌ها تغییر دهیم. 

راه‌حل پارادایمی
نگاه کلان  به مسئله بازنشستگی و میان‌سالی

کمک‌کننده اصلی برای خروج از بحران است 

تعریف بحران صندوق‌های بازنشســتگی، خود یک مســئله و 
با  راه‌حل این بحران، مســئله‌ای دیگر اســت. درحال‌حاضر 
جدی‌ترشــدن بحران این صندوق‌ها در کشــور، راه‌حل‌هایی 
نظیــر اصلاحــات پارادایمــی، پارامتریک و برقــراری نظام 
چندلایه در این صندوق‌ها مطرح است. محمد حسین عمادی 
بازنشســتگی تحقیق  که سال‌هاســت در حوزه صندوق‌های 
می‌کند تأکید فراوان دارد و معتقد اســت اصلی‌ترین مشــکل‌ 
صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما، بحران معرفتی است که 
فقط از طریق اصلاحات پارادایمی قابل برطرف‌شدن است. به 
گفته او، تأکید صرف روی بحران‌های مالی و حســابداری، تنها 
راه‌حلی برای تکیه‌زدن بر بودجه عمومی دولت است و با تغییر 

در نگرش‌ها می‌توان راه‌حل‌های جدید‌تر و کارآمدتری یافت. 

ÁÁ  با توجه به اینکه راه‌حل بســیاری از کارشناسان برای رفع چالش 
صندوق‌های بازنشستگی انجام اصلاحات پارامتریک عنوان می‌شود 
و از ســوی دیگر برخی معتقدند این اصلاحــات به‌کلی بی‌اثر بوده و 
نیازمند اصلاحاتی از جنس پارادایمی هســتیم کــه نظامی کلی‌تر و 
شاید وضعیت بلندمدت‌تری را نشــانه می‌گیرد. نظر شما دراین‌باره 

چیست؟
به اعتقاد من در ســطح استراتژی کلان دو راه‌حل برای برطرف‌کردن 
مشــکلات صندوق‌ها وجود دارد. تمام راه‌حل‌هایی که عمدتا از ســوی 
بانک جهانی و حتی مدیران ارائه می‌شــود، عمدتا پارامتریک است. به 
این معنی که بر باورهای قبلی خود نسبت به بازنشستگی، بازنشستگان 
و سالمندان باقی بمانیم؛ اما مکانیسم‌های اجرائی را تغییر دهیم؛ برای 
مثال یک اهرم و یک ســنگ داریم و همه بر این باورند که ســنگ همان 

چه باید کرد؟
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بنابراین معتقــدان به اصلاحــات پارامتریک بر این باورند که ســن 
بازنشستگان، میزان حق و حقوق و آورده و سهم کارفرمایان، بازنشسته 
و کارمندان و پارامترهای اقتصادی را تغییر دهیم تا مسئله صندوق‌های 
اجتماعی برطرف شود. این موضوع از نظر من تنها یک شرط لازم است؛ 

اما کافی نیست. شرط اصلی، تحول پارادایمی است. 
ÁÁ  برای برقراری اصلاحــات پارادایمی و نگارشــی در صندوق‌ها 

مشخصا چه باید کرد؟
در وهلــه اول در این نوع از اصلاحات بایــد نگرش خود را به پدیده 
ســالمندی و بازنشســتگی تغییر دهیم؛ زیرا تعریف فعلی از این دو به 
مثابه یک پدیده ســنتی و به‌جامانده از انقلاب صنعتی است. در انقلاب 
صنعتی دولت‌ها و کارخانه‌ها از نیروی کار بین یک دورانی از 25سالگی 
تا 65ســالگی اســتفاده می‌کردند و ســپس عمر مفید آن را پایان‌یافته 
می‌انگاشتند. این نگرش درســت بود؛ زیرا متوسط عمر در آن زمان 70 
سال بود و یک فرد با 65 سال سن، دیگر برای کارفرما کارایی نداشت؛ اما 
به اعتقاد من نگاه امروزی به انسان در جایگاه یک کارمند و کارگر تغییر 
کرده است و علاوه بر آن، متوسط عمر نیز افزایش یافته است. نگرش‌ها 
به انســان، انســانی‌تر شده اســت و بر مبنای آن، بازنشستگی بخشی از 
مســیر زندگی است که در آن فرد باید خود را پیدا کند و می‌تواند زندگی 
خوب و کاملی داشــته باشد. برعکسِ نگاه قبلی که بازنشستگی، دوران 

قبل از مرگ تلقی می‌شده است. 
پس به طــور جدی برداشــت و مدیریــت از زندگی تغییــر کرده و 
انسانی‌تر شــده اســت. بخشِ دیگرِ ایجاد اصلاحات پارادایمی، در این 
مفهوم پیدا می‌کند که در بســیاری از کشور‌های دنیا بازنشستگان، خود 
را صرفا متکــی به صندوق‌های بازنشســتگی و دولت‌ها نمی‌دانند. در 
این راستا بخش خصوصی و شرکت‌هایی به وجود آمده‌اند که با ایجاد 
قراردادهای جدید با بازنشســتگان، آنها را از مزایای بیشتر و با لایه‌های 

بیشتری برخوردار می‌کنند.
موضوع دیگر این است که اصولا بازنشسته و سالمند، عنصری بسیار 
مفید در جامعه اســت. متأســفانه در جوامع، رویکردی وجود دارد که 
ســالمندان احســاس غبن، مســئولیت و بدهی به جامعه می‌کنند. به 
خصوص در کشورهایی که تعداد سالمندان زیاد می‌شود، این احساس 
به وجود می‌آید که آنها باری بر دوش جامعه هســتند و دولت باید به 
آنهــا پول بدهد و آنها را تا زمان مــرگ تحمل کند. این نگاه یک توهین، 
نه‌فقط به سالمندان، بلکه به بشریت است. در کشور‌های اسکاندیناوی 
و ژاپن، این نگاه حاکم شــده اســت که باید پارادایم خود را از بحران و 
نگاه مالی به بحث بازنشستگی، به تعهد به یک شهروند یا یک سیتی‌زن 

تغییر دهیم.
ســالمند یک انســان اســت و بهــار زندگــی‌اش در ســنین پس از 
بازنشستگی است. فردِ بازنشسته ســالم، فارغ از دغدغه کاری، و تعهد 
به فرزندانش، در دوران شــکوفایی خود به سر می‌برد. این مرحله برای 
جامعه بسیار مهم است؛ برای مثال در کشور‌های زیادی از بازنشستگان 
برای کتاب‌خوانی کودکان اســتفاده می‌کنند یا از تجارت آنها در رشد و 
تربیت کودکان بهره برده می‌شــود. همچنین بهترین مشاوران در جهان 
افرادی هســتند که میانگین سنی آنها بین 55 تا 80 سال است. کارهای 
خیریه‌ای و عام‌المنفعه از دیگر اقداماتی اســت که به بهترین شــکل از 
ســوی بازنشستگان می‌تواند انجام شود که متأسفانه جای خالی آن در 

کشور ما بسیار محسوس است. 
نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد این اســت که با آمدن دنیای 

دیجیتال و اینترنت و عدم نیاز به تحرک ارتباطات قوی‌تر باید شــرایطی 
برای آموزش سالمندان در راستای همسوکردن آنها با تکنولوژی جدید 
فراهم کنید تا بتوانند تعامل کرده و از تنهایی بیرون بیایند و به گروه‌های 
فکری برای انتقال تجارب‌شــان متصل شوند. درحالی‌که در کشورهای 
زیادی تلاش برای آموزش ســالمندان در راســتای بهره‌گیــری آنان از 
تکنولوژی می‌شــود، در ایران هیچ فکری برای این موضوع نشده است 
و نگرانی و دغدغه کســی هم نیســت. تنها امکانات مــا در ایران برای 
سالمندان، یک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که چند صندوق 
با وظیفه تأمین حقوق و دســتمزد بازنشسته‌ها دارد و اگر خیلی موفق 
باشــند می‌توانند حقوق بازنشســتگی بخور و نمیر عائله‌بگیران خود را 
در آخر یا ابتدای ماه به حسابشــان واریز کنند و ازآنجایی‌که این ایده‌آل 
با مشــکل مواجه شده اســت، می‌گویند ما بحران داریم؛ اما از نظر من 
بحــران اصلی ما در ایران، بحران معرفتی اســت و بــرای حل آن باید 
ســالمند و بازنشســته را بازتعریف کرد و بازتعریف جدید راه‌های جدید 
از منظر پارادایمی شــناخته می‌شود. یک ســالمند اگر بتواند شغلی را 
بــا توجه به آنچــه مطرح کردم پیدا کند و دولت نیز شــرایط را برای او 
تسهیل کند، می‌تواند عزت نفس خود را پیدا و اوقات فراغتش را با لذت 

بیشتری سپری کند و حتی درآمد خود را بیشتر کند. 
ÁÁ  بنابراین در اصلاحات پارادایمی به بهره‌مندسازی و فعال‌سازی 

بازنشستگان تأکید می‌شود و نه صرفا پرداخت حقوق بازنشستگان. 
این تعریف بسیار درست و دقیق است. درحال‌حاضر همه آنهایی که 
دل‌نگرانی دارند، حرف اصلی‌شــان از بحران بر سر حقوق بازنشستگان 
است که از نگاه پارادایمی این منظر تنها تأمین مشکل بسیار کوچکی از 
بازنشستگان است؛ بنابراین بحث پارادایم به زاویه نگرش، محدوده دید 
و ابعاد نگرشی بازمی‌گردد که باید ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و انســانی را بــه آن اضافه کنیم. با ایــن روند، نه‌تنها مشــکل بزرگ‌تر 
نمی‌شــود؛ بلکه راه‌حل‌های دیگری را هم به ما نشان می‌دهد که ما به 

آن نگرش »بیرون از جعبه« می‌گوییم. 
ÁÁ  چه تضمینی برای کارآمد‌بودن اصلاحات پارادایمی وجود دارد؟ 

تضمین آن خیلی راحت است. تنها با مرور تجربه کشور‌هایی که این 
اصلاحات را به کار برده‌اند که فقط هم کشور‌های توسعه‌یافته را شامل 
نمی‌شود می‌توان به مثبت‌بودن این روند تأکید کرد؛ برای مثال در برزیل 
راه‌حل‌هایــی پیدا کرده‌اند که بازنشســتگان به جای فرستاده‌شــدن به 
کانون‌ها و خانه‌های سالمندی، در خانه خود با به‌وجودآوردن تشکل‌ها 
به همدیگــر کمک می‌کنند و نوع دیگری از زندگــی را تجربه می‌کنند. 
در این شــرایط بار آنها از دوش جامعه برداشــته می‌شــود و خودشان 
به توانمندی دســت می‌یابند که بــاری از دوش هم و از دوش جامعه 
بردارند.  بنابراین نگاه پارادایمی به مســئله بازنشســتگی و میان‌سالی 
کمک‌کننــده اصلی برای خروج از بحران اســت. در کشــور چین، هیچ 
واژه‌ای برای کلمه بحران و خطر وجود ندارد. آنها در زبان‌شــان لغتی 
با عنوان خطر-فرصت دارند که بر اســاس آن فرد و جامعه با شرایطی 
مواجه می‌شود که خطر-فرصت است. اگر عاقل باشیم، فرصت است و 
اگر هوشمند نباشیم، خطر و بحران. نه اینکه ما مشکل غامضی نداریم؛ 
اما تکیه بر بودجه عمومی برای حل مشــکل مالی صندوق‌ها، تکیه از 
مشــکلی به مشکل دیگر است. تأکید بر لفظ بحران صندوق‌ها به شکل 
فعلی، تنها راه‌حلی اســت که در آن بار مالی و بازنشستگی صندوق‌ها 
را بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشــته و از عهده انجام وظایف یک 

سازمان سر باز بزنیم.   ‌    

تنها امکانات ما 
در ایران برای 
سالمندان یک 
وزارت تعاون، 
کار و رفاه 
اجتماعی است 
که چند صندوق 
با وظیفه 
تأمین حقوق 
و دستمزد 
بازنشسته‌ها 
دارد و اگر خیلی 
موفق باشند، 
می‌توانند حقوق 
بازنشستگی 
بخور و نمیر 
عائله‌بگیران 
خود را در آخر و 
یا ابتدای ماه به 
حسابشان واریز 
کنند و از آنجایی 
که این ایده‌آل 
با مشکل مواجه 
شده است 
می‌گویند ما 
بحران داریم.

چه باید کرد؟


